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 شماره 52 . تیرماه 21404

سرمقاله

در قلب صنعت ایران، یک تحول خاموش در جریان 
اســت. گروه فولاد مبارکه، غــول صنعتی ایــران، نه تنها 
زنجیــره ارزش فــولاد را بازتعریــف کــرده، بلکــه الگویــی 
پیشــرو برای ســرمایه گذاری ملی ارائه داده کــه می تواند 
مسیر توسعه صنعتی کشور را دگرگون کند. آنچه در این 
مجموعه در حال وقوع است، فراتر از یک پروژه صنعتی 
اســت: این یک نقشــه راه برای خلق آینده بهتر اســت، 
نقشه ای که اگر در مقیاس ملی به کار گرفته شود، ایران 
را به یک قدرت صنعتی پایدار و رقابتی در منطقه تبدیل 
خواهد کرد. امــا کلید این تحــول، در یک عبــارت نهفته 
است: تامین مالی هوشمند. بدون منابع مالی هدفمند 
و کارآمد، هیچ طرح صنعتی، هرچند بلندپروازانه، به غایت 

مطلوب دست نمی یابد.

تامین‌مالی‌هوشمند:‌ستون‌فقرات‌توسعه‌صنعتی �
در جهانــی کــه اقتصادهای پیشــرفته بــا چالش های 
تامین مالی پروژه های کلان دست وپنجه نرم می کنند، 
فــولاد مبارکــه بــا یــک ابتــکار جســورانه نشــان داده که 
چگونه می توان در میانه محدودیت های ارزی و افزایش 
هزینه های انرژی، راه را برای ســرمایه گذاری بــاز کرد. این 
شــرکت بــا انتشــار اوراق صکــوک مرابحــه ارزی، موفــق 
به جــذب ۱۱۰ میلیــون یورو بــرای پــروژه نورد گرم ۲ شــده 
است؛ طرحی که با ســرمایه گذاری کل ۷۷۰ میلیون یورو 
و پیشــرفت فیزیکی ۴۷.5  درصدی، ظرفیــت تولید ۴.۲ 
میلیون تن ورق گرم در سال را فراهم می کند. این پروژه، 
با جلوگیری از خروج ماهانه ۲۷ میلیــون یورو ارز، نه تنها 

وابســتگی به واردات را کاهش می دهد، بلکه با تقویت 
صادرات، ارزش افزوده ای پایدار برای کشور خلق می کند.
این اقدام، در شرایطی که بسیاری از پروژه های صنعتی 
کشــور به دلیــل کمبود منابــع مالــی متوقف شــده اند، 
یــک پیــام روشــن دارد: تامیــن مالــی هوشــمند، کلیــد 
توســعه صنعتی اســت. فولاد مبارکه با همکاری بانک 
ملت و صندوق توســعه ملــی، الگویــی از شــیوه نوین 
تامین مالی ارائه کرده که نه تنها پروژه های کلان را پیش 
می برد، بلکه هم راســتا با اهداف ارزی و تولیدی کشــور، 
پایداری اقتصــادی را تضمین می کنــد. این مــدل، اگر در 
سطح ملی تکثیر شود، می تواند گره گشای صدها پروژه 
متوقف شــده در زنجیره هــای صنعتی و معدنی کشــور 

باشد.
جهان شــاهد نمونه های موفقی از ایــن رویکرد بوده 
 )POSCO( اســت. در کــره جنوبــی، شــرکت پوســکو
بــا بهره گیــری از ابزارهــای مالــی متنــوع، از جملــه اوراق 
قرضه بین المللــی و مشــارکت های دولتی-خصوصی، 
زنجیره فولاد خود را به یکی از رقابتی ترین صنایع جهان 
تبدیل کــرد. در برزیل، شــرکت والــه )Vale( با اســتفاده 
از ســرمایه گذاری های مشــترک و تامیــن مالــی مبتنــی 
بــر بازارهای جهانــی، نه تنهــا صنعــت معدن را توســعه 
داد، بلکه زیرســاخت های لجســتیکی منطقــه ای را نیز 
تقویت کرد. این تجربه ها نشان می دهند که بدون یک 
نظام تامین مالی منسجم و هدفمند، توسعه صنعتی 
در مقیاس بــزرگ امکان پذیر نیســت. فــولاد مبارکه، با 
ابتــکارات خــود، در حــال ایفای نقشــی مشــابه در ایران 

ن ی پیشرا لگو ز یک ا یتی ا ا رو
فولادمبارکه‌با‌تامین‌مالی‌هوشمند،‌الگوی‌سرمایه‌گذاری‌صنعتی‌کشور‌را‌بازتعریف‌می‌کند

زنجیره فولاد و معدن، به 
عنوان یکی از مزیت های 

رقابتی ایران، نیازمند 
نقشه ای جامع برای 

اولویت بندی پروژه ها، 
تخصیص منابع و 

هماهنگی بین دولت، 
نهادهای مالی و بخش 

خصوصی است

سعید زرندی
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه
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است: پیشــرانی برای یک الگوی ملی سرمایه گذاری که 
می تواند سرمشقی برای سایر صنایع باشد.

از‌خام‌فروشی‌تا‌خلق‌ثروت‌پایدار �
بــدون تکمیــل زنجیــره ارزش،  توســعه صنعتــی 
مانند ســاختمانی بــدون ســتون اســت. فــولاد مبارکه 
بــا ســرمایه گذاری 5.۳ میلیــارد یورویــی در پروژه هــای 
متعدد، از تولید ورق های خاص خودروسازی تا گسترش 
ظرفیت های صادراتی، نشان داده که چگونه می توان از 
خام فروشی فاصله گرفت و به خلق ثروت پایدار دست 
ح هاســت.  یافت. پــروژه نورد گــرم ۲ تنها یکــی از این طر
این پــروژه، با تکمیل حلقه هــای کلیدی زنجیــره فولاد، 
نه تنها نیاز صنایع داخلی را تامین می کند، بلکه با تولید 
محصولات با ارزش افزوده بالا، ایران را به صادرکننده ای 

قدرتمند در بازارهای منطقه ای و جهانی تبدیل می کند.
خط دوم تولیــد ورق خــودرو، یکــی دیگــر از پروژه های 
صنعــت  حیاتــی  خــأ  مجموعــه،  ایــن  اســتراتژیک 
خودروسازی کشــور را هدف قرار داده است. این خط با 
تولید گریدهای ویژه ورق، نه تنها وابستگی به واردات را 
کاهش می دهد، بلکه با پتانسیل صادرات به بازارهای 
همســایه، ارزآوری قابل توجهــی ایجاد خواهد کــرد. این 
رویکرد، که بــر ارزش افزوده بالا، کاهش وابســتگی ارزی 
و ارتقــای فنــاوری متمرکز اســت، باید به ســتون فقرات 

استراتژی ملی توسعه صنعتی تبدیل شود.
زنجیره فــولاد و معــدن، به عنــوان یکــی از مزیت های 
رقابتی ایران، نیازمند نقشه ای جامع برای اولویت بندی 
پروژه هــا، تخصیــص منابــع و هماهنگــی بیــن دولــت، 
نهادهــای مالی و بخــش خصوصی اســت. تجربه فولاد 
مبارکــه نشــان می دهد کــه این نقشــه نه تنهــا ممکن، 
بلکه در حال اجراست. این شــرکت با سرمایه گذاری در 
پروژه هایی که معادل یک ســوم بودجه عمرانی سالانه 
کشور است، ثابت کرده که می توان با برنامه ریزی دقیق، 
منابع را به سمت پروژه های اولویت دار هدایت کرد. اما 
این موفقیت، بدون یک نظام تامین مالی کارآمد، هرگز 

محقق نمی شد.

خودتامینی‌به‌مثابه‌استراتژی �
صنایع ســنگین ایــران در ســال های اخیر با چالشــی 
بی سابقه روبه رو بوده اند: افزایش ۲۸ برابری هزینه های 
برق و گاز از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳. این روند، نه تنها سودآوری 
بنگاه ها را تهدیــد می کند، بلکــه انگیزه ســرمایه گذاری 
بلندمــدت را کاهــش می دهــد. فــولاد مبارکــه امــا 
بــا ســرمایه گذاری ۷5۰ میلیــون یورویــی در تولیــد بــرق 
مســتقل، پاســخی قاطــع بــه ایــن بحــران داده اســت. 
نیــروگاه ســیکل ترکیبــی ۴۶۰ مگاواتــی ایــن مجموعــه 
وارد مــدار شــده و در تیرمــاه امســال، ۱۲۰ مــگاوات بــرق 
خورشیدی به ظرفیت آن افزوده شده است. همچنین، 
برنامه ریزی شده  تا ۱۲۰مگاوات دیگر نیز تا پایان مهر ماه 
به بهره برداری برسد. این خودتامینی، نه تنها تاب آوری 
صنعتی فــولاد مبارکــه را تقویــت می کند، بلکــه الگویی 
برای ســایر صنایع انرژی بر ارائه می دهد. در کشــوری که 
محدودیت های فصلی برق و افزایش هزینه ها تولید را 
تهدید می کند، سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر 
و مســتقل یک ضــرورت ملــی اســت. تجربــه جهانی نیز 
ایــن را تأییــد می کنــد. در آلمــان، شــرکت های صنعتــی 
مانند تیسن کروپ )ThyssenKrupp( با سرمایه گذاری 
در انرژی هــای تجدیدپذیــر، نه تنهــا هزینه هــای خــود را 
مدیریــت کرده اند، بلکــه به پایــداری محیط زیســتی نیز 

کمک کرده انــد. فــولاد مبارکه بــا ایــن رویکــرد، نه تنها از 
بحران انرژی عبــور کرده، بلکه به الگویی بــرای تاب آوری 

صنعتی در ایران تبدیل شده است.
در کنار انرژی، آب یکی دیگر از چالش های حیاتی صنایع 
ایران اســت. فولاد مبارکه بــا بازچرخانــی آب و تامین ۳۸ 
درصد از نیــاز خــود از منابع غیرمتعــارف، گامی بــزرگ در 
مسیر توسعه پایدار برداشــته اســت. پروژه انتقال آب 
از دریای عمــان، که این مجموعــه در آن ســرمایه گذاری 
کرده، نه تنها نیازهای آبی صنعت را تامین می کند، بلکه 
با کاهش فشــار بر منابع رودخانــه ای، توســعه متوازن 
منطقــه ای را تضمیــن می کنــد. در دوران خشکســالی 
فزاینــده، ایــن اقدامــات نشــان می دهنــد کــه توســعه 
صنعتی بدون پیوست محیط زیســتی، نه تنها ناپایدار، 
بلکه ناممکن است. فولاد مبارکه با این رویکرد، نه تنها 
چالش آب را مدیریت کرده، بلکه به الگویی برای توسعه 

صنعتی پایدار در ایران تبدیل شده است.
در ســایر کشــورهای جهان نیز نمونه های مشــابهی 
وجــود دارد. در اســترالیا، شــرکت های معدنــی ماننــد 
بی اچ پــی )BHP( بــا ســرمایه گذاری در فناوری هــای 
بازچرخانــی آب و پروژه هــای انتقــال آب، توانســته اند در 

مناطق خشک، تولید پایدار را حفظ کنند. 

از‌الگوی‌بنگاه‌داری‌به‌نقشه‌ملی‌سرمایه‌گذاری �
آنچه در فولاد مبارکه می گذرد، صرفاً داستان موفقیت 
یک بنگاه نیســت؛ بلکه الگویــی برای یک نقشــه ملی 
ســرمایه گذاری اســت. ایــن مــدل، کــه بــر تامیــن مالــی 
هوشــمند، تکمیــل زنجیــره ارزش، تــاب آوری در برابــر 
بحران ها و توجه به پایداری محیط زیستی استوار است، 
می تواند به کل زنجیره فولاد و معدن ایران تعمیم یابد. 
اما این نیازمند هماهنگی بین دولت، نهادهای مالی و 

بخش خصوصی است. 
فــولاد مبارکــه، بــا ســرمایه گذاری در زیرســاخت های 
منطقه ای و پروژه های ملی مانند انتقال آب، نشان داده 
که چگونه یک بنگاه می تواند نقش پیشــران توســعه 
ملی را ایفا کند. این شــرکت، با ایجاد زنجیره های تامین 
یکپارچــه و حمایــت از بنگاه های کوچک و متوســط، به 
توســعه متوازن منطقه ای کمک کرده است. این الگو، 
اگر به سطح سیاست گذاری ملی ارتقا یابد، می تواند کل 

زنجیره صنعت و معدن را متحول کند.

انتخابی‌برای‌آینده �
ایران در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد: یا با تکیه 
بر الگوهای موفق داخلی، نقشه ای جامع برای توسعه 
صنعتــی طراحــی کنیــم، یــا در دام تکــرار سیاســت های 
ناکارآمــد گذشــته بمانیــم. تجربه فــولاد مبارکه نشــان 
می دهد که با تامین مالی هوشمند، برنامه ریزی دقیق و 
هماهنگی بین نهادهای مختلف، می توان از یک بنگاه به 
یک الگوی ملی رسید. اما این نیازمند اراده ای ملی است.

ماهنامه کارخانــه، به عنوان رســانه راهبردی صنعت 
فولاد و صنایع معدنی، وظیفه دارد این تجربه ها را تحلیل 
و راهکارهایی بــرای تبدیل آن ها به سیاســت های ملی 
ارائه کند. از مطالعات تطبیقی با کشورهای پیشرو مانند 
کره جنوبی و هند تــا بازطراحی نقش نهادهای تنظیم گر 
و صندوق های مالی، همه چیز به یک تصمیم قاطع نیاز 
دارد. فــولاد مبارکــه نشــان داده کــه این مســیر ممکن 
است؛ آینده ای که در آن، زنجیره فولاد و معدن به موتور 
محرکه اقتصاد کشــور بــدل شــود و ایــران را بــه جایگاه 

شایسته اش در اقتصاد جهانی برساند.

تجربه فولاد مبارکه 
نشان می دهد که با 

تأمین مالی هوشمند، 
برنامه ریزی دقیق 

و هماهنگی بین 
نهادهای مختلف، 

می توان از یک نگاه به 
یک الگوی ملی رسید؛ 
اما این نیازمند اراده ای 

ملی است
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علی منتظری
رئیس‌جهاد‌دانشگاهی‌

ایران

در بحــث مســئولیت اجتماعــی، دو 
رویکرد اصلی در ســطح جهانی بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته اســت. نخست، 
رویکردی است که از دل فرهنگ غربی 
برخاســته و به مســئولیت اجتماعی 
به عنوان یک ایدئولــوژی می نگرد؛ در 
این نگاه، ســازمان ها و شرکت ها برای 
ایفای نقشی در بهبود وضعیت جامعه، 
دســت به اقداماتی می زنند که بیشتر 
رنگ و بوی سرمایه گذاری اجتماعی یا 

فعالیت های خیریه دارد.
 این نوع نگاه، اگرچه ممکن است از دل 
الزامات اخلاقی نیز نشأت گرفته باشد، 
اما در بسیاری از موارد، هدف هایی چون 
بهبود تصویر عمومی برند، جلب اعتماد 
مشتریان یا بهره گیری از معافیت های 
مالیاتی را نیز دنبال می کند. در مقابل، 
نگاه دوم، مســئولیت اجتماعی را یک 

ارزش اخلاقی بنیادین می داند. 
در ایــن رویکرد، افــراد یــا نهادها نه 
از ســر منفعت یا اجبــار بیرونی، بلکه 

با تکیــه بر وجــدان انســانی و حس 
نوع دوســتی، به انجام کارهای خیر و 
کمک به دیگران مبــادرت می ورزند. 
در ایــن فضا، مســئولیت اجتماعی نه 
یک ابــزار تبلیغاتی، بلکــه تجلی یک 
 باور درونی است که به نفع جمع عمل 

می کند.
مسئولیت اجتماعی در هر دو دیدگاه، 
اغلب ذیل عنوان »اخلاق« طبقه بندی 
می شــود. اما آنچه در فرهنگ دینی ما 
دیده می شود، فراتر از اخلاق متعارف 
اســت. آموزه های اســلامی سرشار از 
توصیه هایی درباره نقش انسان در رفع 
نیازهای دیگران، کمک به محرومان و 
گسترش عدالت است. تفاوت بنیادین 
نگاه اســلام با نگاه های دیگر دقیقاً در 
همین جاست:  در اسلام، عدالت فقط 
یک ارزش اخلاقی نیســت، بلکه یک 

اصل محوری و اصیل است.
شهید مرتضی مطهری در یکی از آثار 
خود به نکته ای بنیادین اشاره می کند: 

»اگر چیزی عادلانه بود، اسلامی است 
و اگر ناعادلانه بود، قطعاً غیر اســلامی 

است.«
 به بیان دیگر، عدالت معیار ســنجش 
اسلامی بودن یا نبودن یک عمل است؛ 
نه فقط یک فضیلت اخلاقی، بلکه سنگ 
بنای تمام ارزش ها. همچنین از منظر 
امام حسین )ع(، واســطه خیر شدن 
و برآوردن حاجت دیگــران، خود یک 
نعمت الهی اســت؛ نعمتی کــه باید با 
خلوص نیــت پذیرفتــه شــود، نه با 

منت گذاری. 
هر چنــد مشــارکت در فعالیت های 
اجتماعــی ممکن اســت هزینه هایی 
به دنبال داشته باشــد، اما اگر از مسیر 
نیت پاک و بی ادعا انجام گیرد، نه تنها 
عبادت محسوب می شود، بلکه بسترساز 
گسترش عدالت در جامعه نیز خواهد 
بود. به بیان دیگر، مسئولیت اجتماعی 
در فرهنگ مــا نه یک انتخــاب، بلکه 

بخشی از هویت انسان مسلمان است.

محمدحسین عادلی
اقتصاددان‌

امروز همه کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس نقشه راه مشخصی برای توسعه 
دارند؛ برنامه هایی که اغلب با افق هایی 
چــون ۲۰۳۰، ۲۰۳۵ و حتــی ۲۰۵۰ 
طراحی شده اند. این کشورها همزمان 
با تداوم بهره برداری از منابع سنتی خود 
یعنی نفت و گاز، گام های بلندی نیز در 
مسیر تنوع بخشــی به اقتصاد و توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر برداشــته اند؛ 
یعنی با دو بال ســنت و نوگرایی پرواز 
می کننــد. بــرای نمونه، عربســتان 
سعودی با »چشم انداز ۲۰۳۰« در پی 
دگرگونی بنیادین اقتصاد خود اســت، 
در حالی که کویت افق ۲۰۳۵ و عمان 
افق ۲۰۴۰ را برای تغییرات ساختاری 
ترسیم کرده اند. این کشورها نه تنها از 
منابع نفتی خود چشم پوشی نکرده اند، 
بلکــه در حــال توســعه ظرفیت های 
تولیدی خود نیز هســتند. امــارات با 
وجود برنامه محیط زیســتی برای سال 
۲۰۵۰، قصد دارد تولید نفت خود را به 
۵ میلیون بشکه در روز برساند. کویت 
هدف گذاری ۳ میلیون بشکه را دنبال 

می کند و عربستان به دنبال دستیابی به 
ظرفیت ۱۳ میلیون بشکه است.

در سال ۲۰۲۳، کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فــارس )GCC( موفق 
شدند ۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی جذب کنند؛ رقمی که 
شرکت های خارجی با پذیرش ریسک 
آن وارد منطقه شدند. نیمی از این رقم 
با ۳۰ میلیارد دلار سهم عربستان بود و 
امارات با ۲۲ میلیارد دلار در رتبه دوم 
قرار گرفت. ذخایر صندوق های ثروت 
ملی این کشورها اکنون به حدود ۵ هزار 
میلیارد دلار رسیده که بیشترین آن در 

اختیار امارات، عربستان و کویت است.
کل صــادرات این کشــورها به ۱۲۰۰ 
میلیارد دلار می رسد که ۶۰۰ میلیارد 
دلار آن حاصــل صادرات نفــت و گاز 
اســت. از دیگر ســو، وارداتشــان هم 
سالانه حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد 
می شود. در این میان  امارات و عربستان 
بزرگ ترین بازیگــران تجارت خارجی 
منطقه هســتند. عربســتان بیشترین 
تعامــل اقتصــادی را با چیــن، هند، 

ژاپن، کــره جنوبی و امــارات دارد. در 
مورد امارات نیز، چیــن و هند در کنار 
آمریکا، عربستان و کشورهای اروپایی 
اصلی ترین شــرکای تجاری محسوب 
می شــوند. نکته قابل تأمــل آنکه ۷۰ 
درصد نفت و گاز صادراتی کشــورهای 
GCC به آسیا می رود. این آمارها نشان 
می دهد کــه آنها به خوبــی جابه جایی 
قدرت اقتصادی جهان به سوی آسیا را 
درک کرده و روابط راهبردی خود را با 

این قاره عمیق تر کرده اند.
اما وضعیت ایران نگران کننده اســت. 
بســیاری از میادین نفت و گاز کشــور 
فرســوده اند و توان تولید گذشــته را 
ندارند. میــدان گازی پــارس جنوبی 
که شــریان حیاتی اقتصاد انرژی ایران 
محسوب می شــود، با خطر افت فشار 
روبه روســت. اگر این روند طی دو سال 
آینده کنترل نشــود، ممکن اســت تا 
۷۰درصد از ظرفیت برداشت این میدان 
کاســته شــود؛ رخدادی که می تواند 
ســالانه حداقل ۳۰ میلیارد دلار زیان 

اقتصادی به کشور تحمیل کند.

خسارت بزرگ در کمین اقتصاد ایران 

دو رویکرد متعارف در مسئولیت اجتماعی
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کیوان جعفری 
طهرانی

‌تحلیلگر‌ارشد‌
بازارهای‌جهانی

آلبرت بغزیان
اقتصاددان

احسان چلونگر
دکترای‌اقتصاد‌

کاربردی

در ســال ۲۰۲۵، مفهوم »ریسک عمودی« 
)Vertical Risk( بــه دغدغه ای جدی در 
زنجیره جهانی تامین کالا تبدیل شده و تاثیر 
عمیقی بر سیاســتگذاری های کلان، موازنه 
قدرت اقتصادی و حتی منازعات ژئوپلیتیک 
بر جای گذاشته است. این نوع ریسک، به ویژه 
در بخش های بالادستی )Upstream( و 
میان دستی )Midstream( زنجیره تولید 
اهمیت فزاینده ای یافته است و هرگونه اختلال 
در این بخش ها می تواند کل ساختار تولید و 
تجارت جهانی را تحت الشعاع قرار دهد. ریسک 
عمودی در بخش بالادستی، متوجه تامین مواد 
خام حیاتی است. آسیب در این سطح می تواند 
زنجیره تامین را از نقطه آغاز دچار اختلال کرده 

و موجی از بحران را تا انتهای زنجیره گسترش 
دهد. در بخش میان دستی، این ریسک بر مواد 
میانی که خوراک صنایع پایین دستی هستند، 
متمرکز است و در صورت بروز مشکل در تامین 
آنها، تولیدات نهایی دچار آســیب می شوند.

از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸، شدت ریسک عمودی 
در بخش های بالاتر زنجیــره افزایش خواهد 
یافت. کشــورهایی که توانمندی بالاتری در 
تامین پایدار مواد اولیه دارنــد، در معادلات 
سیاســی و اقتصادی آینده دســت بــالا را 
خواهند داشــت. به بیان دیگر، کنترل منابع 
اولیه به یکی از مهم ترین ابزارهای قدرت نرم 
و سخت در جهان جدید بدل می شود. جالب 
آنکه بســیاری از کالاهای میان دستی مانند 

فولاد نیمه فرآوری شــده یا مواد پتروشیمی، 
اگرچه خــود در زمره محصــولات تولیدی 
هستند، اما به دلیل نقش شان در تغذیه بخش 
پایین دستی، بخشی از ریســک عمودی به 
آنها نیز تعلق می گیرد؛ البته با شــدت کمتر. 
برای مثــال، ســه کالای نفت، دانه ســویا و 
سنگ آهن از جمله گلوگاه های زنجیره تامین 
چین هســتند. با وجود آسیب پذیری در این 
حوزه ها، چین توانسته در حوزه سنگ آهن با 
تنوع بخشی منابع وارداتی از استرالیا، برزیل 
و ســرمایه گذاری در معادن آفریقا، بخشی از 
ریســک را کنترل کند. با این حال، ریسک 
عمــودی همچنــان یکــی از چالش های 
راهبردی اصلی اقتصاد چین باقی مانده است.

تورم، مفهومي است که در زبان مردم به شکل 
»گراني« بازتاب پیدا کرده اســت. این پدیده 
همواره ناشــي از دو عامل کلان است: افزایش 
تقاضا یــا کاهش عرضه. هر جــا قیمت ها بالا 
مي روند، یکي از این عوامل در کار است. به بیان 
دیگر یا مردم بیش از اندازه تقاضا دارند یا آنکه 
 هزینه تولید افزایش و عرضه کاهش یافته است.

تورم ناشــي از تقاضا معمولا با افزایش قیمت 
همراه اســت و در کنار آن، افزایش تولید نیز 
دیده مي شود. اما تورم ناشي از عرضه، با گراني 
و کاهش تولید همراه اســت. اگر قیمت ها بالا 
بروند و تولید کاهش یابد، باید به دنبال دلایل 
مربوط به افزایش هزینه هاي تولید گشت. اگر 

همزمان با گراني، تولید افزایش پیدا کند، ریشه 
در افزایش تقاضا دارد. این قاعــده را مي توان 
در بســیاري از کالاهاي بازار مشــاهده کرد. 
در سطح جهاني، تورم دیگر یک معضل غیرقابل 
حل نیست. اما ما در ایران به  جاي درمان، دائما 
به تحریک تورم مي پردازیم. داروي درمان تورم، 
تولید است؛ تولیدي که با هزینه پایین، تکنولوژي 
بهتر و بهره وري بالاتر انجام شود. اما تحریم ها، 
مشکلات تامین انرژي و سیاست هاي ناکارآمد 
دولت دست تولیدکننده را بســته اند. در این 
شرایط، دولت با ارائه طرح هایي مانند کالابرگ 
سعي در حمایت از اقشار کم درآمد دارد، اما این 
اقدامات معمولا فقط سه دهک پایین را پوشش 

مي دهد. دهک هاي متوسط که ستون فقرات 
اقتصاد کشور هســتند، به راحتي تحت فشار 
قرار مي گیرند. در مقابل، طبقــات بالا از تورم 
سود مي برند، زیرا ارزش دارایي هایي مانند ملک، 
خودرو و طلا افزایش یافتــه و درآمد بالاتري 
دارند. در نتیجه نابرابري نیز تشدید مي شود و 
طبقات متوسط، بازنده اصلي مي شوند. تا زماني 
که درآمد ارزي کشور افزایش نیابد و برنامه اي 
شفاف براي حمایت از تولید و کنترل نرخ ارز 
ارائه نشود، نباید انتظار کاهش نرخ تورم را داشت. 
در این میان، ایجاد ثبات در نــرخ ارز، تقویت 
تولید داخلي و بهبود سیاستگذاري ها مي تواند 
زمینه ســاز کاهش فشــارهاي تورمي باشد.

هنگامی که مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ سکان 
هدایت بریتانیا را به دســت گرفت، اقتصاد کشور 
در وضعیتی اســفناک بود. تورم لجام گسیخته، 
رکــود عمیق، اعتصابــات گســترده اتحادیه ها 
و صنعتی صنعتی ورشکســته تصویری تیره از 
آینده ترســیم کرده بودند. بســیاری بریتانیا را 
قدرتی رو به زوال می دیدند کــه تنها می توان از 
فروپاشــی کامل آن جلوگیری کرد. اما تاچر، با 
اعتقاد راسخ به بازارهای آزاد و شجاعتی کم نظیر 
در تصمیم گیری، رویکردی متفــاوت برگزید. او 
برنامه ای جســورانه برای اصلاحات ساختاری، 
کاهش نقش دولــت، بازتعریف رابطــه دولت و 
شهروندان و آزادســازی اقتصاد به اجرا گذاشت.

تاچر پیش از اصلاحات اقتصادی، به بازسازی نهادی 
پرداخت. او نظام مالیاتی را اصلاح کرد، قوانین بازار 
کار را بازنویسی نمود، قدرت اتحادیه های رانت جو را 
کاهش داد و استقلال بانک مرکزی را تقویت کرد. 
او می دانست که بدون پایه های نهادی مستحکم، 
هیچ بنای اقتصادی پایداری ســاخته نمی شود.
خصوصی ســازی در نظر تاچر صرفــا واگذاری 
دارایی های دولتی نبود. او بر رقابت و نظارت دقیق 
تاکید داشت. شرکت های بزرگ دولتی به بورس 
عرضه شــدند، اما نهادهای نظارتی مستقل برای 
حفاظت از حقوق مصرف کنندگان، محیط زیست 
و کیفیت خدمات ایجاد شدند. بخش عمده سهام 
به عموم مردم واگذار شــد تا فرهنگ سهامداری 

عمومی و مشارکت اقتصادی فراگیر تقویت شود.
تاچر تنها یک سیاستگذار نبود؛ او روایتگری توانمند 
بود. او به مردم گفت که مسیر اصلاحات دشوار و 
پرهزینه است، اما در عوض، چشم اندازی روشن 
از جامعه ای خوداتکا، رقابتی و با فرصت های برابر 
ارائه داد. او هزینه سیاســی اصلاحات را پذیرفت، 
با گروه های ذی نفع رانت جو مقابله کرد و از همان 
ابتدا شجاعت تصمیم گیری های بزرگ را نشان داد.

مارگارت تاچر نمادی از سیاستگذاری جسورانه، 
اجرای منسجم و اصلاحات ساختاری در دل بحران 
است. او نشان داد که برای نجات یک اقتصاد بیمار، 
باید شجاع بود، آینده ای روشن ترسیم کرد و از روز 
نخســت، آماده پرداخت هزینه های سیاسی بود.

نبرد قدرت در بالادست زنجیره تامین

داروی درمان تورم، توليد است 

احیای اقتصاد با مدل بانوی آهنین
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حکمرانی عدم قطعیت ها در اقتصاد جهان

کریستین لاگارد
رئیس‌بانک‌مرکزی‌

اروپا

در سال جاری، یکی از اقدامات مهم و راهبردی 
بانک مرکزی اروپا، کاهش نــرخ بهره به میزان 
۲۵ واحد پایه بود؛ تصمیمی که با هدف مقابله 
با فشارهای فزاینده ناشی از تشدید تعرفه های 
تجاری آمریکا و گســترش جنگ های تجاری 
جهانی اتخاذ شد. این تصمیم نه تنها بازتابی از 
نگرانی عمیق مقام های پولی نسبت به افت رشد 
اقتصادی در منطقه یورو است، بلکه نشانه ای از 
عزم بانک مرکزی برای مهار اثرات ســوء ناشی 
از فضای بی ثبات و پرتنــش اقتصادی جهانی 

به شمار می رود. در همین راســتا، نرخ تورم در 
منطقه یورو همچنان در مســیر کاهشی قرار 
دارد و پیش بینی ها حاکی از آن اســت که این 
شــاخص می تواند در افق میان مدت به سطح 
هدف گذاری شــده ۲ درصدی برسد. در چنین 
شــرایطی، کاهش نرخ بهره می تواند همچنان 
به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای تحریک 
تقاضای داخلــی، افزایش ســرمایه گذاری و 
جلوگیری از ورود اقتصاد منطقه به رکود ایفای 
نقش کند. هم زمان، سیاســت تعدیل رشــد 

دستمزدها نیز در دســتور کار قرار گرفته است 
تا از فشــارهای افزایشی بر قیمت ها جلوگیری 
شــود. هرچند ایــن رویکرد ممکن اســت در 
کوتاه مدت بر قدرت خرید خانوارها تاثیر منفی 
بگذارد، اما ثبات نسبی در ســودآوری بنگاه ها 
این اثر را تا حدی خنثی کرده است. در دورانی 
که اقتصاد جهان بــا عدم قطعیت های فزاینده 
دســت و پنجه نرم می کنــد، انعطاف پذیری، 
هوشمندی و ســرعت عمل در سیاستگذاری 
بیش از هر زمان دیگری حیاتی به نظر می رسد.

جنگ تجاری و افزایش خطر رکود

مارک زندی 
اقتصاددان‌ارشد‌
موسسه‌مودیز‌

در حال حاضر درگیر یک جنگ تجاری هســتیم. 
تعرفه هایی بر کالاهای وارداتی از شرکای تجاری خود 
اعمال کرده ایم و آنها نیز به همین روش پاسخ داده اند. 
این شرایط همراه با لفاظی های تند و سیاست های 
تجاری سخت گیرانه، به وضوح نشان دهنده یک جنگ 
تجاری واقعی است. هرچند تاکنون آثار اقتصادی 
این جنگ تجاری محدود بوده، اما با ادامه این روند، 
خســارات اقتصادی به طور مداوم در حال افزایش 

است. بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس پیش بینی 
کرده که احتمال وقوع رکود اقتصــادی در ایالات 
متحده به ۳۵درصد رسیده است. اما شخصا کمی 
بدبین تر از گلدمن ســاکس هســتم. این احتمال 
۳۵درصدی رکود به طور جدی نگران کننده است، 
چرا که در شــرایط عادی و در یک اقتصاد ســالم، 
این رقم باید نزدیک به ۱۵درصد باشد. این افزایش 
چشمگیر در احتمال رکود ناشی از بی ثباتی ها و عدم 

اطمینان های اقتصادی است که ادامه جنگ تجاری 
آن را تشدید کرده است. با این حال، سیاست های 
اقتصادی فعلی هنوز قابل تغییر هستند و اگر مقامات 
اقتصادی ایالات متحده در زمان مناسب تغییرات 
لازم را اعمال کنند، می توان از بروز رکود جلوگیری 
کرد. اما اگر این تغییرات به زودی انجام نشود، احتمال 
رکود به طور فزاینــده ای افزایــش خواهد یافت و 
ممکن است تا اواخر سال ۲۰۲۵ وارد رکود شویم.

پایان جهانی سازی به سبک گذشته

دیوید جی. لینچ
خبرنگار‌ارشد‌
واشنگتن‌پست

روند جهانی سازی که طی چند دهه گذشته موتور 
محرک رشد اقتصادی و تجارت جهانی بوده، اکنون 
با تهدیدی جدی مواجه شده و ممکن است به پایان 
راه خود رسیده باشــد. سیاست های تجاری اخیر 
ایالات متحده، به ویژه افزایش گســترده تعرفه ها 
بر واردات کالا از کشورهای مختلف و بازگشت به 
رویکردهای حمایتی و ملی گرایانه، نقطه عطفی 
در مسیر جهانی ســازی محســوب می شود. در 
شــرایطی که جهان به دنبال پیوندهای اقتصادی 

گسترده تر بود، دولت آمریکا با اقدامات یک جانبه 
نظیر تعرفه های بالا، عملا به قراردادهای تجاری 
بین المللی پشــت کرده و نظم اقتصادی لیبرال 
مبتنی بر تجارت آزاد را زیر سوال برده است. اقدامات 
تجاری اخیر را نه صرفا یک تاکتیک کوتاه مدت بلکه 
نشانه ای از یک تغییر بنیادین در سیاست اقتصادی 
آمریکا می داند؛ تغییری که اگر ادامه یابد، ممکن 
است مدل جهانی ســازی پس از جنگ سرد را به 
تاریخ بســپارد. جهانی ســازی مدرن، که در دهه 

۱۹۹۰ با گسترش زنجیره های تامین بین المللی و 
رشد سریع تجارت شکل گرفت، اکنون تحت فشار 
شدید سیاســت های حمایت گرایانه قرار گرفته و 
تداوم آن با ابهام جدی روبه روســت. اگر این روند 
تقویت شود، ممکن است جهان وارد عصر جدیدی 
از بلوک های تجاری منطقه ای، رقابت های تعرفه ای 
و شکاف های اقتصادی شــود؛ عصری که در آن، 
اصول همکاری اقتصــادی جهانی جای خود را به 

اولویت های ملی گرایانه می دهد.

چرخه معیوب توسعه هوش مصنوعی

اریک برینیولفسون
استاد‌دانشگاه‌

استنفورد

تمرکــز افراطی بر اســتفاده از هوش مصنوعی 
ـ به جای تقویت  برای جایگزینی نیروی انسانی ـ
ـ می تواند پیامدهــای نگران کننده ای برای  آن ـ
ساختارهای اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته 
باشد. این وضعیت، که با اصطلاح »دام تورینگ« 
)Turing Trap( شناخته می شود، به ما هشدار 
می دهد که مسیر فعلی توسعه هوش مصنوعی 
در حال سوق دادن ما به چرخه ای معیوب است. 
در این چرخه، شرکت ها و سرمایه گذاران اغلب 
ترجیــح می دهند منابع خود را صرف توســعه 

فناوری هایی کنند که نیروی انســانی را حذف 
می کنند؛ چراکه این ابزارها بازگشــت سرمایه 
سریع تری دارند و هزینه ها را کاهش می دهند. اما 
چنین رویکردی در بلندمدت می تواند به افزایش 
نابرابری درآمد، تمرکز بی سابقه قدرت اقتصادی در 
دست چند شرکت فناوری محور و تضعیف طبقه 
متوسط منجر شود. در حالی که ظرفیت واقعی 
هوش مصنوعی در آن است که به عنوان مکمل 
انسان عمل کند و بهره وری را به شکلی متوازن 
و عادلانه ارتقا دهد. در این میان، نقش دولت ها 

و سیاستگذاران حیاتی است. آنها باید با اصلاح 
سیاست های مالیاتی و ارائه مشوق های هدفمند، 
مسیر ســرمایه گذاری را به سمت فناوری هایی 
هدایت کنند که نیروی کار انســانی را توانمند 
می سازند. تحلیل »دام تورینگ« زنگ خطری 
جدی برای دولت ها و نهادهای ناظر است؛ هشداری 
برای جلوگیری از آینده ای مملو از نابرابری، انحصار 
و بی ثباتی. تنها با هدایت هوشــمندانه فناوری 
به سوی تقویت توانمندی های انسانی است که 

می توان آینده ای پایدار و عادلانه تر رقم زد.
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بازگشت با طعم نابرابری

برد ستسر
تحلیلگر‌شورای‌
روابط‌خارجی‌

آمریکا

در ســال ۲۰۲۴، پس از رکود ســنگین ناشی از 
همه گیری کرونــا، تجارت جهانی جــان تازه ای 
گرفت، اما این احیا چندان هم متوازن نبود. افزایش 
بی سابقه واردات کالاهای مصرفی در آمریکا، به ویژه 
در حوزه محصــولات الکترونیکی و خانگی، نقش 
کلیدی در رونق دوباره تجــارت جهانی ایفا کرد. 
تقاضای آمریکایی، چرخ کارخانه های آسیایی را 
به حرکت انداخت و صادرات این منطقه را شکوفا 

ساخت.

در ســوی دیگر، چین با وجود افزایش صادرات، 
کاهش معناداری در واردات تجربه کرد؛ نشانه ای 
آشکار از ضعف تقاضای داخلی و افت سرمایه گذاری. 
این عدم توازن در تجــارت خارجی، تردیدهایی 
درباره تداوم رشد اقتصاد چین و اثرات احتمالی آن 
بر ثبات اقتصاد جهانی برانگیخته است. هم زمان، 
تراز تجاری آمریکا نیز منفی تر شد؛ واردات فزاینده 
و صادرات ضعیف تر، کسری تجاری این کشور را 
به سطوح نگران کننده ای رسانده است. این روند، 

پایداری بلندمدت اقتصاد ایالات متحده را در معرض 
خطر قرار داده و نشان دهنده نیاز فوری به بازنگری 
در سیاست های مالی و تجاری است. افزایش واردات 
آمریکا اگرچه به نفع بازیگران بین المللی بوده، اما 
تداوم شکاف های تجاری میان قدرت های بزرگ، 
می تواند زمینه ســاز بحران های جدیدی در نظام 
اقتصاد جهانی شــود؛ مگر آنکه تصمیم سازان، با 
نگاهی دقیق و تدابیری سنجیده، مانع از تشدید 

این نابرابری ها شوند.

غرب دیگر بازیگر بلامنازع نیست!

یو هونگ 
تحلیلگر‌چاینا‌دیلی

طرح »کمربند و جاده« چین )BRI( در برابر 
ابتکار G7 برای توسعه زیرساخت های جهانی 
)PGII(، از چند منظر جایگاهی متمایز دارد؛ 
نه فقط به دلیل وســعت جغرافیایی پروژه ها، 
بلکه به دلیــل عملکرد اجرایی، ســرعت در 
عملیاتی ســازی و مدل مالــی خاصی که به 
کشورها امکان جذب ســرمایه بدون شروط 

سنگین را می دهد. 
برخلاف PGII که هنــوز در مرحله وعده و 
طرح ریزی است، BRI طی یک دهه گذشته 

در ده ها کشور به نتایج ملموسی منجر شده 
و با ســرمایه گذاری در حوزه هایی همچون 
حمل ونقل ریلی، بنادر، انــرژی و ارتباطات 
دیجیتال، زیرساخت های حیاتی بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه را بازطراحی کرده 
اســت. نکته مهم تر از اجرای پروژه ها، تغییر 
رویکرد در تعاملات بین المللی اســت. چین 
در قالب BRI، به جای تحمیل اســتانداردها 
و شــروط سیاســی، وارد مذاکره مستقیم با 
کشورهای میزبان شده و اولویت را به نیازهای 

داخلی آنها داده است. همین ویژگی موجب 
شده بسیاری از کشورهایی که پیش تر از سوی 
نهادهای غربی به دلایل سیاسی یا اقتصادی 
از دریافت تسهیلات بازمانده بودند، اکنون به 
BRI به عنوان یک گزینه معتبر توســعه نگاه 
کنند. این روند نشانه ای از »چندقطبی شدن 
نظم توسعه جهانی« است؛ نظمی که در آن، 
غرب دیگر بازیگر بلامنازع نیست و برای حفظ 
موقعیت خود باید از فاز وعده پردازی و شروط 

سخت گیرانه عبور کرده و وارد فاز عمل شود.

فناوری به تنهایی کافی نیست!

سایمون جانسون
اقتصاددان‌و‌استاد‌
مدرسه‌مدیریت‌

‌MIT

تنها داشتن فناوری پیشرفته برای دستیابی به رشد 
اقتصادی کافی نیست؛ بلکه نحوه تنظیم و توزیع 
قدرت ناشی از فناوری در بستر نهادهای سیاسی و 
اقتصادی است که سرنوشت جوامع را رقم می زند.

تجربه ایالات متحده و دیگر اقتصادهای پیشرفته، 
نشان می دهد که اگر نوآوری های فناورانه، به ویژه 
در حوزه هوش مصنوعی و داده های کلان، تنها در 
اختیار گروه های محدود اقتصادی یا شرکت های 

غول پیکر باقی بماند، نتیجه آن نه رشــد فراگیر 
بلکه تشدید نابرابری، تضعیف نهادهای عمومی 
و کاهش مشروعیت دولت ها خواهد بود. از سوی 
دیگر، کشورهایی که از نهادهای پاسخ گو، شفاف 
و مشارکتی برخوردارند، توانایی بهتری در جذب 
و هدایت فناوری های جدید در راســتای منافع 
عمومی دارند. باید خاطرنشــان کرد که توسعه 
فناوری زمانی منجر به رفاه جمعی می شــود که 

توسط نهادهایی مهار شــود که از تمرکز قدرت 
جلوگیری کنند و فرصت های برابر برای مشارکت 
همه جانبه ایجاد کنند. سیاستگذاران باید علاوه بر 
ســرمایه گذاری در نوآوری، به بازسازی و تقویت 
نهادهای دموکراتیــک و اقتصــادی نیز توجه 
کنند؛ چراکه در غیر این صورت، فناوری نه تنها 
نجات بخش نخواهد بود، بلکه خود می تواند به ابزار 

سلطه و شکاف بیشتر تبدیل شود.

وقتی سیاست جای تخصص را می گیرد

جرمی سوری
تحلیلگر‌فورین‌پلیسی

برای دهه ها، ســتون فقرات سیاست خارجی 
آمریکا بر شــانه های کارشناسان امنیت ملی و 
اطلاعاتی قرار داشت؛ افرادی که با تحلیل های 
دقیق، بی طرف و راهبردی، مسیر قدرت گیری 
پایدار ایالات متحده را همــوار کردند. از دوران 
جنگ سرد تا مهار بحران های بین المللی، این 
نهادهای تخصص محور به آمریکا کمک کردند 
تا جایگاه خود را به عنوان یک ابرقدرت جهانی 
تثبیت کند. اما اکنون این ســاختار کارآمد با 

تهدیدی درونی مواجه شده است.

در سال های اخیر، موجی از برکناری ها و تغییرات 
ساختاری در نهادهای کلیدی همچون سازمان 
ســیا و آژانس امنیت ملی، زنگ خطر را برای 
آینده امنیت ملی آمریکا به صدا درآورده است. 
جایگزینی متخصصان باسابقه با افراد وفادار به 
مقام های سیاسی، نشــان دهنده اولویت یافتن 
وفاداری بر شایســتگی اســت؛ رویکردی که 

استقلال اطلاعاتی را تضعیف می کند.
پیامدهای این تغییرات فراتر از واشنگتن است. 
تحلیل های ناقص و متاثر از تعصبات سیاسی، 

نه تنها تصمیم گیری های نادرست را به همراه 
دارند، بلکه اعتماد متحــدان کلیدی آمریکا را 
نیز فرســوده کرده اند. این روند، خطر افزایش 
تنش های بین المللــی و تضعیف نقش رهبری 
آمریکا در نظم جهانی را به شدت افزایش می دهد. 
برای حفظ قــدرت بلندمدت، ضروری اســت 
که به تخصص و بی طرفــی بازگردیم. انحراف 
از این اصــول می تواند ضعف هــای جدی در 
سیاستگذاری ایجاد کند و جایگاه جهانی این 

کشور را به خطر بیندازد.
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بیش از یک قرن پیش، کشــتی هایی که از بندر روتردام 
حرکت می کردند، با ســوخت های فســیلی کار می کردند و 
دودشان آسمان را تیره می کرد. اما امروز هوش مصنوعی 
بــازی را تغییــر داده اســت. در روتــردام، الگوریتم هــای 
هوشمند مسیر کشتی ها را ردیابی می کنند، میزان سوخت 
مصرفی را بهینه و انتشــار کربــن را کاهش می دهنــد. این 
فنــاوری به شــرکت های حمل ونقــل اجــازه داده کــه در هر 
سفر روزانه، ۱۶ تا ۲۲ کیلومتر کمتر طی کنند و در عین حال، 
محموله های عظیم سنگ آهن و ســایر مواد معدنی را به 
مقصد برســانند. این تحول برای صنعتی که به شــدت به 
منابع سوخت وابسته است، نقطه عطف به شمار می رود.

امــا ایــن فقــط در مــورد حمل ونقــل نیســت. در برزیل، 
شــرکت فولادســازی فــرو لابس از هــوش مصنوعــی برای 
بهینه سازی فرآیند تولید اســتفاده می کند. این شرکت با 
تحلیل داده های تولید، توانســته مصرف انرژی را کاهش 
دهد و از ضایعات بیشــتری در کوره هــای قوس الکتریکی 
بهره ببرد. نتیجــه؟ کاهــش ۳/۳درصد در انتشــار گازهای 
گلخانه ای، معادل حــذف ۷5۰ هزار تن دی اکســید کربن از 
جو. این عدد شاید در مقیاس جهانی کوچک به نظر برسد، 
اما برای صنعتی که مسئول ۷درصد از انتشار کربن جهان 

است، گامی بزرگ محسوب می شود.

هوش‌مصنوعی‌در‌خط‌مقدم‌تحول �
پیشــتازند؛  انقــلاب  ایــن  در  فنــاوری  شــرکت های 
BrainBox AI، یک شرکت کانادایی، از هوش مصنوعی 
بــرای بهینه ســازی مصــرف انــرژی در کارخانه ها اســتفاده 
می کنــد. ایــن شــرکت بــا همــکاری Dollar Tree، یــک 
خرده فروش آمریکایی، توانسته مصرف انرژی را در بیش 
از ۶۰۰ فروشــگاه تــا ۸ گیــگاوات ســاعت در ســال کاهــش 
دهد و هزینه های انرژی را ۹درصد پایین بیاورد. در بریتانیا، 
شرکت AVEVA با همکاری Sund & Baelt، یک شرکت 
دانمارکی، از هوش مصنوعی برای بهینه سازی مصرف انرژی 
در کارخانه ها استفاده کرده و در عرض دو سال، ۴میلیون 
دلار صرفه جویــی کــرده اســت، در حالــی کــه ریســک های 

زیست محیطی را کاهش داده است.
در صنعت فولاد، هوش مصنوعی نقش حیاتی در سبز 
کــردن فرآیندها ایفــا می کنــد. کوره های ســنتی بلنــد، که از 
زغال سنگ برای تولید فولاد اســتفاده می کنند، به تدریج 
جای خــود را بــه کوره های قــوس الکتریکی می دهنــد که از 
ضایعات و انرژی پــاک تغذیه می شــوند. هوش مصنوعی 
این انتقال را تسریع کرده است. با تحلیل داده های تولید، 
الگوریتم ها می توانند ترکیب بهینه ضایعات و انرژی را برای 
هر دســته تولید مشــخص کنند، مصرف انــرژی را کاهش 
دهند و انتشار کربن را به حداقل برسانند. این تحول برای 
صنعتی که با فشارهای فزاینده برای کاهش انتشار کربن 

مواجه است، حیاتی است.

لجستیک‌هوشمند‌برای‌نجات‌اقیانوس‌ها �
 Cargill Ocean در حوزه لجستیک، شرکت هایی مثل
Transportation از هوش مصنوعی برای بهینه سازی 
مســیرهای کشــتی ها اســتفاده می کننــد. ایــن شــرکت 
توانســته با تحلیــل داده هــای هواشناســی و جریان های 
اقیانوسی، مصرف ســوخت را کاهش دهد و ۱/5 میلیون 

تن انتشــار دی اکســید کربن را در ســال صرفه جویی کند. 
شرکت دانمارکی Maersk، یکی از بزرگ ترین شرکت های 
حمل ونقل دریایی جهــان، نیــز از این فناوری بهــره برده و 
مصرف سوخت کشتی های خود را تا 5درصد کاهش داده 
است. این صرفه جویی ها نه تنها هزینه ها را پایین می آورد، 
بلکه اثرات زیست محیطی حمل ونقل مواد معدنی مثل 

سنگ آهن و زغال سنگ را کاهش می دهد.
با وجود این پیشــرفت ها، چالش هایی نیز وجود دارد. 
صنایع سنگین، از جمله فولاد و استخراج معادن، به طور 
ذاتــی آلاینده انــد. تولیــد فــولاد از ســنگ آهن خــام، چــه با 
کوره های بلند و چه با روش های مدرن تر، همچنان انرژی بر 
اســت. علاوه بر این اســتفاده از هوش مصنوعی نیازمند 
سرمایه گذاری اولیه قابل توجهی است که برای بسیاری از 
شــرکت ها، به ویژه در کشــورهای در حال توســعه، دشوار 
اســت. آژانس بین المللی انــرژی )IEA( تخمین می زند که 
فناوری های هوش مصنوعی می توانند تا سال ۲۰۳5، انتشار 
گازهای گلخانه ای را در این صنایع ۲۰درصد کاهش دهند، اما 
این نیازمند سرمایه گذاری های کلان و تغییرات ساختاری 
است. در عین حال، فرصت ها نیز بی شمارند. برای مثال، 
در بخش حمل ونقل، هوش مصنوعی می تواند مسیرهای 
کشــتی ها را بهینه و مصــرف ســوخت را کاهــش دهد، که 
مستقیما بر هزینه های حمل مواد معدنی تاثیر می گذارد. 
در فولادسازی، اســتفاده از ضایعات و انرژی پاک می تواند 
وابستگی به زغال سنگ را کاهش دهد و این صنعت را با 
استانداردهای زیست محیطی جهانی هم راستا کند. این 
موضوع به ویژه در ســال ۲۰۲5 اهمیــت دارد، زمانی کــه بازار 
فولاد و سنگ آهن با فشارهای ناشی از عرضه بیش از حد و 

تقاضای شکننده مواجه است.

آینده‌ای‌سبزتر‌با‌کمک‌فناوری �
هوش مصنوعی نه تنها به کاهش انتشــار کربن کمک 
می کند، بلکــه کارآیی عملیاتــی را نیز بهبود می بخشــد. در 
 PortXchange بنــدر روتــردام، شــرکت توســعه دهنده
از هوش مصنوعی برای تحلیــل داده های ترمینــال و ارائه 
گزینه هــای زمان بنــدی به کشــتی ها اســتفاده می کند، که 
زمان بارگیری و تخلیه را کاهش می دهد. در سنگاپور، این 
فناوری به بنادر کمک کرده تا به آرامی اما مطمئن به سمت 

سبز شدن حرکت کنند.
برای فعالان صنعت فولاد و معادن، پیام روشن است: 
هوش مصنوعــی می توانــد به عنــوان یــک کاتالیــزور برای 
پایداری عمل کنــد. در حالی کــه بازار جهانی فولاد در ســال 
۲۰۲5 با چالش هایی مثل کاهش تقاضای چین و افزایش 
عرضه سنگ آهن مواجه است، فناوری هایی مثل هوش 
مصنوعی می توانند به شرکت ها کمک کنند تا هزینه ها را 
کاهش دهند، کارآیی را بالا ببرند و در عین حال، به تعهدات 

زیست محیطی خود عمل کنند.
در نهایت، همان طور که کشتی های روتردام با مسیرهای 
هوشــمند خود نشــان می دهنــد، آینده صنایع ســنگین 
می تواند ســبزتر باشــد، اما این آینــده، به ســرمایه گذاری، 
نــوآوری و اراده جمعــی نیــاز دارد. هــوش مصنوعــی فقــط 
یک ابــزار نیســت؛ بلکــه راه نجات بــرای صنعتی اســت که 

مدت هاست با برچسب »آلاینده« شناخته می شود.
The Economist, April 12th 2025:منبع

ی ز عد با ا یسی قو زنو با
فناوری‌های‌هوشمند‌چگونه‌صنایع‌سنگین‌را‌سبز‌می‌کند؟

آژانس بین المللی 
انرژی تخمین می زند 
که فناوری های هوش 
مصنوعی می توانند تا 
سال ۲۰۳۵، انتشار 

گازهای گلخانه ای 
در این صنایع را 

۲۰درصد کاهش 
دهند، اما این نیازمند 

سرمایه گذاری های 
کلان و تغییرات 
ساختاری است

در‌قلب‌بندر‌روتردام،‌یکی‌از‌شلوغ‌ترین‌
بنادر‌جهــان،‌کشــتی‌های‌غول‌پیکر‌
حامل‌ســنگ‌آهن‌و‌زغال‌ســنگ‌در‌
حال‌رفت‌وآمدند.‌امــا‌چیزی‌در‌این‌
بندر‌تغییر‌کرده‌اســت.‌دیگر‌خبری‌
از‌دود‌غلیظ‌و‌اتلاف‌ســوخت‌نیست.‌
هــوش‌مصنوعــی‌)AI(‌وارد‌میــدان‌
شده‌و‌با‌بهینه‌ســازی‌مسیر‌کشتی‌ها،‌
مصرف‌ســوخت‌را‌کاهــش‌داده‌و‌
انتشــار‌گازهای‌گلخانه‌ای‌)GHG(‌را‌
تا‌20درصد‌پایین‌آورده‌اســت.‌این‌
فقط‌یــک‌نمونه‌از‌انقلابی‌اســت‌که‌
هــوش‌مصنوعی‌در‌صنایع‌ســنگین‌
از‌اســتخراج‌معادن‌تا‌فولادســازی‌
و‌لجســتیک‌بــه‌راه‌انداخته‌اســت

چرا باید بخوانید
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در قلــب منطقه صنعتــی اســکانتورپ، جایی کــه زمانی 
غرش کوره های بلند، ریتم زندگی کارگران را تنظیم می کرد، 
اکنــون ســکوتی مرگبــار حاکــم اســت. در ۱۲ آوریــل، وقتــی 
نمایندگان پارلمان بریتانیا با عجله برای نجــات کوره های 
شرکت بریتیش اســتیل - که حالا در دستان غول چینی، 
جینگ ی، قرار گرفته - گرد هم آمدند، شاید تصور می کردند 
که می توانند تاریخ را بازنویســی کنند. جرمــی رینولدز، وزیر 
تجارت، بــا افتخــار اعــلام کــرد: »مــا فــولاد بریتانیــا را نجات 
دادیم!« امــا این ادعای پرطمطــراق، تنها پــرده ای بود برای 
پنهان کردن یک حقیقت تلخ: صنعت فــولاد بریتانیا، که 
روزگاری ســتون فقــرات اقتصاد صنعتــی این کشــور بود، 
اکنون در آستانه فروپاشی اســت و تلاش های شتاب زده 
دولت برای ناسیونالیســم اقتصادی، تنها زخم هــای آن را 

عمیق تر کرده است.

ریشه‌های‌یک‌بحران �
بــرای فهمیــدن اینکــه چــرا کوره هــای اســکانتورپ بــه 
نماد یک شکســت بــزرگ تبدیل شــده اند، بایــد به عقب 
برگردیم. صنعت فولاد بریتانیا، که زمانی برای ساخت بدنه 
زیردریایی ها و ورق های نازک خودروها حیاتی بود، اکنون به 
شدت به زغال ســنگ و ســنگ آهن وارداتی از کشورهایی 
مثل اســترالیا، برزیل و ســوئد وابسته اســت. در دو سال 
گذشته، بریتانیا برای بالا بردن تولید خود، به شدت به مواد 
اولیه خارجی متکی بوده و در عین حال، مقادیر زیادی آهن 
قراضه از سوئد برای تولید تسلیحات وارد کرده است. این 
وابستگی، زنگ خطری برای برنامه ریزان نظامی است: اگر 
جنگی رخ دهد، متحدان بریتانیا ممکن است فولاد خود 
را به ســمت نیازهای داخلی خود - مثل دانمارک و ایرلند - 

هدایت کنند و بریتانیا را در تنگنا قرار دهند.
دولت کارگــری، که در انتخابات گذشــته با وعــده احیای 
صنعتی در شهرهایی مثل اسکانتورپ به پیروزی رسید، 
خــود را در دام تناقضــات گرفتــار کــرده اســت. از یکســو، 
می خواهد با احیای تولید داخلی، حس غرور ملی را بازگرداند؛ 
از سوی دیگر، منطق اقتصادی نشان می دهد که این کار نه 
تنها ناکارآمد، بلکه به شدت پرهزینه است. جایلز ویلکس، 
مشاور ســابق وزارت تجارت، با صراحت می گوید: »اگر قرار 
اســت دولت بخش هایی را تقویت کند که بریتانیا در آنها 
مزیت دارد، صنعت فولاد بدترین نقطه برای شروع است.« 
اما این هشدارها به گوش سیاســتمدارانی که درگیر موج 

ناسیونالیسم شده اند، نمی رسد.

دولت:‌ناجی‌یا‌ویرانگر؟ �
دولت بریتانیا برای نجات بریتیش استیل، ۲/5میلیارد 
پوند به صنعت فولاد اختصاص داده اســت، از جمله 5۰۰ 
میلیون پوند برای کوره های تاتا اســتیل در پورت تالبوت. 
اما این تزریق مالی، بیشتر شبیه ریختن آب در یک بشکه 
سوراخ اســت. جینگ ی، که در ســال ۲۰۲۰ بریتیش استیل 
را در بحبوحــه ورشکســتگی خریــد، اعلام کرده که ســایت 
اسکانتورپ دیگر قابل دوام نیست و روزانه ۷۰هزار پوند، 
معادل ۱۲/۸ میلیون پوند آهن خام در کوره ها ضرر می دهد. 
با ایــن حــال، وزرا ایــن ادعــا را رد کرده و بــا اعطــای اختیارات 
گســترده به خــود، ســعی در کنتــرل اوضــاع دارند. امــا این 
دخالت، نــه تنها نتیجه ای نداشــته، بلکه به نظر می رســد 

آتش بحران را شعله ورتر ساخته است.
مشکلات صنعت فولاد بریتانیا ریشــه ای تر از آن است 
که با پول حل شــود. قیمت بالای انرژی - که در مقایسه با 
چین، جایی که بیش از نیمــی از فولاد جهان بــا یارانه های 
سنگین تولید می شود، به شدت بالاست - رقابت پذیری 
بریتانیــا را از بین بــرده اســت. تولیدکننــدگان بریتانیایی، 
که از ســرمایه گذاری اندک و بهــره وری پایین رنــج می برند، 
نمی توانند با قیمت هــای ارزان و تولید انبــوه چین رقابت 
کنند. تعرفه ۲5درصدی آمریکا بر واردات فولاد، که در فوریه 
توسط دونالد ترامپ اعلام شد، ضربه نهایی را وارد کرده و 

بریتانیا را در موقعیت دشوارتری قرار داده است.

ناسیونالیسم‌در‌برابر‌منطق‌اقتصادی �
دولت ادعــا می کند که احیــای تولید فــولاد، بخش های 
در حال افــول - مثل ساخت وســاز - را نجات خواهــد داد. 
اما این اســتدلال، بــا واقعیت اقتصادی همخوانــی ندارد. 
فولاد وارداتی ارزان تر از بسیاری از کشورها، می تواند همان 
نیازها را با هزینه کمتر برآورده کند. چرا باید میلیاردها پوند 
برای صنعتی هزینه شــود که نمی تواند رقابت کند؟ پاسخ 
در سیاست نهفته است: موج ناسیونالیسم اقتصادی، 
که از حزب کارگر تا محافظه کاران و لیبرال دموکرات ها را در 
بر گرفته، سیاســتمداران را وادار کرده تا به جای منطق، به 
احساسات تکیه کنند. با این حال، این موج ناسیونالیسم، 
منتقدانی هم دارد. برخی نماینــدگان پارلمان، جینگ ی را 
متهم به خرابکاری عمدی و تشدید مشکلات زیرساختی 
کرده انــد. اما شــواهد کمی بــرای ایــن اتهامات وجــود دارد 
و به نظر می رســد خروج ســریع جینگ ی، بیشــتر به دلیل 

تعرفه های سنگین آمریکا باشد تا توطئه ای علیه بریتانیا.

احیا‌یا‌فروپاشی؟ �
صنعت فولاد بریتانیا در یک دوراهی قرار دارد. از یکسو، 
می توان با سرمایه گذاری در کوره های قوس الکتریکی - که 
از فولاد قراضــه بازیافتی با کیفیت بالا اســتفاده می کنند - 
وابســتگی به مواد خام وارداتی را کاهش داد. این کوره ها، 
مثل نمونه ای کــه در روترهام برای تولید فــولاد هوانوردی 
استفاده می شود، می توانند راه حلی برای مشکلات فعلی 
باشــند. اما این مســیر، نیازمند ســرمایه گذاری های کلان 
و برنامه ریزی دقیق اســت؛ چیــزی که دولت فعلــی به نظر 

نمی رسد توانایی انجامش را داشته باشد.
از ســوی دیگر، ادامه مســیر فعلی، یعنی تزریــق پول به 
صنعتی که نمی تواند رقابت کند، تنها به ضررهای بیشــتر 
منجر خواهد شــد. بریتانیــا در خطر تبدیل شــدن به تنها 
کشور گروه ۷ اســت که قادر به تولید فولاد اولیه نیست - 
واقعیتی که نه تنها از نظر اقتصــادی، بلکه از منظر امنیتی 
نیز نگران کننده است. در نهایت، کوره های اسکانتورپ، 
بیش از آنکه نماد احیای صنعتی باشند، یادآور یک حقیقت 
تلخ هستند: در دنیای جهانی شــده امروز، ناسیونالیسم 
اقتصــادی، بــدون برنامه ریــزی و رقابت پذیــری، تنهــا بــه 
ضررهای بیشــتر منجر خواهــد شــد. بریتانیا، کــه روزگاری 
پیشــتاز انقلاب صنعتی بود، حــالا باید تصمیم بگیــرد: آیا 
می خواهد با واقعیت های اقتصادی کنار بیاید و راهی برای 
رقابت پیدا کنــد، یا در حســرت گذشــته، خــود را در باتلاق 

ضررهای مالی غرق خواهد کرد؟

ش مو ی خا ره ها کو
صنعت‌فولاد‌بریتانیا‌چگونه‌در‌آستانه‌فروپاشی‌قرار‌گرفت؟

مشکلات صنعت فولاد 
بریتانیا ریشه ای تر از 

آن است که با پول 
حل شود؛ قیمت بالای 
انرژی، رقابت پذیری 
بریتانیا را از بین برده 
و تعرفه ۲۵درصدی 

آمریکا بر واردات 
فولاد، ضربه نهایی را 

وارد کرده است

صنعت‌فولاد‌بریتانیا،‌که‌زمانی‌مظهر‌
شکوه‌و‌قدرت‌صنعتی‌این‌کشور‌بود،‌
امروز‌به‌نمادی‌از‌ضعف‌ســاختاری‌و‌
تصمیم‌گیری‌های‌عجولانه‌بدل‌شده‌
است.‌این‌کشور‌در‌آستانه‌تبدیل‌شدن‌
به‌تنها‌عضو‌گروه‌‌7قرار‌دارد‌که‌توانایی‌
تولید‌فولاد‌اولیه‌را‌از‌دســت‌می‌دهد؛‌
مســاله‌ای‌که‌پیامدهای‌آن‌فراتر‌از‌
اقتصاد،‌به‌حوزه‌امنیت‌ملی‌نیز‌کشیده‌
می‌شود.‌اکنون‌دولت‌بریتانیا‌در‌یک‌
دوراهی‌سرنوشت‌ساز‌ایستاده‌است:‌
یا‌باید‌با‌واقعیات‌رقابت‌جهانی‌مواجه‌
شود‌و‌مســیر‌احیا‌را‌در‌پیش‌گیرد،‌یا‌
در‌حسرت‌گذشــته،‌هزینه‌های‌مالی‌
و‌راهبردی‌بیشــتری‌را‌متحمل‌شود

چرا باید بخوانید
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جایــی  شــرقی،  جنــوب  آســیای  قلــب  در 
بــا  مکونــگ  خروشــان  رودخانه هــای  کــه 
آســمان خراش های مــدرن هوشــی مینه برخــورد 
می کنند، ویتنام در حال بازنویسی داستان توسعه 
خود است. کمتر از نیم قرن پیش، این کشور درگیر 
جنگی ویرانگر بود که اقتصــادش را به زانــو درآورد. 
امروز، ویتنام یکی از سریع ترین اقتصادهای در حال 
رشــد جهان اســت، و در مرکز این تحــول، صنعت 
فولاد قــرار دارد؛ صنعتــی که نه تنها ســتون فقرات 
اقتصاد این کشور شده، بلکه نمادی از جاه طلبی و 
انعطاف پذیری آن است. این »انقلاب فولاد« چگونه 
رخ داد؟ و چرا بنگاه های بزرگ ویتنامی، از غول های 
دولتی گرفته تا شــرکت های خصوصی نوظهور، در 

این جهش اقتصادی نقش محوری ایفا کرده اند؟

از‌خاکستر‌جنگ‌به‌کوره‌های‌فولاد �
بــرای درک انقــلاب فــولاد ویتنــام، بایــد بــه ســال 
۱۹۸۶ بازگردیم، زمانی که حزب کمونیســت ویتنام 
سیاســت »دوی مــوی« )Doi Moi( یــا »نوســازی« 
را معرفی کــرد. این اصلاحــات، که به معنای گــذار از 
اقتصاد دســتوری به اقتصاد بازارمحــور بود، نقطه 
عطفی در تاریخ مدرن ویتنام محسوب می شود. در 
آن زمان، ویتنام کشوری فقیر بود؛ درآمد سرانه اش 
حــدود ۹5 دلار و بیــش از ۶۰ درصــد جمعیتــش زیر 
خط فقر زندگی می کردند. اقتصاد عمدتا کشاورزی 
بود و صنایع ســنگین، از جمله فولاد تقریبا وجود 
نداشــتند. اما »دوی موی« درهای ویتنــام را به روی 
ســرمایه گذاری خارجــی و تجــارت جهانــی گشــود. 
دولت، با الهام از مــدل چین، تصمیم گرفت فولاد 
را به عنــوان یکــی از ســتون های صنعتی ســازی 
کشــور توســعه دهد. چرا فولاد؟ زیرا فــولاد نه تنها 

مــاده اولیــه ای بــرای زیرســاخت ها، خودروســازی 
و ساخت وســاز اســت، بلکــه نشــانه ای از قــدرت 
صنعتی یک ملت به شــمار مــی رود. در دهــه ۱۹۹۰، 
ویتنام شروع به جذب ســرمایه گذاری های خارجی 
کرد، به ویژه از ژاپن، کره جنوبی و تایوان، که فناوری 

و تخصص را به این کشور آوردند.
تــا ســال ۲۰۲5، ویتنــام بــه یکــی از تولیدکننــدگان 
برجســته فــولاد در آســیای جنــوب شــرقی تبدیل 
شــده اســت. طبق گزارش انجمــن جهانی فــولاد، 
ایــن کشــور در ســال ۲۰۲۴ بیــش از ۲۰ میلیــون تــن 
فولاد خام تولید کرد، که آن را در میان ۲۰ تولیدکننده 
برتــر جهــان قــرار داد. این رشــد چشــمگیر نتیجه 
ترکیبــی از سیاســت های دولتــی هوشــمندانه، 
سرمایه گذاری های کلان بنگاه های بزرگ و تقاضای 

فزاینده داخلی و بین المللی است.

بنگاه‌های‌بزرگ؛‌موتور‌محرکه‌انقلاب �
در مرکــز این انقــلاب، بنگاه هــای بــزرگ ویتنامی 
قــرار دارنــد کــه نقشــی دوگانــه ایفــا کرده انــد: هــم 
به عنــوان بازوهــای اجرایی دولــت و هــم به عنوان 
پیشگامان نوآوری در بخش خصوصی. دو شرکت 
کلیدی در این داستان برجسته اند: ویتنام استیل 
کورپوریشن )VSC(، غول دولتی که ستون فقرات 
صنعــت فــولاد کشــور را تشــکیل می دهــد، و هــوآ 
فــات گــروپ )Hoa Phat Group(، بزرگ تریــن 
تولیدکننــده فــولاد خصوصــی ویتنــام که بــه نماد 

کارآفرینی مدرن این کشور تبدیل شده است.
ویتنــام اســتیل کورپوریشــن، تاسیس شــده 
در دهــه ۱۹۷۰، در ابتــدا یک نهاد دولتی بــود که برای 
تامیــن نیازهــای اولیه زیرســاختی کشــور فعالیت 
می کــرد. پــس از »دوی مــوی«، ایــن شــرکت بــا 

د  لا ب فو نقلا  ا
چگونه‌توسعه‌صنعت‌فولاد،‌آینده‌ویتنام‌را‌دگرگون‌ساخت؟

انقــلاب‌فولاد‌ویتنــام‌چیــزی‌فراتر‌از‌
افزایش‌تولید‌یک‌فلز‌است؛‌این‌داستان‌
بازسازی‌یک‌ملت‌است‌که‌از‌خاکستر‌
جنگ‌به‌یکی‌از‌ستاره‌های‌اقتصادی‌آسیا‌
تبدیل‌شده‌اســت.‌انقلابی‌فراگیر‌که‌
بنگاه‌های‌بزرگی‌مانند‌»ویتنام‌اســتیل‌
کورپوریشــن«‌و‌»هوآ‌فات‌گروپ«‌با‌
بهره‌گیری‌از‌ســرمایه‌گذاری‌خارجی،‌
ایجــاد‌فرصت‌های‌شــغلی‌و‌توســعه‌
زنجیره‌تامین‌داخلی،‌نقــش‌راهبردی‌
در‌این‌رشد‌ایفا‌کرده‌اند.‌در‌جهانی‌که‌
اقتصادهای‌نوظهور‌برای‌کسب‌جایگاه‌
خود‌می‌جنگنــد،‌ویتنام‌بــا‌کوره‌های‌
فولادش‌پیامی‌روشــن‌ارسال‌می‌کند:‌
صنعت‌فولاد‌آماده‌است‌تا‌آینده‌را‌بسازد

چرا باید بخوانید

رشد چشمگیر صنعت 
فولاد ویتنام، نتیجه 

ترکیبی از سیاست های 
دولتی هوشمندانه، 
سرمایه گذاری های 

کلان بنگاه های بزرگ و 
تقاضای فزاینده داخلی 

و بین المللی است
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جــذب ســرمایه گذاری های خارجــی و همــکاری بــا 
شرکت هایی مانند نیپون اســتیل ژاپن و پوسکو 
کره جنوبــی، به یــک بازیگر منطقه ای تبدیل شــد. 
VSC با تمرکز بر تولید فولاد ساختمانی و ورق های 
فــولادی، نیازهــای داخلــی بــرای ساخت وســاز و 
صنعتی ســازی را تامیــن کرد. امــا این شــرکت تنها 

بخشی از داستان است.
هوآ فــات گروپ، کــه در ســال ۱۹۹۲ به عنــوان یک 
شــرکت کوچــک تجــاری تاســیس شــد، نمونه ای 
درخشان از ظهور بخش خصوصی در ویتنام است. 
این شرکت در اوایل دهه ۲۰۰۰ وارد صنعت فولاد شد 
و بــا ســرمایه گذاری های جســورانه در فناوری های 
 ،)EAF( پیشرفته، به ویژه کوره های قوس الکتریکی
به سرعت رشد کرد. تا ســال ۲۰۲5، هوآ فات بیش از 
5۰ درصد از بازار فولاد ویتنام را در اختیار داشت و به 
یکی از صادرکنندگان کلیدی به بازارهای اروپا و آمریکا 
تبدیل شده بود. موفقیت هوآ فات نه تنها به دلیل 
فناوری، بلکــه به خاطر اســتراتژی های تهاجمی آن 
در زنجیره تامین بود؛ این شرکت با کنترل معادن 
سنگ آهن و تولید محصولات متنوع، هزینه های 
خود را به حداقل رساند و رقبا را پشت سر گذاشت.

نقش‌بنگاه‌ها‌در‌توسعه‌اقتصادی �
بنگاه های بزرگ فولاد ویتنام فراتر از تولید فلز، به 
موتورهای توسعه اقتصادی تبدیل شده اند. این 
تاثیر را می توان در سه حوزه کلیدی بررسی کرد: ایجاد 
اشــتغال، جذب ســرمایه گذاری خارجــی، و تقویت 

زنجیره تامین داخلی.
اول- ایجــاد اشــتغال: صنعــت فــولاد ویتنــام 
بیــش از ۲۰۰هزار شــغل مســتقیم و غیرمســتقیم 
ایجاد کرده اســت. شــرکت هایی مانند هوآ فات با 
احداث کارخانه های عظیم در مناطق محروم مانند 
کوانگ نین و دونگ نای، به کاهش فقر و مهاجرت 
روستایی به شهری کمک کرده اند. این مشاغل، از 
کارگران خط تولید گرفته تا مهندسان متخصص، به 
بهبود استانداردهای زندگی و افزایش مهارت های 

نیروی کار منجر شده اند.
دوم- جذب سرمایه گذاری خارجی: ویتنام با ارائه 
مشوق های مالیاتی و ایجاد مناطق اقتصادی ویژه، 
سرمایه گذاری های کلانی را در صنعت فولاد جذب 
کرده اســت. بــرای مثال، مجتمــع فولاد فورموســا 
هاتین، یک پروژه ۱۰میلیارد دلاری با سرمایه گذاری 
تایوانی، یکی از بزرگ ترین کارخانه های فولاد منطقه 
اســت. ایــن پروژه هــا نه تنهــا فنــاوری را بــه ویتنــام 
آورده اند، بلکه این کشور را به زنجیره تامین جهانی 

متصل کرده اند.
ســوم- تقویت زنجیره تامین داخلی: بنگاه های 
بزرگ با توسعه زنجیره های تامین داخلی، وابستگی 
ویتنام به واردات فولاد را کاهش داده اند. هوآ فات، 
برای نمونــه، با تولیــد محصــولات بــا ارزش افزوده 
بالا مانند فولاد ضدزنگ و ورق هــای گالوانیزه، نیاز 
خودروسازی و الکترونیک را تامین کرده است. این 
امر به ویتنام کمــک کرده تــا در برابر نوســانات بازار 

جهانی مقاوم تر شود.

چالش‌ها‌و‌سایه‌های‌آینده �
با وجــود ایــن موفقیت هــا، انقــلاب فــولاد ویتنام 
بدون چالش نیست. وابستگی به مواد خام وارداتی، 
به ویژه ســنگ آهن و زغال ســنگ، یکی از بزرگ ترین 
موانــع اســت. ویتنــام ســالانه میلیاردهــا دلار بــرای 
واردات ایــن مــواد هزینــه می کند، که حاشــیه ســود 
شــرکت ها را کاهش می دهد. علاوه بر این، مسائل 
زیســت محیطی نگرانی هــای جــدی ایجــاد کرده اند. 
صنعت فــولاد بــه دلیل مصــرف انــرژی بالا و انتشــار 
کربن، تحت فشار جهانی برای سبز شــدن قرار دارد. 
پــروژه فورموســا هاتیــن در ســال ۲۰۱۶ بــه دلیل یک 
فاجعه زیست محیطی که به آلودگی سواحل مرکزی 

ویتنام منجر شد، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
رقابت منطقه ای نیز چالشی دیگر است. کشورهای 
همســایه مانند اندونزی و تایلند در حال گســترش 
ظرفیــت تولیــد فــولاد خــود هســتند، و چیــن، غول 
فولاد جهان، همچنان بــا صــادرات ارزان قیمت بازار 
را تحت فشار قرار می دهد. برای ویتنام، حفظ مزیت 
رقابتی نیازمند سرمایه گذاری در فناوری های سبز و 

افزایش بهره وری است.

چرا‌انقلاب‌فولاد‌ویتنام‌مهم‌است؟ �
انقــلاب فــولاد ویتنــام داســتانی از تعــادل ظریــف 
بیــن دولت و بــازار اســت. دولــت ویتنام با حفــظ کنترل 
اســتراتژیک بر صنایع کلیدی مانند فولاد، فضایی برای 
رشــد بخش خصوصی ایجاد کرد. این مــدل ترکیبی، که 
یــادآور شــیوه چیــن در دهه هــای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ اســت، به 
ویتنام امکان داد تا از مزایای جهانی سازی بهره مند شود، 
بدون اینکه اســتقلال اقتصادی خود را از دست بدهد. 
از ســوی دیگر، موفقیت شــرکت هایی مانند هــوآ فات 
نشان دهنده ظهور طبقه جدیدی از کارآفرینان ویتنامی 
است که نه تنها در بازار داخلی، بلکه در صحنه جهانی نیز 
رقابت می کنند. این بنگاه ها با ترکیب فناوری پیشرفته، 
مدیریت نــاب و اســتراتژی های تهاجمی، الگویــی برای 

سایر کشورهای در حال توسعه ارائه داده اند.

آینده‌ای‌از‌جنس‌فولاد �
انقلاب فولاد ویتنــام چیزی فراتــر از افزایش تولید 
فلز اســت؛ ایــن داســتان بازســازی یک ملت اســت 
که از خاکستر جنگ به یکی از ســتاره های اقتصادی 
آسیا تبدیل شده است. انقلابی فراگیر که بنگاه های 
بزرگ، چه دولتی و چه خصوصی، در آن تحول نقش 
کلیدی ایفا کرده اند، اما آینده به توانایی آنها در نوآوری 
و ســازگاری بســتگی دارد. آیا ویتنام می تواند به رهبر 
جهانی در فــولاد ســبز تبدیل شــود؟ آیــا می تواند در 
برابر فشــارهای رقابتــی و زیســت محیطی مقاومت 
کند؟ پاســخ به ایــن ســوالات نه تنها آینــده صنعت 
فولاد، بلکه کل اقتصاد ویتنام را شــکل خواهد داد. 
در جهانی که اقتصادهای نوظهور برای کسب جایگاه 
خود می جنگند، ویتنام با کوره های فولادش پیامی 

روشن ارسال می کند: ما آماده ایم تا آینده را بسازیم.
منبع:
‌)World‌Steel‌Association(انجمن‌جهانی‌فولاد‌
.worldsteel.org‌،2024گزارش‌تولید‌فولاد‌جهانی‌

غول های صنعت فولاد ویتنام 

)Hoa Phat Group( گروه هوآ فات*
هوآ فات، بزرگ ترین تولیدکننده فولاد 
ویتنام، با سرمایه گذاری کلان در استان 
کوانگ نگای، قرار اســت در سال 2025 
کارخانه ای پیشرفته راه اندازی کند. این 
پروژه نه تنها ظرفیت تولید فولاد کشور را 
تقویت می کند، بلکه با ایجاد فرصت های 
شغلی و توسعه مناطق کمتر برخوردار، به 

رشد اقتصادی منطقه کمک خواهد کرد.
 Formosa( شرکت فولاد فورموسا هاتین *

)Ha Tinh Steel Corporation
با ســرمایه گذاری اولیه گروه فورموسا 
پلاستیک تایوان، این شرکت به یکی از 
عظیم ترین پروژه هــای صنعتی ویتنام 
تبدیل شده است. کارخانه فورموسا هاتین 
با ظرفیت تولید سالانه 7/5 میلیون تن 
فولاد، نقش کلیــدی در تامین نیازهای 

داخلی و تقویت صادرات ایفا می کند.

بنگاه های بزرگ 
فولادساز ویتنام، 
با ترکیب فناوری 

پیشرفته، مدیریت 
ناب و استراتژی های 

تهاجمی، الگویی برای 
سایر کشورهای 
در حال توسعه 

ارائه داده اند
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در یک صبح ســرد فوریه، وقتی بازارهای سهام آمریکا از 
اوج تاریخی خود فرو می ریختند، وارن بافت، ســرمایه گذار 
افســانه ای، احتمــالا بــا لبخنــدی بــه اخبــار نــگاه می کــرد. 
شرکت او، برکشــایر هاتاوی، با ۳۲۴میلیارد دلار نقدینگی 
در حســاب هایش، مثل یک قلعه تســخیرناپذیر در برابر 
توفان اقتصادی ایستاده بود. اما در حالی که مدیران ارشد 
در سراســر جهــان با حســرت بــه این کــوه نقدینگــی نگاه 
می کنند، یک ســوال اساسی مطرح می شــود: آیا انباشت 
پول نقد واقعا نشــانه موفقیت اســت، یا می تواند تله ای 

برای شرکت ها باشد؟
برکشایر هاتاوی از ابتدای سال ۲۰۲5، با ۲۴۹ میلیارد دلار 
نقدینگی و یک ســبد ســهام ۳۴۲ میلیارد دلاری، به یکی از 
بزرگ ترین دارندگان نقدینگی در جهان تبدیل شده است. 
این شــرکت که در پرتفوی خود ســهام شرکت هایی مثل 
اپل را دارد، توانسته بازگشت سرمایه ای معادل ۱/۱درصد 
را در ســال گذشــته ثبت کند. اما این نقدینگــی عظیم، که 
معادل ۱۰درصد از کل ارزش بازار شــرکت اســت، داســتان 
پیچیده تری را روایت می کند. در مقایسه با سال گذشته، 
ارزش ســهام برکشــایر 5درصد و در مقایســه با شــاخص 
S&P 5۰۰، که ۹درصد رشد داشته، عملکرد ضعیفی نشان 

داده است.
برای وارن بافت، این نقدینگی همیشــه یک اســتراتژی 
دفاعی بوده است. او که به »اوراکل اوماها« معروف است، 
ترجیح می دهــد در زمان های آشــوب بازار، مثــل رکودهای 
اقتصادی، دست به خریدهای بزرگ بزند. نمونه اش خرید 
۱۰۰ میلیارد دلار از سهام اپل در سال های گذشته است. اما 
این استراتژی در ســال ۲۰۲5 چندان جواب نداده است. در 
حالی که بازار ســهام آمریکا در ماه مارس با افت ۱/۸درصد 
مواجــه شــد، برکشــایر نتوانســت از نقدینگــی خــود برای 
خریدهای بزرگ اســتفاده کند. در واقع، بازگشت سرمایه 
این شــرکت در مقایســه با شــاخص S&P 5۰۰، که ۹درصد 

رشد داشت، ناامیدکننده بود.

رقابت‌جهانی‌برای‌نقدینگی �
برکشــایر تنهــا نیســت. داده هــا نشــان می دهــد کــه 
شــرکت های بــزرگ در سراســر جهــان، به ویــژه در بخــش 
فناوری، در حال انباشت نقدینگی هستند. طبق گزارش 
 ،5۰۰ S&P شــرکت های حاضر در شــاخص ،S&P Global
در مجموع ۱.۱۰۰ شرکت، بیش از ۱/۲تریلیون دلار نقدینگی 
 Insmed دارنــد. در میان آنها، شــرکت های فناوری مثــل
بــا ۱۲۸میلیــارد دلار، Top Ten Producers بــا بازگشــت 
سرمایه ۴درصد، و Grab، یک شرکت فناوری سنگاپوری، 
پیشتازند. این شرکت ها در پنج سال گذشته، همبستگی 
صفر یا حتی منفی بین میزان نقدینگی و بازده سهام خود 
نشــان داده اند، به این معنی که پول نقد لزوما به معنای 

رشد نیست.
 Novo ، شــرکت هایی مثــل  در بخش هــای دیگــر
Nordisk، غول داروســازی دانمارکی، بــا ۲۶5 میلیارد دلار 
نقدینگی و بازده ۴۶درصد، عملکرد بهتری داشته اند، اما 
همچنان کمتر از میانگین بازار عمــل کرده اند. در مقابل، 
شرکت های آسیایی مثل Toyota و TSMC، با نقدینگی 
۷5میلیــارد دلاری، توانســته اند بــا ســرمایه گذاری های 

هدفمند، رشد بهتری را تجربه کنند.

خطرات‌انباشت‌نقدینگی �
انباشت نقدینگی همیشــه یک شمشــیر دو لبه بوده 
اســت. برای برکشــایر، این پــول نقد بــه معنای از دســت 
دادن فرصت های ســرمایه گذاری اســت. در حالــی که این 
شــرکت در ســال های گذشــته توانســته بــود از نقدینگی 
خود برای خریدهای بزرگ اســتفاده کنــد، در ســال ۲۰۲5، با 
کاهش بازده سرمایه، این استراتژی زیر سوال رفته است. 
به گفته تحلیلگران، انباشت نقدینگی می تواند نشانه ای 
از محافظه کاری بیش از حد باشد که مانع رشد شرکت ها 
می شود. شرکت های فناوری مثل Nvidia، که در پنج سال 
گذشته ۴۸ میلیارد دلار نقدینگی جمع آوری کرده، نمونه ای 
از این چالش هســتند. این شــرکت، با وجــود دارایی های 
عظیم، بازده ســرمایه ای کمتــر از انتظار داشــته اســت. در 
مقابــل، شــرکت هایی مثــل Grab، که نقدینگــی کمتری 
دارند اما سرمایه گذاری های هوشمندانه تری انجام داده اند، 

توانسته اند رشد بهتری را تجربه کنند.

چرا‌پول‌نقد‌همیشه‌پادشاه‌نیست؟ �
بــرای بســیاری از شــرکت ها، انباشــت نقدینگــی بــه 
معنای از دســت دادن فرصت های رشــد است. به عنوان 
مثــال، Novo Nordisk در حالــی کــه ۲۶5 میلیــارد دلار 
نقدینگی دارد، تنها ۳۱ میلیارد دلار از آن را در سال گذشته 
سرمایه گذاری کرده است. این محافظه کاری در حالی است 
که رقبــا، مثــل Grab، با ســرمایه گذاری های جســورانه تر، 

توانسته اند بازارهای جدیدی را فتح کنند.
وارن بافت، که به اســتراتژی »نقدینگی در زمان آشوب« 
معروف است، در سال های اخیر با انتقادهایی مواجه شده 
است. او که در دهه های گذشته توانسته بود با خریدهای 
هوشمندانه در زمان رکود، برکشایر را به یک غول اقتصادی 
تبدیــل کنــد، حــالا بــا چالش هــای جدیــدی روبه روســت. 
خ می دهند،  در جهانی که تغییــرات ســریع تر از همیشــه ر
انباشت نقدینگی ممکن اســت به جای یک سپر، به یک 

بار سنگین تبدیل شود.

درس‌هایی‌برای‌مدیران �
پیــام ایــن داســتان بــرای مدیــران روشــن اســت: پــول 
نقد، اگرچه یک ابزار قدرتمند اســت، اما همیشــه پادشاه 
نیســت. شــرکت هایی که نقدینگــی زیــادی دارنــد، باید با 
دقت بیشتری آن را مدیریت کنند. به جای انباشت پول، 
ســرمایه گذاری های هوشــمندانه در نــوآوری، تحقیــق و 
توســعه، و گســترش بــازار می توانــد بــازده بهتری داشــته 
باشــد. برای مثال، Toyota و TSMC با سرمایه گذاری در 
فناوری های جدید، توانســته اند از نقدینگی خــود به نحو 

موثری استفاده کنند. 
در نهایت، همان طور که وارن بافت در گزارش سالانه اش 
در سال ۲۰۲5 نوشت: »نقدینگی یک ابزار است، اما ابزار به 
تنهایی کافی نیست. شما باید ایده های هوشمندانه ای 
بــرای اســتفاده از آن داشــته باشــید.« در جهانــی کــه بــا 
تــورم، تنش هــای ژئوپلیتیــک و تغییــرات ســریع فنــاوری 
دست وپنجه نرم می کند، مدیران باید یاد بگیرند که چگونه 
نقدینگــی را بــه یک اهــرم برای رشــد تبدیــل کننــد، نه یک 

بالشت برای استراحت.
The‌Economis:منبع

؟ شمشیر یا  سپر 
آیا‌داشتن‌پول‌نقد‌همیشه‌یک‌استراتژی‌برنده‌است؟

در جهانی که با تورم 
تنش های ژئوپلیتیک و 
تغییرات سریع فناوری 

دست وپنجه نرم 
می کند، مدیران باید 
یاد بگیرند که چگونه 

نقدینگی را به یک 
اهرم برای رشد تبدیل 

کنند، نه یک بالشت 
برای استراحت

در‌جهانــی‌کــه‌شــرکت‌ها‌بــرای‌
جمع‌آوری‌نقدینگــی‌رقابت‌می‌کنند،‌
مدیران‌باید‌پیش‌از‌انباشــت‌ثروت،‌
دو‌بار‌فکر‌کنند.‌آیا‌انباشــت‌پول‌نقد‌
واقعا‌نشانه‌موفقیت‌اســت،‌یا‌می‌تواند‌
تله‌ای‌برای‌شرکت‌ها‌باشد؟.‌در‌حالی‌
که‌شــرکت‌ها‌طی‌ســال‌های‌گذشته‌
توانســته‌بودند‌از‌نقدینگی‌خود‌برای‌
خریدهای‌بزرگ‌استفاده‌کند،‌در‌سال‌
2025،‌با‌کاهش‌بازده‌ســرمایه،‌این‌
استراتژی‌زیر‌سوال‌رفته‌است.‌به‌گفته‌
تحلیلگران،‌انباشت‌نقدینگی‌می‌تواند‌
نشــانه‌ای‌از‌محافظه‌کاری‌بیش‌از‌حد‌
باشــد‌که‌مانع‌رشد‌شرکت‌ها‌می‌شود

چرا باید بخوانید
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بازار جهانی فولاد و سنگ آهن در سال ۲۰۲5 با توفانی از 
چالش ها روبه رو شده است. قیمت ها در سراشیبی قرار 
گرفته اند، عرضه از تقاضا پیشی گرفته و سیاست های 
زیســت محیطی، قواعــد بــازی را تغییــر داده انــد. در این 
میــان، چیــن - بزرگ ترین مصرف کننــده ایــن کالاها- با 
کاهش تولید، ضربه ســختی به بازار وارد کرده است. آیا 
این صنعــت می تواند تعــادل جدیدی پیدا کنــد، یا باید 

منتظر شوک های بیشتری باشیم؟

چین‌و‌سیاست‌های‌سبز‌در‌مرکز‌توجه �
قیمت ســنگ آهن، که ســتون فقرات صنعت فولاد 
بــه شــمار مــی رود، در ســال ۲۰۲5 کاهش چشــمگیری را 
تجربه کرده است. بر اساس داده های فست مارکتس، 
 CFR( میانگیــن قیمــت ســنگ آهن بــا عیــار ۶۲ درصــد
چینگدائو( در ماه آوریل بــه ۹5 دلار در هر تن رســید، در 
حالی که در ژانویه این رقم ۱۱۲ دلار بود؛ کاهشی ۱5 درصدی 
که زنگ خطر را برای تولیدکنندگان به صدا درآورده است. 
دلیل اصلی این افت، کاهش تولید فولاد در چین است. 
این کشــور، کــه بیــش از نیمــی از فــولاد جهــان را تولید 
می کند، تحت فشار سیاست های زیست محیطی برای 
کاهش انتشار کربن، تولید فولاد خام خود را در سه ماهه 
اول ســال ۲۰۲5 بــه ۲۴۰ میلیــون تن رســاند، کاهشــی که 
براســاس گزارش انجمــن آهن و فــولاد چیــن، ۸ درصد 

نسبت به سال گذشته بوده است.
چین بــا هدف دســتیابی بــه کربن صفر تــا ســال ۲۰۶۰، 
محدودیت هــای شــدیدی بر تولید فــولاد اعمــال کرده 
است. این سیاست ها نه تنها تقاضا برای سنگ آهن را 
کاهش داده، بلکه بازار جهانی را با عرضه ای مواجه کرده 
که خریداری برای آن وجود ندارد. جیمز لی، استراتژیست 
کالاها در UBS سنگاپور، می گوید: »چین با این اقدامات، 
تعادل بازار را به هم زده اســت. کاهش تقاضا از یکســو 
و عرضه مازاد از ســوی دیگر، قیمت هــا را به پایین ترین 

سطح در سال های اخیر کشانده است.«

تولیدکنندگان‌در‌تنگنا �
تاثیر این تحولات بر تولیدکنندگان سنگ آهن جهانی 
مشــهود اســت. شــرکت واله برزیل، یکــی از بزرگ ترین 
تولیدکننــدگان ســنگ آهن، در ســه ماهه اول ســال 
۲۰۲5 با کاهش 5درصدی تولید مواجه شــد و دلیل آن را 
مشکلات عملیاتی و افت تقاضا عنوان کرد. در مقابل، 
شرکت های استرالیایی مانند BHP و ریوتینتو برای حفظ 
ســهم بازار خود تولید را افزایــش داده اند. این تصمیم، 
هرچنــد از نظــر تجــاری منطقــی به نظــر می رســد، امــا به 
تشدید عرضه مازاد منجر شده است. لی می افزاید: »بازار 
با سنگ آهن اشباع شده، اما خریداری وجود ندارد. این 

یک معضل کلاسیک عرضه و تقاضاست.«
در همین حــال، بازار فــولاد نیــز از این توفــان در امان 
نمانده اســت. قیمت کویل نــورد گــرم )HRC( در اروپا از 
۶5۰ یورو در هر تن در ژانویه به ۶۰۰ یورو در آوریل کاهش 
یافته است. در آمریکا نیز قیمت HRC با ۱۰درصد افت به 

۷۰۰دلار در هر تن رســیده اســت. این کاهش قیمت ها 
نتیجه تقاضــای ضعیــف در بخش هــای کلیــدی مانند 
ساخت وساز و تولید است که همچنان از تبعات نبود 
اطمینــان اقتصــادی جهانــی رنــج می برنــد. پروژه هــای 
زیرســاختی که قرار بود موتــور محرک تقاضا باشــند، به 
دلیل تورم جهانی و افزایش هزینه ها متوقف  یا با تاخیر 

مواجه شده اند.

فشارهای‌زیست‌محیطی �
یکی از عوامل کلیــدی که آینده این صنعت را شــکل 
می دهد، فشارهای زیست محیطی است. اروپا با توافق 
سبز و چین با اهداف کربن صفر، فولادسازان را به سمت 
فناوری های جدید سوق داده اند. تولید فولاد مبتنی بر 
هیدروژن، که نیــاز کمتری به ســنگ آهن دارد، به عنوان 
راه حلی برای کاهش انتشار کربن مطرح شده است. اما 
این گذار، کند و پرهزینه اســت. ماریا ســانچز، تحلیلگر 
گــروه CRU در لنــدن، می گویــد: »فولاد ســبز آینــده این 
صنعت اســت، اما در کوتاه مدت، فولادسازان سنتی با 

کاهش تقاضا و افزایش هزینه های تولید مواجه اند.«
ایــن تحــولات، تولیدکننــدگان ســنتی را در موقعیت 
دشــواری قرار داده اســت. از یکســو، باید با فناوری های 
جدید ســازگار شــوند، و از ســوی دیگر، با کاهش تقاضا 
و رقابــت فزاینــده در بــازار جهانــی دســت وپنجه نــرم 
کننــد. شــرکت های اروپایــی، کــه تحت فشــار مقــررات 
ســخت گیرانه تر قــرار دارنــد، هزینه هــای بیشــتری برای 
تطبیــق بــا اســتانداردهای زیســت محیطی متحمــل 
شــده اند، در حالی که رقبای آســیایی آنها بــا هزینه های 

پایین تر به تولید ادامه می دهند.

نوسانات‌بیشتر‌در‌راه‌است؟ �
تحلیلگــران پیش بینــی می کننــد کــه بــازار فــولاد و 
سنگ آهن در ماه های آینده با نوسانات بیشتری مواجه 
خواهد شد. گلدمن ساکس هشدار داده که اگر تقاضای 
چین بهبــود نیابد، قیمت ســنگ آهن تا پایان ســال ۲۰۲5 
ممکن است به ۸5 دلار در هر تن سقوط کند. قیمت فولاد 
نیز به دلیل ضعف تقاضای جهانی و فشارهای اقتصادی، 
احتمالا تحت فشــار باقی خواهد ماند. ســانچز می گوید: 
»این صنعــت در حال گذار بــه یک مدل جدید اســت، اما 
این گذار بدون درد نخواهد بود. سوالم این است که آیا بازار 

می تواند پیش از شوک بعدی به تعادل برسد؟«
در این میان، برخی نشانه های امید نیز دیده می شود. 
اگر اقتصاد جهانی در ســال ۲۰۲۶ بهبود یابد و پروژه های 
زیرســاختی در کشــورهایی ماننــد هنــد و جنوب شــرق 
آســیا شــتاب گیرند، ممکن اســت تقاضــا برای فــولاد و 
ســنگ آهن افزایش یابد. اما تا آن زمان، تولیدکنندگان 
و سرمایه گذاران باید خود را برای یک دوره پرتلاطم آماده 
کنند. این بازار، که روزگاری ســتون اقتصــاد جهانی بود، 
اکنــون در حــال بازتعریف خــود اســت و ایــن بازتعریف، 

هزینه های سنگینی به همراه خواهد داشت.
منبع:‌بلومبرگ‌نیوز

ه پیچید ی  ز با
چین،‌سیاست‌های‌سبز‌و‌عرضه‌مازاد؛‌آیا‌صنعت‌فولاد‌باید‌در‌انتظار‌شوک‌های‌بیشتری‌باشد؟

اروپا با توافق سبز 
و چین با اهداف 

کربن صفر، فولادسازان 
را به سمت فناوری های 

جدید سوق داده اند؛ 
اما این گذار، کند و 

پرهزینه است

فــولاد‌و‌ســنگ‌آهن‌در‌2025،‌روی‌لبه‌
تیغ‌قدم‌می‌زنند.‌بازار‌جهانی‌زیر‌فشــار‌
کاهش‌قیمت،‌مازاد‌عرضه‌و‌سیاست‌های‌
سخت‌گیرانه‌محیط‌زیستی‌به‌تلاطم‌افتاده‌
اســت.‌چین،‌با‌ترمز‌ناگهانی‌تولید،‌بازی‌
را‌پیچیده‌تر‌کرده؛‌غول‌هــا‌یکی‌یکی‌در‌
حال‌تجدید‌آرایش‌اند.‌آیــا‌این‌صنعت‌
می‌توانــد‌خــود‌را‌با‌مختصــات‌جدید‌
وفق‌دهد؟‌یــا‌موج‌بعدی‌ســاختارهای‌
قدیمــی‌را‌در‌هــم‌خواهد‌شکســت؟

چرا باید بخوانید
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در اعماق تپه های سرســبز نزدیک شهر سوپریور در 
آریزونا، یک معدن بزرگ مس بیش از یک و نیم کیلومتر 
زیــر زمیــن قــرار دارد. این پــروژه می توانــد یکــی از اولین 
پروژه های بزرگ معدنی باشد که با هدف افزایش تولید 
مواد معدنی داخلی ایالات متحده، تحت حمایت دولت 
ترامپ آغاز می شود. دونالد ترامپ از زمان آغاز به کارش، 
بر تامین دسترســی به مــواد معدنی حیاتی در سراســر 
جهان تمرکز کرده اســت؛ از گرینلند گرفته تــا اوکراین و 
جمهوری دموکراتیک کنگو. حالا مدیران شــرکت های 
معدنی مشــتاقند ببینند که آیا دولت آمریکا به همان 
انــدازه مصمم بــه توســعه منابــع داخلی گســترده این 

کشور خواهد بود یا خیر؟.
ترامپ و داگ برگم، وزیر کشــور آمریکا، حمایت خود 
را از معــدن کاوی داخلی به طور کلــی اعــلام کرده اند، اما 
هنوز سیاست های دقیق آنها مشخص نیست. برگم 
اخیرا اعلام کرده که دولت قصد دارد فرآیند صدور مجوز 
برای صنایع اســتخراجی را تســریع کند و موانــع اداری را 
کاهش دهد. او دریک کنفرانس در هیوســتون گفت: 
»اگر قرار اســت حفاری یا اســتخراج کنیــم، بایــد این کار 
را انجام دهیم.« ترامپ قرار اســت اصلاحــات در فرآیند 
صدور مجوز و حمایت از تاسیســات پالایش فلــزات را 
تصویب کند. یکــی از بزرگ تریــن پروژه هایی که ممکن 
اســت در دوره او تایید شــود، معدن مس »رزولوشن« 
متعلق به شــرکت ریوتینتو در نزدیکی شــهر سوپریور 
اســت که می تواند یک چهارم نیاز مــس ایالات متحده 
را تامین کند. پروژه دیگر، معدن مشترک مس-نیکل 
»تویین متالز« متعلق به شرکت »آنتوفاگاستا« در ایالت 

مینه سوتا است.
تحلیــل آژانــس Benchmark Minerals نشــان 
می دهد که اگر تمام معادن مس، از جمله رزولوشــن و 
تویین متالز در برنامه های ایالات متحده توسعه یابند، 
تقریبا ۲ میلیون تن به عرضه سالانه مس اضافه خواهد 
شــد که معــادل یک دهــم تولیــد جهانــی اســت. مارک 
بریستو، مدیرعامل شرکت »باریک گلد« که چند معدن 
بزرگ طلا را در نوادا اداره می کند، می گوید که نســبت به 

وضعیت معــدن کاری در ایالات متحده تحت ریاســت 
جمهــوری ترامــپ خوش بیــن اســت. او گفتــه: »دفعه 
قبلی کــه او در کاخ ســفید بــود، مدتی طول کشــید تا به 
بخش معدن توجه کند، اما قطعا تغییراتــی ایجاد کرد. 
بنابراین، ما منتظریم که او دوباره در صنعت معدن کاری 
اقداماتی مشابه انجام دهد.« ایالات متحده دارای ذخایر 
عظیمی از منابع طبیعی است، اما قوانین سخت گیرانه و 
سیستم حقوقی آن باعث شده است که افتتاح معادن 

جدید در حال حاضر دشوار باشد.
طبــق گزارشــی کــه موسســه S&P Global در مــاه 
ژوئن منتشر کرد، در ایالات متحده صدور مجوز جدید 
برای معدن به طور متوســط ۲۹ سال طول می کشد که 
طولانی ترین زمان صدور مجوز بعد از کشور زامبیا است. 
همچنیــن در این گزارش اشــاره شــده کــه از ســال ۲۰۰۲ 
تاکنون تنها ســه معدن جدید در ایالات متحده افتتاح 
  S&P Globalشــده اســت. فرانک هافمن، از مدیران
در این گــزارش، نوشــته: »ایــالات متحده به پتانســیل 
معدنی خود دست نیافته است. این کشور دارای ذخایر 
معدنی عظیم و استراتژیک است که توسعه آنها بسیار 
طولانــی و در نهایــت بســیار نامطمئن اســت تــا بتواند 
سرمایه گذاری هایی را که همتایانش دریافت می کنند، 

جذب کند.«
در دوران دولــت بایــدن، قانــون کاهــش تــورم، 
اعتبارهای مالیاتی برای برخی پروژه های معدنی فراهم 
کــرد و وام هایــی را بــرای پروژه هــای مواد معدنــی حیاتی 
تســهیل کرد. برخــی تغییراتی کــه دولت می توانــد برای 
تســریع معدن کاری داخلی ایجاد کند، عبارتنــد از وضع 
قوانین جدید برای قانون سیاست ملی محیط زیست 
)National Environmental Policy Act(  کــه 
نحوه تصمیم گیری آژانس های فدرال را تنظیم می کند و 
همچنین، حمایت از معادن بیشتر در زمین های فدرال 
که از گذشته، ساخت آنها دشوار بوده است. کاخ سفید 
همچنین ممکن اســت اعلامیه های مرتبــط با میراث 
طبیعی را که جلوی توسعه زمین ها را می گیرد، لغو کند و 
امکان استخراج را در آنها تسهیل کند. مورگان بازیلیان، 

ه یند آ فلز  قفل 
چرا‌شرکت‌های‌بزرگ‌معدنی‌به‌تسهیل‌قوانین‌اکتشاف‌معادن‌آمریکا‌چشم‌دوخته‌اند؟

ممنوعیت‌اکتشاف‌معادن،‌به‌ویژه‌مس،‌
در‌برخــی‌مناطق‌آمریکا‌کــه‌با‌هدف‌
حفاظت‌محیط‌زیســت‌اعمال‌شده‌بود،‌
اکنون‌زیر‌تیغ‌بازنگری‌ترامپ‌قرار‌دارد.‌
او‌این‌محدودیت‌هــا‌را‌تهدیدی‌برای‌
امنیت‌ملی‌و‌مانعی‌بر‌ســر‌راه‌بازسازی‌
صنعتــی‌می‌داند.‌بــا‌چشــم‌انداز‌لغو‌
این‌ممنوعیت‌ها،‌شــرکت‌های‌معدنی‌
امیدوارنــد‌درهــای‌جدیــدی‌به‌روی‌
ســرمایه‌گذاری‌در‌فلــزات‌حیاتــی‌
گشوده‌شــود؛‌فلزاتی‌که‌آینده‌انرژی‌و‌
فناوری‌آمریکا‌به‌آنها‌گره‌خورده‌است

چرا باید بخوانید

تحلیل آژانس 
Benchmark Minerals

نشان می دهد که اگر 
تمام معادن مس، 
از جمله رزولوشن 
و تویین متالز در 

برنامه های ایالات 
متحده توسعه یابند، 
تقریبا ۲ میلیون تن 

به عرضه سالانه مس 
اضافه خواهد شد که 
معادل یک دهم تولید 

جهانی است
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اســتاد سیاســت عمومی در مدرســه معدن دانشگاه 
کلــورادو، می گویــد: »برای پیشــبرد معــدن کاری داخلی 
قطعا دیدگاه جسورانه ای وجود دارد«، و اضافه می کند 
که اصلاحات در فرآیند صدور مجوز بسیار حیاتی خواهد 
بود. او همچنین گفته: »در چنــد دهه اخیر تقریبا هیچ 
معدن جدیدی در ایالات متحده افتتاح نشــده است، 

و همه آنها در دوره دولت قبلی متوقف شده بودند.«
یکی از معدود معادنی که اخیرا موفق به دریافت مجوز 
شده، معدن »استیب نایت« متعلق به شرکت »پرپچوآ 
ریسورســز« در ایالت آیداهو اســت که علاوه بر طلا، فلز 
آنتیموان نیز تولید می کند؛ فلزی که برای صنایع دفاعی 
و استفاده در آلیاژها و نیمه هادی ها بسیار حیاتی است.
وقتی سال گذشته، چین که بیشتر فرآوری آنتیموان 
جهان را کنتــرل می کنــد، محدودیت هایی بــر صادرات 
این فلــز اعمال کــرد، زنــگ خطر در واشــنگتن بــه صدا 
درآمد. جان چری، مدیرعامل شــرکت پرپچوآ می گوید: 
»دولــت متوجــه شــده که مــا بخــش زیــادی از تولیــد را 
به خارج از کشــور منتقــل کرده ایــم... اما حــالا این درک 
ایجــاد شــده کــه بایــد دوبــاره در معــدن کاری در ایــالات 
متحده ســرمایه گذاری کنیم«. معدن پرپچوآ که در ماه 
ژانویه و تحت دولت بایــدن، برای فعالیت تایید فدرال 
را دریافــت کــرد، از وزارت دفــاع بودجه دریافت کــرده و از 
بانک صــادرات-واردات ایالات متحده درخواســت وام 

داده است. 
معادنــی که مــواد معدنــی حیاتی تولیــد می کننــد - از 
جمله مس، عناصر کمیاب و فلزات مختص باتری مانند 
لیتیوم و نیکل - احتمالا بیشــترین حمایت را از دولت 
ترامــپ دریافت خواهنــد کرد، چــون دسترســی به این 
مواد معدنی به عنوان یک مســاله امنیــت ملی در نظر 
گرفته می شود. تولید داخلی مس، که برای سیم کشی، 
شــبکه های برق و خودروهای برقــی ضروری اســت، در 
صــورت تاییــد فعالیــت معــدن رزولوشــن، که بــه طور 
مشترک متعلق به شرکت های ریوتینتو و BHP است، 

افزایش چشمگیری خواهد داشت.
سرنوشــت این پــروژه به حکــم دیــوان عالــی آمریکا 
بســتگی دارد، کــه بــه زودی در مورد یــک پرونــده آزادی 
مذهبی ادعا شده توسط قبایل آپاچی صادر خواهد شد. 
قبیله آپاچی مدعی شده که این پروژه معدنی در منطقه 
»اوک فلت« آریزونا، ممکن اســت یــک مکان مقدس 
متعلق به آنها را تخریب کند. آزادی مذهبی در آمریکا به 
معنای حفاظت از حق افراد یا گروه ها برای پیروی از عقاید 

مذهبی شان است، و این پرونده به بررسی این موضوع 
می پردازد که آیا توسعه این پروژه معدنی، حقوق مذهبی 
قبایل آپاچی را نقض می کند یا خیر. اگر حکم دیوان عالی 
به نفع این پروژه باشــد، یک مانع بــزرگ برطرف خواهد 
شــد و احتمــالا مجوزهــای نهایی صــادر خواهند شــد. 
کتی جکســون، رئیس بخش مس شــرکت ریوتینتو، 
می گوید: »در دولت ترامپ، شناخت فزاینده ای از نیاز به 
منابع داخلی مس و سایر مواد حیاتی در ایالات متحده 
وجود دارد. ما می توانیم نقش مهمی در کمک به تامین 

این مواد ایفا کنیم.«

زمان‌لغو‌ممنوعیت‌ها �
یک تغییر بــزرگ دیگــر در دولــت ترامــپ می تواند در 
منطقه طبیعی »کانــو« در ایالت مینه ســوتا نزدیک مرز 
خ دهد. دولــت بایدن برای معــدن کاری در این  کانادا، ر
منطقــه کــه بــه دلیــل آبراه هــای دیدنــی اش ارزشــمند 
است، ممنوعیتی ۲۰ ساله اعمال کرد. اما الان لایحه ای 
در کنگــره در حال بررســی اســت که بــه دنبال لغــو این 
ممنوعیت اســت. اگر این ممنوعیت برداشــته شود، 
معدن مس-نیــکل توییــن متالــز در نزدیکــی منطقه 
کانو و همچنین پروژه های مس-نیکل »نیو رنج« که به 
طور مشترک متعلق به شرکت های »تک ریسورسز« و 
»گلنکور« هستند، از این تغییر بهره مند خواهند شد. 
کریس لافمینا، تحلیلگر معدن در شرکت خدمات مالی 
و سرمایه گذاری آمریکایی »جفریز«، می گوید: »مشکل 
کمبود جهانی مس می تواند توسط ایالات متحده حل 
شود. این کشور منابع طبیعی فراوانی دارد. مشکل در 
دریافت مجوز برای توسعه معادن جدید است.« وزارت 
کشور آمریکا، اخیرا بررسی منابع ملی و همچنین بررسی 
»کلیه فعالیت های معدن کاری و فــرآوری مواد معدنی 
غیرســوختی داخلــی بــرای احیای تســلط مــواد معدنی 
حیاتی آمریکا« را آغاز کرد. با این حال، همه مدیران اجرایی 
چندان خوش بین نیستند و برخی از آنها می گویند که از 
سیاست های ایالات متحده که هر چهار سال با تغییر 

دولت تغییر می کند، خسته شده اند.
رنــدی اســمالوود، مدیرعامل شــرکت تولیــد فلزات 
»ویتون« )Wheaton( کانادا، می گوید: »در دولت قبلی 
صحبت های زیادی شد، اما اقدامات زیادی انجام نشد. 
ظاهرا آنها همچنان روش هایی پیدا می کنند تا فرآیندها 

یا مسائل را طولانی تر کنند و آنها را به تاخیر بیندازند.«
Financial‌Times‌:منبع

بخوانید تا بدانید؛ 

بازگشــت ترامپ به کاخ سفید می تواند 
مسیر پروژه های بزرگ معدنی آمریکا را 
هموار کند. او قصد دارد با اصلاح فرآیند 
صدور مجوز، از پروژه های راهبردی مانند 
معدن مس »رزولوشن« در آریزونا و معدن 
»تویین متالز« در مینه سوتا حمایت کند. 
این معادن نقش حیاتی در تامین داخلی 
فلزاتی دارند که برای امنیت ملی و توسعه 
فناوری های سبز ضروری اند. رزولوشن 
می تواند تا 25 درصد نیاز مس کشــور 
را تامین کند و با تســهیل این پروژه ها، 
ایالات متحــده گامی بزرگ به ســوی 
کاهش وابســتگی به واردات و تقویت 
زیرساخت های صنعتی خود برمی دارد. 
اتفاقی که می تواند مشکل کمبود جهانی 

مس را توسط ایالات متحده مرتفع کند.

طبق گزارشی که 
 S&P Global موسسه

در ماه ژوئن منتشر 
کرد، در ایالات متحده 

صدور مجوز جدید 
برای معدن به طور 

متوسط ۲۹ سال 
طول می کشد که 

طولانی ترین زمان 
صدور مجوز بعد از 

کشور زامبیا است
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بازار جهانی آلومینیــوم در ســال ۲۰۲5 در گرداب تغییرات 
پویا و پیچیده ای قرار گرفته اســت. قیمت ها با نوســانات 
قابل توجهی مواجه شده اند، تقاضا در برخی مناطق کلیدی 
مانند چین کاهش یافته و سیاست های زیست محیطی، 
تولیدکنندگان را به ســمت فناوری های جدید سوق داده 
اســت. در عیــن حــال، رشــد تقاضــا در بخش هایــی مانند 
خودروهای برقی و شیوه بسته بندی، امیدهایی برای بهبود 
ایجاد کرده است. اما آیا این صنعت می تواند تعادل جدیدی 
در ایــن فضای پرچالــش پیدا کنــد، یا باید منتظــر تحولات 

بیشتری باشیم؟

تقابل‌عرضه‌و‌تقاضا‌ �
قیمــت آلومینیــوم در بــازار جهانــی در ســال ۲۰۲5 بــا فــراز 
و نشــیب هایی همــراه بــوده اســت. بــر اســاس داده هــای 
Trading Economics، قیمت هر تن آلومینیوم از ابتدای 
 ) ســال ۲۰۲5 بــا کاهــش ۳/۲۸ درصــدی )معــادل ۸۳/۶5دلار
مواجه شــده و در اواســط آوریل به حدود ۲,۶۰۰ دلار رســیده 
است. این افت قیمت در حالی رخ داده که در بازه یک ساله، 
قیمت ها نســبت به ســال گذشــته ۱۶/۷۴درصــد افزایش 
داشته اند، افزایشی که نشان دهنده تاثیر عوامل مختلفی 
مانند عرضــه مــازاد، کاهــش تقاضــا در چیــن و نگرانی های 
اقتصادی جهانی است. چین، که 5۹درصد از تولید جهانی 
آلومینیــوم را در ســال ۲۰۲۱ بــه خــود اختصــاص داده بــود، 
همچنــان بازیگر اصلــی ایــن بــازار اســت. اما کاهش رشــد 
اقتصــادی ایــن کشــور بــه ۴/5 درصــد در ســال ۲۰۲5 )طبــق 
( و محدودیت های زیست محیطی، تولید  پیش بینی رویترز
آلومینیوم را تحت فشــار قرار داده است. تولید آلومینیوم 
اولیه در چین در ســال ۲۰۲۴ به ۷۲/۷5۸ میلیون تن رســید، 
رشدی ۲/۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳، اما محدودیت های 
ظرفیت تولیــد )حداکثــر ۴5/۴۳میلیون تن در ســال( مانع 
از افزایش بیشــتر شــده اســت. این کاهش تقاضا، همراه 
با عرضــه مــازاد از ســوی تولیدکننــدگان دیگر ماننــد هند و 

اندونزی، قیمت ها را تحت فشار قرار داده است.

گذار‌به‌تولید‌سبز �
در  مهمــی  نقــش  زیســت محیطی  سیاســت های 
شــکل دهی به بازار آلومینیوم ایفا می کنند. چین با هدف 
کربن صفر تا سال ۲۰۶۰ و اروپا با توافق سبز، تولیدکنندگان 
را بــه ســمت روش هــای پایدارتــر هدایــت کرده انــد. تولید 
آلومینیــوم مبتنــی بــر هیــدروژن و اســتفاده از انرژی هــای 
تجدیدپذیر در حــال افزایش اســت، اما این گــذار هزینه بر 
است. متیو شروود از واحد اطلاعات اکونومیست می گوید: 
»قیمت آلومینا، کــه اکنــون ۲۶/5درصد از قیمــت LME  را 
تشکیل می دهد، همچنان برای تولیدکنندگان آلومینیوم 
چالش برانگیز اســت.« بــا این حــال، پیش بینی می شــود 
که عرضه آلومینا در ســال ۲۰۲5 بــا افزایش ۲میلیون تنی به 
مازاد ۲/۶میلیون تنی برسد، که می تواند هزینه های تولید 
را کاهش دهــد. در اروپــا، تولید بــه دلیل هزینه هــای بالای 
انرژی و مقررات سخت گیرانه با مشکل مواجه است. طبق 
گزارش ING، انتظار نمی رود که کارخانه هــای ذوب در اروپا 
تا سال ۲۰۲۶ فعالیت خود را از سر بگیرند. در مقابل، آسیا-

پاســیفیک، به ویژه بــه دلیل تقاضــای رو به رشــد در هند و 
ژاپن، همچنان پیشتاز بازار اســت و ۶۶درصد از سهم بازار 

جهانی را در سال ۲۰۲۴ به خود اختصاص داده است.

تقاضای‌رو‌به‌رشد �
بــا وجــود چالش هــا، تقاضــا بــرای آلومینیــوم در برخــی 
بخش ها رو به رشــد است. رشــد ســریع خودروهای برقی، 
آلومینیوم را بــه یکــی از عناصر راهبــردی در زنجیــره تامین 
خودروســازی تبدیل کرده اســت؛ برآوردها نشان می دهد 
متوســط مصرف آلومینیوم در هر خودروی ســبک، از ۱۷۷ 
کیلوگرم در ســال ۲۰۱5 به ۲۲۷ کیلوگرم تا سال ۲۰۲5 افزایش 
یافته است؛ افزایشی که بیانگر نقش پررنگ این فلز سبک 
در آینده حمل ونقل اســت. این فلز سبک به کاهش وزن 
خودروهــا و افزایــش بهــره وری ســوخت کمــک می کنــد، 
به ویژه در خودروهای برقی که نیاز به جبران وزن باتری های 
سنگین دارند. صنعت بسته بندی نیز به دلیل ویژگی های 
آلومینیــوم مانند قابلیــت بازیافــت و دوام، تقاضــای رو به 
رشــدی دارد. در ژاپــن، فــروش خرده فروشــی در بــازار مواد 
غذایی بسته بندی شده تا ســال ۲۰۲5 به ۲۰۴/5 میلیارد دلار 
خواهد رســید، که نشــان دهنده افزایش ۷ میلیــارد دلاری 
است. شرکت هایی مانند BlueTriton Brands در آوریل 
۲۰۲۴ بســته بندی بطری های آلومینیومی را بــرای برندهای 
خود معرفی کردنــد، گامی در راســتای پایــداری کــه تقاضا را 

تقویت کرده است.

تعادل‌یا‌آشوب؟ �
تحلیلگران پیش بینی می کنند که بازار آلومینیوم در سال 
۲۰۲5 با نوسانات بیشتری مواجه شود. تحلیل رویترز قیمت 
میانگیــن آلومینیــوم را در ســال ۲۰۲5 حــدود ۲,5۷5 دلار در 
هر تن تخمین زده است، اما عواملی مانند سیاست های 
تجــاری دونالــد ترامــپ، از جملــه تعرفه هــای ۲5درصدی بر 
واردات آلومینیــوم، می تواند این پیش بینــی را تحت تاثیر 
قرار دهد. این تعرفه ها، که اجرای آنها برای ۳۰ روز به تعویق 
افتاده، نگرانی هایی درباره جنگ تجاری جهانی و تاثیر آن بر 
اقتصاد ایجاد کرده اســت. در عین حال، رشــد بــازار جهانی 
آلومینیــوم در بلندمــدت امیدوارکننــده به نظر می رســد. 
گزارش ها نشان می دهند که ارزش بازار، با نرخ رشد سالانه 
۶/۲۴درصد، از ۱۹۰/۹۸میلیارد دلار در ســال ۲۰۲5 به ۳۲۹/۰۸ 
میلیارد دلار تا ســال ۲۰۳۴ خواهد رســید. آسیا-پاسیفیک 
با نرخ رشــد ۶/۳۲ درصد همچنان پیشــتاز خواهد بــود، در 
حالی که اروپا و آمریکای شمالی با تمرکز بر بازیافت و تولید 

کم کربن، به دنبال افزایش سهم خود هستند.
بــازار آلومینیــوم در ســال ۲۰۲5 در تقاطــع چالش هــا و 
فرصت ها قرار دارد. از یکســو، عرضه مازاد و کاهش تقاضا 
در چین قیمت ها را تحت فشــار قرار داده، و از سوی دیگر، 
رشد تقاضا در بخش های نوظهوری مانند خودروهای برقی 
و بســته بندی، امید به بهبود را زنده نگه داشته است. اما 
این صنعت برای بقا و رشد، باید با تغییرات زیست محیطی 
و فناوری همراه شــود، در غیر این صورت ممکن اســت با 

آشوب بیشتری مواجه شود.
منبع:‌بلومبرگ‌نیوز

ی فلز ژئو بت  رقا
شتاب‌سَبک‌سازی‌جهانی،‌بازار‌آلومینیوم‌را‌به‌کدام‌سو‌می‌برد؟‌

بازار آلومینیوم، با 
چالش هایی نظیر عرضه 

مازاد و کاهش تقاضا 
در چین مواجه است، 

اما رشد تقاضا در 
بخش های نوظهوری 

مانند خودروهای برقی 
و بسته بندی، امید به 

 بهبود را ایجاد 
کرده است

در‌سال‌2025،‌بازار‌جهانی‌آلومینیوم‌
با‌رشــد‌تقاضا‌در‌خودروسازی‌برقی،‌
انرژی‌های‌تجدیدپذیر‌و‌ساخت‌وساز‌
مواجه‌است.‌چین‌همچنان‌بازیگر‌اصلی‌
تولید‌باقی‌می‌ماند،‌اما‌سیاســت‌های‌
زیست‌محیطی‌ســخت‌گیرانه‌ممکن‌
اســت‌عرضه‌را‌محدود‌کند.‌قیمت‌ها‌
نوسانی‌ولی‌در‌مسیر‌صعودی‌پیش‌بینی‌
می‌شــوند.‌نــوآوری‌در‌بازیافــت‌و‌
استفاده‌از‌آلومینیوم‌ســبز‌مورد‌توجه‌
است‌و‌سرمایه‌گذاری‌در‌فناوری‌های‌
کم‌کربن،‌آینده‌بازار‌را‌شکل‌می‌دهد

چرا باید بخوانید
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موانع زنجیره ای
چرا بدون احیای سیاست های معدنی، توسعه 

صنعتی کشور به بن بست می رسد؟

رشــد‌صنایع‌پیشــران‌و‌جهش‌تولید‌ملی‌بدون‌احیای‌سیاســت‌های‌معدنی،‌رویایی‌دور‌
از‌دســترس‌اســت.‌امروز،‌معــادن‌ایــران‌تشــنه‌بازنگــری‌در‌قوانین‌فرســوده،‌رفع‌
گلوگاه‌های‌مجوزدهی‌و‌چابک‌ســازی‌زنجیره‌تصمیم‌ســازی‌اند.‌اگــر‌زنجیرهای‌قانونی‌
از‌پای‌توســعه‌معادن‌باز‌نشــوند،‌فرصت‌بزرگ‌ثروت‌ســازی‌ملی‌از‌دل‌خاک،‌به‌تهدید‌
خاموش‌ســرمایه‌گذاری‌و‌فرار‌تکنولوژی‌بدل‌خواهد‌شــد.‌اکنون،‌اما‌لحظه‌اقدام‌است.
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بخش معدن و صنایع معدنی ایران با چالش های قانونی و 
ساختاری متعددی مواجه است که رفع آنها نیازمند عزم جدی 
و اقدامات هماهنگ در ســطوح مختلف است. با نگاهی به 
افق ۱۴۰۴ و چشم انداز توسعه ای کشــور، ضرورت بازنگری در 
قوانین و مقررات این بخش بیش از پیش احساس می شود. 
صنعت معدن می توانــد به عنوان یکــی از محرک های اصلی 
رشــد اقتصــادی و ارزآوری برای کشــور عمل کند، مشــروط بر 
آنکه موانع پیش روی آن با رویکردی جامع و سیســتماتیک 

مورد توجه قرار گیرند.
بهبــود روابــط بین المللــی، ایجــاد زیرســاخت های مالــی 
مناسب، تدوین سیاست های حمایتی از ســرمایه گذاران و 
ترغیب آنها به حضور در بخش معدن، از جمله اقداماتی است 
که می تواند به رفع موانع موجود و شکوفایی هرچه بیشتر این 
بخش در افق ۱۴۰۴ منجر شود. این اقدامات باید در چارچوب 
یک استراتژی جامع و هماهنگ انجام شوند تا اثربخشی لازم 
را داشته باشند. تجربه کشورهایی که توانسته اند از صنعت 
معدن به عنوان محرکی برای توســعه اقتصادی بهره ببرند، 
نشــان می دهد که موفقیت در این زمینه نیازمنــد ترکیبی از 
سیاست های کارآمد، ثبات قانونی، مشارکت بخش خصوصی 
و سرمایه گذاری در زیرساخت ها و فناوری است. کشورهایی 
مانند اســترالیا، کانــادا و شــیلی، با اتخــاذ رویکردهــای جامع 
و بلندمــدت، توانســته اند صنعــت معدن خــود را بــه یکی از 
پیشران های اصلی رشد اقتصادی تبدیل کنند. این تجربیات 
می توانند درس های ارزشــمندی برای سیاستگذاران ایرانی 
داشته باشند. باید به این نکته توجه داشت که به رغم تمامی 
چالش ها، بخــش معــدن و صنایع معدنی همچنــان یکی از 
مهم تریــن ظرفیت های توســعه اقتصادی کشــور به شــمار 
می رود و سرمایه گذاری هوشمندانه در این بخش، می تواند به 
ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی 
کشــور کمک شــایانی کند. ایران با برخورداری از ذخایر غنی و 
متنوع معدنی، پتانســیل بالایی برای تبدیل شدن به یکی از 
قطب های معدنی منطقه و حتی جهان را دارد، مشروط بر آنکه 
موانع قانونی و ســاختاری پیش روی این بخش با رویکردی 

واقع بینانه و عملگرایانه مورد توجه قرار گیرند.
در مسیر دستیابی به اهداف توسعه ای بخش معدن در 
افق ۱۴۰۴، نیاز اســت تا همه ذی نفعان، اعم از دولت، بخش 

خصوصــی، دانشــگاه ها و نهادهای مدنی، مشــارکت فعالی 
داشته باشند. تنها با همکاری و هم افزایی تمامی این بازیگران 
اســت که می توان به رفــع موانــع موجود و شــکوفایی هرچه 
بیشــتر بخش معدن و صنایع معدنی امیدوار بــود. ایران با 
توجــه به ظرفیت هــای بالقــوه و بالفعل خــود در ایــن زمینه، 
می تواند گام های بلندی در مسیر توسعه این بخش بردارد و 

از مزایای اقتصادی و اجتماعی آن بهره مند شود.

ضرورت‌نوسازی‌و‌ارتقای‌ناوگان‌تجهیزات‌معدنی �
کاهــش محدودیت هــا و ارائــه تســهیلات بــرای واردات 
ماشین آلات و تجهیزات معدنی مدرن، می تواند به نوسازی 
ناوگان تجهیــزات معدنی کشــور و افزایش بهــره وری در این 
بخش منجر شود. بررســی ها نشــان می دهد که فرسودگی 
تجهیزات معدنی در ایران، یکــی از عوامل اصلی پایین بودن 
بهره وری و بالا بــودن هزینه های تولید در این بخش اســت. 
نوســازی این تجهیزات می تواند علاوه بــر افزایش بهره وری، 
به بهبود شــرایط ایمنــی کار در معادن نیز کمــک کند. تجربه 
جهانی نشــان می دهد کــه اســتفاده از فناوری هــای نوین در 
بخش معــدن می توانــد بــه کاهــش چشــمگیر هزینه های 
اســتخراج و فرآوری مواد معدنی منجر شــود. در کشورهایی 
ماننــد اســترالیا و کانــادا، اســتفاده از فناوری های پیشــرفته 
 ،)IoT( مانند اتوماسیون، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء
باعث تحول اساســی در صنعت معــدن و افزایش بهره وری 
آن شــده اســت. در ایران نیز، با توجه به چالش های موجود 
در بخش معدن، به کارگیری این فناوری ها می تواند به بهبود 
وضعیت این بخش کمک شایانی کند. همچنین، حمایت 
هدفمند از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات معدنی با هدف 
ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شــده محصولات آنها، 
می تواند بــه تقویــت صنایــع داخلــی و کاهش وابســتگی به 
واردات کمک کند. در این راستا، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه 
مشــترک میــان دانشــگاه ها و صنایــع معدنــی، می توانــد به 
تقویت نوآوری و ارتقای فناوری در این بخش منجر شود. در 
کنار نوسازی تجهیزات معدنی، ارتقای دانش و مهارت نیروی 
انسانی شاغل در بخش معدن نیز از اهمیت بالایی برخوردار 
است. بسیاری از معادن کشور با چالش کمبود نیروی انسانی 
ماهر و متخصص مواجهند که این امر، بر بهره وری و کارآمدی 

نی معد ست  سیا ی  حیا ا
زنجیرهای‌قانونی،‌چگونه‌راه‌توسعه‌معادن‌را‌مسدود‌کرده‌است؟

صنایع‌معدنی‌ایران‌با‌وجود‌ذخایر‌غنی،‌
نیروی‌انسانی‌متخصص‌و‌ظرفیت‌بالای‌
فرآوری،‌از‌فرصت‌هــای‌بزرگی‌برای‌
ارزآوری‌و‌توسعه‌صنعتی‌برخوردار‌است.‌
اما‌نبود‌سیاســت‌های‌پایدار‌صادراتی،‌
فرســودگی‌تجهیزات،‌محدودیت‌های‌
ارزی‌و‌مقررات‌متناقــض،‌چالش‌های‌
جدی‌این‌بخش‌انــد.‌در‌صورت‌اصلاح‌
ساختار‌حکمرانی،‌تســهیل‌صادرات‌و‌
جذب‌سرمایه‌گذاری‌داخلی‌و‌خارجی،‌
این‌صنعت‌می‌تواند‌به‌یکی‌از‌پیشران‌های‌
اصلی‌رشد‌اقتصادی،‌اشتغال‌و‌تاب‌آوری‌
کشــور‌در‌برابر‌تحریم‌ها‌تبدیل‌شــود

چرا باید بخوانید

فریال مستوفی
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران

در شرایط فعلی، علاوه 
بر تلاش برای رفع 

تحریم ها، باید به دنبال 
ایجاد سازوکارهای 

قانونی جایگزین 
برای تسهیل ورود 

سرمایه های خارجی بود؛ 
سازوکارهایی که بتواند 
اطمینان خاطر لازم را 
برای سرمایه گذاران 
فراهم آورد و ریسک 

سرمایه گذاری در ایران 
را کاهش دهد
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آنها تاثیر منفی گذاشته است. ایجاد مراکز آموزشی تخصصی 
و برگزاری دوره های مهارت آموزی برای شاغلان بخش معدن، 
می تواند به ارتقای دانش و مهارت آنهــا و در نتیجه، افزایش 

بهره وری معادن کمک کند.

درهای‌بسته‌سرمایه‌گذاری‌خارجی �
چالش اساسی که امروز گریبانگیر بخش معدن و صنایع 
معدنی کشــور شــده، ناتوانــی در جــذب ســرمایه های خارجی 
اســت. تحریم های بین المللی در کنار فقدان زیرساخت های 
مناســب برای جلب اعتماد ســرمایه گذاران خارجی، توســعه 
این بخش را با محدودیت های جدی مواجه ســاخته اســت. 
 FATF عدم پیوســتن به کنوانســیون های بین المللی مانند
و بــه تبــع آن مشــکلات عدیــده در انجــام تراکنش هــای مالــی 
بین المللــی، عمــاً فرصت هــای ســرمایه گذاری خارجــی را از 
اقتصاد ایران دریغ کرده اســت. نگاهی به آمار ســرمایه گذاری 
خارجــی در بخش معــدن کشــورهای منطقه نشــان می دهد 
که ایران به رغم برخورداری از ذخایر غنی معدنی، ســهم بسیار 
اندکی از جریان سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص داده 
اســت. ســرمایه گذاران خارجی به دلیل نگرانی از ریسک های 
ناشی از عدم ثبات قوانین و مقررات و همچنین دشواری های 
انتقال سرمایه، تمایل چندانی به حضور در بازار معدنی ایران 
نشان نمی دهند. این در حالی است که صنعت معدن کشور 
برای رســیدن به اهداف توســعه ای خود نیازمنــد بهره مندی 
از فناوری هــای پیشــرفته و ســرمایه گذاری های کلان اســت 
که تامیــن آن از منابع داخلی بــه تنهایی امکان پذیر نیســت. 
کارشناسان براین باورند که در شرایط فعلی، علاوه بر تلاش برای 
رفع تحریم ها، باید به دنبال ایجاد سازوکارهای قانونی جایگزین 
برای تسهیل ورود سرمایه های خارجی بود؛ سازوکارهایی که 
بتواند اطمینان خاطر لازم را برای ســرمایه گذاران فراهم آورد و 

ریسک سرمایه گذاری را در ایران کاهش دهد.

تصدی‌گری‌مانع‌رقابت‌پذیری‌می‌شود �
حضور پررنــگ دولــت در عرصه های مختلف اقتصــادی از 
جمله بخش معدن و صنایع معدنی، منجر به تضعیف فضای 
رقابتی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی شده 
اســت. تصدی گری دولــت در معادنــی که می توانند توســط 
بخش خصوصی با کارآمدی بیشتری مدیریت شوند، نه تنها 
باعث کاهش بهره وری شده، بلکه زمینه نوآوری و خلاقیت  
را در این بخش محدود کرده است. بررسی های انجام شده 
نشــان می دهد که بســیاری از معادن بزرگ کشــور که تحت 
مدیریــت شــرکت های دولتــی یــا شــبه دولتی قــرار دارنــد، از 
نظر بهــره وری به مراتــب وضعیت نامطلوب تری نســبت به 
معادن مشابه در کشــورهای پیشــرو در این صنعت دارند. 
عدم مشــارکت موثر بخش خصوصی در تصمیم گیری های 
کلان مرتبــط با صنعــت معــدن، موجب شــده تا بســیاری از 
سیاســت ها و قوانیــن بــدون در نظــر گرفتــن واقعیت های 
موجود و نیازهــای واقعی این بخش تدوین شــوند. این امر 
در نهایت به اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و گاه متناقضی 
منجر شــده که پیامدهای منفی آن بر پیکره اقتصاد کشــور 
قابــل مشــاهده اســت. یکــی از مهم تریــن پیامدهــای ایــن 
رویکــرد، گســترش رانت جویــی و انحصارطلبــی در بخــش 
معدن بوده که نه تنها باعث تضییع منابع ملی شــده، بلکه 
فضای کســب وکار در این حــوزه را نیز به شــدت آلــوده کرده 
اســت. تجربه جهانی نشــان می دهد که کاهش تصدی گری 
دولت و واگذاری مدیریت معادن به بخش خصوصی واقعی، 
می تواند به افزایش بهره وری و رشــد چشــمگیر این بخش 
منجر شود. در کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و شیلی که 
از پیشــگامان صنعت معــدن در جهــان به شــمار می روند، 
بخش خصوصی نقش اصلی را در مدیریت و توسعه معادن 
بر عهــده دارد و دولــت صرفا به عنــوان ناظــر و تنظیم کننده 

مقررات عمل می کند.

معادن‌در‌گرداب‌فرسودگی‌تجهیزات �
یکــی دیگــر از چالش هــای اساســی پیــش روی صنعــت 
معدن، فرســودگی تجهیزات و ماشــین آلات معدنی است. 
از یکسو تولیدکنندگان داخلی از حمایت کافی برای ساخت 
تجهیزات با کیفیت برخوردار نیستند و از سوی دیگر، قوانین 
سخت گیرانه واردات ماشین آلات معدنی )چه نو و چه دست 
دوم(، امکان به روزرسانی ناوگان تجهیزات معدنی را محدود 
کرده است. براساس آمارهای منتشر شده، بیش از ۶۰درصد 
از ماشــین آلات و تجهیزات مورد اســتفاده در معادن ایران، 
عمری بالاتر از اســتانداردهای جهانی دارند که این امر علاوه 
بر کاهش بهــره وری، بر ایمنــی کار در معادن نیــز تاثیر منفی 
گذاشته است. این معضل باعث شده تا بهره وری در معادن 
کشور به شدت کاهش یابد و هزینه های استخراج و فرآوری 
مواد معدنی به طرز چشمگیری افزایش پیدا کند. در نتیجه، 
رقابت پذیری محصــولات معدنــی ایــران در بازارهای جهانی 
به طور قابل توجهی تضعیف شــده اســت. مطالعات انجام 
شده نشان می دهد که هزینه استخراج هر تن ماده معدنی 
در ایران، به طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشــتر از کشورهای 
پیشــرو در این صنعت اســت که بخش قابل توجهی از این 
اختلاف، ناشی از فرسودگی تجهیزات و پایین بودن بهره وری 

آنهاست.
قوانیــن ســخت گیرانه واردات ماشــین آلات معدنــی در 
ایران، عمدتا با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی وضع 
شــده اند، اما در عمل، ایــن قوانین نتوانســته اند به رشــد و 
توســعه صنایع داخلی کمک کنند. در واقع، سیاستگذاران 
با نادیــده گرفتن واقعیت های موجــود، شــرایطی را به وجود 
آورده اند که نه تولیدکنندگان داخلی قادر به تامین نیازهای 
بخش معدن هستند و نه واردات این تجهیزات به سهولت 

امکان پذیر است.

صادرات‌در‌بند‌مقررات �
وضع عوارض سنگین صادراتی همراه با محدودیت های 
متعــدد تجــاری و الــزام فعــالان ایــن حــوزه بــه اســتفاده از 
سامانه های ارزی، مشکلات عدیده ای را برای صادرکنندگان 
محصولات معدنی ایجــاد کرده اســت. این سیاســت ها که 
اغلب با هدف تنظیم بــازار داخلی اتخاذ می شــوند، در عمل 
بــه کاهــش تــوان رقابتــی صادرکننــدگان ایرانــی در بازارهای 
بین المللی منجر شــده اســت. تغییــرات مکــرر در قوانین و 
مقررات صادراتی، صادرکنندگان را در وضعیتی از بلاتکلیفی 
قــرار داده که برنامه ریزی بلندمــدت برای حضــور در بازارهای 

جهانی را عملا غیرممکن ساخته است.
آمارها نشان می دهد که با وجود پتانسیل بالای صادراتی 
در بخش معدن و صنایع معدنی، ســهم ایران از بازار جهانی 
این محصولات به مراتب کمتر از ظرفیت های واقعی کشور 
اســت. در حالی که کشورهایی مانند اســترالیا، برزیل و حتی 
همسایگانی چون قزاقستان، به طور مستمر در حال افزایش 
ســهم خود از بازار جهانی محصولات معدنی هستند، ایران 
نتوانسته است جایگاه شایسته خود را در این بازار به دست 
آورد. الــزام صادرکنندگان به فعالیــت در ســامانه های ارزی و 
بازگرداندن ارز حاصــل از صادرات براســاس نرخ های تعیین 
شــده توســط دولــت، یکــی دیگــر از چالش های پیــش روی 
صادرکنندگان محصولات معدنی است. این الزامات که گاه 
بدون در نظر گرفتن واقعیت های بازار وضع می شوند، عملا 
ســود صادرکنندگان را به حداقل رســانده و در مواردی، حتی 
صــادرات محصــولات معدنــی را به فعالیتــی زیــان ده تبدیل 

کرده اند.

مانع‌تراشی‌اداری‌در‌مسیر‌توسعه‌معدنی �
بوروکراسی پیچیده و زمان بر در صدور مجوزهای اکتشاف 
و بهره برداری از معادن، یکی دیگــر از موانع جدی پیش روی 
فعالان این بخش است. عدم هماهنگی بین سازمان های 

متولی و برخوردهای سلیقه ای در فرآیند صدور مجوزها، منجر 
به اتلاف زمــان و هزینه هــای قابل توجهی می شــود. فعالان 
صنعت معدن بر این باورند که فرآیند دریافت مجوزهای لازم 
برای شروع یک فعالیت معدنی در ایران، به مراتب پیچیده تر 
و زمان برتر از اســتانداردهای جهانی اســت و این امر، عاملی 
بازدارنــده بــرای ســرمایه گذاران بالقوه محســوب می شــود. 
بررسی های انجام شده نشان می دهد که برای دریافت مجوز 
اکتشاف و بهره برداری از یک معدن در ایران، به طور میانگین 
نیاز به کســب تاییدیه از بیــش از ۱۰ســازمان و نهاد مختلف 
اســت کــه هــر یــک، فرآیندهــا و اســتعلام های خاص خــود را 
دارند. این چندگانگی مراجع تصمیم گیری و نبود یک مرجع 
واحد بــرای هماهنگی بین آنها، باعث شــده تــا فرآیند صدور 
مجوزها در بسیاری از موارد به کلاف سردرگمی تبدیل شود 
که گشودن آن، نیازمند صرف زمان و هزینه های گزاف است. 
این چالش به ویژه برای سرمایه گذاران جدید و شرکت های 
کوچک و متوسط بسیار آزاردهنده است و می تواند انگیزه آنها 
را برای ورود به این عرصه کاهش دهد. در مواردی مشاهده 
شــده که فرآیند دریافت مجوزهای لازم برای شروع فعالیت 
در یک معدن، بیش از یک سال به طول انجامیده که این امر 

با اصول سرمایه گذاری و کارآفرینی در تناقض آشکار است.

چالش‌بی‌ثباتی‌قوانین‌و‌مقررات �
تغییرات مکــرر قوانین و بخشــنامه های مرتبــط با بخش 
معدن و صنایع معدنی، فضای کســب وکار  را در این حوزه با 
نااطمینانی مواجه ساخته اســت. ســرمایه گذاران و فعالان 
اقتصادی بــرای برنامه ریزی های بلندمــدت نیازمند ثبات در 
محیط قانونی و مقرراتی هستند، حال آنکه تغییرات پی درپی 

بخوانید تا بدانید؛ 

براساس آمارهای منتشــر شده، بیش از 
۶0درصد از ماشین آلات و تجهیزات مورد 
اســتفاده در معادن ایران، عمری بالاتر از 
استانداردهای جهانی دارند که این امر علاوه 
بر کاهش بهره وری، بر ایمنی کار در معادن نیز 
تاثیر منفی گذاشته است. این معضل باعث 
شده تا بهره وری در معادن کشور به شدت 
کاهش یابد و هزینه های استخراج و فرآوری 
مواد معدنی به طرز چشمگیری افزایش پیدا 
کند. در نتیجــه، رقابت پذیری محصولات 
معدنی ایران در بازارهای جهانی به طور قابل 
توجهی تضعیف شده است. مطالعات انجام 
شده نشان می دهد که هزینه استخراج هر 
تن ماده معدنی در ایران به طور میانگین ۳0 
تا ۴0درصد بیشتر از کشورهای پیشرو در 
این صنعت است که بخش قابل توجهی از 
این اختلاف، ناشی از فرسودگی تجهیزات و 

پایین بودن بهره وری آنهاست.
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در سیاســت ها و مقررات، هرگونه پیش بینی آینده را دشوار 
می سازد. بررسی ها نشان می دهد که در طول 5سال گذشته، 
برخی از قوانین و مقررات مرتبط با بخش معدن، بیش از ۱۰ده 
بار دستخوش تغییر شده اند که این امر، نشان دهنده عدم 
ثبات در رویکرد سیاستگذاران نسبت به این بخش است. 
این بی ثباتی باعث می شــود تا ســرمایه گذاران ترجیح دهند 
منابع خود را به جای حوزه های مولدی چون معدن، به سمت 
فعالیت های کوتاه مدت و سوداگرانه هدایت کنند که این امر 
در بلندمدت به زیان اقتصاد ملی خواهد بود. به عنوان مثال، 
تغییرات مکرر در قوانین و مقررات مربوط به عوارض صادراتی، 
مالیات ارزش افــزوده و حقوق دولتی معادن، باعث شــده تا 
سرمایه گذاران نتوانند برنامه ریزی دقیقی برای فعالیت های 
خود داشته باشند و در نتیجه، از سرمایه گذاری های بلندمدت 
در این بخش خودداری کنند. و علاوه بر تغییرات مکرر قوانین، 
ابهام و تفاســیر متعدد از قوانین موجود نیز چالش دیگری 
اســت که فعالان بخش معدن با آن مواجهند. در بسیاری از 
موارد، قوانین به گونه ای تدوین شــده اند که تفســیرپذیری 
بالایی دارند و این امر، زمینه را برای برخوردهای سلیقه ای و در 

نتیجه، فساد اداری فراهم می آورد.

رویکردهای‌اصلاحی‌برای‌جهش‌صنعت‌در‌افق‌1404 �
اولیــن گام در مســیر رفــع موانــع قانونــی بخــش معــدن، 
بازنگــری و اصــلاح قوانیــن و آیین نامه های موجــود با هدف 
تســهیل فرآیندهای اکتشــاف و بهره برداری اســت. کاهش 
بوروکراســی اداری و ایجاد سازوکارهای شــفاف و کارآمد برای 
صدور مجوزهــا می تواند به افزایش ســرعت عمل و کاهش 
هزینه های فعالان این بخش منجر شــود. مطالعه تطبیقی 
قوانیــن معدنــی کشــورهای پیشــرو در این صنعت نشــان 
می دهــد کــه ساده ســازی فرآیندهــای اداری و کاهــش زمــان 
صدور مجوزها، یکی از عوامل کلیدی موفقیت آنها در جذب 
سرمایه گذاری و توسعه بخش معدن بوده است.  استفاده 
از فناوری اطلاعات و ایجاد سامانه های یکپارچه برای پیگیری 
درخواست ها و صدور مجوزها، از جمله راهکارهایی است که 
می تواند فرآیند سرمایه گذاری در بخش معدن را تسهیل کند. 
در کشورهایی مانند استرالیا و کانادا، استفاده از سامانه های 
الکترونیکی باعث شــده تا زمان صدور مجوزهای معدنی به 
طور چشمگیری کاهش یابد و فرآیندهای اداری با شفافیت 
بیشتری انجام شوند. همچنین، تفویض اختیارات بیشتر به 
استان ها و مناطق برای تصمیم گیری در خصوص پروژه های 
معدنی محلــی، می تواند به کاهــش تمرکزگرایی و تســریع در 
رونــد اجــرای طرح ها کمــک کند. تجربــه کشــورهای مختلف 
نشان می دهد که تمرکززدایی در تصمیم گیری های مرتبط با 
بخش معدن، می تواند به افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر 

سیاست ها با واقعیت های محلی منجر شود.

پیش‌نیاز‌اعتماد‌سرمایه‌گذاران‌ �
دولت باید با پرهیز از تغییرات مکــرر در قوانین و مقررات، 
زمینــه را بــرای برنامه ریزی بلندمــدت فعــالان بخش معدن 
فراهم آورد. تدوین ســند جامع توسعه بخش معدن با افق 
حداقل ۱۰ســاله و پایبندی به اصــول و چارچوب های تعیین 
شده در آن، می تواند به ایجاد ثبات در این بخش کمک شایانی 
کند. چنین سندی باید با مشارکت همه ذی نفعان و با در نظر 
گرفتن واقعیت های اقتصادی کشور تدوین شود تا قابلیت 
اجرایی لازم را داشــته باشد. تجربه کشــورهایی مانند شیلی 
و پرو نشــان می دهد که وجود یک چارچوب قانونی باثبات و 
قابل پیش بینی، یکــی از مهم ترین عوامل موفقیــت آنها در 
جذب ســرمایه گذاری خارجی و توســعه بخش معــدن بوده 
اســت. در ایــن کشــورها، قوانین مرتبــط با بخــش معدن به 
گونه ای تدوین شده اند که تغییرات در آنها نیازمند فرآیندهای 
پیچیده و زمان بر است و این امر، باعث ایجاد ثبات و قابلیت 
پیش بینی برای سرمایه گذاران شده است. همچنین، ضروری 

اســت تا پیــش از اتخاذ هرگونــه تصمیم جدیــد در خصوص 
بخش معدن و صنایع معدنی، تاثیرات آن بر کلیه ذی نفعان 
مــورد بررســی دقیــق قــرار گیــرد و از تصمیمــات شــتاب زده و 
غیرکارشناســی اجتنــاب شــود. در ایــن راســتا، اســتفاده از 
ابزارهایــی مانند ارزیابــی تاثیــرات مقــررات )RIA( می تواند به 
بهبود کیفیت تصمیمات و کاهش اثرات منفی آنها کمک کند.

کلید‌طلایی‌توسعه‌صنعت‌معدن �
ایجــاد نهادهــای مشــترک بــا حضــور نماینــدگان دولت و 
بخش خصوصــی بــرای تصمیم گیــری در خصوص مســائل 
کلان مرتبط با بخش معــدن، می تواند بــه اتخاذ تصمیمات 
کارآمدتر و واقع بینانه تر منجر شود. مدل حکمرانی مشارکتی 
در کشــورهایی مانند اســترالیا و کانادا به خوبی نشــان داده 
که چگونه همــکاری نزدیک میان دولــت و بخش خصوصی 
می تواند به توســعه پایدار بخش معدن کمک کند. در ایران 
نیز، ایجــاد چنیــن ســازوکارهایی می تواند به بهبــود کیفیت 
تصمیمــات و افزایــش مشــروعیت آنهــا در میــان فعــالان 
اقتصادی منجر شود. همچنین، کاهش تدریجی تصدی گری 
دولت و واگذاری مدیریت معادن به بخش خصوصی، زمینه 
را برای افزایش بهره وری و رقابت پذیری فراهم می آورد. تجربه 
جهانــی نشــان می دهــد که معــادن تحــت مدیریــت بخش 
خصوصی، بــه طــور معمــول از بهــره وری بالاتــری برخوردارند 
و نــوآوری و خلاقیــت بیشــتری را در فرآیندهــای خــود بــه کار 
می گیرند. البته، کاهش تصدی گری دولت به معنای کاهش 
نظارت های قانونی نیست، بلکه هدف، تغییر نقش دولت 
از مجری به ناظر و تنظیم کننده است. در این رویکرد، دولت 
بــه جــای آنکــه خــود بــه طــور مســتقیم در عملیــات معدنی 
دخالت کند، با ایجاد چارچوب های قانونی مناسب و نظارت 
بر اجرای آنهــا، زمینه را بــرای فعالیت موثــر بخش خصوصی 

فراهم می آورد.

گذرگاه‌ورود‌صنعت‌معدن‌ایران‌به‌بازارهای‌جهانی �
بازنگــری در سیاســت های صادراتــی و کاهــش عــوارض و 
محدودیت های تجاری، می تواند به افزایــش حضور ایران در 
بازارهای جهانی و بهبود درآمدهای ارزی کشــور منجر شــود. 
صنعــت معــدن و صنایــع معدنــی یکــی از مهم تریــن منابع 
ارزآوری غیرنفتی کشــور محسوب می شــود و پتانسیل های 
فراوانی برای گســترش صادرات در این بخش وجــود دارد. با 
این حال، سیاست های محدودکننده صادراتی در سال های 
اخیر، باعــث کاهش قــدرت رقابتــی صادرکننــدگان ایرانی در 
بازارهای بین المللی شده است. ایجاد مشوق های صادراتی 
برای محصولات با ارزش افزوده بالاتر و اتخاذ سیاســت های 
حمایتی هدفمنــد، از جملــه اقداماتی اســت کــه می تواند به 

توسعه صادرات محصولات معدنی کمک کند. 
تجربه کشــورهایی مانند چین و برزیل نشــان می دهد که 
هدایت هوشمندانه صادرات به سمت محصولات با ارزش 
افــزوده بالاتر، می توانــد بــه افزایــش درآمدهــای ارزی و ایجاد 
اشــتغال پایدار منجــر شــود. تســهیل فرآیندهــای مرتبط با 
صادرات و کاهش الزامات غیرضروری در این زمینه، می تواند 
هزینه های مبادلاتــی را کاهش داده و انگیــزه صادرکنندگان 
را افزایش دهــد. در حال حاضــر، صادرکننــدگان محصولات 
معدنــی بــا مجموعــه ای از قوانیــن و مقــررات پیچیــده و گاه 
متناقض مواجهند که هزینه های صادرات را به شدت افزایش 
داده و فرآیند آن را دشــوار ساخته است. همچنین، بازنگری 
در سیاســت های ارزی و ایجــاد ســازوکارهای منعطف تــر 
بــرای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات، می توانــد بــه افزایش 
انگیزه صادرکنندگان و بهبود وضعیت صادرات محصولات 
معدنی کمــک کند. در ســال های اخیــر، الــزام صادرکنندگان 
به بازگردانــدن ارز حاصل از صادرات با نرخ های تعیین شــده 
توسط دولت، یکی از چالش های اصلی پیش روی آنها بوده 

است.

بخوانید تا بدانید؛ 

آمارها نشان می دهد که با وجود پتانسیل 
بالای صادراتی در بخــش معدن و صنایع 
معدنی، ســهم ایران از بــازار جهانی این 
محصولات به مراتب کمتر از ظرفیت های 
واقعی کشور است. در حالی که کشورهایی 
مانند استرالیا، برزیل و حتی همسایگانی 
چون قزاقســتان، به طور مستمر در حال 
افزایش سهم خود از بازار جهانی محصولات 
معدنی هستند، ایران نتوانسته است جایگاه 
شایسته خود را در این بازار به دست آورد. 
الزام صادرکنندگان به فعالیت در سامانه های 
ارزی و بازگردانــدن ارز حاصل از صادرات 
براســاس نرخ های تعیین شــده توسط 
دولت، یکی دیگر از چالش های پیش روی 
صادرکنندگان محصولات معدنی اســت. 
این الزامات که گاه بــدون در نظر گرفتن 
واقعیت های بازار وضع می شوند، عملًا سود 
صادرکنندگان را به حداقل رســانده و در 
مواردی، حتی صادرات محصولات معدنی را 

به فعالیتی زیان ده تبدیل کرده اند.

قوانین سخت گیرانه 
واردات ماشین آلات 

معدنی در ایران، عمدتا 
با هدف حمایت از 

تولیدکنندگان داخلی 
وضع شده اند، اما 

در عمل، این قوانین 
نتوانسته اند به رشد و 
توسعه صنایع داخلی 

کمک کنند
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واقعیــت انکارناپذیــر حــوادث بــالای معــادن در 
ایران، آماری است که در مقایسه با میانگین جهانی، 
جایــگاه نگران کننــده ای بــرای کشــور ما ایجــاد کرده 
اســت. شــاخص های بین المللــی ایمنی معــادن که 
معمولا بر اســاس نســبت حوادث به تناژ استخراج 
محاسبه می شــوند، به روشــنی نشــان می دهند که 
معــدن کاری در ایــران با چالش هــای جــدی در حوزه 
ایمنــی روبــه روســت. ایــن چالش هــا نــه تنهــا حــل 
نشــده اند، بلکــه بــا تکــرار مــداوم حــوادث مشــابه، 
شاهد هســتیم که درس لازم از این رویدادها گرفته 

نمی شود.
عقب ماندگی دانش فنی و تکنولــوژی، مهم ترین 
دلیــل وضعیــت نامطلــوب ایمنــی در معــادن ایــران 
است. در حالی که صنعت معدن کاری دنیا به سمت 
جایگزینی نیروی انســانی با ماشــین آلات پیشــرفته 
حرکت کرده، اســتفاده از تجهیــزات خــودکار نه تنها 
خطــای انســانی را کاهش می دهــد، بلکــه در صورت 
بروز حادثــه، تلفات انســانی را به حداقل می رســاند. 
به عنوان مثال ملموس این عقب ماندگی، می توان 
به این نکته اشــاره کــرد که حــدود ۹۰ درصــد معادن 
زغال سنگ ایران هنوز با دانش فنی و تکنولوژی 5۰ 
ســال پیش فعالیت می کنند، در حالی که در همین 
مــدت، معادن زغال ســنگ دنیــا تحولات اساســی را 

تجربه کرده اند.
مقیــاس کوچــک معــدن کاری در ایــران، دومیــن 
چالــش بــزرگ صنعــت معــادن اســت. رونــد جهانی 
بــه ســمت اســتخراج در مقیاس هــای بــزرگ حرکت 
، اجــرای  می کنــد کــه امــکان ســرمایه گذاری بیشــتر
دقیق تــر اصــول ایمنــی، عملیــات سیســتماتیک و 
نظــارت جامــع را فراهــم می کند. متاســفانه اســکیل 
معدن کاری در ایران عمدتا کوچک و متوســط است 
که این وضعیت، پیاده سازی نظام های ایمنی مدرن 
و جامــع را بــا مشــکل مواجه می ســازد. البتــه راه حل 
این مشــکل، تعطیلی معادن کوچک نیست، بلکه 
باید به ســمت گســترش معادن بزرگ حرکت کنیم، 
اگرچه این مســیر نیز موانع خاص خــود را دارد. نگاه 
کوتاه مــدت در مدیریــت معــادن، عامــل ســوم در 
بــروز مشــکلات ایمنی اســت. اصــول ایمنی اساســا 
نیازمنــد دیــدگاه بلندمــدت هســتند؛ یعنــی بایــد 
خطراتی با احتمــال وقوع یــک در هزار یا حتــی یک در 
میلیــون که ممکن اســت هر بیســت ســال یــک بار 
اتفاق بیفتنــد، جدی گرفته شــوند و نظامــات ایمنی 
بر اســاس آنها تنظیم شــود. وقتی مدیریت معادن 
بــا نــگاه کوتاه مــدت )مثــلا قراردادهــای پیمانــکاری 
کوتاه مــدت( اداره می شــود، ایــن اصل مهــم نادیده 
گرفته می شود. این نگاه کوتاه مدت تنها محدود به 
حوزه معدن نیست و در فرهنگ کلی مدیریتی کشور 

مــا وجــود دارد. شــلختگی و بی نظمــی در روندهــای 
کاری، چهارمیــن چالــش بنیادی اســت که بــر ایمنی 
معادن تاثیر منفی می گذارد. این شــلختگی در تمام 
مراحل کار از طراحی گرفته تا نگهداری ماشین آلات و 
روش های استخراج قابل مشاهده است. متاسفانه 
این بی نظمی تنها مختص به معدن کاری نیست و در 
دیگر حوزه های صنعتی و حتی فرهنگ ترافیک ما نیز 

به چشم می خورد.
ضعــف آمــوزش، پنجمیــن عامــل مهــم در بــروز 
حوادث معدنی است. در کشورهای پیشرفته، ورود 
به هر شــغلی حداقل نیازمند یک دوره آموزشی ۳۰ تا 
۴۰ روزه اســت، اما در کشــور ما آموزش عمدتا در حد 
شعار باقی مانده و در عمل مغفول واقع شده است. 
کارگران معــادن ایــران، چــه در بخش زغال ســنگ و 
چه دیگر معــادن، عمدتــا فاقــد گذرانــدن دوره های 
آموزشی و ســرتیفیکیت های لازم هســتند. آموزش 
معدن کاری در ایران بیشتر به صورت سینه به سینه 
و تجربــی منتقــل می شــود، در حالی که معــدن کاری 
مدرن نیازمند آموزش های تخصصی و به روز اســت. 
بــه طــور مثــال در حادثــه اخیــر معــدن دامغــان، اگــر 
کارگــران و مدیــران آموزش هــای لازم را دیــده بودند، 
احتمال بســیار زیادی وجود داشــت کــه این فاجعه 
خ نمــی داد، زیــرا ایــن حادثــه در اثــر غفلــت از یکی از  ر
اصــول ابتدایــی و بدیهــی ایمنــی معــادن بــه وقــوع 

پیوسته است.
و در نهایت، مشــکلات اقتصادی معادن، به ویژه 
معــادن زغال ســنگ، عامــل مهــم دیگــر در کاهــش 
ایمنی این صنعت اســت. بســیاری از معادن کشور 
با مشــکلات جدی نقدینگی و قیمت گــذاری روبه رو 
هســتند. به عنوان مثال، در سال گذشــته متوسط 
قیمت زغال ســنگ وارداتی حدود ۲۱ میلیون تومان 
بــوده، در حالــی کــه قیمــت زغال ســنگ داخلــی تنها 
حــدود ۶/5 تــا ۷میلیــون تومــان بــوده اســت. ایــن 
اختلاف قیمت چشمگیر، رقابت پذیری معدن کاران 
ایرانــی را کاهــش داده و بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
، رونــد تولید معادن زغال ســنگ  در ســال های اخیــر
شــرکت  مثــال،  طــور  بــه  اســت.  بــوده  کاهشــی 
زغال ســنگ کرمان که زمانی تا ۷5۰ هزار تن در ســال 
تولیــد داشــت، اکنون بــه تولید حــدود یک هــزار تن 
رســیده اســت. متاســفانه اقدامات دولــت و وزارت 
صمت در مواجهه با این مشــکلات، عمدتا سطحی 
و ظاهری اســت. بازدیدهــا، بازرســی ها و نظارت های 
مــوردی نمی توانــد مشــکلات ریشــه ای و بنیــادی 
صنعــت معــدن را حــل کنــد. بــرای بهبــود وضعیت 
ایمنی معــادن، نیازمنــد برنامه ای جامع هســتیم که 
همه این عوامل ریشه ای را مورد توجه قرار دهد و با 
رویکردی علمی و سیستماتیک، به حل آنها بپردازد.

ر ا د معنا صله  فا
ریشه‌های‌رخداد‌حوادث‌معدنی‌کشور‌چیست؟

شــاخص‌های‌بین‌المللی‌ایمنی‌معادن،‌
که‌نســبت‌حوادث‌به‌تناژ‌استخراج‌را‌
می‌ســنجند،‌نشــان‌می‌دهنــد‌ایمنی‌
معدن‌کاری‌در‌ایران‌با‌چالش‌های‌جدی‌
مواجه‌است.‌تکرار‌حوادث‌مشابه‌حاکی‌
از‌آن‌اســت‌که‌از‌رویدادهای‌گذشته‌
درس‌گرفته‌نشده‌است.‌برای‌بهبود‌این‌
وضعیت،‌باید‌برنامــه‌ای‌جامع،‌علمی‌و‌
سیستماتیک‌طراحی‌و‌اجرا‌شود‌تا‌ریشه‌
مشکلات‌به‌درستی‌شناسایی‌و‌رفع‌شود

چرا باید بخوانید

سعید صمدی 
دبیر انجمن زغال سنگ ایران

اصول ایمنی نیازمند 
نگاه بلندمدت هستند تا 

خطرات نادر نیز جدی 
گرفته شوند، متاسفانه، 

مدیریت کوتاه مدت 
معادن و قراردادهای 
محدود، این اصل را 

نادیده می گیرد
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انرژی الکتریکی همواره به عنوان یکی از ارکان حیاتی 
توسعه صنعتی شناخته شده و نقشی تعیین کننده در 
رقابت پذیری صنایع معدنی ایران ایفا می کند. به ویژه 
در شــرایط اقتصــادی کنونی، بــا توجه بــه چالش های 
ســاختاری موجــود، تغییــرات در قیمت بــرق صنعتی 
می توانــد تاثیــرات چشــمگیری بــر ســاختار هزینه ها 
و اســتراتژی های توســعه ای ایــن بخش هــا بگــذارد. 
اخیرا وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و وزارت نیرو با 
ابلاغیــه ای جدیــد سیاســت های قیمت گــذاری بــرق 
صنعتی را برای سال ۱۴۰۴ تعیین کرده اند. این ابلاغیه، 
که نتیجه کارگروه تخصصــی ماده ۳ قانــون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر است، رویکردی متفاوت از گذشته در 
تنظیم تعرفه های برق دارد و با توجه به نیازهای متفاوت 
صنایــع مختلف، ضرایــب متفاوتــی بــرای بخش های 

گوناگون در نظر گرفته شده است.
نگاهی به ســاختار اقتصادی صنایع معدنی کشــور 
نشان می دهد که هزینه برق به عنوان یکی از اصلی ترین 
نهاده های تولید، ســهم قابل توجهی در قیمت تمام 
شــده محصــولات دارد. بــه عنــوان مثــال، در صنعت 
آلومینیــوم، هزینه بــرق ۳۰ تــا ۴۰ درصــد از قیمت تمام 
شــده را تشــکیل می دهــد، در صنایــع فروآلیــاژی این 
سهم به ۲5 تا ۳5 درصد می رسد و در صنعت سیمان، 
هزینــه انرژی )شــامل بــرق و ســوخت( حــدود ۳۰ تــا ۴۰ 
درصد از قیمت تمام شده را به خود اختصاص می دهد 
کــه از ایــن میــزان، حــدود ۱5 درصــد مربــوط بــه هزینه 
بــرق اســت. بنابرایــن، هرگونــه تغییــر در تعرفه هــای 
برق می تواند تاثیر مســتقیمی بــر ســودآوری و قدرت 
رقابت پذیــری ایــن صنایــع داشــته باشــد. در ابلاغیه 
خ  خ پایه بــرق صنعتی بــر مبنای متوســط نر جدید، نــر
قراردادهای تبــادل انرژی معــادل ۹۸۲ ریال بــه ازای هر 
کیلــووات ســاعت تعییــن شــده و ســپس بــا اعمــال 
خ نهایی  ضرایــب مختلف بــرای صنایــع گوناگــون، نــر
برق هر بخش مشخص شده اســت. بررسی ضرایب 
تعیین شده نشــان می دهد که سیاســتگذار رویکرد 
تبعیضی هوشــمندی را در قیمت گذاری برق صنعتی 

اتخاذ کرده است. برای صنعت ســیمان، ضریب ۰/5۰ 
در نظر گرفته شده که منجر به نرخی معادل ۴۹۱ ریال به 
ازای هر کیلووات ساعت می شود. این رویکرد حمایتی 
احتمالا به دلیل اهمیت استراتژیک صنعت سیمان در 
توسعه زیرساخت های کشور و همچنین رقابت شدید 
قیمتی در بازارهای منطقه ای این محصول اســت که 
هزینه های پایین تر انرژی می تواند به حفظ توان رقابتی 
تولیدکنندگان داخلی کمک کند. در ســال های اخیر، 
صنعت سیمان کشور با چالش های متعددی از جمله 
افزایش هزینه های تولیــد، کاهش تقاضای داخلی به 
دلیل رکود بخش مسکن و افزایش هزینه های حمل 
و نقل مواجه بوده اســت. در چنین شرایطی، کاهش 
هزینه هــای انــرژی می توانــد تــا حــدودی از فشــارهای 
موجود بر این صنعت بکاهد و به آن فرصت دهد تا با 
برنامه ریزی دقیق تر به سمت توسعه بازارهای صادراتی 

حرکت کند.
صنعــت آلومینیــوم بــه عنــوان یکــی دیگــر از صنایــع 
مهــم معدنــی کشــور، بــا ضریــب ۱/۰۰ و نــرخ ۹۸۲ ریــال به 
خ پایه هزینه  ازای هر کیلووات ســاعت، دقیقا معادل نر
بــرق را پرداخــت خواهــد کــرد. ایــن صنعــت بــا توجــه به 
ســرمایه گذاری های قابل توجهــی که در ســال های اخیر 
جذب کرده و پروژه های توســعه ای همچون آلومینیوم 
جنوب و توسعه ظرفیت المهدی، پتانسیل بالایی برای 
افزایــش تولیــد و صــادرات دارد. با ایــن حال، بــا توجه به 
ســهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینــه برق در قیمت تمام شــده 
آلومینیوم، تولیدکنندگان این بخش نیازمند برنامه ریزی 
دقیق تــری بــرای مدیریــت هزینه هــای انــرژی هســتند. 
اســتراتژی هایی مانند احداث نیروگاه هــای اختصاصی، 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، بهینه سازی فرآیندهای 
تولیــد و حرکــت بــه ســمت تولیــد محصــولات بــا ارزش 
افزوده بالاتر، می تواند به حفظ توان رقابتی این صنعت 
کمــک کنــد. تجربه موفــق شــرکت آلومینیــوم المهدی 
در احــداث نیــروگاه اختصاصــی و کاهــش وابســتگی به 
شبکه برق سراسری، می تواند الگوی مناسبی برای سایر 

تولیدکنندگان این بخش باشد.

برقی نسخه 
سیاست‌های‌جدید‌قیمت‌گذاری‌برق،‌چگونه‌صنایع‌معدنی‌را‌تحت‌تاثیر‌قرار‌می‌دهد؟

گزارش‌پیش‌روی،‌تحلیلی‌جامع‌و‌روشن‌
از‌تغییرات‌سیاست‌های‌قیمت‌گذاری‌برق‌
صنعتی‌برای‌سال‌‌1404ارائه‌می‌دهد‌و‌به‌
طور‌خاص،‌تاثیر‌آن‌بــر‌صنایع‌انرژی‌بر‌
مانند‌آلومینیوم،‌ســیمان،‌فروآلیاژها‌و‌
فولاد‌را‌بررســی‌می‌کند.‌با‌ارزیابی‌تاثیر‌
تعرفه‌ها‌بــر‌هزینه‌هــا،‌رقابت‌پذیری‌و‌
استراتژی‌های‌توســعه،‌این‌گزارش‌به‌
مدیــران‌و‌کارشناســان‌صنایع‌معدنی‌
کمک‌می‌کند‌تا‌تصمیمــات‌بهینه‌تری‌
برای‌کاهش‌هزینه‌های‌انرژی‌اتخاذ‌کنند

چرا باید بخوانید

صنعت فولاد با تمرکز 
بر نوسازی خطوط 

تولید و استفاده 
از فناوری های کم 

مصرف، می تواند تا 
حد زیادی از افزایش 

هزینه های ناشی از 
تعرفه های جدید بکاهد
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صنعــت فروآلیاژ کــه محصولاتــی اســتراتژیک برای 
صنایع فولاد تولید می کند، با ضریب ۱/۱۰ و نرخ ۱۰۸۰ ریال 
به ازای هر کیلووات ساعت، در مقایسه با آلومینیوم 
نرخ بالاتری را پرداخــت خواهد کرد. این صنعت که ۲5 
تا ۳5 درصد از قیمت تمام شده محصولاتش را هزینه 
برق تشکیل می دهد، در سال های اخیر با چالش های 
متعددی از جمله نوسانات قیمت جهانی فروآلیاژها، 
محدودیت های تامین مواد اولیه و افزایش هزینه های 
تولید مواجه بوده است. افزایش تعرفه برق می تواند 
فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کند، اما با توجه به 
ارزش افــزوده بالاتر محصولات فروآلیاژی نســبت به 
محصولات پایه معدنی، احتمــالا تولیدکنندگان این 
بخش می توانند با تمرکز بر بهبود کیفیت محصولات 
و افزایش بهره وری، همچنان ســودآوری خود را حفظ 
کننــد. همچنین، با توجــه به نقش مهــم محصولات 
فروآلیاژی در صنعت فولاد کشور، حفظ توان تولیدی 
این بخش برای تامین نیازهای صنعت فولاد که یکی 
از صنایع پیشــران اقتصاد کشــور اســت، ضــروری به 

نظر می رسد.
برای ســایر صنایع معدنی که در گروه »سایر صنایع 
انرژی بر« قــرار می گیرند )ماننــد مس، فولاد و ســرب و 
روی(، تعرفه بــرق بر اســاس میزان مصــرف )دیماند( 
متغیر خواهد بود. برای واحدهای کوچک تر با مصرف 
کمتر از ۰.۲5 مــگاوات، نــرخ ۱۱۲۹ ریال، بــرای واحدهای 
متوســط بــا مصــرف بیــن ۰.۱ تــا 5 مــگاوات، نــرخ ۱۲5۷ 
ریــال و بــرای واحدهــای بزرگ تــر با مصــرف بیــش از 5 

خ ۱۶۴۹ ریــال به ازای هر کیلووات ســاعت  مگاوات، نر
اعمال می شــود. ایــن سیاســت تبعیضی بر اســاس 
میزان مصــرف، رویکردی هوشــمندانه بــرای هدایت 
صنایع به ســمت بهینه ســازی مصــرف انرژی اســت. 
با افزایش میــزان مصرف، تعرفه نیــز افزایش می یابد 
کــه می تواند مشــوقی بــرای صرفه جویــی و اســتفاده 
کارآمدتر از انرژی باشد. این رویکرد به ویژه برای صنایع 
بزرگ معدنی مانند فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و 
مس سرچشمه که مصرف برق بالایی دارند، می تواند 
انگیــزه قابل توجهی برای بهینه ســازی مصــرف انرژی 
ایجاد کند. صنعت فولاد که حــدود ۲۰ درصد از قیمت 
 ) تمام شــده محصولاتــش را هزینه انــرژی )بــرق و گاز
تشــکیل می دهد، با تمرکز بر نوســازی خطــوط تولید 
و اســتفاده از فناوری هــای کم مصــرف، می توانــد تــا 
حد زیــادی از افزایــش هزینه های ناشــی از تعرفه های 
جدید بکاهد. یکی از نوآوری های مهم ابلاغیه جدید، 
ایجاد ارتباط میان عرضــه محصولات در بــورس کالا و 
برخــورداری از ضرایب تعدیلی مناســب در تعرفه برق 
مصرفی است. مطابق با بند سوم از تصمیمات کارگروه، 
واحدهای صنعتی که محصولات خود را در بورس کالا 
عرضه می کننــد، می تواننــد از ضرایب تعدیلــی تعرفه 
برق متناســب با میــزان رقابت و تخفیــف در تالارهای 
بورس کالا برخوردار شــوند. این سیاســت تشــویقی 
می توانــد بــه افزایــش شــفافیت در بــازار محصــولات 
معدنی و کاهش فعالیت های سوداگرانه کمک کند. 
در سال های اخیر، بسیاری از محصولات معدنی مانند 

مــس، فــولاد، آلومینیــوم و روی در بــورس کالا عرضه 
ج از  می شوند، اما همچنان بخشــی از محصولات خار
بورس و به صورت غیرشفاف معامله می شوند. این 
مکانیزم تشــویقی می تواند به افزایش ســهم بورس 
کالا در معاملات محصولات معدنی کمک کند و علاوه 
بر ایجاد شفافیت در بازار، به کاهش هزینه های انرژی 
تولیدکننــدگان نیــز کمــک کنــد. البته موفقیــت این 
سیاســت مســتلزم نظارت دقیق و مســتمر بر نحوه 
عملکرد بــورس کالا و جلوگیری از سوءاســتفاده های 

احتمالی است.
از منظــر مزیت هــای رقابتــی منطقــه ای، بــا توجــه 
بــه ســاختار تعرفه هــای جدیــد بــرق صنعتــی، صنایع 
معدنــی ایــران در مقایســه بــا بســیاری از کشــورهای 
منطقه همچنان از مزیت نســبی در هزینه های انرژی 
برخوردارند. به رغم افزایش تعرفه های برق در سال های 
اخیر، هنوز هم قیمت برق صنعتی در ایران در مقایسه 
با کشورهایی مانند ترکیه، عربستان و امارات، پایین تر 
اســت. برای مثــال، صنعت ســیمان ایران با نــرخ ۴۹۱ 
ریال به ازای هر کیلووات ساعت، در مقایسه با رقبای 
منطقــه ای از مزیــت قابل توجهــی برخوردار اســت که 
می تواند بــه تقویت موقعیــت صادراتــی این صنعت 
کمک کند. صنعــت آلومینیــوم نیز بــا نــرخ ۹۸۲ ریال، 
هنوز هم نسبت به تولیدکنندگان ترکیه و کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس، مزیــت رقابتــی دارد. البتــه باید 
توجه داشت که این مزیت های رقابتی مشروط به ثبات 
نسبی نرخ ارز و عدم افزایش شدید قیمت های جهانی 

بخوانید تا بدانید؛ 

یکی از مهم ترین نکات در ابلاغیه جدید، 
تعیین نرخ پایه بــرق صنعتی به موازات 
متوسط نرخ قراردادهای تبادل انرژی با 
مبلغ ۹۸2 ریال برای هر کیلووات ساعت 
است. این نرخ ســپس با اعمال ضرایب 
مختلف برای صنایع گوناگون تغییر می کند. 
به طور خاص، صنعت سیمان با ضریب 0/50، 
نرخ ۴۹1 ریال به ازای هر کیلووات ساعت 
را تجربه خواهد کرد، که به نظر می رســد 
اقدامی حمایتی باشــد، زیرا هزینه های 
انرژی نقش کلیــدی در توان رقابتی این 
صنعت دارند. چالش هــای پیش رو برای 
صنعت سیمان، نظیر کاهش تقاضای داخلی 
و افزایش هزینه هــای حمل ونقل، باعث 
شده که کاهش هزینه انرژی به عنوان یک 
مزیت استراتژیک در برابر رقبا در بازارهای 

منطقه ای مطرح شود.
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انرژی اســت. در صورت وقوع تغییرات شــدید در این 
متغیرها، ممکن است موقعیت رقابتی صنایع معدنی 
ایران نیز دســتخوش تغییراتی شــود. صنایع معدنی 
کشور با وجود مزیت های نسبی در دسترسی به منابع 
معدنی غنی و متنوع و همچنین انرژی ارزان تر نسبت 
به رقبای منطقه ای، همچنان با چالش هایی در حوزه 
بهره وری و کارآیی مواجه هستند. ابلاغیه جدید تعرفه 
برق صنعتی می تواند محرکی برای حرکت این صنایع به 
سمت بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش بهره وری 
باشد. تجربیات جهانی نشان می دهد که در بسیاری 
از صنایــع معدنــی، امــکان کاهــش ۱5 تــا ۲5 درصــدی 
مصرف انرژی با اعمال راهکارهای بهینه ســازی وجود 
دارد. به عنوان مثال، در صنعت ســیمان، استفاده از 
فناوری های نوین آسیاب، بهینه سازی سیستم های 
پیش گرمکــن و بازیافــت حــرارت اتلافــی می توانــد به 
کاهش قابل توجه مصرف انرژی منجر شود. در صنعت 
آلومینیوم، استفاده از سلول های الکترولیز با کارآیی 
بالاتــر و بهینه ســازی فرآیندهــای ذوب و ریخته گــری، 
می تواند مصرف برق را کاهش دهد. در صنعت فولاد 
نیــز، اســتفاده از کوره هــای قــوس الکتریکــی مــدرن، 
بهینه ســازی سیســتم های گرمایــش و اســتفاده از 
فناوری های کنترل هوشمند، می تواند به کاهش قابل 

توجه مصرف انرژی کمک کند.
علاوه بر بهینه ســازی مصرف انــرژی، صنایع معدنی 
می تواننــد بــا حرکــت بــه ســمت تولیــد محصــولات با 
ارزش افــزوده بالاتــر، تاثیــر افزایــش هزینه هــای انرژی 
بر ســودآوری خــود را کاهــش دهند. بــه عنــوان مثال، 
در صنعــت آلومینیــوم، تولیــد محصــولات نــوردی، 
اکستروژن و قطعات ریخته گری به جای شمش اولیه، 
می تواند حاشیه ســود بالاتری را ایجاد کند که افزایش 
هزینه های انرژی را پوشش دهد. در صنعت مس نیز، 
تولید محصولاتی مانند لوله های مسی، ورق های آلیاژی 
و ســیم و کابل به جای کاتد مس، می تواند به افزایش 
قابل توجه ســودآوری منجر شــود. همچنین، صنایع 
معدنی می توانند با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، 
به ویژه انرژی خورشیدی که در بسیاری از مناطق معدنی 
کشور پتانسیل بالایی دارد، بخشی از برق مورد نیاز خود 
را تامیــن کنند و وابســتگی به شــبکه برق سراســری را 

کاهش دهند. اجرای ابلاغیه جدید تعرفه برق صنعتی از 
ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ آغاز می شود و مطابق 
بــا دســتورالعمل های ابلاغی، گــزارش عملکــرد اجرای 
توافقات هر ســه ماه یک بار به معاونــت برنامه ریزی و 
اقتصادی ارسال خواهد شد. این مکانیزم بازخوردی، 
امکان ارزیابی اثربخشــی سیاســت های اتخاذ شــده و 
اعمال اصلاحــات لازم را در صورت نیــاز فراهم می کند. 
همچنین، با توجــه به بند ســوم تصمیمــات کارگروه، 
وزارت صنعت موظف است ضرایب تعدیلی مربوط به 
عرضه محصولات در بــورس کالا را بــه وزارت نیرو اعلام 
کند تا در محاسبه تعرفه های برق صنعتی لحاظ شود. 
ایــن موضــوع می توانــد بــه افزایش شــفافیت در بــازار 
محصولات معدنی و همچنین کاهش هزینه های انرژی 

تولیدکنندگان کمک کند.
در مجموع، ابلاغیــه تعرفه برق مشــترکان صنعتی 
در ســال ۱۴۰۴ گامــی مهــم در جهــت اصــلاح نظــام 
قیمت گــذاری انــرژی در کشــور و حرکــت بــه ســمت 
منطقی ســازی قیمت ها با توجــه به شــرایط خاص هر 
بخش صنعتی اســت. رویکرد تبعیضی هوشــمند در 
قیمت گذاری برق برای صنایع مختلف نشان دهنده 
توجه سیاستگذار به شرایط خاص هر صنعت و تلاش 
برای حفظ توان رقابتــی آنها در عین حرکت به ســمت 
اصلاح الگــوی مصرف انــرژی اســت. بخش معــدن و 
صنایع معدنــی ایران بــا دارا بودن منابع غنــی و متنوع 
معدنی، می تواند با مدیریت هوشمندانه هزینه های 
انــرژی و بهره گیــری از فناوری هــای نویــن، همچنــان 
موقعیت رقابتی خــود را در بازارهــای جهانی حفظ کند 
و به عنوان یکــی از محرک هــای اصلی رشــد اقتصادی 
کشــور در ســال های آینده عمل کنــد. البته موفقیت 
در این مسیر مستلزم تدوین و اجرای سیاست های 
تکمیلی برای حمایت از صنایع معدنی در حوزه هایی 
مانند بهینه ســازی مصرف انرژی، توســعه استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر، حمایت از صادرات محصولات 
معدنی و تسهیل دسترسی به فناوری های نوین است. 
با این رویکرد جامع، می توان انتظار داشت که صنایع 
معدنی کشــور بــا غلبه بــر چالش هــای موجــود، روند 
توســعه پایدار خود را ادامــه دهند و بــه افزایش ارزش 

افزوده در اقتصاد ملی کمک کنند.

بخوانید تا بدانید؛ 

صنایع معدنی، که به ویژه در دسته صنایع 
انرژی بر قرار دارند، بیشــترین تاثیر را از 
این تغییرات خواهنــد گرفت. به عنوان 
مثال، در صنعــت آلومینیوم، هزینه برق 
به طور قابل توجهی حدود ۳0 تا ۴0 درصد از 
قیمت تمام شده تولید را تشکیل می دهد. 
این میزان در صنعت ســیمان هم حدود 
15درصد است و در صنایع فروآلیاژی به 
حدود 25 تا ۳5 درصد می رسد. به همین 
دلیل، تغییرات در تعرفه های برق می تواند 
مستقیما بر سودآوری، رقابت پذیری و حتی 

بقای بسیاری از این صنایع تاثیر بگذارد.

از منظر مزیت های 
رقابتی منطقه ای، 
با وجود افزایش 
تعرفه های برق، 

همچنان صنایع معدنی 
ایران نسبت به رقبای 

منطقه ای، به ویژه در 
کشورهای ترکیه، 

عربستان و امارات، از 
مزیت های قابل توجهی 

برخوردار هستند

جدول‌تعرفه‌برق‌مصوب‌صنایع‌معدنی‌و‌غیرمعدنی‌-‌سال‌1404

‌نرخ‌سال‌1404ضریب‌تبادل‌انرژیمحدوده‌دیماندنوع‌صنعت
‌)ریال/کیلووات‌ساعت(

0/50491تمامی‌محدوده‌هاسیمان

1/00982تمامی‌محدوده‌هاآلومینیوم

1/101080تمامی‌محدوده‌هافروآلیاژ

2/001964تمامی‌محدوده‌هاپتروپالایش

سایر‌صنایع‌
متغیر‌بر‌اساس‌دیماندانرژی‌بر*

‌1/15)تا‌‌0/25مگاوات(
‌1/28)‌0/1تا‌‌5مگاوات(
‌1.68)بزرگ‌تر/مساوی‌‌5

مگاوات(

‌1129)تا‌‌0/25مگاوات(‌
‌1257)‌0/1تا‌‌5مگاوات(
‌1649)بزرگ‌تر/مساوی‌‌5

مگاوات(

متغیر‌بر‌اساس‌دیماندسایر‌صنایع
‌0/43)تا‌‌0/25مگاوات(،
‌0/55)‌0/1تا‌‌5مگاوات(

‌0/64)بزرگ‌تر/مساوی‌‌5مگاوات(

‌422)تا‌‌0/25مگاوات(
‌540)‌0/1تا‌‌5مگاوات(

‌628)بزرگ‌تر/مساوی‌‌5مگاوات(

0/22216تمامی‌محدوده‌هاصنایع‌گردشگری

*‌به‌جز‌آلومینیوم،‌فروآلیاژ‌و‌پتروپالایش
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در خلال مذاکرات غیر مســتقیم ایــران و آمریکا 
و پیشــروی ســریع دیپلمات هــا در موضوعــات 
کلی مجددا بازار شایعات و گمانه  زنی ها در فضای 
مجــازی و رســانه های رســمی داغ شــده اســت و 
ح شــده از سوی  مهم ترین و بزرگ ترین ادعای طر
برخی کارشناســان و افراد برجسته حوزه اقتصاد، 
ح شدن موضوع ســرمایه گذاری هزار میلیارد  مطر
دلاری آمریکایــی هــا در ایــران بــه عنــوان یکــی  از 
موضوعات مهم مذاکــرات بود. ادعایــی که با نظر 
به حجم ۴۰۰ میلیارد دلاری تولیــد ناخالص داخلی 
ایران و روند جذب ســرمایه خارجی آن کاملا دور از 
غ از سابقه موجود با بررسی  ذهن می رسد. اما فار
آخریــن وضعیــت ســرمایه گذاری آمریکایی هــا در 
دنیا می توان تــا موضوع را با جزئیات بیشــتر مورد 
بررسی قرار داد. شرکت های چندملیتی آمریکایی 
در سال ۲۰۲۳، جمعاا بیش از ۶/۶۸ تریلیون دلار را 
ج از این کشور سرمایه گذاری کردند؛ رقمی  در خار
 ، که بیش از نیمی از آن، معادل ۳/۹5 تریلیون دلار
در اروپا متمرکز بود. این سرمایه گذاری ها، به ویژه 
در ایرلند، بریتانیا، هلند و لوکزامبورگ، عمدتا تابع 
منطق بهینه سازی مالیاتی و پارک سود است؛ نه 

توسعه پایدار و ایجاد فرصت های شغلی جدید.

تمرکز‌اروپا‌و‌مراکز‌مالی-‌بانکی �
با تمرکز 5۹ درصدی منابع در اروپا، شرکت هایی 
از  بیــش  مایکروســافت  و  گــوگل  اپــل،  چــون 
یک سوم ذخایر خود را در ایرلند نگه می دارند تا از 
معافیت هــای مالیاتی بهره ببرنــد. جزایر کارائیب 
نیــز بــا ۱/۰۱ تریلیــون دلار ســهم، بــه کانــون  ثبــت 
شرکت های صوری و انتقال سود تبدیل شده اند؛ 
جایــی کــه پــول بــدون گــردش واقعــی در اقتصاد 
محلی، به حســاب های اصلی بازمی گــردد. نزدیک 
به ۴۹درصــد از کل ســرمایه گذاری خارجــی آمریکا 
ج بــه شــرکت های هلدینــگ تعلــق دارد؛  در خــار
ســازوکارهایی کــه عمدتا بــرای جابه جایــی و پارک 
سود طراحی شــده اند، نه ایجاد امکانات تولیدی 
یا تحقیق و توسعه. بر همین اســاس، مناطقی با 
نیاز بالا )آفریقا، خاورمیانه، آســیای جنوب شرقی( 
ســهم ناچیزی از این ســرمایه ها دریافت می کنند 
که این خلاف ادعاهایی که FDI را محرک توســعه 

خودکار می دانند است. 
در مقابل، خاورمیانه و آفریقا با ۱/۷تریلیون دلار 
تنهــا ۲/۴درصــد از کل ســرمایه گذاری مســتقیم 

آمریکا را جذب کرده اند. 
ایــن آمــار نشــان می دهد کــه برخــلاف تصورات 
عمومــی، جریــان ســرمایه های کلان لزومــا به نفع 

کشورهایی نیست که به کمک مالی نیازمندند. 
خارجی هــا  گذشــته  ســال   ، دیگــر ســوی  از 
آمریــکا  اقتصــاد  در  دلار  5/۳۹تریلیــون  نیــز 
ســرمایه گذاری مســتقیم کردنــد کــه ۶۴/۲ درصــد 

آن از سوی اروپا تامین شد. این سرمایه گذاری ها 
عمدتــا در بخــش تولیــد متمرکــز اســت و نشــان 
می دهد کــه زنجیره هــای تامین جهانــی همچنان 
آمریــکا را در کانــون خود دارنــد. این آمارها نشــان 
می دهــد نزدیــک بــه دو ســوم کل  FDIدرآمــدی 
به اروپــا تعلــق دارد کــه ســازگاری قوانیــن مالیاتی 
را  معاملــه  طــرف  دو  شــرکتی  ســاختارهای  و 
نشــان می دهــد و حــدود ۴۱/۲ درصــد از ایــن 
سرمایه گذاری ها به تاسیسات تولیدی اختصاص 
یافته که اهمیت شبکه های تولیدی فرا آتلانتیکی 

را برجسته می کند.

بازیگر‌کوچک‌با‌نقشی‌بزرگ �
در میــان ایــن ارقــام کلان، بودجــه USAID در 
ســال مالــی ۲۰۲۳ تنهــا حــدود ۴۳/۸ میلیــارد دلار 
بود. ایــن نهــاد دولتــی کــه روزگاری بــرای کمک به 
بازســازی پــس از جنــگ تاســیس شــد، حــالا بــه 
ابزاری برای منافع ژئوپلیتیک بدل شــده است؛ از 
حمایت رســانه ای در اوکراین تا پروژه هــای نرم در 
ونزوئلا. سهم واقعی USAID در توسعه اقتصادی 
کشــورها بســیار کمتــر از آن اســت کــه بتواند خأ 
ورود ســرمایه گذاری شــرکتی را پر کند. بر اســاس 
گزارش های رسمی، USAID  به عنوان اهرمی برای 
پیشبرد منافع اســتراتژیک آمریکا در کشورهایی 
مانند اوکراین و ونزوئلا استفاده می شود، نه صرفا 
کمک های توسعه ای مســتقل و گرچه پروژه های 
بشردوســتانه و زیربنایــی اجــرا می کند، اما بســته 
به اولویت هــای سیاســت خارجی ایــالات متحده 
تنظیم می شــود و از قضا میزان واقعی تاثیرگذاری 

آن بر رشد اقتصادی محلی محدود است.
با در نظر گرفتن منطق غالب سرمایه گذاری های 
آمریکا - یعنی جذابیت های مالیاتی، ثبات حقوقی 
و امنیــت ســرمایه - ایــران محــل چندانــی بــرای 
حضور ســبز شــرکت های آمریکایی نیست. حتی 
در صــورت لغــو بخشــی از تحریم ها، ریســک های 
قانونی و سیاسی باقی مانده، انگیزه ترازنامه محور 
این شــرکت ها را بــرای ورود به بازار ایــران محدود 
 USAID برنامه هــای ، خواهد کــرد. از ســوی دیگــر
در ایــران احتمــالا بــه پروژه هــای مدنــی و فرهنگی 
محدود بماند و کمتر شانس حمایت مالی شرکتی 

را داشته باشد. 
آنچــه از ارقــام و ســاختار فعلــی ســرمایه گذاری 
کــه  اســت  ایــن  برمی آیــد،  آمریــکا  مســتقیم 
شــرکت های آمریکایی پیــش از هر چیــز به منافع 
مالیاتــی و بازدهــی کوتاه مــدت می اندیشــند نــه 
توســعه زیرســاخت یــا اشــتغال زایی در کشــور 
میزبان. برای ایران، این به معنای دورنمایی است 
کــه نبایــد انتظــار جلــب ســرمایه گذاری های کلان 
شــرکتی آمریکایی را داشته باشــد و بهتر است به 

منابع و شرکای اقتصادی دیگری چشم بدوزد.

مبهم ی  رنما و د
آیا‌تحقق‌سرمایه‌گذاری‌یک‌تریلیون‌دلاری‌در‌ایران‌ممکن‌است؟

در‌پی‌شتاب‌گرفتن‌مذاکرات‌غیرمستقیم‌
ایران‌و‌آمریکا،‌بار‌دیگر‌بازار‌شــایعات‌
داغ‌شده‌و‌یکی‌از‌جنجالی‌ترین‌ادعاها،‌
طرح‌موضوع‌سرمایه‌گذاری‌هزار‌میلیارد‌
دلاری‌آمریکایی‌ها‌در‌ایران‌است؛‌عددی‌
حیرت‌انگیز‌که‌بــا‌واقعیت‌های‌اقتصاد‌
ایران‌و‌رفتار‌سرمایه‌گذاران‌آمریکایی‌
در‌تضاد‌است.‌درحالی‌که‌شرکت‌های‌
چندملیتــی‌آمریکا‌ســرمایه‌های‌خود‌
را‌عمدتــادر‌مناطق‌باثبات،‌بــا‌مزایای‌
مالیاتــی‌و‌چارچوب‌هــای‌حقوقی‌امن‌
متمرکز‌می‌کنند،‌به‌نظر‌می‌رسد‌ایران‌
فعلا‌در‌این‌معادله‌جایی‌نداشــته‌باشد

چرا باید بخوانید

مصطفی   مصری پور
نویسنده  ماهنامه

سرمایه گذاری خارجی 
آمریکا بیش از آنکه به 
توسعه واقعی کشورها 

بینجامد، تابع منطق 
بهینه سازی مالیاتی، 

ثبات حقوقی و بازدهی 
کوتاه مدت در مناطق 

 امن و شناخته 
شده است
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راهبرد

پــس از بحــران اقتصــادی و مالــی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، دولت ها به 
دنبال منابــع جدیدی برای رشــد اقتصادی و اشــتغال زایی 
هســتند. در این راســتا، سیاســت های صنعتی به عنوان 
راهکاری برای ایجاد تعادل در مســیر رشــد اقتصادی مورد 
توجــه قــرار گرفته انــد. برخــی کشــورها نگــران هســتند که 
مسیر رشد اقتصادی شان به اندازه کافی متعادل نبوده و 
بخش های خاصی بیش از حد افــول کرده اند. نگرانی های 
دیگری نیــز دربــاره کاهش بیــش از حــد تولید صنعتــی و از 
دســت رفتن دانش و قابلیت های مرتبط با آن وجود دارد. 
این علاقه مجدد به سیاست های صنعتی در دوره ای اتفاق 
می افتد که زنجیره های ارزش جهانی پیچیده تر شده و رقابت 
از سوی اقتصادهای نوظهور حتی در فعالیت ها و بازارهایی 
 OECDکه تــا همیــن اواخر نقــاط قــوت اصلــی کشــورهای

محسوب می شدند، در حال افزایش است. 
مطالعه »فراتر از سیاست صنعتی« که توسط کن واریک 
در ســال ۲۰۱۳ منتشــر شــده، شــواهدی از تفکــر نویــن و 
روندهای جدید در حوزه سیاســت صنعتــی ارائه می دهد. 
این مطالعه تعریفی گسترده و فراگیر از سیاست صنعتی 
ارائه می کند و گونه شناسی جدیدی بر اساس جهت گیری 
سیاســت و حوزه سیاستی پیشــنهاد می دهد، همچنین 
چارچوبی بر اساس حسابداری رشد ارائه می دهد که موازی 
با تکامل تفکــر درباره منطق مداخلات سیاســت صنعتی 
است – از رویکرد سنتی مبتنی بر مداخلات بازار محصول 
)یارانه های تولیــد، مالکیت دولتــی، حفاظت تعرفــه ای( تا 
مالیات ها و یارانه های اصلاح کننده شکست بازار که عمدتا 
بر بازارهای عوامل تولید )مشــوق های تحقیق و توســعه، 
یارانه هــای آموزشــی( عمــل می کننــد و در نهایــت تمرکز بر 
مداخلاتــی کــه بــه ســاخت سیســتم ها، ایجــاد شــبکه ها، 
توســعه نهادها و همسوســازی اولویت های اســتراتژیک 

کمک می کنند.

تعاریف‌و‌منطق‌سیاست‌صنعتی �
تعاریــف متعــددی از »سیاســت صنعتــی« در ادبیــات 
موضوع وجود دارد. کن واریک تعریفی گســترده و فراگیر از 
سیاست صنعتی ارائه می کند: »سیاست صنعتی هر نوع 
مداخله یا سیاست دولتی اســت که تلاش می کند محیط 
کســب و کار را بهبود بخشد یا ســاختار فعالیت اقتصادی 
را به ســمت بخش ها، فناوری ها یا وظایفــی تغییر دهد که 
انتظار می رود چشم انداز بهتری برای رشد اقتصادی یا رفاه 

اجتماعی نسبت به شرایط عدم مداخله ارائه دهند.«
این تعریف تنها محدود به مداخلات انتخابی یا هدفمند 
نیست و سیاست های افقی یا عملکردی را نیز در بر می گیرد. 
همچنین سیاست هایی که هدف آنها بهبود محیط کسب 
و کار اســت و نــه الزامــا تغییر ســاختار اقتصــاد، نیــز در این 
تعریف جای می گیرند. این تعریف همچنین به این واقعیت 
اذعــان دارد که سیاســت صنعتی ممکن اســت بــه دنبال 
انتقال منابــع نه تنها به بخش های خاص بلکه به ســمت 
فناوری های خاص )مانند بیوتکنولوژی، ICT یا فناوری های 
پاک( یا حتی »وظایف« خاص )مراحلی در زنجیره ارزش، مانند 

طراحی یا لجستیک( باشد.
تکامل تفکر درباره منطق سیاست صنعتی را می توان در 

چند فاز مشاهده کرد:
۱. رویکرد سنتی مبتنی بر بازار محصول

۲. رویکرد نئوکلاسیک مبتنی بر اصلاح شکست بازار
۳. رویکرد جدید مبتنی بر قابلیت های فناورانه

چهارم. رویکرد سیستمی، نهادگرا و تکاملی
هر یک از ایــن رویکردهــا، منطق متفاوتی بــرای مداخله 
دولت ارائه می دهند. در رویکرد جدیدتر سیستمی، تاکید بر 
فرآیندهای تولید، جذب و بهره برداری تجاری از دانش است. 
در این دیــدگاه، دانش ناهمگــن، زمینه-محــور، ضمنی و 
»چسبنده« است و عاملان اقتصادی با عدم قطعیت واقعی 
مواجه هستند، نه صرفا با توزیع های احتمال قابل مدیریت. 
نقش دولــت در این رویکــرد، ایجاد و توســعه نهادها برای 
ترویج شبکه سازی و همکاری و طراحی استراتژی هایی برای 

بهترین استفاده از این نهادها است.

گونه‌شناسی‌جدید‌برای‌سیاست‌صنعتی �
کن واریک یک گونه شناسی جدید برای سیاست صنعتی 
بر اساس دو بعد »حوزه سیاست« و »جهت گیری سیاست« 
پیشنهاد می کند. از نظر حوزه سیاست، ابزارهای سیاست 
صنعتی بر اساس اینکه عمدتا بر کدام بازار عمل می کنند، 
به صورت بازار محصول، بازار کار و مهارت ها، بازار سرمایه، 
زمین، فناوری و سیستم ها/نهادها طبقه بندی می شوند. از 
نظر جهت گیری سیاست، سیاست های صنعتی می توانند 
»افقی« یا »انتخابی« باشــند. سیاســت های افقــی معادل 
سیاست های محیط کسب و کار عمومی یا سیاست های 
بهبود »شرایط چارچوب« هستند. سیاست های انتخابی 
به دنبال هدف قرار دادن بخش ها، فناوری ها یا »وظایف« 

خاص هستند.
سیاست های انتخابی می توانند »استراتژیک« یا »دفاعی/
واکنشی« باشند. سیاست صنعتی زمانی دفاعی/واکنشی 
است که در پاســخ به چالش های حاد در محیط اقتصادی 
اتخــاذ شــود. به عنــوان مثــال، سیاســت هایی که برخــی از 
اقتصادهای اروپای غربی در دهه ۱۹۷۰ در پاسخ به فشارهای 
رقابتــی نوظهور بــر صنایعــی ماننــد معــدن زغال ســنگ و 
کشتی ســازی اتخاذ کردند، کاملا دفاعی بودنــد. در مقابل، 
سیاســت صنعتی اســتراتژیک می تواند به دنبال توسعه 
مزیت هــای رقابتــی جدیــد در حوزه هــای نویــن باشــد یا بر 
تقویت مزیت های رقابتی موجود تمرکز کند. در این زمینه 
می توان دو رویکرد را تشخیص داد: »پیروی از مزیت نسبی« 
و »توسعه مزیت نسبی.« در رویکرد اول، سیاست صنعتی 
به دنبال تقویت و بهره برداری از مزیت های نسبی موجود 
اســت، در حالی که در رویکرد دوم، هدف ایجاد مزیت های 

نسبی جدید در حوزه های نوظهور است.

سیاست‌های‌صنعتی‌در‌عمل �
مطالعه کن واریک چهار نمونه از سیاست های صنعتی را 

به تفصیل بررسی می کند:
سیاســت های خوشــه ای: »خوشــه بندی« بــه تمایــل 
شــرکت ها در خطــوط کســب و کار مرتبــط بــرای تمرکــز 
جغرافیایــی اشــاره دارد. ابتــکارات سیاســتی بــرای تقویت 
خوشه های کسب و کار اکنون در سراسر اقتصادهای عضو 

ست صنعتی سیا ز  ا تر  فرا
دولت‌چگونه‌می‌تواند‌به‌ترویج‌سرمایه‌گذاری‌در‌تولید‌کمک‌کند؟

مطالعه‌»فراتر‌از‌سیاست‌صنعتی«‌نگاهی‌
نو‌به‌سیاست‌صنعتی‌دارد.‌این‌پژوهش‌
تعریفی‌جامع‌ارائه‌داده‌و‌گونه‌شناســی‌
جدیدی‌از‌سیاست‌های‌صنعتی‌بر‌اساس‌
جهت‌گیــری‌و‌حوزه‌مداخلــه‌معرفی‌
می‌کند.‌همچنین،‌چارچوبــی‌مبتنی‌بر‌
حسابداری‌رشد‌پیشــنهاد‌می‌دهد‌که‌
نشان‌دهنده‌تحول‌سیاست‌های‌صنعتی‌از‌
مداخلات‌سنتی‌بازار‌محصول‌به‌اصلاح‌
بازار‌عوامل‌تولید‌و‌در‌نهایت،‌ســاخت‌
نهادها‌و‌شبکه‌های‌اســتراتژیک‌است

چرا باید بخوانید

سیاست صنعتی، در 
شرایط مشخص و با 

طراحی دقیق، می تواند 
موفق باشد، هرچند نه 

در حد و اندازه ای که 
طرفداران پرشور آن 

وعده می دهند؛ در عین 
حال، خطرات ناشی 

از مداخلات نادرست 
و ناکارآمد نیز نباید 

دست کم گرفته شود
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و غیرعضــو OECD رایج اســت. مطالعات نشــان می دهد 
که تجمع شــرکت ها و تامین کنندگان آنها می تواند مزیت 
رقابتی برای بنگاه های درگیر ایجاد کند. با این حال، منطق 
اقتصادی پیشنهاد می کند که سیاست برای خوشه ها باید 
بر اســاس حمایت دولت از خوشــه های موجود و نوظهور 
باشد نه تلاش برای ایجاد آنها از ابتدا. سیاست بر خوشه ها 
ممکن اســت در بهترین شــیوه، به دنبال ارائــه چارچوبی 
برای گفت وگو و همکاری میان شــرکت ها، بخش دولتی و 

سازمان های غیردولتی باشد.
مفیــد  بالقــوه  تاثیــرات  ســرمایه گذاری:  ترویــج 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی )FDI( بــرای کشــورهای 
میزبــان بــه طــور گســترده شــناخته شــده اســت. در عصر 
حاضــر تقریبا تمــام دولت هــا سیاســت هایی بــرای جذب 
سرمایه گذاران بین المللی دارند. کشورها به طور فزاینده ای 
تولیــدی  صنایــع  در  بین المللــی  ســرمایه گذاری های 
بــا فنــاوری بــالا ماننــد الکترونیــک، تجهیــزات مخابراتــی، 
داروســازی و خودرو و در خدمات دانش محور را هدف قرار 
می دهند. منطق ترویج سرمایه گذاری بر وجود عدم تقارن 
اطلاعاتی مبتنی اســت که می تواند مانــع تخصیص کارآمد 
سرمایه گذاری ها بین کشورها شود. با این حال، چالش های 
اجرایی مهمی در تعیین سطح و انتخاب شکل مشوق های 

دولتی برای سرمایه گذاران بین المللی وجود دارد.
تدارکات عمومی: در ســال های اخیر، علاقه در بســیاری 
از کشــورهای OECD بــه اســتفاده از تــدارکات عمومــی به 
عنــوان ابــزاری بــرای تقویــت نــوآوری افزایش یافته اســت. 
دولت ها می توانند از طریق قدرت خرید خود، نــوآوری را به 
طور مستقیم و غیرمستقیم شکل دهند. شرکت ها از این 
طریق می توانند هزینه های غرق شده سرمایه گذاری های 
بزرگ و گاهی پرریسک را طی یک دوره از پیش تعیین شده 
بازیابی کنند. چهار سطح تدارکات عمومی قابل تشخیص 
است: تدارکات دولتی عمومی، تدارکات کاتالیزوری، تدارکات 
استراتژیک پیش تجاری، و برنامه های تجاری سازی. با این 
حال، اســتفاده از تدارکات عمومــی برای تحریک نــوآوری با 
چالش هایی همراه اســت، از جمله خطر تســخیر توســط 

شرکت های بزرگ و سایر اثرات ضدرقابتی.
تقویت رشد سبز: بسیاری از کشورها در سراسر جهان، 
ترکیبــی از سیاســت های افقــی و انتخابــی را در چارچــوب 
استراتژی »رشد سبز« سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
)OECD( بــه کار گرفته انــد. مطالعــات پیشــین OECD و 
آژانــس بین المللــی انــرژی )IEA( نیــز بــر اهمیــت حمایت 
مســتقیم از فناوری ها و نوآوری های کسب وکار در تقویت 
نوآوری های سبز تاکید کرده اند. با این حال، در برخی بازارها 
- مانند انــرژی و حمل ونقل - نوآوری های ســبز با پدیده ای 
ح هــای موجــود و قالب هــای  به نــام »قفل شــدگی« در طر
مســلط مواجهند؛ پدیــده ای که بــه مانعی ســاختاری برای 
ورود فناوری های نو تبدیل شــده است. برطرف کردن این 
موانع صرفا بــا ابزارهایی نظیر اصلاح شکســت های بازار یا 
سیاست هایی مانند قیمت گذاری کربن ممکن نیست، 

بلکه به رویکردهای مکمل و هدفمندی نیاز دارد.

نیاز‌به‌ارزیابی‌بیشتر �
یکــی از نــکات مشــترک در ادبیات توســعه آن اســت که 
سیاســت صنعتی اغلب بدون ارزیابی نظام مند و شواهد 
مستدل اجرا شده است. در بسیاری از موارد، دولت ها نه 
هزینه ها و منافع سیاست های صنعتی را به درستی برآورد 
کرده اند و نه نتایج حاصل از آن را به موقع در فرآیند بازطراحی 
سیاســت ها به کار گرفته انــد. حتــی زمانی کــه ارزیابی هایی 
صورت گرفته، نتایج یا با تاخیر به سیاســتگذاران رســیده 
یا درس آموخته ها به درســتی در تدوین سیاست های آتی 

لحاظ نشده اند. در نتیجه این خأ اطلاعاتی، فضای تحلیل 
سیاســت صنعتی با دیدگاه هایــی دوقطبی شــکل گرفته 
است: از یکسو، طیفی از اقتصاددانان جریان اصلی، رویکرد 
»انتخــاب برنــدگان« را به عنــوان مداخلــه ای نامناســب از 
سوی دولت رد می کنند و از سوی دیگر، برخی نگاهی بسیار 
خوش بینانه به ظرفیت های سیاست صنعتی برای هدایت 
رشد اقتصادی دارند. اما واقعیت، به احتمال زیاد، در میانه 
ایــن دو دیــدگاه قــرار دارد: سیاســت صنعتــی، در شــرایط 
مشخص و با طراحی دقیق، می تواند موفق باشد، هرچند 
نه در حد و اندازه ای که طرفداران پرشور آن وعده می دهند. 
در عین حال، خطرات ناشی از مداخلات نادرست و ناکارآمد 

نیز نباید دست کم گرفته شود.

فرجام‌سیاست‌صنعتی �
تحولات نظری و تجربی اخیر در سیاست صنعتی نشان 
می دهــد کــه می تــوان مبنایــی منطقــی بــرای نقش آفرینی 
دولت در فرآیند توسعه ترســیم کرد. با این حال، واقعیت 
اجرا پیچیده تر از چارچوب های نظری اســت. خطراتی نظیر 
شکست دولت، رانت جویی، یا سوءاستفاده از سیاست 
صنعتــی بــرای اهــداف حمایت گرایانــه، همچنــان ســایه 
سنگینی بر اثربخشی این سیاست ها می افکنند. اگر این 
مخاطرات به درستی مدیریت نشــوند، بازگشت به مسیر 
شکست خورده سیاست های سنتی امری محتمل خواهد 
بود؛ مســیری کــه تجربــه تاریخی نیز نســبت بــه آن چندان 

بخشنده نبوده است.
در این میان، سیاست های »افقی« - نظیر سرمایه گذاری 
در زیرساخت ها، آموزش، نوآوری و بهبود محیط کسب وکار 
- هنوز گزینه ای کم خطرتر و ترجیحی تر محسوب می شوند. 
بــا ایــن حــال، در برخــی مــوارد خــاص، ضرورت هایــی بــرای 
»انتخاب های استراتژیک« نیز پدید می آید. اجماعی نوظهور 
در ادبیــات توســعه شــکل گرفتــه کــه بــر پایــه آن، خطرات 
سیاست صنعتی انتخابی را می توان از طریق اتخاذ شکلی 
»نرم« از این سیاســت ها کاهــش داد. در ایــن الگو، نقش 
دولت نه به عنوان بازیگر اصلی و مداخله گر، بلکه به مثابه 
تســهیل گر و هماهنگ کننــده تعریــف می شــود؛ نقشــی 
که بــا رویکرد سیســتمی بــه نــوآوری و توســعه صنعتی نیز 

همخوانی دارد.
در سیاســت صنعتی نرم، هدف نه تحمیــل اولویت ها، 
بلکه ایجاد ســازوکاری برای تعامل ســازنده میــان دولت و 
صنعت است؛ سازوکاری که بتواند به تعیین اولویت های 
راهبــردی، رفــع موانــع هماهنگــی، آزمــودن سیاســت ها 
به صــورت تدریجــی و تجربه گرایانــه، جلوگیــری از تســخیر 
سیاست توسط منافع خاص و در نهایت ارتقای بهره وری 
منجر شــود. این رویکرد هرچنــد از خطر شکســت دولت 
مصــون نیســت، امــا در صــورت طراحــی و اجــرای دقیــق، 
از شــانس بســیار بیشــتری بــرای موفقیــت نســبت بــه 
نســخه های پرهزینــه و مخــرب سیاســت های انتخابــی 

گذشته برخوردار است.
پیام مهم این است که هیچ سیاســت صنعتی پایداری 
بدون نظام موثر نظارت و ارزیابی دوام نمی آورد. شفافیت، 
ارزیابی مستمر و به اشتراک گذاری تجربه ها میان بخش ها 
و کشــورها، ابزارهای کلیدی برای پرهیز از تکرار اشتباهات 
پیشین هستند. اکنون که بسیاری از کشورهای OECD در 
حال اجرای سیاست هایی برای تحریک عرضه و شناسایی 
منابــع جدیــد رشــد در بســتری از محدودیت هــای مالــی 
هستند، نیاز به چارچوبی منسجم برای ارزیابی دقیق این 
سیاســت ها بیش از همیشه احساس می شــود. ایده آل 
آن اســت کــه برنامه ریزی بــرای ارزیابــی، همزمان بــا طراحی 

سیاست آغاز شود؛ نه پس از آن.

بخوانید تا بدانید؛ 

بسیاری از کشــورها در سراسر جهان، 
ترکیبی از سیاست های افقی و انتخابی 
را در چارچوب اســتراتژی »رشد سبز« 
سازمان همکاری و توســعه اقتصادی 
)OECD( بــه کار گرفته انــد. مطالعات 
پیشین OECD و آژانس بین المللی انرژی 
)IEA( نیز بر اهمیت حمایت مستقیم از 
فناوری ها و نوآوری های کســب وکار در 
تقویت نوآوری های سبز تاکید کرده اند. با 
این حال، در برخی بازارها - مانند انرژی و 
حمل ونقل - نوآوری های سبز با پدیده ای 
به نام »قفل شدگی« در طرح های موجود و 
قالب های مسلط مواجهند؛ پدیده ای که به 
مانعی ساختاری برای ورود فناوری های نو 
تبدیل شده است. برطرف کردن این موانع 
صرفا با ابزارهایی نظیر اصلاح شکست های 
بازار یا سیاست هایی مانند قیمت گذاری 
کربن ممکن نیست، بلکه به رویکردهای 

مکمل و هدفمندی نیاز دارد.

پیام مهم این است 
که هیچ سیاست 
صنعتی پایداری 
بدون نظام موثر 

نظارت و ارزیابی دوام 
نمی آورد و شفافیت، 

ارزیابی مستمر و 
به اشتراک گذاری 

تجربه ها میان بخش ها 
و کشورها، ابزارهای 

کلیدی برای پرهیز 
از تکرار اشتباهات 

پیشین هستند
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در جهان امروز، سیاستگذاری موفق برای رشد صنعتی، دیگر 
به نسخه های کلیشــه ای دهه های گذشــته محدود نمی شود. 
کشورهایی که توانســته اند موتور تولید را روشن کنند، اغلب از 
طریق »راهبری فعال ســرمایه گذاری« و »بنگاه سازی هدفمند« 
مسیر توسعه را هموار کرده اند. مرور تجربه هایی مانند هند، کره 
جنوبی، عربستان سعودی و حتی ترکیه، نشان می دهد آنچه در 
کانون رشد صنعتی این کشورها قرار گرفته، نه صرفا فضای کلی 
اقتصاد کلان، بلکه طراحی نهادی و هدایت گری هدفمند دولت 

در سرمایه گذاری صنعتی بوده است.

هند‌و‌راهبرد‌حمایت‌مشروط‌از‌بنگاه‌های‌ملی �
دهه ها پس از استقلال، هند گرفتار یک صنعت ناکارآمد دولتی 
و سرمایه گذاری ضعیف بود. اما از اوایل دهه ۲۰۰۰، دولت هند با 
الگوبرداری از سیاست های صنعتی شرق آسیا، راهبرد »حمایت 
 ،JSW ،مشروط« از بنگاه های بزرگ را در پیش گرفت. تاتا استیل
ماهینــدرا و لارســن اند توبرو، نه فقــط بازیگران اقتصــادی، بلکه 
بازوان توسعه ای دولت شدند. سرمایه گذاری های عظیم تاتا در 
فولادسازی شرق هند یا ورود ماهیندرا به تولید خودروهای برقی، 
از جنس بنگاه داری صرف نبود؛ این ها تصمیم هایی با پشتوانه 
دولتی، معافیت های مشروط و حمایت از سرمایه گذاری در جهت 
اهداف کلان صنعتی بودند. نکته کلیدی در تجربه هند، ترکیب 
دو عنصر سرمایه گذاری داخلی و دیپلماسی صنعتی خارجی بود. 
جذب شــرکت های ژاپنی، کــره ای و حتی چینــی در زنجیره تامین 

داخلی، به جای رقابت مخرب، باعث ارتقای بهره وری تولید شد.

کره‌جنوبی،‌وقتی‌بنگاه‌ها‌معمار‌توسعه‌اند �
تجربه کره جنوبی بدون اشاره به چِبُل ها )Chaebol( ناتمام 
می ماند. دولت کــره از دهــه ۱۹۶۰ به بعد، با شناســایی گروه های 
صنعتی توانمند مانند سامسونگ، ال جی، هیوندای و پوسکو، 
یک مدل کم نظیر از اتحاد راهبردی دولت و بنگاه ها را طراحی کرد. 
در این مدل، دولت با اعطای وام های بلندمدت، معافیت مالیاتی، 
حمایــت صادراتی و حتی واگــذاری پروژه هــای زیربنایی، بنگاه ها 
را به ســوی ســرمایه گذاری در صنایع پایه هدایت کرد. پوسکو با 
حمایت دولت به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان فولاد در جهان 
تبدیل شــد؛ اما نکته کلیدی این اســت که این حمایــت، صرفا 
تزریق پول نبود، بلکه بر پایه تعهد به ارتقای فناوری، صادرات و 
رقابت پذیری جهانی بود. مدل کره ای، برخلاف تصور رایج، صرفا 
دولتی یا صرفا خصوصی نبود؛ بلکه یک الگوی نهادی تلفیقی از 
سیاست صنعتی هدفمند، بانک توســعه ای فعال و نهادهای 

تنظیم گر هماهنگ بود.

عربستان‌و‌ظهور‌ابَرشرکت‌توسعه‌گرا �
در دهه گذشته، عربستان ســعودی با سند چشــم انداز ۲۰۳۰ 
مسیر متفاوتی را آغاز کرد. سرمایه گذاری عظیم در صنایع غیرنفتی، 
 ،)PIF( با محوریت شرکت آرامکو و صندوق سرمایه گذاری عمومی
سیاست صنعتی این کشور را متحول کرده است. آرامکو، فراتر 
از یک شــرکت نفتی، اکنون به موتور توسعه صنعتی عربستان 
تبدیل شده است. این شــرکت، با ســرمایه گذاری مستقیم در 
پالایشــگاه ها، پتروشــیمی، فولاد، انرژی های نو و حتــی آموزش 
نیروی کار، نقش یک »ابرشرکت توسعه گرا« را بازی می کند. ویژگی 
جالب تجربه عربستان، تاکید همزمان بر سرمایه گذاری فیزیکی و 
نهادی است. راه اندازی مناطق ویژه صنعتی، حمایت هدفمند 
از مشــارکت با بنگاه هــای بین المللــی )مانند توتــال، زیمنس و 

هیوندای( و طراحی نهادهــای تنظیم گر نویــن، حکایت از تغییر 
جدی در رویکرد سیاستگذاری صنعتی این کشور دارد.

ترکیه،‌معلق‌میان‌فرصت‌ها‌و‌چالش‌ها �
ترکیه با وجود چالش هــای کلان اقتصــادی، در برخی حوزه ها 
ماننــد تولیــد خــودرو، لــوازم خانگــی و فــولاد، بــه موفقیت های 
نسبی دست یافته است. شرکت هایی مانند توفاش، آرچلیک 
و ارچلیگ با حمایت دولت و با مدل شراکت بین المللی، زنجیره 
ارزش تولید را در داخل کشور توسعه داده اند. اما ترکیه هم زمان 
با فرصت ســازی، از نبود یک سیاست صنعتی منسجم آسیب 
دیده است. تصمیمات متغیر دولت، فشارهای مالیاتی ناگهانی 
و نوسانات ارزی مکرر، بسیاری از ســرمایه گذاری ها را در معرض 
ریسک بالا قرار داده اســت. این تجربه، اهمیت ثبات سیاستی 
و پیش بینی پذیری را در موفقیت هر سیاســت ســرمایه گذاری 

نشان می دهد.

آموزه‌هایی‌برای‌ایران‌1404 �
در ایــران، ســرمایه گذاری صنعتی در دهه های گذشــته بیش 
از آنکه تحت سیاست صنعتی منســجم هدایت شود، تابعی از 
نوسانات اقتصادی و تصمیمات مقطعی بوده است. بنگاه های 
بزرگی مانند فولاد مبارکه، گل گهر، چادرملو و مس سرچشــمه، 
ظرفیت آن را دارند که به بازیگران توسعه گرای منطقه ای تبدیل 
شوند، اما نبود نقشه راه مشترک میان دولت و بخش خصوصی، 
مانع بهره گیــری از این ظرفیت ها شــده اســت.با توجه به تجربه 
کشــورهای موفــق در مســیر توســعه صنعتــی، ایــران نیــز برای 
شکوفایی سرمایه گذاری مولد نیازمند پنج تغییر بنیادین است. 
نخست، طراحی نهادی مستقل و توانمند برای سیاستگذاری 
در حوزه ســرمایه گذاری صنعتی ضروری اســت؛ نهــادی که فراتر 
از تصمیمــات مقطعــی، چشــم انداز راهبــردی و تخصصــی ارائــه 
دهد. دوم، شناسایی و حمایت هدفمند از بنگاه های پیشران 
بــا تعهــد توســعه ای می توانــد موتــور محــرک تحــول در بخــش 
صنعت باشد. سوم، توســعه ابزارهای مالی نوآورانه برای تامین 
مالــی پروژه هــای صنعتــی، امــکان جــذب منابــع گســترده تر و 
مشارکت بخش خصوصی را فراهم می کند. چهارم، ثبات بخشی 
بــه سیاســت های اقتصــادی، ارزی و صادراتــی از مهم تریــن 
پیش نیازهــای تصمیم گیــری و ســرمایه گذاری بلندمــدت در 
کشور است. و در نهایت، تقویت دیپلماسی صنعتی برای جذب 
ســرمایه گذاران بین المللی و انتقال فناوری های مکمل، مسیر 
ایران را برای حضور موثرتر در زنجیره ارزش جهانی هموار می سازد.

از مداخله گری به هدایت گری
درســی کــه می تــوان از تجربــه هند، کــره جنوبــی، عربســتان و 
حتــی ترکیه گرفــت، ایــن اســت کــه سیاســتگذاری موفــق برای 
ســرمایه گذاری صنعتی، نه با مداخله گری صرف و نه با رهاسازی 
بازار حاصل می شــود. آنچــه موثر اســت، یک راهبرد هوشــمند 
هدایت ســرمایه ها به ســوی زنجیره های ارزش صنعتی اســت؛ 
راهبردی که در آن، دولت، بنگاه، بازار و فناوری به عنوان اضلاع یک 
مثلث توسعه عمل می کنند. در سال ۱۴۰۴، اگر قرار است بستر 
مناسبی برای سرمایه گذاری در تولید فراهم شود، سمت و سوی 
سیاســت ها باید نه صرفا به مثابه عددی در جــداول اقتصادی، 
بلکــه به عنــوان یــک ماموریت ملــی تلقــی شــود. ماموریتــی که 
بدون بازتعریف نقش دولت و بدون اعتماد به بنگاه های بزرگ، 

امکان پذیر نخواهد بود.

ی کلیشه ا ی  نسخه ها ل  ا زو
تجربه‌های‌جهانی‌در‌سیاستگذاری‌سرمایه‌گذاری‌صنعتی؛‌چه‌درس‌هایی‌برای‌ما‌دارد؟

بنگاه های بزرگی 
مانند فولادمبارکه، 

گل گهر، چادرملو و مس 
سرچشمه، ظرفیت 

آن را دارند که به 
بازیگران توسعه گرای 
منطقه ای تبدیل شوند، 

اما نبود نقشه راه 
مشترک میان دولت 
و بخش خصوصی، 

مانع بهره گیری از این 
ظرفیت ها شده است

این‌گزارش‌بــا‌پرداختن‌بــه‌تجربه‌
کشــورهایی‌چون‌هنــد،‌کره‌جنوبی،‌
عربســتان‌و‌ترکیــه‌نشــان‌می‌دهد‌
که‌سیاســتگذاری‌اثربخش‌در‌حوزه‌
ســرمایه‌گذاری‌صنعتــی،‌نیازمنــد‌
راهبردی‌هوشمند‌و‌هدایت‌گر‌است؛‌نه‌
مداخله‌گری‌مطلق‌و‌نه‌رهاسازی‌کامل‌
بازار.‌مســیری‌که‌در‌آن،‌دولت،‌بنگاه،‌
بازار‌و‌فناوری‌باید‌همچون‌اضلاع‌یک‌
مثلث‌توســعه‌عمل‌کنند.‌اگر‌در‌سال‌
‌1404هدف،‌جهش‌ســرمایه‌گذاری‌
در‌تولیــد‌اســت،‌سیاســتگذاری‌
اقتصادی‌باید‌به‌مثابــه‌ماموریتی‌ملی‌
و‌نه‌صرفــا‌هدفی‌آماری‌دنبال‌شــود

چرا باید بخوانید
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ذره بین

جریان مولد
مسیر‌سرمایه‌گذاری‌در‌تولید،‌زیر‌سایه‌‌بی‌ثباتی‌های‌داخلی‌و‌تنش‌های‌خارجی،‌به‌مسیری‌
دشوار‌و‌پرچالش‌بدل‌شده‌است.‌در‌نبود‌ثبات‌سیاستی‌و‌پیش‌بینی‌پذیری‌بلندمدت،‌بخشی‌
از‌منابع‌اقتصادی‌کشور‌ناگزیر‌به‌انتخاب‌مسیرهایی‌کم‌ریســک‌تر‌سوق‌یافته‌اند.‌اصلاح‌
تدریجی‌زیرساخت‌های‌سیاســتگذاری،‌بازنگری‌در‌زنجیره‌های‌صنعتی‌و‌تقویت‌اعتماد‌
سرمایه‌گذاران‌می‌تواند‌بار‌دیگر‌مســیر‌تولید‌را‌به‌اولویت‌نخست‌ســرمایه‌تبدیل‌کند.
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ذره بین

انتخاب حکیمانه »سرمایه گذاری برای تولید« 
بــه عنــوان راهبرد ســال ۱۴۰۴، عــلاوه بــر آنکه به 
ضــرورت توجــه مضاعــف مســئولان و مقامات 
دســتگاه های اجرایی و قانون گــذاری به ارتقای 
ظرفیت های تولیدی کشور به عنوان تنها علاج 
گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن 
است که بهبود ظرفیت های تولیدی و متعاقب 
آن ارتقــای تــوان ســاخت داخــل، بدون ســرریز 
سرمایه به بخش های تولیدی و مولد اقتصادی 
امکان پذیر نیســت. اما باید در نظر داشــت که 
ارتقای ظرفیت هــای ســرمایه گذاری در اقتصاد 
کشــور مســتلزم فراهــم ســاختن دو پیش نیاز 

حیاتی است: 

نخست؛‌ثبات‌بخشی‌به‌فضای‌کلان‌اقتصاد‌کشور �
در ادبیات توســعه اقتصادی، سرمایه گذاری 
بــا  کــه  می شــود  تشــبیه  تیزپــا  آهویــی  بــه 
کوچک تریــن نشــانه ای از ناامنــی، بــه ســرعت 
می گریــزد. ایــن تشــبیه نمادیــن، حساســیت 
فوق العــاده ســرمایه گذاری به بســتر انباشــت 
ســرمایه را نشــان می دهد و گویای آن است که 
ســرمایه گذاران در شــرایط بی ثبات اقتصادی و 
سیاســی، به ســرعت ســراغ بازارهای مطمئن تر 
می رونــد. ایــن درحالــی اســت کــه در طــول 
خ داده  سال های اخیر به واسطه آشفتگی های ر
در اقتصاد، نقض برجام و بازگشت دور جدیدی 
از تحریم هــا و تغییــر مکــرر قوانیــن، مقــررات و 
دســتورالعمل  ها فعالان اقتصادی با گسترش 

نااطمینانی و سردرگمی مواجه شده اند.
محیــط  ملــی  پایــش  گــزارش  اســاس  بــر 
کســب وکار اتــاق ایــران، همــواره طــی۳۱ فصــل 
پیاپــی از بهــار ۱۳۹۶ تــا پاییــز ۱۴۰۳، »غیــر قابــل 
پیش بینی بودن و تغییرات مکــرر قیمت مواد 
اولیــه و محصــولات« و »بی ثباتــی سیاســت ها، 
مقــررات و رویه هــای اجرایــی کســب و کارهــا«  
به عنــوان دو مانــع اصلــی پیــش روی فعــالان 
افزایــش  درواقــع،  اســت.  بــوده  اقتصــادی 
لجام گســیخته قیمت هــا و پرش هــای مکرر در 
خ ارز و سیاســتگذاری اقتضایی طی ســنوات  نر
گذشــته، نقــش مهمــی در مخدوش ســاختن 
چشــم انداز اقتصاد کشور و ســردرگمی فعالان 
اقتصادی داشــته و یکی از عوامــل اصلی خروج 
ســرمایه از بخــش واقعــی اقتصــاد و حرکــت به 
ســمت ســفته بازی و فعالیت هــای غیرمولــد 

بوده است.
، براســاس جدیدترین گزارش   از ســوی دیگر
پایش امنیت سرمایه گذاری مرکز پژوهش های 
مجلــس، شــاخص امنیــت ســرمایه گذاری در 
پاییــز ۱۴۰۲، نمــره 5/۷۰ از ۱۰ )۱۰ بدتریــن ارزیابــی( 
را ثبــت کــرده که نشــان از شــرایط نســبتا ناامن 
بــرای ســرمایه گذاری اســت. در شــرایطی کــه 
ریســک جــای خــود را بــه نااطمینانــی داده و 
امنیت سرمایه گذاری در هاله ای از ابهام باشد، 
ســرمایه گذار قــادر بــه برنامه ریــزی بــرای آینــده 
نیســت و از انجــام ســرمایه گذاری های جدیــد 

پرهیز خواهد کرد.

لید  تو سنج  ما د
پیش‌نیازهای‌‌اصلی‌ارتقای‌سرمایه‌گذاری‌در‌کشور‌‌چیست؟

»ســرمایه‌گذاری‌برای‌تولیــد«‌وقتی‌
معنا‌پیدا‌می‌کند‌که‌زمین‌بازی‌اقتصاد،‌
امن‌و‌قابل‌پیش‌بینی‌باشد.‌بدون‌ثبات،‌
حتی‌بهترین‌شــعارها‌هــم‌راه‌به‌جایی‌
نمی‌برنــد.‌اقتصاد‌ایران،‌سال‌هاســت‌
زیر‌بار‌تصمیم‌های‌لحظــه‌ای،‌نرخ‌های‌
پرنوســان‌و‌مقررات‌متغیر،‌سرمایه‌را‌
فراری‌داده‌اســت.‌اگر‌قرار‌است‌تولید‌
جان‌بگیرد،‌باید‌آغوش‌اقتصاد‌را‌برای‌
ســرمایه‌گذار‌امن‌و‌قابــل‌پیش‌بینی‌
کرد؛‌وگرنه‌فرصت‌ها‌باز‌هم‌به‌ســمت‌
مقصــدی‌دیگر‌کــوچ‌خواهنــد‌کرد

چرا باید بخوانید

در دنیای رقابتی 
امروز، کشورهایی 
که دارای محیط با 

ثبات اقتصادی و 
زیرساخت های مناسب 

هستند، می توانند به 
راحتی سرمایه  های 
اقتصادی داخلی و 

خارجی را جذب کنند 
و در مسیر توسعه 

گام بردارند

فرزانه صمدیان
پژوهشگر اقتصادی
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 اهمیــت توجه بــه فضای بــا ثبات اقتصــادی از 
آنجا دو چندان می شود که بدانیم فعالیت های 
تولیــدی و مولــد اقتصادی عــلاوه بــر هزینه های 
، با ریســک های عمده ای  ذاتــی و اجتناب ناپذیــر
تــورم،  ریســک  ســـود،  خ  نــر ریســک  ازجملــه 
ریســک مالــی، ریســک نقدشــوندگی، ریســک 
، ریســک سیاســی و ریســک تجــاری  خ ارز نــر
روبــه رو هســتند. ازایــن رو در غیــاب ایجــاد یــک 
محیــط اطمینان بخــش حداقلــی، گرایــش بــه 
ســمت ســرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی 
وجــود نخواهد داشــت، منابــع به ســمت تولید 
ســوق نمی یابــد و انگیــزه ای بــرای فعالیت هــای 
تولیــدی ایجــاد نمی شــود و فعالیت هــای مولد 
اقتصادی نیز به سمت فعالیت   با سرمایه اندک، 
قراردادهای کوتاه مدت و مقیاس کوچک تولید 

سوق می یابند. 
بــر ایــن اســاس نخســتین پیش نیــاز حیاتــی 
برای ارتقــای ظرفیت های ســرمایه گذاری داخلی 
و خارجی بــا هدف تقویــت ســاختارهای تولیدی 
، ثبات بخشــی بــه اقتصاد  و مولد اقتصاد کشــور
و ارتقــای ســطح اعتمــاد فعــالان اقتصــادی بــه 
حاکمیــت اســت. در ایــن راســتا ضــروری اســت 
استراتژی و برنامه های راهبردی مشخصی برای 
حذف محدودیت ها و مخاطرات شرایط تحریمی 
و عضویــت در معاهدات بین المللــی، پیگیری و 
اجرا  شــود. اگر به دنبال بهبود وضعیت اقتصاد 
و نقش آفرینی در زنجیره ارزش جهانی هستیم، 
باید در ایــن زمینــه گام های اســتواری برداشــته 
شــود و کشــور ایــران در معاهــدات بین المللــی 
از جملــه FATF و کنوانســیون های بین المللــی 
عضو شــود. همچنیــن، محیط مقرراتــی حاکم بر 
ح های ســرمایه گذاری حداقل بــرای یک دوره  طر
زمانی 5 ساله ثابت باشد و از وضع قوانین جدید 
که بــار هزینــه ای از جملــه مالیاتی، تعرفــه ای و... 
ح هــای ســرمایه گذاری  پیش بینی نشــده بــر طر
و تولیــدی تحمــل می کننــد، اجتنــاب شــود و در 

نهایت، کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها، مقررات 
و قوانیــن زائــد و مخــل در دو حــوزه صنعــت و 
معدن، بــا هماهنگی و همکاری با قــوه مجریه و 
بهره منــدی از ظرفیت های قانونی و کارشناســی 

هیات مقررات زدایی اصلاح  یا حذف شوند. 

دوم،‌تامین‌پایدار‌برق‌و‌گاز‌واحدهای‌تولیدی‌ �
در ســنوات اخیــر »محدودیــت تامیــن پایــدار 
انرژی مورد نیــاز فعالیت  های تولیدی« و به بیان 
« از جمله موانعی  بهتر »مشکل کمبود برق و گاز
بوده اســت کــه فعالیــت واحدهای اقتصــادی را 
محــدود و بــا بی ثباتــی مواجــه کــرده اســت. این 
مســاله حتی در شــرایط تامیــن کافی مــواد اولیه 
منجــر بــه تولیــد زیرظرفیــت و بــه تبــع آن افــت 
بهــره وری صنایع  شــده اســت. محدودیت های 
تامین برق، از حیث شدت و همچنین بازه زمانی 
کمبود بــرق، طــی ســال های اخیر افزایــش قابل 
توجهــی پیــدا کــرده اســت. در ســالیان گذشــته 
کمبود برق و خاموشــی عمدتا در تابســتان و در 
خ مــی داد و بــه طــور تقریبی  حــدود ۳۰۰ ســاعت  ر
بازه زمانی خاموشــی های اجباری ۲ هفتــه را در بر 
می گرفت امــا در ســال ۱۴۰۳ کمبود بــرق در زمان 
اوج مصــرف از رقــم حــدود ۱۲هــزار مــگاوات در 
تابستان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۷/5هزارمگاوات 
در تابستان سال ۱۴۰۳ رسید و خاموشی اجباری 
ناشــی از کمبــود بــرق نیــز از تابســتان شــروع و 
در فصــول پاییز و زمســتان تــداوم یافته اســت. 
لذا نمی تــوان گفــت کــه کشــور در تامین بــرق با 
»ناتــرازی« مواجــه اســت، بلکــه کشــور در حــال 

حاضر با معضل  »کمبود« برق مواجه است. 
شــایان ذکر اســت که تجربــه مدیریــت کمبود 
بــرق طــی دو ســال گذشــته گویــای آن اســت که 
، بــر ســمت کاهش  عمــده تمرکــز سیاســتگذار
مصرف بــرق در زمان اوج مصرف اســت و برنامه 
عملیاتــی بــرای ارتقــای ظرفیت هــای تولیــد برق 
مــورد در دســتور کار سیاســتگذاران کشــور قرار 

بخوانید تا بدانید؛ 

اگرچه میزان خسارت تحمیل شده از قطع 
برق یا گاز، بر اساس ویژگی صنایع، مقیاس 
تولید، محــدوده جغرافیایی قرارگیری 
صنعت و... متفاوت است، اما برآوردهایی 
در این خصوص ارائه شــده است که از 
تحمیل ضرر و زیان قابل توجه به صنایع 
خبر می دهد. به عنوان مثال بر اســاس 
برآوردهای انجام شده توسط کمیسیون 
صنعت اتاق ایران در دی ماه 1۴0۳، ضرر 
و زیان واحدهای تولیدی ناشــی از قطع 
برق در کل صنعت، براساس یک برآورد 
محافظه کارانه، بیش از 250 هزار میلیارد 
تومان تخمین زده می شــود. همچنین، 
براساس برآوردهای مرکز پژوهش های 
مجلس در خــرداد  مــاه 1۴0۳، کاهش 
10درصدی تولید برق منجر به 0/۸۳ درصد 
کاهش در کل تولیدات اقتصادي می شود 
و کاهش 10 درصدی تولید گاز، 1/۳درصد 

از تولید اقتصاد کشور را کاهش می دهد. 

نخستین پیش نیاز 
حیاتی برای ارتقای 

ظرفیت های 
سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی با هدف تقویت 

ساختارهای تولیدی 
و مولد اقتصاد کشور، 

ثبات بخشی به اقتصاد 
و ارتقای سطح اعتماد 

فعالان اقتصادی به 
حاکمیت است

سه‌مانع‌اصلی‌پیش‌روی‌کسب‌وکارها‌

‌نمره‌‌1بهترین‌ارزیابی‌و‌نمره‌‌10بدترین‌ارزیابی./‌مأخذ:‌مرکز‌پژوهش‌های‌اتاق‌ایران.
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ندارد. بــه عنوان نمونــه مدیریت مصــرف برق و 
جابه جایی بار در سال ۱۴۰۲ به گونه ای برنامه ریزی 
و اجرا شــد که صنایــع بــزرگ و با مصــارف عمده، 
، سهم  شهرک های صنعتی و مشترکان کشاورز
عمــده در جبران کســری برق داشــتند؛ به طوری 
کــه در این ســال بالغ  بــر ۸۱ درصد از کســری برق 
از طریق تحمیل خاموشــی اجباری به واحدهای 
تولیــدی تامیــن شــد. ایــن نحــوه مدیریــت در 
ســال ۱۴۰۳ نیز با شــدت بیشــتری در دســتور کار 
سیاســتگذار قرار گرفت به نحوی کــه در برخی از 
شهرک های صنعتی علاوه بر دو روز قطعی برق، 
در ســاعاتی از روزهای دیگر نیز با معضل قطعی 
برق مواجه بودند. همچنیــن، دامنه قطعی برق 
در ســال ۱۴۰۳ از تابســتان به پاییز و زمستان نیز 
کشــیده شــد و اســتمرار قطــع انــرژی واحدهــای 
تولیــدی در فصــل پاییــز و زمســتان فعالیــت 
بنگاه هــای اقتصادی مختــل و ضررهــای جبران 

ناپذیری به بدنه تولید صنعتی کشور وارد کرد.
 اگرچــه میــزان خســارت تحمیــل شــده از قطع 
، بــر اســاس ویژگــی صنایــع، مقیاس  بــرق یــا گاز
تولید، محــدوده جغرافیایــی قرارگیــری صنعت 
و... متفــاوت اســت، امــا برآوردهایــی در ایــن 
خصــوص ارائــه شــده اســت کــه از تحمیــل ضرر 
و زیــان قابــل توجــه بــه صنایع خبــر می دهــد. به 
عنــوان مثال بــر اســاس برآوردهای انجام شــده 
توســط کمیســیون صنعــت اتــاق ایــران در دی 
ماه ۱۴۰۳، ضــرر و زیــان واحدهای تولیدی ناشــی 
از قطع بــرق در کل صنعت، براســاس یک برآورد 
محافظه کارانه، بیش از ۲5۰هــزار میلیارد تومان 
تخمیــن زده می شــود. همچنیــن، براســاس 
برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس در خرداد  
ماه ۱۴۰۳، کاهش ۱۰ درصــدی تولید برق منجر به 
۰/۸۳درصــد کاهــش در کل تولیــدات اقتصادي 
می شود و کاهش ۱۰ درصدی تولید گاز، ۱/۳درصد 

از تولید اقتصاد کشور را کاهش می دهد. 
بــا توجه بــه آنکــه بــدون دسترســی مســتمر و 

مطمئن بــه منابــع انــرژی، صنایــع قادر بــه حفظ 
عملیات خود نخواهند بود. لذا، اولویت دادن به 
توسعه و بهبود شبکه های تامین انرژی می تواند 
تضمین کننــده  توســعه فعالیت هــای تولیــدی 
باشد. بر این اســاس پیش نیاز مهم دیگر برای 
سرریز ســرمایه گذاری به بخش صنعت، تامین 
پایدار انــرژی مورد نیــاز صنایع اســت و این مهم 
نیز مستلزم افزایش سرمایه گذاری در حوزه برق 
است. آنچه مشــخص اســت محدودیت منابع 
دولت بــرای حــل ایــن ناتــرازی، مشــارکت جدی 
بخش خصوصــی را ناگزیر می ســازد. لــذا ضروری 
اســت بسترســازی ها به گونه ای صورت گیرد که 
تمایــل بخــش خصوصــی بــه ســرمایه گذاری در 
این حوزه ها، حفظ و تقویت شــود. در این راستا 
شــفاف کردن مقررات حوزه انرژی در بلندمدت، 
کاهش مداخلات دســتوری و توجه ویژه دولت 
محتــرم بــه جبــران خســارات ناشــی از قطــع برق 
به صنعــت کــه موضــوع مــاده ۲5 قانــون بهبود 
مســتمر محیــط کســب و کار اســت، از الزامــات 

تحقق این مهم محسوب می شود. 
باید در نظر داشت که در شرایط حاضر اقتصاد 
، جــذب ســرمایه گذاری و ارتقای توســعه  کشــور
، مســتلزم آن اســت کــه  اقتصــادی در کشــور
سیاســتگذاران اقتصاد کشــور به ایجــاد و حفظ 
ثبــات در نظــام اقتصــادی توجــه ویژه ای داشــته 
باشــند و همچنیــن بــر تامیــن زیرســاخت های 
پشــتیبانی تولیــد از جمله انــرژی اهتمــام ورزند. 
ایــن دو عامــل بــه صــورت مســتقیم بــر جــذب 
ســرمایه گذاری تاثیرگــذار هســتند و می تواننــد 
سهم قابل توجهی در رشــد و توسعه اقتصادی 
کشــور داشــته باشــند. چراکــه در دنیــای رقابتی 
، کشــورهایی کــه دارای محیــط بــا ثبــات  امــروز
اقتصادی و زیرســاخت های مناســب هســتند، 
می توانند به راحتی سرمایه  های اقتصادی داخلی 
و خارجــی را جــذب کنند و در مســیر توســعه گام 

بردارند.

ادغام موفق

پیش نیــاز مهــم دیگر برای ســرریز 
ســرمایه گذاری به بخش صنعت، تامین 
پایدار انرژی مورد نیاز صنایع است و این 
مهم نیز مستلزم افزایش سرمایه گذاری 
در حوزه برق است. آنچه مشخص است 
محدودیت منابع دولــت برای حل این 
ناترازی، مشارکت جدی بخش خصوصی 
را ناگزیر می ســازد. لذا ضروری است 
بسترسازی ها به گونه ای صورت گیرد که 
تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری 
در این حوزه ها، حفظ و تقویت شود. در 
این راستا شــفاف کردن مقررات حوزه 
انرژی در بلندمــدت، کاهش مداخلات 
دســتوری و توجه ویژه دولت محترم 
به جبران خسارات ناشــی از قطع برق 
به صنعت که موضوع مــاده 25 قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار است، از 
الزامات تحقق این مهم محسوب می شود. 

در شرایطی که 
ریسک جای خود را 
به نااطمینانی داده و 

امنیت سرمایه گذاری 
در هاله ای از ابهام 
باشد، سرمایه گذار 
قادر به برنامه ریزی 

برای آینده 
نیست و از انجام 

سرمایه گذاری های 
 جدید پرهیز 

خواهد کرد

کمبود‌برق‌طی‌سال‌های‌‌1395تا‌‌1403)مگاوات(

مأخذ.‌آمار‌تفصیلی‌صنعت‌برق،‌وزارت‌نیرو.
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، ســرمایه گذاری  در اقتصادهــای نوظهــور
ثابــت به مثابــه موتــور محــرک رشــد اقتصادی 
عمل می کند. کشــوری که نتواند ایــن موتور را 
روشن نگه دارد، ناگزیر با افول ظرفیت تولید، 
فرســودگی زیرســاخت ها و در نهایــت کاهش 

رشد بلندمدت مواجه می شود. 
نه تنهــا  گذشــت،  کــه  دهــه ای  در  ایــران، 
نتوانســت موتــور ســرمایه گذاری را روشــن 
نگــه دارد، بلکــه در برابــر موجــی از فرســایش 
سرمایه ای قرار گرفت که امروز در آمارها، نمود 

عینی یافته است.
بررسی داده های رســمی بانک مرکزی نشان 
می دهد که از ســال ۱۳۹۰ تــا ۱۴۰۲، اقتصاد ایران 
بــا افــت تاریخــی ســرمایه گذاری روبــه رو شــده 
اســت. در ایــن بــازه، نه تنهــا ســرمایه گذاری 
جدیــد به شــدت کاهــش یافتــه، بلکــه همــان 
مقــدار انــدک ســرمایه گذاری نیــز عمدتا صرف 
 ، جبران استهلاک شده اســت؛ به عبارت دیگر
اقتصاد ایران نه برای آینده، بلکه صرفا برای بقا 
سرمایه گذاری کرده اســت. این در حالی است 
که همسایگان ایران از جمله ترکیه، عربستان 
و امارات با جذب انبوه ســرمایه گذاری خارجی، 
ظرفیت های جدید صنعتی و زیرساختی ایجاد 
کرده انــد و بــه جــذب شــرکت های چندملیتــی 
مشــغول اند. امــا در ایــران، سیاســت های 
، تحریم هــای بین المللــی، نوســانات  ناپایــدار
شــدید ارزی، و محدودیت هــای مالــی دولــت، 
مســیر ســرمایه گذاری را ناهموار کرده اســت. 

خ های بهره نامناسب،  نظام بانکی فرسوده، نر
فــرار ســرمایه، و بی ثباتــی در سیاســت های 
نه تنهــا  شــده  باعــث  ارزی،  و  صنعتــی 
ســرمایه گذاران خارجــی، بلکه ســرمایه گذاران 
داخلی نیــز تمایلی بــه مشــارکت در پروژه های 

مولد نداشته باشند.
آنچــه بیــش از همــه نگران کننــده اســت، 
بخــش  سرمایه هاســت.  غلــط  جهت گیــری 
عمــده ای از ســرمایه گذاری ها به جــای اینکــه 
به ســوی تولیــد و بخش هــای قابل مبادلــه 
هدایت شــود، به بخش هــای غیرمولــد مانند 
بــازار امــلاک و مســتغلات روانــه شــده اســت؛ 
وضعیتــی کــه نشــانه بــارز بیمــاری هلنــدی و 
ســاختار نامتوازن انگیزشــی در اقتصــاد ایران 

است. 
، گــزارش پیــش رو بــر پایــه  در ایــن بســتر
داده هــای رســمی بانــک مرکــزی، رونــد افــول 
ســرمایه گذاری را از منظــر کمّی و کیفی بررســی 
از  یکــی  چگونــه  می دهــد  نشــان  و  می کنــد 
حــال  در  تولیــد،  متغیرهــای  اصلی تریــن 

فرسایش مزمن است.

از‌استهلاک‌تا‌افول‌ �
ثابــت  ســرمایه  تشــکیل  رونــد  بررســی 
ناخالــص و خالــص طــی دوره زمانــی ۱۳۹۰ تــا 
۱۴۰۲، براســاس داده هــای بانــک مرکــزی و بــه 
قیمت ثابت ســال ۱۳۹5، گویای یک واقعیت 
تلخ اســت: ســرمایه گذاری ناخالص ۴۴درصد 

ش مو خا دگی  فرسو
بازخوانی‌مسیر‌سرمایه‌در‌اقتصاد‌ایران؛‌چگونه‌تولید‌در‌تله‌استهلاک‌گرفتار‌شد؟

حتی‌در‌هیاهوی‌تورم‌و‌تلاطم‌های‌ارزی،‌
شاید‌کمتر‌کسی‌به‌این‌فکر‌کند‌که‌موتور‌
تولید‌ایران،‌آهســته‌اما‌پیوسته‌در‌حال‌
خاموش‌شدن‌است.‌پشت‌این‌خاموشی،‌
عددهایی‌نهفته‌که‌به‌ظاهر‌خشک‌اند،‌اما‌
در‌دل‌خود،‌روایتی‌تلخ‌از‌افول‌تدریجی‌
زیرساخت‌های‌تولیدی‌کشــور‌دارند؛‌
روایت‌فرسودگی‌بی‌صدا.‌گزارش‌پیش‌رو‌
بر‌پایه‌داده‌های‌رســمی‌بانک‌مرکزی،‌
روند‌افول‌سرمایه‌گذاری‌را‌از‌منظر‌کمّی‌
و‌کیفی‌بررسی‌می‌کند‌و‌نشان‌می‌دهد‌
چگونه‌یکی‌از‌اصلی‌تریــن‌متغیرهای‌
تولید،‌در‌حال‌فرســایش‌مزمن‌اســت

چرا باید بخوانید

روند یک دهه گذشته 
تشکیل سرمایه ثابت 

به وضوح نشان 
می دهد که اقتصاد 

ایران طی این دوره، 
عمدتا روی پایدار نگه 

داشتن ظرفیت های 
پیشین تمرکز داشته 

و از ایجاد ظرفیت های 
نوین بازمانده است
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و ســرمایه گذاری خالــص ۹۷درصــد کاهــش 
، تقریبــا تمامــی  یافتــه اســت. به عبــارت دیگــر
سرمایه گذاری ها صرف جبران استهلاک شده 
و ظرفیــت تــازه ای در اقتصــاد شــکل نگرفتــه 

است. 
هم زمان، میزان استهلاک از ۱۸۰ هزار میلیارد 
تومــان در ســال ۱۳۹۰ بــه ۲۸5 هــزار میلیــارد 

تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
این روند به وضوح نشان می دهد که اقتصاد 
ایران طــی ایــن دوره، عمدتا بــر روی پایدار نگه 
داشــتن ظرفیت هــای پیشــین تمرکــز داشــته 
و از ایجــاد ظرفیت هــای نوین بازمانده اســت؛ 
رونــدی کــه می توانــد پیامدهــای ســنگینی 
 بــرای رشــد اقتصــادی در دهــه آینــده داشــته 

باشد.

یک‌تحلیل‌بخشی �
، می تــوان روند تشــکیل  بــرای درک دقیق تــر
و  »ســاختمان«  بخــش  دو  بــه  را  ســرمایه 

»ماشین آلات« تفکیک کرد. 
داده ها نشــان می دهد کــه در ایــن دوره، هر 
دو بخش با کاهش مواجه بوده اند، اما بخش 

لات بــا کاهــش شــدیدتری روبــه رو  ماشــین آ
شده است.

تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص در بخش 
ســاختمان از ۲5۶هزار میلیارد تومان در ســال 
۱۳۹۰ به ۱۶۲هــزار میلیــارد تومان در ســال ۱۴۰۲ 
کاهــش یافته )۳۶درصد کاهــش(، در حالی که 
لات از ۲۶۰ هــزار  ایــن رقــم در بخــش ماشــین آ
میلیــارد تومــان بــه ۱۲۴ هــزار میلیــارد تومــان 
رسیده که حاکی از کاهشــی 5۲درصدی است. 
ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه ســرمایه گذاران 
تمایــل بیشــتری بــه ســرمایه گذاری در بخش 
غیرقابل مبادله )ساختمان( دارند؛ بخشی که 
عمدتا بازدهی مالی کوتاه مدت دارد اما کمکی 
بــه افزایــش تولیــد ملــی و صــادرات نمی کنــد. 
این وضعیت، نشــانه روشــنی از غلبــه بیماری 

هلندی بر اقتصاد ایران است.

ضربه‌به‌صنعت‌و‌خدمات �
روند تشکیل سرمایه در بخش های مختلف 
نیــز تصویــر نگران کننــده ای ارائــه می دهــد. در 
بخــش صنایــع و معــادن، ســرمایه گذاری 5۷ 

درصد کاهش یافته است. 

بخوانید تا بدانید؛ 

در حالی که بسیاری از تحلیل ها معطوف 
به نرخ رشــد، تورم یا تلاطم های ارزی 
بوده، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
و خالص در اقتصاد ایران، آرام اما پیوسته 
رو به افول گذاشته است. داده های بانک 
مرکزی که به قیمت های ثابت سال 1۳۹5 
تنظیم شده اند، روایتگر واقعیتی تلخ اند: 
سرمایه گذاری ناخالص طی سال های 1۳۹0 
تا 1۴02، کاهشــی ۴۴ درصدی داشته و 
سرمایه گذاری خالص، تا مرز ۹7 درصد افت 
کرده است. این یعنی تقریبا همه چیز صرف 
جبران استهلاک شده؛ نه برای توسعه، 
نه برای نوآوری، نــه برای جهش. به بیان 
دقیق تر، اقتصاد کشور، نه در حال ساختن 

آینده، که مشغول تعمیر گذشته است. 

نظام بانکی فرسوده، 
نرخ های بهره 
نامناسب، فرار 

سرمایه، و بی ثباتی در 
سیاست های صنعتی 
و ارزی، باعث شده 

نه تنها سرمایه گذاران 
خارجی، بلکه 

سرمایه گذاران داخلی 
نیز تمایلی به مشارکت 

در پروژه های مولد 
نداشته باشند

روند‌تشکیل‌سرمایه‌ثابت‌ناخالص‌و‌خالص‌به‌قیمت‌ثابت‌سال‌‌1395)هزار‌میلیارد‌تومان(/‌مأخذ:‌بانک‌مرکزی

روند‌تشکیل‌سرمایه‌ثابت‌ناخالص‌در‌ساختمان‌و‌ماشین‌آلات‌‌به‌قیمت‌ثابت‌سال‌‌1395)هزار‌میلیارد‌تومان(/‌مأخذ:‌بانک‌مرکزی
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در بخش خدمات نیز با کاهش 5۹ درصدی 
 ، مواجــه بوده ایــم. حتــی در بخــش نفــت و گاز
که یکــی از مزیت هــای رقابتی ایران محســوب 
می شــود، تشــکیل ســرمایه ۳۳درصــد افــت 
داشــته و در بخش کشــاورزی، ســرمایه گذاری 

5درصد کاهش یافته است.
ایــن افــت گســترده، تــا حــد زیــادی ناشــی از 
تحریم ها، جهش های ارزی، کاهش توان مالی 
دولت برای واردات تجهیزات و عدم دسترسی 
اســت.  بــوده  بین المللــی  مالــی  منابــع  بــه 
ســرمایه گذاری صنعتی که روزی پیشران رشد 
اقتصــادی ایران بــود، اکنون زیر بار فرســایش 
ســاختاری و فقدان حمایت کارآمد، به سرعت 

در حال تحلیل رفتن است.

افول‌آرام‌اما‌پیوسته �
بخــش عمــده این مســاله، ناشــی از شــرایط 
تحریمی و سخت شــدن دسترسی به ماشین 
آلات و گران شدن آن ناشی از جهش های ارزی 
و کاهــش درآمدهای دولــت بوده کــه ظرفیت 
را بــرای واردات از ســوی دولــت کاهــش داده 

است.

بررسی موجودی سرمایه خالص نیز شواهد 
این افــول را تأییــد می کند. موجودی ســرمایه 
خالص کل اقتصاد )ماشین آلات و ساختمان( 
از ۴۴۴۶ هــزار میلیــارد تومان در ســال ۱۳۹۰ به 
5۲۷۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده، 
اما روند رشد سالانه آن کاهش یافته است: از 
۴/۶درصد در ســال ۱۳۹۱ بــه ۳ درصد در ســال 
۱۳۹۲، و در نهایت تنها ۰/۱ درصد در ســال ۱۴۰۰. 
این روند، حاکی از کاهش تأثیر متغیر سرمایه 

بر تابع تولید اقتصاد است.
موجــودی  معــدن،  و  صنعــت  بخــش  در 
ســرمایه از ۴۱۶ هــزار میلیــارد تومــان در ســال 
۱۳۹۰ به ۴۹۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ 
رســیده، امــا از آن زمــان به بعــد رونــدی نزولی 
داشــته و در ســال ۱۴۰۰ بــه ۴۶۹ هــزار میلیــارد 
تومــان کاهــش یافتــه اســت. ایــن ارقــام، بــه 
خوبی گویــای این واقعیت اســت کــه در طول 
ایــن ســال ها، پتانســیل های تولیدی مــا رو به 
کاهــش و محدودیــت اســت و در دهــه پیش 
رو، تنگنای ســرمایه گذاری در بخــش تولیدی، 
تنگنــای اساســی در تحقــق بخشــی بــه رشــد 

اقتصادی خواهد بود.

بخوانید تا بدانید؛ 

بیــن ســال های 1۳۹0 تــا 1۴02، 
سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن 
57 درصد، در خدمــات 5۹ درصد، در 
نفت و گاز ۳۳درصد و در کشــاورزی 
5درصد کاهش یافته است. در واقع، در 
همه حوزه های زیرساخت محور، یا همان 
بخش هایی که مستقیما به ماشین آلات 
و فناوری های ســرمایه بر وابسته اند، 
سقوط معنا داری شــکل گرفته است. 
تحریم ها، جهش ارزی، کاهش درآمدهای 
ارزی دولت، و موانع جدی برای واردات 
ماشین آلات و فناوری برخی از دلایل این 
امر به شمار می روند. در کنار آن، کاهش 
رشد موجودی سرمایه خالص نیز زنگ 

خطر دیگری ست که باید شنیده شود. 

اقتصاد ایران از چرخه 
سرمایه گذاری جهانی 
خارج شده است و تا 

زمانی که اصلاحات 
بنیادین در حوزه 

سیاست خارجی، نظام 
مالی، نظام بانکی و 

سازوکارهای اقتصادی 
داخلی صورت نگیرد، 

نمی توان انتظار داشت 
 این چرخه

 از سر گرفته شود

تشکیل‌سرمایه‌در‌ماشین‌آلات‌و‌لوازم‌کسب‌و‌کار‌به‌تفکیک‌بخش‌های‌اقتصادی‌به‌قیمت‌ثابت‌سال‌‌1395)هزار‌میلیارد‌تومان(/‌مأخذ:‌بانک‌مرکزی
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در کنــار فرســایش داخلــی، اقتصــاد ایــران 
در جــذب ســرمایه گذاران خارجــی نیــز نــاکام 
بــوده اســت. بازگشــت تحریم هــا، بی ثباتــی 
سیاســی، نبود تضمین برای مالکیت سرمایه 
و محدودیت هــای بانکــی، باعــث شــده کــه 
سرمایه گذاران خارجی تمایلی به ورود به ایران 

نداشته باشند.

فرار‌سرمایه‌و‌عدم‌جذابیت‌برای‌سرمایه‌گذار‌ �
خارجی

براســاس داده های آنکتــاد، میانگین جذب 
خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری  ســالانه 
ایــران در دهــه گذشــته تنهــا ۲/۷ میلیــارد دلار 
بوده اســت؛ عــددی کــه در مقایســه بــا آمریکا 
 ) (، چیــن )۱۴۱ میلیــارد دلار )۲۷۳ میلیــارد دلار
(، ناچیــز و  و حتــی اســترالیا )۴5 میلیــارد دلار
، آمریــکا  نگران کننــده اســت. به عبــارت دیگــر
به طور میانگیــن ۱۰۱ برابــر ایران، چیــن 5۲ برابر 
کشــور ایــران و کشــور اســترالیا ۱۷ برابر کشــور 
ایــران طــی یــازده ســاله اخیــر جریــان ورودی 
ســرمایه گذاری خارجی داشــته اســت. درواقع 
اقتصاد ایران جذابیتی برای ورود شــرکت های 

ع  موضــو اگرچــه  نمی کنــد.  ایجــاد  خارجــی 
تحریم هــای بین المللی بر این وضعیت ســایه 

افکنده است.

یک‌دهه‌غفلت �
اقتصــاد ایــران اکنــون در تقاطــع خطرناکــی 

ایستاده است. 
یــک دهــه کاهــش ســرمایه گذاری، افــت در 
زیرســاخت های  فرســایش  لات،  ماشــین آ
صنعتــی، کاهــش موجــودی ســرمایه و افــول 
ظرفیت هــای تولیــد، همگــی زنــگ خطرهــای 
جــدی بــرای آینده انــد. در صــورت تــداوم ایــن 
رونــد، رشــد اقتصــادی پایــدار غیرقابــل تحقق 
خواهــد بــود و اقتصــاد ایــران در رقابــت بــا 
اقتصادهــای نوظهــور منطقــه، بیــش از پیش 
عقب خواهد افتاد. در چنین شرایطی، بازنگری 
در سیاســت های ارزی، صنعتــی، مالیاتــی و 
ســرمایه گذاری، ایجــاد ثبات اقتصــادی، جذب 
ســرمایه گذار خارجــی، و هدایــت منابــع مالــی 
به ســوی تولید، نه یک انتخــاب، بلکه ضرورتی 
اجتناب ناپذیــر بــرای بقــا و توســعه اقتصــادی 

ایران است.

سرمایه گذاری هایی 
که باید موتور پیشران 
رشد باشند، حالا تنها 
برای زنده نگه داشتن 

زیرساخت های 
فرسوده و حفظ 

ظرفیت های موجود 
به کار می روند؛ این 

روند، نه فقط کندکننده 
رشد اقتصادی، بلکه 

زمینه ساز کوچک شدن 
ظرفیت تولید ملی است
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در جهانــی که اقتصادهــا با ســرعت سرســام آوری در حال 
بازتعریف خود هســتند، ســرمایه گذاری مولــد در صنعت و 
معدن به مثابه خونی تازه در رگ های توسعه ملی جریان یافته 
است. این نوع سرمایه گذاری، که فراتر از تزریق صرف منابع 
مالی اســت، به معنای هدایت هوشــمندانه ســرمایه ها به 
سوی پروژه هایی است که ارزش افزوده پایدار خلق می کنند، 
بهره وری را بــالا می برند و اقتصادهــا را از دام خام فروشــی رها 
می ســازند. از غول هــای نفتــی ماننــد آرامکو کــه زنجیره های 
ارزش جدیــدی در پتروشــیمی می ســازند تــا پیشــگامان 
صنعتــی مانند پوســکو که فــولاد ســبز را بــه واقعیــت بدل 
کرده اند، ســرمایه گذاری مولد در حال بازنویسی قواعد بازی 
در صنعــت و معــدن اســت. اما این مســیر پــر زرق وبــرق، با 
چالش هایی عمیق نیز همراه است؛ از هزینه های سرسام آور 
فناوری های سبز تا ریسک های ژئوپلیتیک که می توانند پروژه 

چندمیلیاردی را یک شبه بر باد دهند.

قلب‌سرمایه‌گذاری‌مولد �
ســرمایه گذاری مولــد در صنعــت و معــدن، برخــلاف 
ســفته بازی یا انباشــت دارایی های غیرفعال، بر خلق ارزش 
متمرکز است. در بخش معدن، این به معنای تبدیل سنگ 
خام به محصولاتی با ارزش بالاتر است؛ فکر کنید به لیتیوم 
تصفیه شــده بــرای باتری هــای الکتریکــی بــه جای صــادرات 
ســنگ معدنــی خــام. در صنعت، داســتان مشــابه اســت: 
ســرمایه گذاری در خطــوط تولیــد پیشــرفته یــا فناوری هــای 
کم کربن، مانند پروژه های هیدروژن سبز آرامکو، نه تنها بازده 
مالی را تقویت می کند، بلکه اقتصاد را به سوی پایداری سوق 
می دهد. طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۴، کشورهایی 
کــه ســرمایه گذاری های مولــد را در اولویــت قــرار داده انــد، تا 
۲5درصد رشــد بهره وری بیشتری نســبت به دیگران تجربه 
کرده اند. ایــن ســرمایه گذاری ها فقط درباره اعداد نیســتند؛ 
آنها داستان جوامع را بازنویسی می کنند. یک کارخانه فرآوری 
مس در شیلی یا یک واحد تولید فولاد ســبز در کره جنوبی، 
تنها ماشین آلات و سودآوری نیستند، آنها مشاغل پایدار، 
مهارت های جدید و زیرساخت هایی هستند که نسل ها از 
 HyREX آن بهره می برند. پوســکو، به عنوان مثال، با پروژه
خود که در ســال ۲۰۲۴ وارد فاز آزمایشی شد، نه تنها صنعت 
فــولاد را از انتشــار کربن پاکســازی می کنــد، بلکه بــه گزارش 
بلومبرگ، می تواند تا سال ۲۰۳5 اســتانداردهای جهانی این 

صنعت را بازتعریف کند.

فشارهای‌جهانی‌و‌فرصت‌های‌بکر �
جهان امروز بیــش از هــر زمان دیگــری به ســرمایه گذاری 
مولد در صنعت و معدن نیاز دارد. اقتصادهای نوظهور، که 
سال ها به خام فروشــی وابســته بودند، با نوسانات قیمت 
کالاها و فشارهای زیست محیطی دست وپنجه نرم می کنند. 
گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۴ نشان می دهد 
که وابستگی بیش از حد به صادرات مواد خام، رشد اقتصادی 
۴۰درصد از کشورهای در حال توسعه را شکننده کرده است. 
در عین حال، تقاضای جهانی برای مواد معدنی حیاتی، مانند 
لیتیوم، کبالت و نیکل، بــرای انقلاب انرژی پــاک رو به انفجار 
است. این یک فرصت طلایی است: کشورهایی که بتوانند 

زنجیره هــای ارزش داخلــی را توســعه دهنــد، نــه تنهــا از این 
موج سود می برند، بلکه در برابر شوک های جهانی مقاوم تر 
می شــوند. اما این فقط درباره منابع نیست. سرمایه گذاری 
مولد، فناوری و نیروی انسانی را نیز در بر می گیرد. شرکت های 
معدنی استرالیا، با استفاده از هوش مصنوعی در اکتشاف، 
هزینه های خــود را تــا ۱5درصد کاهــش داده انــد )بلومبرگ، 
ســپتامبر ۲۰۲۴(. در همین حــال، آرامکــو با آمــوزش بیش از 
۷۰هزار نیروی کار سعودی، نشــان داده که سرمایه گذاری در 
مهارت ها بــه اندازه ماشــین آلات اهمیــت دارد. این رویکرد 
چندوجهــی، ســرمایه گذاری مولــد را بــه ابــزاری بــرای تحــول 

ساختاری تبدیل می کند.
با ایــن حال، مســیر ســرمایه گذاری مولد هموار نیســت. 
نخســت، هزینه های اولیه سرســام آور اســت. احــداث یک 
کارخانه فرآوری یا انتقال به فناوری های سبز، میلیاردها دلار 
سرمایه نیاز دارد؛ منابعی که بسیاری از اقتصادهای نوظهور 
فاقد آن هستند. دوم، ریســک های ژئوپلیتیک و اقتصادی 
است. ناآرامی های سیاسی در آفریقا، به گفته IMF، ۳۰درصد 
از پروژه های معدنی را در سال های اخیر متوقف کرده است. 
سوم، فشارهای زیست محیطی است. در حالی که جهان از 
صنایع و معادن می خواهد ردپای کربن خود را کاهش دهند، 
فناوری های ســبز هنــوز گــران و پیچیده انــد. پوســکو، برای 
رسیدن به هدف خنثی سازی کربن تا ۲۰5۰، به سرمایه گذاری 

سالانه ۱۰ میلیارد دلار نیاز دارد )اکونومیست، نوامبر ۲۰۲۴(.
شــفافیت و مدیریــت نیــز چالش هــای بزرگــی هســتند. 
بنگاه های بزرگ، به ویژه در اقتصادهــای دولتی، گاه به جای 
منافع ملی به اهداف سیاسی کوتاه مدت خدمت می کنند. 
آرامکو با وجــود موفقیت هایــش، همچنان بــا انتقادهایی 
درباره وابستگی بیش از حد اقتصاد عربستان به خود مواجه 
اســت و بنا بر برخــی داده هــا، ۴۰درصــد درآمــد دولــت از این 

شرکت تامین می شود )بانک جهانی، ۲۰۲۴(.

چگونه‌پیش‌برویم؟ �
برای شکوفایی ســرمایه گذاری مولد، دولت ها و بنگاه ها 
باید هوشمندانه عمل کنند. مشوق های مالیاتی و یارانه های 
هدفمند می توانند سرمایه گذاران را جذب کنند. مدل های 
مشارکت عمومی-خصوصی، مانند آنچه در معادن استرالیا 
موفقیت آمیز بوده، ریســک ها را تقســیم می کنــد. آموزش 
نیــروی کار و توســعه زیرســاخت ها - از بنــادر تا شــبکه های 
انرژی - نیز حیاتی است. مهم تر از همه، پایداری باید در قلب 
این سرمایه گذاری ها باشد. جهان دیگر تحمل استخراج های 

مخرب یا کارخانه های آلاینده را ندارد.
در نهایــت، ســرمایه گذاری مولــد در صنعــت و معــدن، 
بیش از یک استراتژی اقتصادی، یک انتخاب تمدنی است. 
ایــن ســرمایه گذاری ها می تواننــد اقتصادهــا را از وابســتگی 
به منابع خــام به ســوی خودکفایــی و نــوآوری هدایت کنند. 
بنگاه های بزرگ نشان داده اند که با چشم انداز درست، حتی 
غول های سنتی نیز می توانند پیشگام تغییر شوند. اما بدون 
سیاستگذاری هوشمند، شفافیت و تعهد به پایداری، این 
فرصت می تواند به رویای دست نیافتنی بدل شود. در جهانی 
که منابع محدود و انتظارات بی حد است، انتخاب های امروز، 

آینده اقتصادهای فردا را رقم خواهند زد.

خ ز سنگلا هی پر ا را
سرمایه‌گذاری‌مولد،‌چگونه‌باعث‌تحول‌تولید‌در‌اقتصادهای‌پویا‌می‌شود؟

برای رونق 
سرمایه گذاری مولد، 
مشوق های هدفمند، 

مشارکت دولتی-
خصوصی، آموزش 
نیروی کار، توسعه 

زیرساخت ها و رعایت 
اصول پایداری، 
کلیدهای جذب 

سرمایه گذاران و کاهش 
ریسک ها هستند

ســرمایه‌گذاری‌مولد‌در‌صنعت‌و‌معدن،‌
برخلاف‌سفته‌بازی،‌بر‌خلق‌ارزش‌واقعی‌
تمرکــز‌دارد.‌ایــن‌ســرمایه‌گذاری‌ها‌
آینده‌ســازند:‌اشــتغال‌پایــدار،‌ارتقای‌
مهــارت‌و‌توســعه‌زیرســاخت‌را‌رقم‌
می‌زننــد.‌از‌کارخانه‌مس‌در‌شــیلی‌تا‌
فــولاد‌ســبز‌در‌کره‌جنوبی،‌هــر‌پروژه‌
نقطــه‌عطفی‌بــرای‌نسل‌هاســت.‌طبق‌
گــزارش‌بانــک‌جهانــی‌2024،‌ایــن‌
کشــورها‌تا‌25درصد‌رشــد‌بهره‌وری‌
بیشــتری‌نســبت‌به‌دیگران‌داشــته‌اند

چرا باید بخوانید
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سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین 
متغیرهــا در عملکــرد اقتصــادی کشورهاســت. 
نوســانات در ســرمایه گذاری هــم بــر تقاضــای 
بنگاه هــا بــرای نهاده هــای تولیــدی اثــر می گذارد 
و هــم از طریــق تغییــر ظرفیت هــای تولیــدی بــر 
تــی موثر اســت.  رشــد اقتصــادی طی ســال های آ
از ســوی دیگــر چــون نوســانات ســرمایه گذاری 
حاکــی از ســودآوری عملکــرد گذشــته بنگاه هــا 
و هــم نشــانگر خوش بینــی یــا بدبینــی صاحبان 
ســرمایه بــه چشــم انداز اقتصــادی اســت؛ از 
معــدود متغیرهایــی اســت که بــه طــور هم زمان 
گذشته نگر و آینده نگر است. بنابراین نوسانات 
بــه نگــرش  از یکســو نســبت  ســرمایه گذاری 
صاحبان ســرمایه در مورد ریسک سرمایه گذاری 
بســیار حســاس اســت و از ســوی دیگــر رونــد 
رشــد اقتصادی در ســال های پیش رو را شــدیدا 

تحت تاثیر قرار می دهد. 
سرمایه گذاری در ایران از ســال ۱۳۹۰ به بعد 
با افول شدید مواجه شده است. تحریم های 
بین المللی و تورم بالا فضای کسب و کار کشور 
را بسیار پرریسک کرده و فرآیند فرار سرمایه از 

کشور را دامن زده است.
 صاحبــان ســرمایه در داخــل کشــور نیــز در 
مواجهــه بــا نااطمینانــی شــدید نســبت بــه 
آینده، عموما از سرمایه گذاری های بلند مدت 

اجتنــاب می کننــد. نگــرش کســب ســود از 
مبــادلات کوتاه مــدت در اقتصــاد ایــران رواج 
یافته و بخــش بزرگــی از پس اندازها به ســوی 
بازارهــای ارز و طلا هجــوم آورده اســت. به این 
ترتیب سهم بزرگی از منابع مالی کشور به جای 
مشــارکت در فعالیت هــای مولد و بــه حرکت 
خ اقتصــاد کشــور در مخفیگاه ها  درآوردن چر

حبس شده اند. 
همان گونه که در نمودار ملاحظه می شــود، 
ســرمایه گذاری ثابت ناخالص )سرمایه گذاری 
در ماشــین آلات و ســاختمان( طی ســال های 
۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ به شــدت کاهش یافته و با توجه 
بــه رشــد ملایــم اســتهلاک ســرمایه )ســالانه 
۴/۴درصد( میزان سرمایه گذاری ثابت خالص 
)سرمایه گذاری ناخالص - استهلاک( از حدود 
۳5۰ هــزار میلیــارد تومــان در ســال ۱۳۹۰ بــه 
یک هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ کاهش 
یافته و پس از آن با اندکی افزایش تا سال ۱۴۰۱ 
به ۸هزار میلیارد تومان رسیده است. خالص 
ســرمایه گذاری ثابــت در فاصلــه ســال های 
۱۳۹۸-۱۴۰۱ ســالانه به طور متوسط ۸/۹درصد 

کاهش یافته است. 
کمبــود ســرمایه گذاری بــه فرســوده شــدن 
زیرســاخت ها و کهنــه و بلااســتفاده شــدن 
در  تجهیــزات  و  لات  ماشــین آ از  بســیاری 

لید ن تو ا ی تو ز زسا با
موانع‌و‌تنگناهای‌سرمایه‌گذاری‌در‌تولید‌کشور‌چیست؟

سال‌جاری‌به‌ســرمایه‌گذاری‌در‌تولید‌
نام‌گذاری‌شده‌است‌تا‌توجه‌ویژه‌ای‌به‌
توسعه‌زیرساخت‌ها،‌نوسازی‌تجهیزات‌
و‌افزایــش‌بهــره‌وری‌در‌بخش‌هــای‌
مختلف‌اقتصادی‌کشــور‌جلب‌شود.‌با‌
توجه‌به‌چالش‌های‌اقتصادی،‌تحریم‌ها‌
و‌نیاز‌به‌تقویت‌تولید‌ملی،‌این‌نام‌گذاری‌
به‌عنوان‌یک‌اقدام‌راهبردی‌برای‌جذب‌
سرمایه‌گذاری‌داخلی‌و‌خارجی،‌بهبود‌
فرآیندهای‌تولید‌و‌رفع‌موانع‌اقتصادی‌
صورت‌گرفته‌اســت.‌هدف‌آن‌ارتقای‌
توان‌رقابتــی‌و‌ایجاد‌اشــتغال‌پایدار‌از‌
طریق‌رشد‌پایدار‌در‌بخش‌تولید‌است

چرا باید بخوانید

زهرا کریمی
عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه مازندران

با توجه به روند 
نگران کننده افول 

سرمایه گذاری در اثر 
تحریم های بین المللی، 
افزایش شدید هزینه 

مبادلات تجاری و 
نگرانی نسبت به 

آینده، رفع تحریم ها 
مهم ترین عامل در 

کاهش ریسک فضای 
کسب و کار ایران است
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بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن 
و خدمــات منجر شــده اســت. طــی ایــن دوره 
رشــد ســالانه ســرمایه گذاری ثابــت ناخالــص 
منفــی ۴/۳درصــد و رشــد ســرمایه گذاری در 
لات و ســاختمان بــه ترتیــب 5/۱-  ماشــین آ
جهــت  در  ســرمایه گذاری  رشــد  و   -۳ /۷ و
اکتشــاف معــدن معــادل 5/۳- درصــد بــوده 
اســت. به عبارت دیگــر فضای پرخطر کســب 
تمامــی  در  ســرمایه گذاری  بــه  ایــران  کار  و 
بخش های اقتصادی تاثیر منفی جدی داشته 

است.
رشد ناچیز سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد 
ناشی از رشد چشمگیر درآمد نفت و افزایش 
واردات ماشــین آلات بوده اســت. بــا توجه به 
روند نگران کننــده افول ســرمایه گذاری در اثر 
تحریم های بین المللی، افزایش شدید هزینه 
مبادلات تجاری و نگرانی نسبت به آینده، رفع 
تحریم ها مهم ترین عامل در کاهش ریســک 

فضای کسب و کار ایران است. 
علاوه بر تاثیــر منفی تحریم هــا و نحوه عمل 
نهادهــای ناظــر دولتــی مانع جــدی دیگــری بر 
سر راه سرمایه گذاری در ایران است. در حالی 
کــه انتظــار مــی رود کــه دولــت در کشــورهای 
در حال توســعه تســهیل گر ســرمایه گذاری و 
حامی کارآفرینی باشد، انواع مجوزها و مقررات 
، تنگناهــای بســیار  حاکــم بــر اقتصــاد کشــور
جدی در جریان سرمایه گذاری ایجاد کرده اند. 
هرچند تسهیل گری و نظارت از سوی نهادهای 
دولتی لازمه اجرای دقیــق برنامه های حمایتی 
اســت ولی وجود هزاران ماده و تبصره مســیر 
فعالیت هــای اقتصــادی را بــه شــدت دشــوار 
ساخته و زمینه مناسبی برای گسترش فساد 
فراهــم آورده اســت. بســیاری از صاحبــان 
ســرمایه که علاقه منــد به ســرمایه گذاری های 
مولد هســتند در برخورد با مشکلات لاینحل 
، عطــای فعالیت هــای  مراحــل کســب مجــوز

اقتصادی مورد نظــر را به لقای آن می بخشــند 
هــش  کا ح منصرف می شوند.   و از انجام طر
ارزش پول ملی، تورم و کمبود نقدینگی از دیگر 
مشکلات اساسی کارآفرینان بخش خصوصی 
اســت. با توجه به اولویــت مهار تــورم، اعطای 
تســهیلات بانکــی بــه شــدت کاهــش یافتــه 
اســت. از ســوی دیگــر بســیاری از بنگاه هــای 
خصوصــی در وضعیــت کســادی اقتصــاد، بــا 
مشــکل کاهــش تقاضــای مصرف کننــدگان 
مواجه هســتند و قــادر بــه تامیــن هزینه های 
خود از طریــق دریافت وام نیســتند. در چنین 
شرایطی عملا انجام سرمایه گذاری های جدید 

ناممکن می شود. 
عملکــرد بنگاه هــای بــزرگ نیــز تحت تاثیــر 
 FATFتحریم هــا و نپیوســتن ایــران بــه توافق
قرار دارند. انتقال فناوری های جدید با مشکل 
مواجــه اســت و بســیاری از واحدهــای بــزرگ 
اقتصــادی کشــور قــادر بــه روز آمــدن کــردن 
ح های  ماشــین آلات و تجهیــزات یــا اجــرای طر
توسعه ای نیســتند. شــرکت های بزرگ تولید 
فولاد و پتروشــیمی نیز به دلیــل موانع تجاری 
به ناگزیر با شرکت های معدودی که به صورت 
خریداران انحصــاری عمل می کننــد مواجهند 
و محصــولات صادراتــی خــود را بــا قیمت های 

پایین و با تخفیف های ویژه عرضه می کنند. 
مجموعه موانع داخلــی و خارجی به افزایش 
قابل توجه موانع سرمایه گذاری در ایران منجر 
شده و کارآفرینان را از سرمایه گذاری های مولد 

گریزان کرده است. 
رفع تحریم هــا شــرط لازم برای تغییــر فضای 
کســب و کار کشــور اســت ولــی شــرط کافــی، 
تحول در شرایط داخلی از جمله حذف قوانین 
، مقابلــه بــا فســاد و تســهیل  دســت وپــا گیــر
فرآیند دریافت تســهیلات از نظام بانکی، برای 
ایجــاد محیطــی پیــش برنــده در جهــت رشــد 

سرمایه گذاری است.

بخوانید تا بدانید؛ 

در بازه زمانی 1۳۹0 تا 1۴0۴، سرمایه گذاری 
ثابت ناخالص )در ماشین آلات و ساختمان( 
روندی نزولی داشته و به دلیل استهلاک 
سالانه ۴/۴ درصدی ســرمایه، خالص 
ســرمایه گذاری از ۳50 هــزار میلیارد 
تومان در ســال 1۳۹0 به حدود یک هزار 
میلیارد تومان در 1۳۹۸ رسید. هرچند 
در ســال های بعد اندکی افزایش یافت، 
اما میانگین سالانه آن بین 1۳۹۸ تا 1۴01 
حدود ۸/۹درصد کاهش یافت. این افت، 
موجب فرسودگی زیرساخت ها و خروج 
ماشین آلات از چرخه تولید در بخش های 
کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات شد. 
فضای پرریسک کسب وکار، عامل اصلی 
کاهش سرمایه گذاری در تمام بخش های 

اقتصادی بوده است.

رفع تحریم ها شرط 
لازم برای تغییر فضای 
کسب وکار کشور است 
ولی شرط کافی، تحول 

در شرایط داخلی از 
جمله حذف قوانین 

مخل، مقابله با فساد و 
تسهیل فرآیند دریافت 

تسهیلات در جهت 
رشد سرمایه گذاری 

مولد است

سرمایه‌گذاری‌ناخالص،‌استهلاک‌و‌سرمایه‌گذاری‌خالص‌به‌قیمت‌ثابت‌سال‌1395/‌منبع:‌بانک‌مرکزی
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ســرمایه  گذار  ی در تولیــد، به عنــوان یکــی از مو  لفه هــای 
کلیدی رشد اقتصادی و ارتقای توان رقابتی کشور، نیازمند 
زیرساخت های نهادی، حقوقی، مالی و فناورانه است که در 
چارچوب الزامات حکمرانی مطلوب تعریف می شود. با توجه 
به نقش تعیین کننده سیاســت های پایدار، شــفافیت در 
فرآیندها، تسهیل مقررات، تقویت حقوق مالکیت و توسعه 
زیرساخت ها در جذب و هدایت سرمایه  گذار  ی مو  ثر، تحقق 
اهداف تولیدی بنگاه ها در سال ۱۴۰۴ مستلزم هم راستایی 
اقدامات دولت با راهبردهای هوشمندانه بخش خصوصی 
است. در این راستا، تدوین نقشه راه عملیاتی و برنامه ریزی 
ساختاریافته برای سرمایه  گذار  ی، ضمن توجه به ظرفیت های 
فناورانه، الزامات محیط زیستی و بازارهای صادراتی، می تواند 
زمینه ســاز رشــد پایــدار و تــاب آوری اقتصــادی در شــرایط 
پرریســک کشــور باشــد.در ادبیــات حکمرانــی و حاکمیت 
دولتی، همواره برنامه ریزی و سیاستگذاری در سرمایه گذاری 
از الزامات مربوطه محسوب می شود؛ بر این اساس الزامات 
اصلی حکمرانی بــرای تســهیل ســرمایه  گذار ی در تولید به 

هشت دسته کلی زیر تقسیم می شود:
ثبات سیاستی و مقرراتی: در این خصوص اولین موردی که 
باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد چارچوب های قانونی پایدار و 
قابل پیش بینی است تا  به سرمایه گذار، این پیغام داده شود 
که ریسک های ساختا ری در سرمایه  گذار ی وجود ندارد. مورد 
دوم پرهیز از تغییرات ناگهانــی در قوانین مالیاتی، گمرکی و 
سرمایه  گذار ی است؛ این مورد باعث می شود سرمایه گذاری 
اقتصادی به دلایل ســاختا ری سیستمی به سرمایه گذاری 
غیراقتصادی تبدیل نشود. مورد سوم، اطمینان بخشی به 
سرمایه  گذار ان داخلی و خارجی از طریق ضمانت های حقوقی 
اســت. تمام موارد فــوق گارانتــی ســرمایه  گذار ی و تضمین 

ریسک های ساختا ری است.
شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد: یکــی دیگــر از مــواردی کــه 
سرمایه  گذار ان را به سمت ســرمایه  گذار ی سوق می دهد، 
شفاف ســازی فرآیندهــای صــدور مجوزهــا، معافیت هــا و 
حمایت های دولتی در حوزه سرمایه  گذار ی است. توسعه 
سامانه های الکترونیکی برای کاهش تعاملات انسانی که 
می تواند منشأ فساد در ساختا ر و سیســتم شود نیز یکی 
دیگر از مواردی اســت که بایــد مورد توجه ســرمایه  گذار  قرار 
گیرد. در راستا ی شفافیت و مبارزه با فساد و ارتشا، حمایت 
قانونــی قــوی از افشــاگری های مربــوط بــه تخلفــات اداری و 

اقتصادی )سوت زنی( از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تســهیل فرآیندهای اداری: یکــی دیگر از مــواردی که باید 
مورد توجه قرار گیرد، کاهش بوروکراسی برای ثبت شرکت ها، 
دریافت مجوزهای ساخت، بهره برداری و صادرات است که 
تشــویق کننده و تسهیلگر ســرمایه گذار ی و ســرمایه  گذار  
اســت. راه انــدازی و دسترســی بــه پنجــره واحــد خدمــات 
سرمایه  گذار ی و زمان بندی و ساده سازی رویه های اداری در 

این حوزه نیز می تواند در راستا ی سرمایه گذار ی موثر باشد.
تقویــت نظــام حقــوق مالکیــت: یکــی از مــواردی کــه 
ســرمایه گذار ان بــه خصــوص در موضــوع نــوآوری و تنــوع 
سرمایه گذار ی برایشان از اهمیت برخوردار است، تضمین 
حقوق مالکیت فیزیکی و فکری )مالکیت معنوی( است. 

چنانچــه امــکان تقلــب و کپی بــرداری از صنعــت مربوطــه 
برای ســایر افراد مهیا باشــد، هزینه های تحقیق و توســعه 
انجام گرفته توسط ســرمایه  گذار  تا مین نمی شــود و فرآیند 
ســرمایه  گذار ی دچار اختلال می شود. تســریع در رسیدگی 
بــه اختلافــات اقتصــادی و ســرمایه  گذار ی از طریــق ایجــاد 
دادگاه های تخصصی نیز میتواند در مسیر تضمین حقوق 

مالکیت فکری موثر باشد. 
توســعه زیرســاخت های حمایتــی: در هــر صنعتــی نبود 
زیرساخت، بهرغم ایجاد سرمایه  گذار ی اثربخش می تواند 
سرمایه گذار ی را به شکست برساند؛ بر این اساس توسعه 
زیرســاخت های حمل ونقــل، انــرژی، مخابــرات و فنــاوری 
اطلاعــات از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. در راســتا ی 
ایجاد زیرســاخت های حمایتی ایجاد شــهرک های صنعتی 
و مناطق ویژه اقتصادی با اســتا نداردهای جهانی می تواند 

تسریع کننده ورود سرمایه گذار ی خارجی باشد. 
تا مین مالی و دسترسی به منابع اعتباری: یکی از مقولاتی 
که سرمایه دار مورد توجه قرار می دهد تا مین مالی است؛ به 
عبارتی گرچه آورده سرمایه گذار برای شــروع سرمایه گذار ی 
می توانــد راهگشــا باشــد اما ایجــاد نظام هــای مالی قــوی با 
دسترســی آســان بــه تســهیلات بانکــی و ســرمایه گذار ی 
خطرپذیــر در ایــن حــوزه اتمــام ســرمایه گذار ی و شــروع 
بهره برداری را میسر می کند؛ در این راستا  حمایت از انتشار 
اوراق بدهی یا ســهام بــرای تا مین مالی پروژه هــای تولیدی، 
علاوه بر تا مین مالــی از نظام بانکی می تواند مورد اســتفاده 

قرار گیرد. 
توسعه سرمایه انسانی: ســرمایه گذار ی در آموزش های 
مهارتی، فنی و مدیریتی نیروی کار، هم تراز با سرمایه  گذار ی 
در سایر سرمایه های فیزیکی، مالی و ... از اهمیت برخوردار 
است. بر این اساس، همکاری با بخش خصوصی در تدوین 
برنامه های آموزشــی متناســب با نیازهای تولید از اهمیت 
ویژه ای در دستیابی به هدف گذاری ایجاد مهارت در نیروی 

کار برخوردار است.
سیاست های مشوق تولید: یکی دیگر از سیاست های 
موفق در تشــویق تولید، اســتفاده از نظام تنبیه و تشویق 
اســت؛ مواردی ماننــد ارائه مشــوق های مالیاتــی، گمرکی و 
حمایتی بــرای ســرمایه  گذار ی در بخش هــای دارای اولویت 
را می توان بخشی از نظام تشــویق در این حوزه دانست. در 
این راســتا  می توان حمایت از تولید صادرات محــور و ایجاد 
شبکه های اتصال به بازارهای جهانی را به منظور گسترش و 

توسعه تولید در داخل مورد توجه قرار داد. 
راهبردهای بنگاه ها در سال ۱۴۰۴ در حوزه سرمایه  گذار ی 
بستگی زیادی به شرایط اقتصادی، تحریم ها، سیاست های 
داخلی و روندهــای جهانــی دارد. بر این اســاس راهبردهای 
اصلــی بــرای بنگاه هــا در ایــران در ســال ۱۴۰۴ بــه شــرح ذیل 

پیشنهاد می شود:
۱. تنوع بخشــی بــه ســرمایه گذار ی ها: یکــی از مــواردی که 
می تواند در شرایط تحریم، تولید و سرمایه  گذار ی را بیمه کند 
تنوع بخشی در ســرمایه گذاری و تولید اســت. در این راستا  
ســرمایه گذار ی در چند حوزه مختلف برای کاهش ریسک 
)مانند صنایع غذایی، دارویی، انرژی های تجدیدپذیر، فناوری 

ی د نها یی  ستا هم را
الزامات‌حکمرانی‌برای‌تسهیل‌سرمایه‌‌گذار‌ی‌بنگاه‌های‌بزرگ‌در‌تولید‌چیست؟

سرمایه‌گذاری‌در‌تولید،‌محرک‌اصلی‌
رشــد‌اقتصادی‌و‌رقابت‌پذیری‌کشور‌
اســت‌و‌نیازمند‌حکمرانــی‌مطلوب‌با‌
الزامات‌نهادی،‌حقوقی،‌مالی‌و‌فناورانه‌
اســت.‌سیاســت‌های‌پایدار،‌شفافیت،‌
تسهیل‌مقررات،‌تقویت‌حقوق‌مالکیت‌
و‌توسعه‌زیرســاخت‌ها‌نقش‌کلیدی‌در‌
جذب‌سرمایه‌دارند.‌برای‌تحقق‌اهداف‌
تولید‌در‌1404،‌هم‌راســتایی‌دولت‌و‌
بخش‌خصوصی‌ضروری‌اســت.‌تدوین‌
نقشه‌راه‌و‌برنامه‌ریزی‌هوشمند،‌با‌توجه‌
به‌فنــاوری،‌محیط‌زیســت‌و‌صادرات،‌
زمینه‌ســاز‌تاب‌آوری‌اقتصادی‌اســت

چرا باید بخوانید

ارشک مسائلی
پژوهشگر اقتصادی

ثبات در قوانین 
مالیاتی، گمرکی و 
سرمایه گذاری از 

اهمیت بالایی برخوردار 
است؛ چرا که تغییرات 

ناگهانی در این حوزه ها 
می تواند سرمایه گذاری 

اقتصادی را به 
سرمایه گذاری 

غیراقتصادی و کم بازده 
تبدیل کند
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اطلاعات( پیشــنهاد می شــود. بــه عــلاوه می تــوان تولید را 
در دو حوزه افقی یا عمودی گســترش داد. توســعه زنجیره 
ارزش به جای وابستگی به یک محصول یا خدمت می  تواند 

راهگشا باشد.
۲. جهانی سازی و صادرات محوری: یکی دیگر از مواردی که 
می تواند ضامن تولید و سرمایه  گذار ی باشد، تنوع بخشی 
در بازار عرضه اســت ؛ هدف گــذاری برای حضــور در بازارهای 
منطقه ای )آســیای میانه، کشــورهای همســایه، اوراســیا( 
مــی توانــد در تنوع بخشــی بــازار عرضــه موثــر باشــد. اخــذ 
اســتا نداردهای بین المللــی بــرای افزایــش رقابت پذیــری 
محصــولات در دنیــای صــادرات می توانــد مســیر ورود بــه 
بازارهــای جهانــی را تا مین و تســهیل کند. به منظــور ارتباط 
مســتقیم با بازارهای هدف می تــوان ایجاد دفاتر تجــاری در 

کشورهای هدف صادراتی را در دستور کار بنگاه  ها قرار داد.
۳. ســرمایه  گذار ی در فنــاوری و نوآوری: یکــی از اقلامی که 
می تواند بهره وری و اثربخشی سیستمی و تولیدی را بهبود 
ببخشــد، افزایش بودجه تحقیق و توســعه )R&D( است؛ 
در این راستا  همکاری با اســتا رت آ پ ها و مراکز نوآوری برای 
بــه روز شــدن محصــولات و خدمــات از اهمیــت برخــوردار 
است. دیجیتا لی سازی فرآیندهای تولید، بازاریابی و فروش، 
علاوه بر جلوگیری از اشتباهات انســانی، فرآیند را تسریع و 

بهبود ببخشد.
۴. تا ب آوری مالی و مدیریت ریسک: در کشور ایران همواره 
نوسانات ناشی از ارز و تورم، ریسک های بیشتری را نسبت به 
سایر کشورها ایجاد می کند؛ در این راستا  ایجاد ذخایر مالی 
برای مقابله با نوسانات اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت. بــه عــلاوه اســتفاده از ابزارهــای مالــی متنــوع مانند 
صندوق های سرمایه گذار ی، اوراق بدهی شرکتی، بیمه های 
سرمایه گذار ی می تواند این ریسک ها را کاهش و به نوعی 
ضمانت ریسک های ساختا ری کشور ایران باشد. البته ذکر 
این نکته ضروری است که تدوین برنامه های انعطاف پذیر 
در مواجهه با تغییرات نــرخ ارز، تورم و تغییرات سیاســی در 
برنامهریزی سرمایه گذار ی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
5. سرمایه گذار ی در توسعه منابع انسانی: جذب، آموزش 
و به خصوص حفظ نیروی انسانی ماهر به ویژه در زمینه های 
فناوری، صادرات و مدیریــت پروژه در ســال ۱۴۰۴ با توجه به 
تحریم ها و ریسک های سیاسی از اهمیت برخوردار است. 
فرهنگ ســازی در زمینه کارآفرینــی و نــوآوری درون بنگاهی 
نیز می تواند پویایی سیســتمی ایجاد کند که خود به نوعی 

سرمایه گذار ی در منابع انسانی محسوب می شود. 
۶. سازگاری با الزامات محیط زیستی و مسئولیت اجتماعی: 
مشوق های تطابق پذیری با اقتصاد ســبز، سرمایه گذار ی 
در پروژه هــای ســبز )Green Investment( را فعــال مــی 
کند. رعایت اســتا نداردهای زیســت محیطی بــرای کاهش 
جرایم و هزینه های بلندمدت، در کنار ارتقای تصویر برند از 
طریق فعالیت های مســئولیت اجتماعی )CSR( می تواند 

سرمایه گذار ی را موفق جلوه دهد.

۷. ادغام و همکاری های استراتژیک: یکی دیگر از اقداماتی 
که می تواند تا ب آوری سیســتمی را افزایش دهــد، ادغام یا 
ائتلاف با شرکت های هم راستا  برای افزایش قدرت رقابتی 
است که هم در سهم بازار و هم در قیمت گذاری موثر است. 
ایجاد کنسرسیوم ها یا خوشه های صنعتی )Clusters( برای 
بهره مندی از هم افزایی منابــع نیز می تواند قــدرت تولید و 

سرمایه گذار ی را دوچندان کند.
۸. توسعه زیرساخت های فنآورانه: در حوزه سرمایه گذار ی 
بنگاه ها، پیاده ســازی سیســتم های ERP، CRM و تحلیل 
داده ها )Big Data( بــرای افزایش بهره وری و تصمیم گیری 
بهتر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بهره برداری از هوش 
مصنوعــی )AI( و اینترنــت اشــیاء )IoT( در خطــوط تولیــد و 
لجستیک می تواند، علاوه بر شناخت کافی نیروی انسانی، 

در بهبود بهره وری سیستمی موثر باشد.
ذکر این نکته ضروری است که یک برنامه اجرایی نمونه یا 
نقشه راه )Roadmap( می تواند، برنامه  ریزی ساختا ری را برای 
بنگاه بهبود ببخشد. نقشه راه سرمایه گذار ی بنگاه صنعتی 

در سال ۱۴۰۴به شرح ذیل است:
الف. تحلیل وضعیت موجود:

• ارزیابــی عملکــرد مالــی ســال های اخیــر )نقدینگــی، 
سودآوری، بدهی ها(.

• بررسی ظرفیت تولید و کیفیت محصولات.
 SWOT( ارزیابــی نقــاط ضعــف و فرصت هــای بــازار •

.)Analysis
ب. تعیین اهداف سرمایه گذار ی

• افزایش ۲۰درصد ظرفیت تولید تا  پایان سال ۱۴۰۴.
• توســعه خط تولید محصولات دانش بنیان و با فناوری 

بالاتر.
• ورود به بازار صادراتی کشــورهای همســایه )مثلا  عراق، 

افغانستا ن، آسیای میانه(.
پ. راهبردهای کلیدی:

طریــق  از  می توانــد  محصــولات  بــه  تنوع بخشــی   •
ســرمایه گذاری در تولید قطعاتی با ارزش افزوده بــالا و ورود 
بــه بازارهــای مکمــل مانند تجهیــزات مرتبــط بــا انرژی های 

تجدیدپذیر محقق شود.
• نوسازی فناوری با خرید ماشین آلات پیشرفته به منظور 
ارتقــای بهــره وری و کیفیــت و همچنیــن دیجیتالی ســازی 
 IoT و ERP فرآیندهای تولیــد از طریق ســامانه هایی ماننــد

انجام می پذیرد.
• توســعه بــازار از طریــق تشــکیل تیم هــای بازاریابــی 
بین المللی برای شناســایی مشــتریان خارجی و همچنین 
حضــور فعــال در نمایشــگاه های تخصصی جهانــی دنبال 

می شود.
• تامیــن مالــی می توانــد بــا انتشــار اوراق مشــارکت 
خ هــای ترجیحــی، جــذب  یــا اخــذ وام هــای بانکــی بــا نر
سرمایه گذارخطرپذیر برای پروژه های نوآورانه، و بهره گیری 
از تسهیلات صندوق توســعه ملی یا منابع حمایتی دولت 

صورت گیرد.
• سرمایه گذاری در منابع انسانی از طریق آموزش نیروها 
در زمینه فناوری های نویــن و جذب متخصصان تحقیق و 
توسعه )R&D( برای طراحی محصولات جدید قابل اجراست.

از  اجتماعــی و حفاظــت  بــه مســئولیت  پایبنــدی   •
محیط زیســت بــا اجــرای پروژه هایی بــرای کاهــش مصرف 
انرژی، مدیریت بهینه پسماند، و دریافت گواهی نامه های 

بین المللی نظیر ISO ۱۴۰۰۱ قابل تحقق است.

)KPI( ث. شاخص هاي کلیدی موفقیت
• رشد ۱5درصد فروش سالانه.

• کاهــش ۱۰درصــد هزینــه تولیــد به واســطه نوســازی 
تجهیزات.

• اخذ حداقل یک گواهی نامه بین المللی جدید.
• صادرات حداقل 5درصد از تولید کل در سال اول. 

به طور کلی، پیوند منسجم میان الزامات حکمرانی برای 
تســهیل ســرمایه گذاری و اقدامــات عملیاتــی بنگاه هــای 
تولیدی در سال ۱۴۰۴ است. تحقق این هدف نیازمند تعامل 
فعال میــان دولــت و بخش خصوصــی، با محوریــت ثبات 
سیاســتی، تســهیل فرآیندهای اداری، حمایت های مالی، 
توسعه سرمایه انسانی و سازگاری با الزامات زیست محیطی 
است. از سوی دیگر، راهبردهای متنوع سازی محصولات، 
نوســازی فنــاوری، ورود بــه بازارهــای صادراتــی و بهره گیــری 
از ابزارهــای نویــن مالــی و مدیریتــی، می توانــد زمینه ســاز 
تحقق اهداف ســرمایه گذاری بنگاه ها شــود. اجرای برنامه 
زمان بندی شــده، همراه با شاخص های کلیدی موفقیت، 
تضمین کننده اثربخشی این اقدامات خواهد بود و می تواند 
نقش مو  ثری در ارتقای جایگاه تولید ملــی در عرصه رقابت 

جهانی ایفا کند.

بخوانید تا بدانید؛ 

برای تسهیل سرمایه گذاری در تولید، لازم 
اســت دولت و بخش خصوصی همکاری 
نزدیکی داشته باشــند. مهم ترین الزامات 
حکمرانی در این مســیر شــامل ثبات 
سیاست ها، ساده سازی قوانین و مقررات، 
ارائه حمایت های مالی، تقویت نیروی انسانی و 
توسعه فناوری است. همچنین تولیدکنندگان 
باید به محیط زیست توجه، محصولات خود 
را متنوع و فناوری های خود را نوســازی 
کننــد و وارد بازارهای صادراتی شــوند. 
اجرای یک برنامه دقیق و زمان بندی شده 
با شاخص های مشــخص موفقیت، باعث 
می شود ســرمایه گذاری ها به نتایج واقعی 
برسند و تولید کشــور رقابت پذیرتر شود.

جدول‌زمان‌بندی‌اجرا‌)سال‌1404(:
شاخص‌عملکرد‌)KPI(فعالیت‌اصلیبازه‌زمانی

تکمیل‌مطالعات‌امکان‌سنجیارزیابی‌داخلی‌و‌جذب‌منابع‌مالیسه‌ماهه‌اول

‌آموزش‌50درصد‌از‌پرسنل‌خرید‌تجهیزات‌و‌شروع‌آموزش‌پرسنلسه‌ماهه‌دوم
در‌حوزه‌فناوری‌های‌جدید

‌راه‌اندازی‌خطوط‌تولید‌جدیدسه‌ماهه‌سوم
‌و‌آغاز‌تولید‌آزمایشی

تولید‌حداقل‌20درصد‌از‌ظرفیت‌جدید‌
پیش‌بینی‌شده

‌انجام‌صادرات‌آزمایشی‌سه‌ماهه‌چهارم
و‌اجرای‌بازاریابی‌بین‌المللی

‌عقد‌حداقل‌‌2قرارداد‌صادراتی‌
با‌مشتریان‌خارجی
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طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
)OECD(، ایــن ســازمان بــه دولت هــا در طراحــی، اجرا 
و بازنگــری سیاســت های مقرراتــی کمک می کنــد تا از 
طریق حکمرانی موثر، بهبودهای قابل توجهی در این 
حوزه هــا ایجاد کننــد. دولت ها همــواره نقش مهمی 
در پر کردن شــکاف های بــازار ایفا کرده اند، بــه ویژه در 
حوزه هایی که منافــع اجتماعــی فراتــر از بازدهی مالی 
مستقیم است. یکی از زمینه های کلیدی این مداخله، 
ســرمایه گذاری در کارآفرینی و نوآوری است؛ جایی که 
عدم قطعیت های شدید و مشــکلات اطلاعاتی مانع 
از ورود ســرمایه گذاران خصوصــی می شــود. مقالــه 
حاضر به بررسی الگوهای گوناگون مداخله دولت ها 
در تامین مالی کارآفرینانه در ســطح جهانی می پردازد 
و با اتکا بــه داده هــای جامــع ۷55 برنامه در ۶۶ کشــور 
طی ســال های ۱۹۹5 تا ۲۰۱۹، تحلیل می کند که چگونه 
دولت هــا در کنار بخش خصوصــی می تواننــد کارآیی 
ســرمایه گذاری را بهبود دهنــد. در این میان، کیفیت 
حکمرانی و ظرفیت بازار سرمایه خطرپذیر به عنوان دو 
عامل تعیین کننده در موفقیت یا ناکامی این برنامه ها 
شناســایی می شــود. این مقاله با ترکیــب مدل های 
نظری و تحلیل های تجربی گسترده، تصویری روشن 
از تعامل بین دولت ها و سرمایه گذاران خصوصی در 

تقویت نوآوری و رشد اقتصادی ارائه می دهد.

اهمیت‌قوانین‌و‌مقررات‌موثر �
قوانین و مقررات موثر یکی از حیاتی ترین ابزارهایی 
هســتند که هــر سیاســتگذار بــرای پیشــبرد اهداف 
غ از اینکه هدف  توســعه ای خود بــه آن نیــاز دارد. فــار
سیاستگذار رشد اقتصادی، حفاظت از محیط زیست 
یــا ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان باشــد، بدون 
چارچوب هــای قانونــی کارآمــد، امــکان دســتیابی بــه 
این اهداف به شدت کاهش می یابد. قوانین باید به 
گونه ای طراحی شــوند که نه تنها موانع رشد را برطرف 
کننــد، بلکــه مســیر را بــرای نــوآوری، رقابــت و عدالت 

اجتماعــی همــوار ســازند. اهمیــت ایــن قوانیــن در 
دنیای مدرن به دلیل پیچیدگی های فزاینده  مسائل 
اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی دوچنــدان 

شده است.
ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی )OECD( در 
حوزه سیاســت های مقرراتی نقــش تعیین کننده ای 
در این راســتا ایفا کرده است. این ســازمان با گرد هم 
آوردن جمعی از برجسته ترین کارشناسان جهانی در 
زمینه بهبود مقــررات، بــه دولت ها در طراحــی، اجرای 
موثر و بازنگــری دوره ای قوانین یاری رســانده اســت. 
راهنمایی هــای OECD بــه کشــورها کمــک می کند تا 
اطمینان حاصــل کنند کــه مقررات شــان در راســتای 
تحقق اهداف توسعه ای به شیوه ای مقرون به صرفه، 
عادلانه و پایدار عمل می کند. تاکید بر مشورت عمومی، 
تحلیل اثــرات، نظــارت مســتمر و انطباق بــا تغییرات 
فناورانه از جمله ارکان اصلی توصیه های این سازمان 
اســت. در جهان امروز، که تغییــرات ســریع فناورانه، 
مســائل زیســت محیطی و چالش های اقتصادی به 
طور مداوم در حال تحول انــد، وجود فرآیندهای قوی 
بــرای سیاســتگذاری مقرراتــی اهمیــت حیاتــی یافته 
اســت. این فرآیندها باید به گونه ای طراحی شوند که 
همزمان بتوانند پاسخگوی نیازهای حال حاضر باشند 
و قابلیــت انعطاف پذیــری در برابر تحــولات آتــی را نیز 
حفظ کنند. در غیر این صورت، حتی بهترین نیت ها در 
سیاستگذاری ممکن است به شکست منجر شوند.

پیام‌های‌کلیدی‌در‌اصلاحات‌مقرراتی �
مقــررات موثــر امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری به 
ابزاری کلیدی برای مقابله با بحران های جهانی تبدیل 
شــده اند. مقابله با تغییرات اقلیمی، اســتفاده ایمن 
و مســئولانه از فناوری هــای نوظهــور نظیــر هــوش 
مصنوعــی، و بهره بــرداری بهینــه از فرصت هــای گذار 
فناورانــه، همگــی مســتلزم چارچوب هــای مقرراتــی 
قــوی هســتند. مقــررات خــوب بایــد بتواننــد مزایای 

نه را و آ نو نی  حکمرا
دولت‌ها‌چگونه‌می‌توانند‌به‌افزایش‌سرمایه‌گذاری‌کمک‌کنند؟

دولت‌هــا‌همــواره‌نقش‌مهمــی‌در‌پر‌
کردن‌شــکاف‌های‌بازار‌ایفا‌کرده‌اند.‌
یکی‌از‌زمینه‌های‌کلیــدی‌این‌مداخله،‌
سرمایه‌گذاری‌در‌کارآفرینی‌و‌نوآوری‌
است؛‌گزارش‌حاضر‌به‌بررسی‌الگوهای‌
گوناگون‌مداخله‌دولت‌ها‌در‌تامین‌مالی‌
کارآفرینانه‌در‌سطح‌جهانی‌می‌پردازد‌
و‌با‌اتکا‌به‌داده‌هــای‌جامع‌‌755برنامه‌
در‌‌66کشــور‌طی‌ســال‌های‌‌1995تا‌
2019،‌تحلیــل‌می‌کنــد‌کــه‌چگونه‌
دولت‌ها‌در‌کنار‌بخش‌خصوصی‌می‌توانند‌
کارآیی‌ســرمایه‌گذاری‌را‌بهبود‌دهند

چرا باید بخوانید

هانا پاکمند
نویسنده ماهنامه

اگر سیاستگذاران 
نتوانند فرآیندهای 

خود را با واقعیت های 
جهانی امروز تطبیق 
دهند، سیاست های 

مقرراتی آنها محکوم 
 به ناکارآمدی 

خواهد بود
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حداکثری را برای جامعه و اقتصاد ایجاد کنند، در حالی 
که هزینه های اجرای سیاست ها را به حداقل برسانند. 
این امر مستلزم آن است که فرآیندهای قانون گذاری 

شفاف، مبتنی بر شواهد و پاسخگو باشند.
با این حــال، در عمل، بســیاری از دولت ها به دلیل 
طراحــی و اجــرای ضعیــف مقــررات نتوانســته اند بــه 
اهداف خود دست یابند. نمونه های متعددی از این 
ناکامی وجود دارد: اصلاحاتی که بدون مشورت کافی 
تدوین شــده اند و منجر به ایجــاد موانــع غیرضروری 
شــده اند، در نهایت نارضایتی اجتماعــی و اعتراضات 
گســترده به همراه داشــته اند. مقــررات دیجیتالی که 
فاقد طراحی دقیــق بوده اند، نــه تنها نتوانســته اند از 
حقوق مصرف کنندگان حفاظت کنند، بلکه موجبات 
کند شدن نوآوری و کاهش رقابت در بازارهای فناوری 
را فراهم آورده اند. حتی در حوزه محیط زیست، مقررات 
پیچیده یــا ناکارآمــد مانعــی بر ســر راه تحقــق اهداف 

توسعه پایدار شده اند.
توصیه هــای OECD در ســال ۲۰۱۲ دربــاره سیاســت 
مقرراتی و حکمرانی، بر لــزوم ایجاد فرآیندهای اصولی 
و پاسخگو در سیاستگذاری مقرراتی تاکید داشتند. 
این توصیه ها همچنــان مرجع مهمی برای کشــورها 
در تلاش برای بهبود کیفیت سیاســت های مقرراتی 
محسوب می شوند. بر اساس این چارچوب، مقررات 
باید به صورت شفاف طراحی شده، بر مبنای مشورت 
گسترده با ذی نفعان تدوین شوند، ارزیابی های جامع 
اثرات صورت گیرد، و فرآیندهای نظارت و بازنگری موثر 

برای بهبود مستمر در نظر گرفته شوند.

ارزیابی‌آثار‌زیســت‌محیطی‌مقررات؛‌از‌الزام‌ �
تا‌عمل

در بســیاری از کشــورهای عضوOECD، الزام رسمی 
بــرای انجــام ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی در فرآیند 
تدویــن مقــررات وجــود دارد. ایــن الــزام بــه صــورت 
نظری ابــزاری حیاتــی بــرای پیشــگیری از آســیب های 
زیست محیطی اســت؛ با این حال، در عمل، اغلب با 
چالش هایی جدی مواجه می شوند. ارزیابی ها ممکن 
است به صورت سطحی انجام شوند یا بین وزارتخانه ها 
و بخش های مختلف سیاستی ناسازگار باشند. این 
عدم انسجام و کیفیت پایین تحلیل ها می تواند منجر 
به اتخاذ سیاســت هایی شــود کــه با اهداف توســعه 

پایدار در تضاد باشند.
بر این اساس، دولت ها باید تمرکز خود را بر کاهش 
ایــن شــکاف میــان الزامــات رســمی و اجــرای عملــی 
بگذارند. تحلیل های زیســت محیطی باید به صورت 
عمیق و با در نظر گرفتن اثرات بر همه اقشار اجتماعی 
انجام شوند. این ارزیابی ها باید نه صرفا یک تشریفات 
اداری، بلکه ابزار واقعی تصمیم گیری آگاهانه باشند. 
استفاده یکپارچه از این تحلیل ها در همه حوزه های 
سیاستی می تواند به ایجاد رویکردی منسجم و موثر 
برای حفاظت از محیط زیست و تحقق اهداف توسعه 

پایدار کمک کند.
طبق گزارش »تنظیم بهتر مقررات برای گذار سبز« که 
در سال ۲۰۲۳ منتشرشده اســت، روند مثبتی در این 
زمینه مشاهده می شود. تعداد بیشتری از کشورهای 
عضو OECD اکنون الزام به ارزیابی آثار زیست محیطی 
در ارزیابی های اثرات مقــررات خــود وارد کرده اند. این 
حرکت نشــان می دهد که درک اهمیــت تحلیل های 

محیط زیستی در سیاستگذاری در حال افزایش است، 
گرچه راه درازی برای بهبود کیفیت عملی این ارزیابی ها 

وجود دارد.

ضرورت‌نگاهی‌فرامرزی‌به‌مقررات �
در دنیای به شدت جهانی شده امروز، سیاستگذاری 
نمی تواند خودبســنده و محلی باشــد. فعالیت های 
اقتصــادی، چالش هــای زیســت محیطی، تحــولات 
دیجیتــال و حتــی مســائل اجتماعــی، همــه و همــه از 
مرزهــای ملــی عبــور می کننــد. بنابرایــن، مقــررات نیز 
باید بــا ایــن واقعیــت تطبیــق یابنــد و بــرای مقابله با 
چالش های فرامرزی، به راهکارهای بین المللی توجه 
کنند. سیاستگذاران باید از تجارب یکدیگر بیاموزند 
و در تدوین مقررات، همکاری و هماهنگی بین المللی 

را مدنظر قرار دهند.
بــا ایــن وجــود، همکاری هــای بین المللــی در حوزه 
سیاستگذاری مقرراتی هنوز جایگاه شایسته خود را 
نیافته است. بســیاری از کشــورها همچنان مقررات 
خود را بر مبنای فرآیندهای حقوقــی و اداری قدیمی و 
ملی محور طراحی می کنند که برای اقتصادهای دیروز 
مناسب بودند، اما برای پاســخگویی به چالش های 
 OECD پیچیده و جهانی امروز ناکارآمدنــد. داده های
در ســال ۲۰۲۰ نشــان می دهــد که تنها شــش کشــور از 
میان اعضای این سازمان به طور نظام مند ملاحظات 
بین المللــی را در فرآینــد قانون گــذاری داخلــی خــود 
وارد کرده انــد، در حالی که اکثریت کشــورها یــا تنها در 
بخش هایی خاص به این ملاحظات توجه دارند یا اصلا 

سیاستی در این زمینه ندارند.
تدویــن مقــررات بــا نگاهــی فرامــرزی نــه تنهــا بــه 
بهبود کیفیــت قوانین کمــک می کنــد، بلکه موجب 
حقــوق  از  بهتــر  حمایــت  رقابت پذیــری،  ارتقــای 
شــهروندان و مقابلــه موثرتــر بــا بحران هــای جهانــی 
می شــود. اگــر سیاســتگذاران نتواننــد فرآیندهــای 
خود را بــا واقعیت هــای جهانی امــروز تطبیــق دهند، 
سیاســت های مقرراتــی آنهــا محکــوم بــه ناکارآمــدی 

خواهد بود.
به طور کلی، تامین مالی کارآفرینانه توسط دولت، 
زمانی که با مشــارکت بخش خصوصی همراه شود 
و در بســتری از حکمرانــی اثربخــش انجــام گیــرد، 
می توانــد نقــش کلیــدی در ارتقــای ســطح نــوآوری 
ملی ایفا کنــد. یافته ها حاکــی از آن اســت که حضور 
ســرمایه گذاران خصوصی، به ویــژه در مراحل اولیه 
رشــد شــرکت های نوپــا، موجــب ارتقــای کیفیــت 
غربالگری پروژه ها و بهبود عملکرد سرمایه گذاری ها 
می شود. در مقابل، در کشورهایی که سطح فساد 
بــالا یــا کیفیــت حکمرانــی پاییــن اســت، دولت هــا 
بیشــتر بــه ســرمایه گذاری های مســتقل و کمتــر 
اثربخــش گرایش دارنــد. همچنین شــواهد تجربی 
نشــان می دهــد کــه راه انــدازی برنامه هــای تامیــن 
مالــی کارآفرینانــه به طور معنــاداری باعــث افزایش 
خ ثبت اختراعات و نوآوری می شــود. این نتایج بر  نر
اهمیت طراحی دقیق، شفافیت نهادی و همکاری 
بین بخشــی در سیاســت های توســعه ای تاکیــد 
می کنند و نشــان می دهند که موفقیــت در تقویت 
تولید و نوآوری، مستلزم تعادلی هوشمندانه میان 

مداخلات دولتی و ظرفیت های بازار است.
Regulatory‌Reform‌-‌OECD‌:منبع

بخوانید تا بدانید؛ 

تامین مالی کارآفرینانه دولتی، در صورت 
همراهی با مشــارکت بخش خصوصی و 
حکمرانی اثربخش، می تواند نوآوری ملی را 
ارتقا دهد. حضور سرمایه گذاران خصوصی 
در مراحل اولیه رشد شرکت ها، کیفیت 
پروژه ها و بازدهی ســرمایه گذاری ها را 
بهبود می بخشد. در مقابل، در کشورهایی 
با فساد بالا یا حکمرانی ضعیف، اثربخشی 
این سیاســت ها کاهش می یابد. شواهد 
تجربی نشان می دهد برنامه های تامین 
مالــی کارآفرینانه ثبــت اختراعات و 
نوآوری را افزایش می دهد. این نتایج بر 
اهمیت شــفافیت نهادی، طراحی دقیق 
سیاست ها و تعادل میان مداخلات دولتی 

و ظرفیت های بازار تاکید دارند.

مقابله با تغییرات 
اقلیمی، استفاده 

ایمن و مسئولانه از 
فناوری های نوظهور 

نظیر هوش مصنوعی، 
و بهره برداری بهینه 
از فرصت های گذار 

فناورانه، همگی 
مستلزم چارچوب های 

مقرراتی قوی هستند
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تحــول دیجیتــال دولت هــا به ویــژه در حــوزه 
تســهیل ســرمایه گذاری، یکــی از روندهــای 
اساســی در عرصه حکمرانی اقتصــادی معاصر 
اســت. در گــزارش جهانــی ســرمایه گذاری ۲۰۲۴ 
کنفرانــس تجــارت و توســعه ســازمان ملــل 
دیجیتــال  دولــت  اهمیــت   ،)UNCTAD (
بــه عنــوان ابــزاری بــرای تســهیل فرآیندهــای 
سرمایه گذاری به وضوح مورد تاکید قرار گرفته 
اســت. تغییــر از تصدی گــری بــه تســهیل گری 
در حکمرانــی، بــه معنــای کاهــش مداخــلات 
مســتقیم دولــت در فعالیت هــای اقتصادی و 
تمرکز بــر ایجــاد زیرســاخت های نهــادی و فنی 
بــرای ارتقای فضای ســرمایه گذاری اســت. این 
روند مســتلزم بازنگری در نقش دولت، بهبود 
شفافیت، کارآمدسازی فرآیندها و پاسخگویی 

بیشتر نهادهای عمومی است.

مفهوم‌تسهیل‌سرمایه‌گذاری‌و‌نقش‌دولت �
تســهیل ســرمایه گذاری بــه معنــای حــذف 
موانــع غیرضــروری و بهبود تعامــل بین دولت 
و ســرمایه گذاران اســت. در واقــع، تســهیل 
سرمایه گذاری شــامل بهینه سازی فرآیندهای 
اداری، ارتقای شفافیت و تضمین ثبات رویه ها 
می شــود. در ایــن چارچــوب، دولت هــا بایــد بــا 
ساده ســازی فرآیندهــای ثبــت شــرکت، صدور 
مجوز و سایر خدمات مرتبط، محیطی جذاب و 
رقابتی برای سرمایه گذاران فراهم کنند. نقش 
دولت دیگر نــه در تصدی گری اقتصــادی بلکه 
در پشــتیبانی و فراهم ســازی شــرایط مطلــوب 

برای فعالیت بخش خصوصی تعریف می شود.
از سوی دیگر، تسهیل سرمایه گذاری نیازمند 
تعهد به بهبــود کیفیــت حکمرانی اســت. این 
شامل افزایش پیش بینی پذیری سیاست ها، 
تقویــت حاکمیــت قانــون، مبــارزه بــا فســاد و 
ارتقــای کارآیــی نهادهــای عمومــی می شــود. 
دولت بایــد در نقــش تنظیم گــر عمل کنــد تا با 
ایجــاد چارچوب هــای قانونــی شــفاف، حقــوق 
سرمایه گذاران را تضمین و از بروز ریسک های 
سیاســی و اداری جلوگیــری کنــد. همچنیــن 
بایــد مکانیســم های موثری بــرای رســیدگی به 
شــکایات و اختلافــات ســرمایه گذاران فراهــم 
شــود. دولت هــای موفــق در زمینــه تســهیل 
بخــش  بــا  فعالانــه  به طــور  ســرمایه گذاری، 
خصوصــی و نهادهــای بین المللــی همــکاری 

می کنند. 
ایجاد پلتفرم های مشــورتی و گفت وگو میان 
دولت و سرمایه گذاران، می تواند به شناسایی 
بهتــر موانــع و طراحــی سیاســت های کارآمدتــر 
کمــک کنــد. عــلاوه بــر ایــن، در ایــن خصــوص 
دســتگاه های  بیــن  هماهنگــی  اهمیــت  بــر 
مختلف دولتی بــرای ارائه خدمــات یکپارچه به 
سرمایه گذاران تاکید می شود؛ امری که مستلزم 
ایجاد پنجره های واحد و سامانه های دیجیتال 

جامع است.

دولت‌دیجیتال‌و‌پنجره‌واحد‌سرمایه‌گذاری �
تســهیل  ابزارهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
واحــد  پنجره هــای  توســعه  ســرمایه گذاری، 

ی ی به تسهیل گر ی گر ز تصد ا
الزامات‌حکمرانی‌نوین‌در‌توسعه‌سرمایه‌‌گذاری‌چیست؟‌

در‌گــزارش‌جهانی‌ســرمایه‌گذاری‌
‌2024کنفرانــس‌تجارت‌و‌توســعه‌
سازمان‌ملل،‌اهمیت‌دولت‌دیجیتال‌به‌
عنوان‌ابزاری‌برای‌تســهیل‌فرآیندهای‌
ســرمایه‌گذاری‌به‌وضوح‌مورد‌تاکید‌
قرار‌گرفته‌اســت.‌تغییر‌از‌تصدی‌گری‌
به‌تســهیل‌گری‌در‌حکمرانی،‌به‌معنای‌
کاهــش‌مداخلات‌مســتقیم‌دولت‌در‌
فعالیت‌های‌اقتصادی‌و‌تمرکز‌بر‌ایجاد‌
زیرساخت‌های‌نهادی‌و‌فنی‌برای‌ارتقای‌
فضای‌سرمایه‌گذاری‌اســت.‌این‌روند‌
مستلزم‌بازنگری‌در‌نقش‌دولت،‌بهبود‌
شــفافیت،‌کارآمدســازی‌فرآیندها‌و‌
پاسخگویی‌بیشتر‌نهادهای‌عمومی‌است

چرا باید بخوانید

ایجاد پلتفرم های 
مشورتی و گفت وگو 

میان دولت و 
سرمایه گذاران 

می تواند به شناسایی 
بهتر موانع و طراحی 

سیاست های کارآمدتر 
کمک کند
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ســرمایه گذاری مبتنــی بــر فنــاوری اطلاعــات 
است. براســاس یافته های آنکتاد، پنجره های 
واحــد، امــکان تعامل آســان، ســریع و شــفاف 
ســرمایه گذاران با دولت را فراهم می کنند. این 
ســامانه ها بــا یکپارچــه کــردن خدمــات اداری 
از مراحــل اولیــه ثبت شــرکت تــا اخــذ مجوزها، 
موجــب کاهــش زمــان، هزینــه و ســردرگمی 
می شــوند. در عمــل، اســتفاده از پنجره هــای 
خ موفقیــت پروژه هــای  واحــد دیجیتــال نــر
سرمایه گذاری را به میزان قابل توجهی افزایش 
داده اســت. ویژگی کلیدی پنجره واحد موفق، 
پوشــش فراگیــر خدمــات، دســترس پذیری 
آســان، امنیــت داده هــا و به روزرســانی مــداوم 
اطلاعــات اســت. ایجــاد چنیــن ســامانه هایی 
مســتلزم ســرمایه گذاری در زیرســاخت های 
دیجیتــال، آمــوزش نیــروی انســانی و توســعه 
چارچوب های قانونی حمایتی است. نمونه های 
موفــق جهانی نشــان می دهــد کــه دیجیتالیزه 
شــدن فرآیندهــای ســرمایه گذاری، نــه تنهــا به 
بهبود تجربه کاربر می انجامــد، بلکه اعتماد به 

نهادهای عمومی را نیز افزایش می دهد.
همچنیــن بــر اهمیــت اتصــال پنجره هــای 
واحد به ســایر پایگاه هــای داده دولتــی، مانند 
ســامانه های مالیاتی، ثبت دارایی و مجوزهای 
زیست محیطی تاکید می شود. این یکپارچگی 
نهادی، علاوه بر تســهیل روند سرمایه گذاری، 
از بــروز خطــا، فســاد و اتــلاف منابــع جلوگیــری 
می کنــد. بنابراین پنجــره واحد نبایــد صرفا یک 
وب ســایت ثبت درخواســت باشــد، بلکه باید 
به عنوان ســتون فقرات حکمرانی دیجیتال در 

حوزه سرمایه گذاری عمل کند.

مزایای‌کلیدی‌دولت‌دیجیتال‌در‌تســهیل‌ �
سرمایه‌گذاری

گزارش جهانی ســرمایه گذاری ۲۰۲۴ آنکتاد به 
مزایای متعددی برای توسعه دولت دیجیتال 
در حوزه سرمایه گذاری اشاره می کند. نخستین 
مزیت، افزایش شفافیت است؛ دسترسی آزاد 
به اطلاعات، فرآیندهای تصمیم گیری را روشن 
می ســازد و امــکان نظــارت عمومــی را تقویــت 
می کنــد. ایــن امــر بــه کاهــش فســاد، افزایش 
پاســخگویی و ارتقــای اعتمــاد ســرمایه گذاران 

داخلی و خارجی منجر می شود.
ساده ســازی  و  تســریع  مزیــت،  دومیــن 
رویه های اداری است. با خودکارسازی فرآیندها 
و حذف مراحل غیرضروری، زمان مورد نیاز برای 
ثبت شرکت یا اخذ مجوزها به طور قابل توجهی 
کاهش می یابد. این کارآیــی نه تنها هزینه های 
سرمایه گذاری را کاهش می دهد، بلکه جذابیت 
کشور را برای سرمایه گذاران بهبود می بخشد. 
بــه طــور خــاص، زمان بنــدی کوتاه تــر فرآیندها 
تصمیم گیــری  در  تعیین کننــده ای  عامــل 
سرمایه گذاران بین المللی محسوب می شود.

ســومین مزیــت، ارتقــای توانمنــدی دولــت 
در سیاســتگذاری مبتنــی بــر داده هــا اســت. 
دولت ها از طریق جمع آوری و تحلیل داده های 
مرتبط با جریان های ســرمایه گذاری، می توانند 
سیاســت های هدفمندتــر و موثرتــری طراحــی 
کننــد. داده هــای دقیــق و بــه روز به شناســایی 
نیازهــا، شناســایی موانــع و ارزیابــی اثــرات 

بخوانید تا بدانید؛ 

گذار از تصدی گری به تســهیل گری 
دیجیتال در حکمرانی سرمایه گذاری، 
ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشورهایی 
است که به دنبال رشد پایدار اقتصادی و 
ارتقای رقابت پذیری بین المللی هستند. 
دولت ها با توسعه سامانه های دیجیتال، 
اصلاح فرآیندها، ارتقای شــفافیت و 
توانمندســازی نهــادی، می توانند 
محیطی کارآمد، شفاف و جذاب برای 
ســرمایه  گذاران ایجاد کننــد. با این 
حال، موفقیت این تحول نیازمند تعهد 
سیاسی قوی، سرمایه گذاری گسترده 
در زیرساخت ها و نیروی انسانی و توجه 
مداوم به امنیت اطلاعــات و نوآوری 
در خدمات است. تنها از طریق چنین 
رویکردی می توان مســیر دستیابی به 

توسعه اقتصادی پایدار را هموار کرد.

قوانین باید طوری 
طراحی شوند که 

حقوق سرمایه  گذاران 
را حفظ، امنیت داده ها 

را تضمین و امکان 
نوآوری را در ارائه 

خدمات فراهم سازند
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پنجره واحد 
سرمایه گذاری نباید 
صرفا یک وب سایت 

ثبت درخواست باشد، 
بلکه باید به عنوان 

ستون فقرات حکمرانی 
دیجیتال در حوزه 

 سرمایه  گذاری 
عمل کند

سیاســت ها کمــک می کنــد. در نتیجــه دولــت 
دیجیتال نــه تنها به عنــوان یک ابــزار خدماتی، 
بلکــه بــه عنــوان موتــوری محــرک بــرای بهبود 

حکمرانی اقتصادی عمل می کند.

چالش‌هــای‌گذار‌بــه‌دولت‌تســهیل‌گر‌ �
دیجیتال

هرچند مزایای دولت دیجیتال آشکار است، 
اما گــذار به این مــدل حکمرانی بــا چالش های 
جــدی مواجــه اســت. اولیــن چالــش، کمبــود 
از  بســیاری  در  دیجیتــال  زیرســاخت های 
عــدم  اســت.  توســعه  حــال  در  کشــورهای 
دسترســی گســترده بــه اینترنــت پرســرعت، 
ضعف شــبکه های ارتباطــی و نبود مراکــز داده 
مطمئــن، اجــرای موثــر پنجره هــای واحــد و 
خدمــات برخــط را دشــوار می ســازد. دومیــن 
چالش، کمبــود مهارت های دیجیتــال در بدنه 
دولــت و میــان کاربــران اســت. پیاده ســازی 
آمــوزش  نیازمنــد  دیجیتــال  دولــت  موفــق 
گســترده کارکنــان دولتــی در زمینــه فنــاوری 
اطلاعات، مدیریت داده هــا و تعامل دیجیتال 

با سرمایه گذاران است.
 بــدون ســرمایه گذاری در ســرمایه انســانی، 
توســعه زیرســاخت های فنــی به تنهایــی کافی 
نخواهد بود. چالش سوم، نگرانی های امنیت 
ســایبری و حفاظــت از داده ها اســت. افزایش 
اتــکا بــه فنــاوری دیجیتــال، آســیب پذیری در 
از  سوءاســتفاده  و  ســایبری  حمــلات  برابــر 
داده های شخصی را افزایش می دهد. بنابراین، 
تدوین سیاســت های امنیت اطلاعات، ایجاد 
گاهی  اســتانداردهای حفاظــت داده و ارتقــای آ
عمومــی در ایــن حــوزه، بــرای موفقیــت دولت 

دیجیتال حیاتی است.

الزامات‌سیاســتی‌بــرای‌موفقیت‌دولت‌ �
تسهیل‌گر

بــر ایــن اســاس، چنــد الــزام کلیــدی بــرای 
تســهیل گر  نقــش  در  دولت هــا  موفقیــت 
تدویــن  نخســت،  دارد.  وجــود  دیجیتــال 
چارچوب هــای قانونــی روشــن و حمایتــی برای 

خدمــات دیجیتــال ضــروری اســت. قوانیــن 
کــه حقــوق  بــه نحــوی طراحــی شــوند  بایــد 
ســرمایه گذاران را حفــظ، امنیــت داده هــا را 
تضمیــن و امــکان نــوآوری را در ارائــه خدمــات 

فراهم سازند.
دوم، دولت هــا بایــد بــه ایجــاد نهادهــای 
هماهنگ کننده قوی بپردازند. ایجاد نهادهایی 
که مسئولیت یکپارچه سازی خدمات، نظارت 
بیــن  هماهنگــی  و  ســامانه ها  عملکــرد  بــر 
دستگاه های مختلف را بر عهده داشته باشند، 
بــرای موفقیــت پروژه هــای دولــت دیجیتــال 
حیاتی است. این نهادها باید اختیارات و منابع 

کافی برای اجرای وظایف خود داشته باشند.
پس از آن، طراحــی ســامانه های کاربرمحور و 
قابل دســترس برای همه گروه هــای اجتماعی 
الزامی اســت. خدمات بایــد به گونــه ای طراحی 
شــوند کــه نــه تنهــا شــرکت های بــزرگ، بلکــه 
زنــان،  کوچــک و متوســط،  کســب وکارهای 
جوانان و گروه های محروم نیز بتوانند به راحتی 

از آنها بهره مند شوند. 
توجه بــه تجربــه کاربری، زبــان ســاده، طراحی 
فراگیــر و دســترس پذیری گســترده، از الزامات 
اساســی موفقیــت در تســهیل گری دیجیتــال 
تصدی گــری  از  گــذار  کلــی،  طــور  اســت.به 
حکمرانــی  در  دیجیتــال  تســهیل گری  بــه 
ســرمایه گذاری، ضرورتــی اجتناب ناپذیــر بــرای 
کشــورهایی اســت کــه بــه دنبــال رشــد پایــدار 
اقتصــادی و ارتقــای رقابت پذیــری بین المللــی 

هستند. 
دولت ها بــا توســعه ســامانه های دیجیتال، 
و  شــفافیت  ارتقــای  فرآیندهــا،  اصــلاح 
توانمندســازی نهــادی، می تواننــد محیطــی 
کارآمــد، شــفاف و جذاب بــرای ســرمایه گذاران 
ایجــاد کنند. با این حــال، موفقیــت این تحول 
نیازمنــد تعهــد سیاســی قــوی، ســرمایه گذاری 
گســترده در زیرســاخت ها و نیــروی انســانی و 
توجه مــداوم بــه امنیت اطلاعــات و نــوآوری در 
خدمات اســت. تنها از طریق چنیــن رویکردی 
می توان مسیر دســتیابی به توسعه اقتصادی 

پایدار را هموار کرد.

بخوانید تا بدانید؛ 

طی ســال های اخیر، دیجیتالی شدن 
سیاست های تســهیل سرمایه گذاری 
شــتاب چشــمگیری گرفته است. 
نسبت تدابیر دیجیتال در این حوزه از 
25درصد در سال های 201۶-201۹ به 
2۸درصد در بازه 2020-202۳ رسیده 
است. همچنین، سهم موافقت نامه های 
ســرمایه گذاری که به دیجیتالی شدن 
اشــاره دارند، طی ۸ســال گذشته از 
۳۶درصد به ۶0 درصــد افزایش یافته 
است. پورتال های اطلاعاتی و پنجره های 
واحد ســرمایه گذاری در کشورهای 
توســعه یافته و در حال توسعه از نظر 
تعداد و کیفیت رشــد کرده اند. ارائه 
خدماتی همچون ثبت شرکت، پرداخت 
مالیات و اخذ مجوز به صورت آنلاین، نه 
تنها کیفیت نهادی را ارتقا داده، بلکه 
به افزایش ۸درصــدی جریان ورودی 
 )FDI( سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در کشــورهایی با دولت های دیجیتال 

قوی تر منجر شده است.
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در جهانــی کــه اقتصادهــا بیــش از پیــش بــه هــم 
وابســته اند، بنگاه هــای بــزرگ نــه تنهــا موتــور محرکــه 
رشــد اقتصادی انــد، بلکــه نقــش کلیــدی در هدایــت 
سرمایه های ملی به سوی اولویت های استراتژیک ایفا 
می کنند. این بنگاه هــا، از غول های نفتــی مانند آرامکو 
در عربســتان ســعودی گرفتــه تــا پیشــگامان صنعتی 
مانند پوســکو در کــره جنوبی، بــه مثابه ســتون فقرات 
اقتصادهای ملی عمل می کنند. آنها سرمایه های عظیم 
را جــذب، مدیریــت و تخصیــص می دهنــد، فناوری ها را 
توسعه و با ایجاد زنجیره های ارزش، اقتصادهای محلی 
را به بازارهای جهانی پیوند می زنند. اما این نقش بدون 
چالش نیست: از یکسو، این بنگاه ها باید پاسخگوی 
انتظارات دولت ها و جوامع برای توسعه پایدار باشند؛ از 
سوی دیگر باید در بازارهای رقابتی جهانی دوام بیاورند.
این گزارش تحلیلــی به بررســی نقش بنگاه هــای بزرگ 
در هدایت ســرمایه های ملی می پردازد و بــا تمرکز بر دو 
نمونه برجسته - آرامکو و پوسکو—الگوهای موفقیت 
و چالش های پیش روی بنگاه های پیشــران را تحلیل 
می کند و به دنبال پاســخی برای این پرســش است که 
چگونه بنگاه های بزرگ می توانند سرمایه های ملی را به 
گونه ای هدایت کنند که هم رشــد اقتصادی را تضمین 

کنند؟ و هم به توسعه پایدار و عادلانه کمک کنند؟

بخش‌اول:‌بنگاه‌های‌بزرگ‌و‌سرمایه‌های‌ملی �
سرمایه ملی چیست؟

ســرمایه ملی مفهومــی چندوجهی اســت کــه فراتر از 
منابــع مالــی صــرف مــی رود. این مفهــوم شــامل منابع 
 ، (، نیــروی انســانی ماهــر طبیعــی )ماننــد نفــت و گاز
زیرساخت ها، فناوری و حتی سرمایه اجتماعی )اعتماد 
و همکاری در جامعه( می شود. هدایت این سرمایه ها 
به معنای تخصیص بهینه آنها به پروژه ها و بخش هایی 
است که بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را به همراه 

دارند. به گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۴، 
کشورهایی که نهادهای قوی و بنگاه های پیشران کارآمد 
دارند، در مقایسه با دیگران تا ۳۰ درصد بهره وری بیشتری 

از سرمایه های ملی خود کسب می کنند.
بنگاه هــای بــزرگ به دلیــل مقیاس عظیــم عملیات، 
دسترســی بــه منابــع مالــی گســترده و توانایی نفــوذ در 
سیاستگذاری های کلان، در مرکز هدایت سرمایه های 
ملــی قــرار دارنــد. آنهــا می تواننــد ســرمایه گذاری های 
بلندمدت را که بخش خصوصی کوچک تــر یا دولت ها 
به تنهایی قادر به انجام آن نیستند، محقق کنند. برای 
مثــال، طبــق گــزارش بلومبــرگ در ژوئــن ۲۰۲۴، آرامکــو 
در ســال ۲۰۲۳ بیــش از 5۰ میلیــارد دلار در پروژه هــای 
زیرســاختی و انرژی هــای تجدیدپذیــر ســرمایه گذاری 
کرد کــه بخــش عمــده ای از آن از محــل درآمدهای نفتی 
عربســتان تامین شــد. ایــن ســرمایه گذاری ها نــه تنها 
اقتصــاد عربســتان را متنوع تــر کــرد، بلکــه فرصت های 

شغلی جدیدی ایجاد کرد.
اما ایــن نقش تنهــا بــه ســرمایه گذاری مالــی محدود 
نمی شــود. بنگاه های بزرگ با ایجــاد زنجیره های تامین 
پیچیــده، فناوری های جدیــد را بــه اقتصادهــای محلی 
معرفی می کنند و اســتانداردهای جهانی را به نیروی کار 
محلی منتقل می کنند. پوسکو، غول فولاد کره جنوبی، 
نمونه ای برجسته است که با توسعه فناوری های تولید 
فولاد سبز، نه تنها صنعت فولاد کره را متحول کرد، بلکه 
به یکــی از پیشــگامان جهانــی در کاهش انتشــار کربن 
تبدیل شد. با وجود این مزیت ها، هدایت سرمایه های 
ملــی توســط بنگاه هــای بــزرگ بــا چالش هایــی همــراه 
است. نخست، خطر تمرکز بیش از حد قدرت اقتصادی 
اســت. طبــق گــزارش اکونومیســت در اکتبــر ۲۰۲۳، در 
بسیاری از اقتصادهای نوظهور، بنگاه های بزرگ دولتی 
یا شــبه دولتی بیش از ۶۰درصد تولید ناخالص داخلی را 
کنترل می کنند، که می تواند به انحصار و کاهش رقابت 

سکو  مکو تا پو را ز آ ا
بنگاه‌های‌بزرگ‌چگونه‌در‌هدایت‌سرمایه‌های‌ملی‌نقش‌آفرینی‌می‌کنند؟‌

بنگاه‌های‌بزرگ‌به‌مثابه‌ســتون‌های‌
فقرات‌اقتصادهای‌ملی‌عمل‌می‌کنند.‌
آنها‌ســرمایه‌های‌عظیــم‌را‌جذب،‌
مدیریت‌و‌تخصیص‌می‌دهند،‌فناوری‌ها‌
را‌توسعه‌می‌دهند‌و‌با‌ایجاد‌زنجیره‌های‌
ارزش،‌اقتصادهای‌محلی‌را‌به‌بازارهای‌
جهانــی‌پیوند‌می‌زنند.‌ایــن‌گزارش‌
تحلیلی‌به‌بررسی‌نقش‌بنگاه‌های‌بزرگ‌
در‌هدایت‌سرمایه‌های‌ملی‌می‌پردازد‌و‌
با‌تمرکز‌بر‌دو‌نمونه‌برجسته‌-‌آرامکو‌و‌
پوسکو‌-‌الگوهای‌موفقیت‌و‌چالش‌های‌
پیش‌روی‌بنگاه‌های‌پیشران‌را‌تحلیل‌
می‌کند.‌این‌گــزارش‌تاکیــد‌دارد،‌
بنگاه‌های‌بزرگ‌می‌توانند‌سرمایه‌های‌
ملی‌را‌به‌گونه‌ای‌هدایت‌کنند‌که‌هم‌
رشد‌اقتصادی‌را‌تضمین‌کنند‌و‌هم‌به‌
توســعه‌پایدار‌و‌عادلانه‌کمک‌کنند

چرا باید بخوانید

بنگاه های بزرگ به دلیل 
مقیاس عظیم عملیات، 

دسترسی به منابع مالی 
گسترده و توانایی نفوذ 

در سیاستگذاری های 
کلان، در مرکز هدایت 

 سرمایه های ملی 
قرار دارند
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منجر شود. دوم، عدم شــفافیت و پاسخگویی است. 
بنگاه هایی کــه به دولت وابســته اند، ممکن اســت به 
جای اولویت های ملی، به اهداف سیاســی کوتاه مدت 
خدمت کنند. سوم، فشارهای جهانی برای پایداری است. 
بنگاه های بــزرگ، به ویــژه در صنایع اســتخراجی، تحت 
فشار فزاینده ای برای کاهش اثرات زیست محیطی خود 
هســتند، همان طور که در اجلاس COP28 در دسامبر 

۲۰۲۳ برجسته شد.

بخش‌دوم:‌آرامکو،‌غول‌نفتی‌و‌معمار‌تنوع‌اقتصادی �
شرکت نفت عربستان ســعودی )آرامکو( بزرگ ترین 
شــرکت نفتی جهان از نظر ارزش بازار اســت که در سال 
۲۰۲۴ ارزشــی بالغ بر ۲/۱ تریلیون دلار داشت. این شرکت 
نه تنها مسئول تولید بیش از ۱۰ درصد نفت خام جهان 
است، بلکه نقش محوری در استراتژی توسعه اقتصادی 
عربســتان، موســوم به »چشــم انداز ۲۰۳۰«، ایفا می کند. 
طبق گزارش فایننشــال تایمز در مارس ۲۰۲۴، آرامکو در 
سال گذشته ۱۲۰ میلیارد دلار سود خالص گزارش کرد که 
بخش عمده ای از آن به صندوق سرمایه گذاری عمومی 
)PIF( عربســتان تزریق شــد. آرامکو از ســه طریق اصلی 

سرمایه های ملی عربستان را هدایت می کند:
۱- تامیــن مالــی چشــم انداز ۲۰۳۰: چشــم انداز ۲۰۳۰، 
برنامه ای برای کاهش وابســتگی اقتصاد عربســتان به 
نفت، به شدت به درآمدهای آرامکو وابسته است. این 
شرکت از طریق سود سهام و مالیات، بودجه پروژه های 
عظیمی مانند شهر نئوم )با هزینه تخمینی 5۰۰ میلیارد 
( و توسعه بخش های گردشگری و فناوری را تامین  دلار
می کند. به گزارش وال اســتریت ژورنال در جولای ۲۰۲۴، 
آرامکو متعهد شده است تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۰۰ میلیارد 

دلار در صنایع غیرنفتی سرمایه گذاری کند.
۲-  تنوع بخشی به اقتصاد: آرامکو با سرمایه گذاری در 
پتروشــیمی، انرژی های تجدیدپذیر و فناوری، به دنبال 
ایجاد زنجیره های ارزش جدید اســت. برای مثال، پروژه 
تولید هیدروژن ســبز آرامکو، که در ســال ۲۰۲۳ آغاز شد، 
می توانــد عربســتان را به یکــی از صادرکنندگان پیشــرو 
هیدروژن پاک تبدیل کند. طبق گزارش رویترز، این پروژه 
تا ســال ۲۰۳۰ ظرفیت تولید ۱/5 میلیون تن هیــدروژن در 

سال را خواهد داشت.
۳- توسعه نیروی انسانی: آرامکو با برنامه های آموزشی 
کادمی هــای فنــی و بورســیه های  گســترده، از جملــه آ
بین المللی، نیروی کار ماهر سعودی را پرورش می دهد. 
طبق گزارش سالانه آرامکو در ۲۰۲۴، این شرکت بیش از 
۷۰هزار نفر را مستقیما استخدام کرده و بیش از 5۰۰هزار 

شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است.
با وجود این دســتاوردها، آرامکو بــا انتقادهای جدی 
مواجه اســت. نخست، وابســتگی بیش از حد اقتصاد 
عربستان به این شرکت است. طبق گزارش بانک جهانی 
در ۲۰۲۴، بیش از ۴۰ درصد درآمد دولت عربستان از آرامکو 
تامین می شــود، که اقتصاد را در برابر نوســانات قیمت 
نفت آسیب پذیر می کند. دوم، مسائل زیست محیطی 
است. آرامکو، به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
گازهای گلخانه ای، تحت فشار نهادهای بین المللی برای 
کاهش انتشار کربن قرار دارد. اگرچه این شرکت متعهد 
به خنثی ســازی کربن تا ســال ۲۰5۰ شــده، امــا منتقدان 

معتقدنــد این هدف بیــش از حد خوش بینانه اســت. 
ســوم، تنش های ژئوپلیتیک است. تصمیمات آرامکو 
در بازار نفت، مانند کاهش تولید در اوپک پلاس در سال 

۲۰۲۳، گاه به تنش های دیپلماتیک منجر شده است.

بخش‌سوم:‌پوسکو،‌پیشگام‌صنعتی‌و‌توسعه‌پایدار �
پوســکو، بزرگ ترین تولیدکننده فولاد کــره جنوبی و 
یکی از پیشروترین شرکت های جهان در این صنعت، 
در سال ۱۹۶۸ تاسیس شد. این شــرکت که زمانی نماد 
صنعتی ســازی کره بود، امروز به دلیل نوآوری هایش در 
تولید فولاد سبز پایدار شــناخته می شود. طبق گزارش 
بلومبــرگ در ســپتامبر ۲۰۲۴، پوســکو بــا ارزش بــازار ۳۰ 
میلیــارد دلار، یکــی از معدود شــرکت های فولادســازی 
است که به طور فعال در حال کاهش ردپای کربن خود 

است.
پوســکو از ســه منظر کلیــدی ســرمایه های ملــی کره 

جنوبی را هدایت کرده است:
۱- صنعتی ســازی و رشــد اقتصادی: در دهه های ۱۹۷۰ و 
۱۹۸۰، پوسکو ستون فقرات صنعتی ســازی کره بود. این 
شرکت با تولید فولاد ارزان و باکیفیت، صنایع خودروسازی، 
کشتی سازی و ساخت وساز کره را تقویت کرد. طبق گزارش 
ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی )OECD( در ۲۰۲۳، 
پوســکو به طور غیرمســتقیم مســئول ایجــاد ۲۰درصد از 

تولید ناخالص داخلی کره در دهه ۱۹۸۰ بود.
۲- نوآوری و فناوری: پوسکو با سرمایه گذاری در تحقیق 
و توسعه، فناوری های جدیدی مانند فولاد با استحکام 
بالا بــرای خودروهــای الکتریکــی و فــولاد مقــاوم در برابر 
خوردگی را توسعه داده است. به گزارش فایننشال تایمز 
در ژوئن ۲۰۲۴، پوسکو بیش از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ 
برای تحقیق و توسعه هزینه کرد که بخش عمده آن به 

تولید فولاد بدون کربن اختصاص یافت.
۳- پایداری زیست محیطی: پوسکو یکی از پیشگامان 
جهانی در تولیــد فولاد بــا هیدروژن اســت کــه می تواند 
انتشار کربن را تا ۹۰درصد کاهش دهد. پروژه HyREX این 
شرکت، که در سال ۲۰۲۴ وارد فاز آزمایشی شد، نمونه ای 
از تعهد پوسکو به پایداری است. طبق گزارش نیویورک 
تایمز، ایــن پــروژه می تواند تا ســال ۲۰۳5 صنعــت فولاد 

جهانی را متحول کند.
پوســکو نیز با چالش هایی مواجه اســت. نخســت، 
رقابــت جهانــی اســت. شــرکت های چینــی ماننــد بائــو 
اســتیل، با تولید فولاد ارزان تر، بازارهای سنتی پوسکو 
را تهدیــد می کننــد. دوم، هزینه هــای بــالای انتقــال بــه 
فناوری های ســبز اســت. طبق گزارش اکونومیست در 
نوامبر ۲۰۲۴، پوسکو برای دستیابی به هدف خنثی سازی 
کربن تا سال ۲۰5۰، به سرمایه گذاری سالانه ۱۰ میلیارد دلار 
نیاز دارد. سوم، فشارهای اجتماعی است. جوامع محلی 
در کره جنوبی گاه از اثرات زیســت محیطی کارخانه های 
پوسکو شکایت دارند، که نیازمند مدیریت بهتر روابط 

عمومی است.

بخش‌چهارم:‌شباهت‌های‌راهبردی �
آرامکو و پوسکو، اگرچه در دو نقطه متفاوت از جهان 
فعالیت می کنند و در دو صنعت جداگانه حضور دارند، 
اما شــباهت های راهبردی مهمی میان آنها وجود دارد. 

بخوانید تا بدانید؛ 

آرامکو و پوسکو را می توان به عنوان دو 
نمونه برجسته از شــرکت های پیشران 
توسعه ملی دانست که در عین تفاوت در 
ماهیت صنعتی و ساختار مالکیت، در مسیر 
ایفای نقش راهبردی برای آینده اقتصاد 
کشورشــان، بر نوآوری، توسعه پایدار و 
حضور موثر در بازار جهانی تکیه کرده اند. 
این بنگاه ها نه تنها ســرمایه های ملی را 
هدایت می کنند، بلکه آینده اقتصادهای 
خود را شکل می دهند. آرامکو با تبدیل 
درآمدهای نفتی به پروژه های تنوع بخشی، 
و پوسکو با پیشگامی در فناوری های سبز، 
نشــان داده اند که بنگاه های پیشران 
می توانند همزمان ســودآور و مسوول 
باشند. اما این مسیر پر از چالش است: از 
رقابت جهانی و فشارهای زیست محیطی 
گرفته تا نیاز به شفافیت و پاسخگویی. در 
جهانی که سرعت تغییرات بی سابقه است، 
موفقیت این بنگاه ها بــه توانایی آنها در 
سازگاری، نوآوری و خدمت به منافع ملی 

و جهانی بستگی دارد.

نوآوری یک مزیت 
رقابتی بلندمدت 

است، در بازاری که 
رقبای ارزان قیمت 

چینی حضور پررنگی 
دارند، پوسکو با تکیه 

بر تحقیق و توسعه 
و تولید فولادهای 

پیشرفته و کم کربن، 
توانست جایگاه خود را 
در بازار جهانی حفظ و 

تقویت کند
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هر دو شرکت نقشی فراتر از یک بنگاه اقتصادی صرف 
دارند و به عنوان ســتون های اصلی اقتصاد ملی کشــور 
خود عمــل می کننــد. آرامکو بــا تامین مالــی برنامه های 
کلان عربســتان ماننــد چشــم انداز ۲۰۳۰، و پوســکو، بــا 
نقش آفرینی در جهش صنعتی کره جنوبی، هر دو ابزاری 
حیاتی برای تحقق اولویت های توسعه ای دولت هایشان 
هســتند. این نقش اســتراتژیک، با نــوآوری گــره خورده 
اســت؛ جایی کــه آرامکــو بــا ســرمایه گذاری گســترده در 
فناوری هــای هیــدروژن ســبز، جــذب و ذخیــره کربــن، و 
انرژی های نو، مســیر عبــور از اقتصاد نفت پایــه را هموار 
می کند. در سوی دیگر، پوســکو با تمرکز بر تولید فولاد 
ســبز، کاهش انتشــار کربن و توســعه زیرســاخت های 
صنعتی پاک، به الگویی جهانی در صنعت فولاد تبدیل 
شده است. نفوذ جهانی این دو شرکت نیز قابل توجه 
است: آرامکو یکی از اثرگذارترین بازیگران بازار انرژی جهان 
اســت و با قراردادهای بلندمدت و ســرمایه گذاری های 
قــرار  تحت تاثیــر  را  ژئوپلیتیــک  معــادلات  خارجــی، 
می دهد؛ در حالی که پوســکو با حضور در زنجیره تامین 
صنایع خودروســازی، کشتی ســازی و انــرژی، در تعیین 
استانداردهای کیفی فولاد در جهان نقش آفرین است.

با وجود این شباهت ها، تفاوت های مهمی میان آنها 
دیده می شود. از منظر ســاختار مالکیت، آرامکو عمدتا 
در تملــک دولــت عربســتان اســت و تصمیم هــای آن 
مستقیما با اهداف سیاسی و اقتصادی دولت همسو 
می شــود؛ در حالــی کــه پوســکو ســاختاری ترکیبــی دارد 
و با حضــور در بازار ســرمایه، ملزم به شــفافیت بیشــتر، 
پاســخگویی بــه ســهام داران و چابکــی در تصمیم گیری 
اســت. در حوزه فعالیت نیز تفاوت بنیادینــی میان آنها 
وجود دارد: آرامکو در صنعت منابع طبیعی، به ویژه نفت و 
گاز فعالیت می کند که صنعتی پرنوسان و تحت فشارهای 
زیست محیطی و ژئوپلیتیک است، در حالی که پوسکو در 
زنجیره تولید صنعتی قرار دارد و با چالش هایی از جنس 
رقابــت، بهــره وری و فنــاوری مواجــه اســت. همچنیــن، 
تفاوت در افق زمانی و راهبردهای توســعه نیز مشــهود 
اســت. آرامکو در حــال اجرای یــک برنامــه بلندپروازانه و 
ســریع بــرای عبــور از اقتصــاد نفت محــور اســت و ناگزیر 
از ســرمایه گذاری های ســنگین و تحــولات بنیادیــن در 
کوتاه مدت اســت؛ اما پوســکو که سال هاســت مســیر 
نوســازی و تنوع بخشــی را در پیــش گرفتــه، بــا تمرکــز بــر 
بهبود مستمر، ارتقای بهره وری و توسعه بازارهای هدف، 

به دنبال بلوغ تدریجی و پایدار است.

بخش‌پنجم:‌درس‌هایی‌برای‌آینده �
تجربه آرامکو و پوســکو، به عنوان دو شرکت پیشران 
در اقتصادهای ملی خود، سرشار از درس هایی است که 
می توانند مسیر آینده سیاستگذاری اقتصادی و راهبری 
بنگاه های بزرگ را روشن کنند. در مورد آرامکو، نخستین 
و شاید مهم ترین درس، ضرورت تنوع بخشی به اقتصاد 
اســت. اتــکای صــرف بــه منابــع طبیعــی، به ویــژه نفت، 
اگرچــه در کوتاه مدت ســودآور اســت، امــا در بلندمدت 
شکنندگی بالایی دارد. آرامکو با درک این واقعیت، مسیر 
ســرمایه گذاری در صنایــع غیرنفتــی را در پیــش گرفت و 
از یک بازیگر ســنتی انــرژی، به موتــور محــرک پروژه های 
تحول آفرین مانند نئوم و توسعه فناوری های نو بدل شد. 

درس دوم آرامکو، اهمیت شفافیت و پاسخگویی است. 
عرضه بخشی از سهام این شرکت در سال ۲۰۱۹ در بورس، 
نشانه ای از حرکت به سوی شفافیت بود، گرچه همچنان 
برای افزایش اعتماد عمومی و کارآمــدی اقتصادی، باید 
گام های بیشتری برداشته شود. سومین درس، پذیرش 
اجتناب ناپذیــر بــودن پایــداری زیســت محیطی اســت. 
در دنیایــی که کاهش انتشــار کربــن به یک الــزام جهانی 
تبدیل شــده، آرامکو نیــز ناگزیر بــه بازاندیشــی در مدل 
کسب وکار خود شــده و ســرمایه گذاری در فناوری هایی 

مانند هیدروژن سبز را در دستور کار قرار داده است.
در سوی دیگر، تجربه پوسکو نیز آموزه های ارزشمندی 
دارد. نخست آنکه نوآوری یک مزیت رقابتی بلندمدت 
اســت. در بــازاری کــه رقبــای ارزان قیمــت چینــی حضور 
پررنگ دارند، پوسکو با تکیه بر تحقیق و توسعه و تولید 
فولادهای پیشرفته و کم کربن، توانست جایگاه خود را 
در بازار جهانی حفظ و تقویت کند. دومین نکته، اهمیت 
تعامل و مشارکت محلی است. پوسکو با سرمایه گذاری 
اجتماعی در مناطق صنعتی، از جمله آموزش، بهداشت 
و زیرساخت های محلی، توانست تنش های اجتماعی را 
کاهش دهد و حمایت جوامع محلی را به دســت آورد. و 
سومین درس، نگاه بلندمدت به پایداری است. برخلاف 
شــرکت هایی کــه در پــی ســودآوری لحظه ای هســتند، 
پوســکو با تمرکز بر کاهش کربن، توســعه فناوری های 
ســبز و ارتقــای اســتانداردهای زیســت محیطی، راهی را 
برگزیده که گرچه بازدهی فــوری ندارد، امــا در بلندمدت 
موجب افزایش تاب آوری و اعتبار جهانی آن شده است.
در نهایــت، ایــن دو تجربــه در کنــار هــم، مجموعــه ای از 
توصیه هــای سیاســتی را بــرای کشــورهایی کــه به دنبــال 
توسعه بنگاه های بزرگ و پیشران هستند، ارائه می دهند. 
نخست آنکه باید تعادلی میان سودآوری و پایداری برقرار 
شــود؛ به گونــه ای کــه بنگاه هــا تشــویق شــوند علاوه بــر 
خلــق ارزش اقتصــادی، مســئولیت های اجتماعــی و 
زیســت محیطی خــود را نیــز به درســتی ایفــا کننــد. دوم، 
شفافیت و رقابت باید تقویت شود؛ نظارت موثر دولت ها 
و ایجاد بســترهای رقابتــی، می توانــد مانع از شــکل گیری 
انحصار و فســاد شــود. و ســوم، ســرمایه گذاری در نیروی 
انســانی یــک ضــرورت انکارناپذیــر اســت. همان طــور که 
آرامکو با آموزش دهی گسترده و بورسیه های بین المللی، 
و پوســکو بــا تربیــت نیــروی متخصــص در همــکاری بــا 
دانشگاه ها، توانستند مزیت انســانی را به مزیت رقابتی 
تبدیل کنند، سایر کشورها نیز باید آموزش و ارتقای مهارت 
را در اولویت خــود قرار دهند تا بتواننــد در اقتصاد جهانی 

آینده، جایگاهی باثبات و موثر داشته باشند.
منابع:

گزارش‌سالانه‌آرامکو،‌2024
•‌فایننشال‌تایمز،‌»Saudi‌Aramco’s‌Green‌Ambitions«,‌مارس‌2024
•‌وال‌استریت‌ژورنال،‌»How‌Aramco‌Fuels‌Saudi’s‌Future«‌جولای‌2024

•‌بلومبرگ،‌»Posco’s‌Green‌Steel‌Revolution«‌سپتامبر‌2024
•‌اکونومیست،‌»The‌Future‌of‌Big‌Firms‌in‌Emerging‌Markets«‌اکتبر‌2023
2024‌»National‌Capital‌and‌Economic‌Resilience«‌،بانک‌جهانی‌•

»State-Owned‌Enterprises‌and‌Growth«‌2024‌،صندوق‌بین‌المللی‌پول‌•
•‌نیویورک‌تایمز،‌»Posco’s‌Hydrogen‌Bet«‌ژوئن‌2024

•‌رویترز،‌»Aramco’s‌Hydrogen‌Push«نوامبر‌2023
2023‌OECD،‌»Industrial‌Champions‌and‌Economic‌Growth«گزارش‌‌•

بخوانید تا بدانید؛ 

آرامکو از سه مسیر کلیدی برای هدایت 
ســرمایه های ملی عربســتان و تحقق 
چشم انداز 20۳0 استفاده می کند. نخست، 
این شرکت از طریق پرداخت سود سهام و 
مالیات، بخش بزرگی از بودجه پروژه های 
بزرگ کشور را تامین می کند. طبق گزارش 
وال استریت ژورنال، آرامکو متعهد شده 
تا ســال 20۳0 بیش از 100 میلیارد دلار در 
بخش های غیرنفتی سرمایه گذاری کند. 
دوم، این شــرکت با ورود به حوزه هایی 
مانند پتروشیمی، انرژی های تجدیدپذیر 
و فناوری، به تنوع بخشــی اقتصاد کمک 
می کند. پروژه تولید هیدروژن سبز آرامکو 
که از 202۳ آغاز شده، قصد دارد تا عربستان 
را به یکی از صادرکنندگان اصلی هیدروژن 
پاک تبدیل کند و ظرفیــت تولید آن تا 
سال 20۳0 به 1/5میلیون تن برسد. سوم، 
آرامکو از طریق آموزش و پرورش نیروی 
انسانی متخصص، زیرساخت انسانی اقتصاد 
آینده را می سازد. این شرکت با تاسیس 
آکادمی های فنی، اعطای بورســیه های 
بین المللی و برنامه های توسعه مهارت، بیش 
از 70 هزار نفر را مستقیما استخدام کرده و 
زمینه اشتغال غیرمستقیم برای بیش از نیم 

میلیون نفر را فراهم کرده است.

بنگاه های بزرگ با 
ایجاد زنجیره های 

تامین پیچیده، 
فناوری های جدید را 
به اقتصادهای محلی 

معرفی می کنند و 
استانداردهای جهانی 
را به نیروی کار محلی 

منتقل می کنند
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در حاشیه کنفرانس بین المللی PDAC، رئیس اتاق 
شرکت های معدنی آرژانتین )CAEM( با لحنی محتاط 
اما امیدوار، چشم اندازی از فرصت های در حال ظهور 
این کشور در صنعت معدن ترسیم کرد. او با اشاره به 
تغییرات اخیر در سیاست های اقتصادی آرژانتین، از 
لحظه ای سرنوشت ساز سخن گفت: »ما در مقطعی 
هســتیم کــه بایــد اعتمــاد ســرمایه گذاران را نه تنهــا 
جلب، بلکه پایدار کنیم.« این اظهارات در حالی مطرح 
می شود که آرژانتین، پس از دهه ها بی ثباتی اقتصادی 
و سیاسی، در تلاش است تا خود را به عنوان مقصدی 

جذاب برای سرمایه گذاری جهانی بازتعریف کند.

چرخش‌سیاست‌ها‌و‌جاه‌طلبی‌های‌معدنی �
آرژانتیــن در حــال تجربــه یــک تغییــر پارادایــم 
اقتصادی است. دولت این کشــور، با کنار گذاشتن 
سیاســت های مداخله جویانــه گذشــته، درهــای 
اقتصاد را به روی بخش خصوصی گشوده و صنعت 
معدن را به عنوان یکی از ســتون های اصلی توســعه 
هدف گذاری کرده است. رژیم تشویقی سرمایه گذاری 
برای پروژه های کلان )RIGI(، که به تازگی معرفی شده، 
مشوق هایی برای جذب سرمایه گذاری های بزرگ ارائه 
می دهد. اما به گفته CAEM، این ابزار به تنهایی کافی 
نیســت. آرژانتین باید از سایه شــهرت بیست ساله 
خــود به عنــوان کشــوری غیرقابــل پیش بینــی بــرای 
ج شــود. داده های تاریخی نشان  ســرمایه گذاری خار
می دهند که بی ثباتی های سیاســی و تغییــرات مکرر 
در سیاست های مالی، سرمایه گذاران را محتاط کرده 

اســت. برای مثال، شــاخص ریســک ســرمایه گذاری 
آرژانتیــن در دهه گذشــته به طــور متوســط ۳۰ درصد 
بالاتر از رقبای منطقه ای مانند شیلی و پرو بوده است.

بااین حال، نشانه های اولیه امیدوارکننده است. 
دولت فعلی، که پیــش از انتخابات وعــده اصلاحات 
ســاختاری داده بــود، تا حــد زیــادی به تعهــدات خود 
پایبنــد مانــده اســت. ایــن پایبنــدی در افتتــاح ســه 
پروژه عظیم لیتیــوم بین ســال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲5 نمود 
یافته اســت - دســتاوردی که هیچ کشــور دیگری در 
این بازه زمانی به آن دســت نیافته است. لیتیوم، که 
به »نفت ســفید« عصر انرژی پاک معروف اســت، به 
آرژانتیــن مزیتی رقابتی بخشــیده اســت. این کشــور 
اکنون ۲۰درصد از تولید جهانی لیتیوم را در اختیار دارد 
و پیش بینی می شــود تــا ســال ۲۰۳۰ این ســهم به ۲5 
درصد افزایش یابد. اما این موفقیت شکننده است. 
اعتماد ســرمایه گذاران به تداوم سیاست ها و ثبات 
قانونی وابسته است، و هرگونه لغزش می تواند این 

دستاوردها را به خطر بیندازد.

از‌بی‌اعتمادی‌تاریخی‌تا‌رقابت‌منطقه‌ای �
ســرمایه گذاران بین المللــی بــا دقــت تحــولات 
آرژانتین را رصد می کنند، اما ســایه تردید همچنان بر 
تصمیم گیری هایشان سنگینی می کند. نگرانی های 
اصلی به ثبات سیاســی، شــفافیت قانونی و توانایی 
دولت در اجرای تعهداتش بازمی گردد. آرژانتین در دو 
دهه گذشته با سیاست های مالی ســهل انگارانه، از 
جمله هزینه کرد فراتر از ظرفیت اقتصادی، تصویری 

نی معد ی  ز سا د عتما ا
آرژانتین‌چگونه‌با‌اتخاذ‌تصمیمات‌اساسی،‌در‌مسیر‌جذب‌سرمایه‌جهانی‌قرار‌گرفت؟

آرژانتین،‌پس‌از‌دو‌دهه‌سیاست‌های‌
مالی‌سهل‌انگارانه‌و‌کسری‌بودجه‌ای‌
که‌در‌دهــه‌‌2010به‌طور‌متوســط‌
5درصد‌تولید‌ناخالص‌داخلی‌بود،‌در‌
حال‌بازنویسی‌داستان‌اقتصادی‌خود‌
است.‌رژیم‌تشــویقی‌سرمایه‌گذاری‌
بــرای‌پروژه‌هــای‌کلان‌)RIGI(،‌بــا‌
معافیت‌هــای‌مالیاتــی‌10ســاله‌و‌
تضمین‌هــای‌ارزی‌بــرای‌پروژه‌های‌
بالای‌‌200میلیون‌دلار،‌سیگنالی‌قوی‌
به‌سرمایه‌گذاران‌جهانی‌ارسال‌کرده‌
اســت.‌طبق‌گزارش‌بانــک‌جهانی،‌
جریان‌سرمایه‌گذاری‌مستقیم‌خارجی‌
در‌بخش‌معــدن‌آرژانتین‌در‌ســال‌
‌2024به‌‌3/2میلیارد‌دلار‌رســیده؛‌
رشدی‌40درصدی‌نســبت‌به‌سال‌
قبل.‌اما‌این‌معجزه‌چطور‌اتفاق‌افتاد؟

چرا باید بخوانید

تجربه تاریخی 
ثابت کرده است که 

بی ثباتی سیاسی 
و نوسان در 

سیاست های مالی 
اعتماد سرمایه گذاران 

را تضعیف می کند؛ 
ثبات قوانین، شرط 

اصلی برای حفظ این 
اعتماد است
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غیرواقع بینانه از خود به نمایش گذاشته است. برای 
مثال، کســری بودجه این کشــور در دهــه ۲۰۱۰ به طور 
متوسط 5 درصد تولید ناخالص داخلی بود، در حالی 
که این رقم در شیلی کمتر از ۲ درصد بود. این تاریخچه، 

سرمایه گذاران را به احتیاط واداشته است.
رژیم RIGI گامی در مسیر درست است، اما موفقیت 
آن بــه اجــرای مــداوم و شــفافیت بســتگی دارد. این 
طــرح بــا ارائــه معافیت هــای مالیاتــی و تضمین های 
ارزی، پروژه هــای معدنــی بــزرگ را هــدف قــرار داده 
اســت. بــا این حــال، تحلیلگــران هشــدار می دهنــد 
که بــدون اصلاحــات عمیق تــر در حاکمیــت قانون و 
کاهش بوروکراسی، RIGI ممکن است به سرنوشت 
ح های مشــابه در گذشته دچار شــود که به دلیل  طر
تغییــرات سیاســی نیمــه کاره رهــا شــدند. آرژانتیــن 
همچنین با رقابت سختی از سوی همسایگان خود 
مواجه است. شیلی و پرو، با ســابقه طولانی در ثبات 
اقتصــادی، همچنــان مقاصــد اصلی ســرمایه گذاری 
معدنــی در منطقــه هســتند. برزیــل نیــز بــا تمرکــز بر 
طــلا و نقــره بــه رقیبــی جــدی تبدیــل شــده اســت. با 
این حــال، آرژانتیــن از مزیت نســبی برخوردار اســت: 
صنعت معدنی نوپای این کشــور با اســتانداردهای 
زیســت محیطی ســخت گیرانه توســعه یافتــه و از 
بدهی های زیســت محیطی گذشــته که رقبــا را تحت 

فشار قرار داده، آزاد است.

استراتژی‌اعتمادسازی،‌فراتر‌از‌مشوق‌های‌مالی �
 ، برای تبدیــل فرصت های معدنــی به رشــد پایدار
آرژانتین بایــد فراتر از مشــوق های مالی حرکت کند. 
CAEM بــر ضرورت ایجــاد یک چارچوب منســجم و 
قابل پیش بینی تاکید دارد که اعتماد سرمایه گذاران 
را تضمین کند. این شــامل ساده سازی فرآیندهای 
، تقویــت حاکمیــت قانــون و ارائــه  صــدور مجــوز
داده هــای شــفاف دربــاره پروژه های معدنی اســت. 
بــرای مثــال، در حالــی کــه صــدور مجــوز در آرژانتین 
نســبت بــه برزیــل ســریع تر اســت، پیچیدگی هــای 
بوروکراتیــک همچنــان ســرمایه گذاران را دلســرد 
می کند. یک مطالعه اخیر نشان داد که زمان متوسط 
برای دریافت مجوز معدنی در آرژانتین ۱۸ ماه است، 

در مقایسه با ۱۲ ماه در شیلی.
علاوه بر ایــن، آرژانتین بایــد با چالش هــای داخلی 
مقابلــه کنــد. کاهــش تقاضــای داخلــی بــرای مــواد 
معدنــی غیرفلــزی، بــه دلیــل عقب نشــینی دولــت 
از پروژه هــای زیرســاختی، بخش هایــی از صنعــت 
معدن را تحــت فشــار قــرار داده اســت. این امــر نیاز 
به همکاری نزدیک تر با بخش خصوصــی و مقامات 
استانی را برجسته می کند. ابتکاراتی مانند مناقصات 
شفاف و مکانیسم های بازگشت سرمایه می توانند 
ســرمایه گذاری های جدیــد را تحریــک کننــد. در عین 
حــال، آرژانتین بایــد جایگاه خــود را در زنجیــره تامین 
جهانی مواد معدنی استراتژیک، به ویژه مس و لیتیوم، 
تقویت کند. با توجه به افزایش تقاضای جهانی برای 
این مــواد در گذار انرژی، این کشــور می تواند نقشــی 
محوری ایفا کند، مشروط بر اینکه پروژه های کلیدی 

به موقع به بهره برداری برسند.

افق‌جهانی‌و‌جایگاه‌آرژانتین �
جهان در حال تجربه تحــولات ژئوپلیتیک عمیقی 
است. افزایش تقاضا برای مواد معدنی حیاتی، همراه 
با سیاست های حمایت گرایانه در اقتصادهای بزرگ 
ماننــد ایــالات متحــده، چشــم انداز تجــارت جهانی را 
پیچیده کــرده اســت. آرژانتیــن باید بــا دقــت در این 
فضای جدید حرکت کند. این کشــور می تواند با ارائه 
شــرایط رقابتی برای ســرمایه گذاری و تضمیــن اثرات 
مثبت اقتصادی برای جوامع محلی، خود را به عنوان 
شــریکی قابل اعتماد معرفی کنــد. اما این مســتلزم 
تصمیم گیری های هوشمندانه و اجتناب از اشتباهات 
گذشته است. برای مثال، تاخیر در پروژه های مس به 
دلیل نوسانات قیمت یا عدم قطعیت قانونی می تواند 

اعتبار آرژانتین را خدشه دار کند.

بازسازی‌وجهه‌عمومی‌صنعت‌معدن �
یکی از چالش های کمتر بحث شده، وجهه عمومی 
صنعــت معــدن در آرژانتیــن اســت. در ســال های 
اخیر، آگاهــی عمومی از اهمیت مواد معدنــی در گذار 
انرژی افزایش یافته اســت. با این  حال، این صنعت 
همچنان بــا ســوءظن هایی در میــان جوامــع محلی 
مواجــه اســت. CAEM بــر لــزوم ســرمایه گذاری در 
آمــوزش، ایجــاد فرصت های شــغلی پایــدار و تعامل 
با جوامع محلــی تاکیــد دارد. این اقدامــات نه تنها به 
بهبود تصویر صنعت کمک می کند، بلکه پایه ای برای 
توســعه پایدار فراهم می آورد. برای مثــال، پروژه های 
لیتیوم در مناطق شــمالی آرژانتیــن با ایجــاد بیش از 
5۰۰۰ شغل مســتقیم، اثرات مثبتی بر جوامع محلی 

داشته اند.
CAEM خود را برای ایفای نقشــی محــوری در آینده 
صنعت معدن آرژانتین آماده می کند. این ســازمان 
با ترویج همکاری بین بخش خصوصی، دولت های 
استانی و سرمایه گذاران بین المللی، به دنبال تقویت 
اکوسیســتم معدنی کشــور اســت. برنامه های این 
نهاد بــرای PDAC ۲۰۲5 بر تقویت شــفافیت، حمایت 
از پروژه هــای متنــوع و رســیدگی بــه نیازهــای خــاص 
بخش های مختلف، از لیتیوم تا مواد معدنی صنعتی، 
متمرکز است. این رویکرد فدرال و فراگیر، که در سال 
۲۰۲۴ با موفقیت اجرا شد، به عنوان نقشه راهی برای 

آینده عمل خواهد کرد.

مسیری‌دشوار‌اما‌امیدوارکننده �
آرژانتین در آســتانه یــک تحول تاریخــی در صنعت 
معدن قرار دارد. فرصت های بی سابقه ای برای جذب 
ســرمایه و ایفای نقش در زنجیره تامین جهانی مواد 
معدنی پیش روی این کشور است. اما این مسیر پر 
از چالش هایی است که نیازمند شکیبایی، شفافیت 
و تعهــد بــه اصلاحــات ســاختاری اســت. همان طــور 
که رئیــس CAEM تاکید کرد، اعتمــاد کلید موفقیت 
اســت. آرژانتین باید با عمل به تعهدات خود و ایجاد 
فضایی پیش بینی پذیر، سرمایه گذاران را متقاعد کند 
که این بار، داستان متفاوت خواهد بود. در جهانی که 
به سرعت در حال تغییر است، موفقیت آرژانتین به 
توانایی آن در تبدیل وعده ها به واقعیت بستگی دارد.

بخوانید تا بدانید؛ 

در روستای سوســوئس، نزدیک پروژه 
Salar de Olaroz، ماریــا گومز، مادری 
۳۸ســاله، حالا در آشــپزخانه پروژه 
کار می کند و درآمــدی پایدار دارد. او 
می گوید: »قبلا فقط کشاورزی بود، حالا 
بچه هایم می توانند درس بخوانند«. این 
داســتان، نمونه ای از تاثیر پروژه های 
معدنی بر جوامع محلی اســت. طبق 
گزارش CAEM، صنعت معدن در سال 
202۴ بیش از 10هزار شــغل مستقیم 
در مناطق شــمالی ایجاد کرد. اما این 
تنها نیمی از داستان است. پروژه های 
آرژانتیــن بــا فناوری هــای کم آب، 
استانداردهای ESG را رعایت می کنند؛ 
موضوعی کــه برای ســرمایه گذاران 
اروپایــی و آمریکایی حیاتی اســت. 
بااین حال، برخی جوامع بومی همچنان 
 CAEM .نگران اثرات بلندمدت هستند
پیشــنهاد داده که 5درصد از درآمد 
پروژه های معدنی به صندوق های توسعه 
محلی اختصاص یابد، ایده ای که می تواند 

اعتماد عمومی را تقویت کند.

آرژانتین سعی دارد با 
ارائه شرایط رقابتی 
برای سرمایه گذاری 

و تضمین اثرات 
مثبت اقتصادی برای 

جوامع محلی، خود 
را به عنوان شریکی 
قابل اعتماد معرفی 

کند؛ امری که مستلزم 
تصمیم گیری های 

هوشمندانه و اجتناب از 
اشتباهات گذشته است
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ذره بین

مهم ترین پیش نیاز سرمایه گذاری، وجود خوش بینی 
نســبت به آینده با ریســک صفر یا نزدیک بــه صفر برای 
سرمایه گذاران است. اما یک سرمایه گذار وقتی نسبت 
بــه آینــده خوش بیــن اســت کــه بســتر ســرمایه گذاری 
در کشــور آرام و بــدون ریســک یــا بــا کمتریــن ریســک 
باشــد. به عبارت دیگر، آینده ای بیــش از ۱۰تا ۱5 ســال را 
بدون تلاطم و بی ثباتی پیش بینــی کند. بنابراین اولین 
شــرط ســرمایه گذاری، نبــود بی ثباتــی هــم در داخل هم 
در روابط کشــور با جهــان خارج اســت. به عبــارت دیگر، 
وجود بی ثباتی های داخلی یا خارجی، ســم مهلکی برای 
ســرمایه گذاران اســت که نه تنها انگیزه ســرمایه گذاری 
را از بین می برد، بلکه موجب انحراف ســرمایه گذاری به 
فعالیت های غیرمولد و دلالی، یا باعث فرار سرمایه ها از 
کشور می شود. شوربختانه سال هاست که هم در داخل 
و هم در روابط خارجی کشور، تلاطم و بی ثباتی های مکرر 
و تمام نشدنی حاکم بوده است. در داخل، کشور با انواع 
بی ثباتی های مخرب و دفع کننده سرمایه و سرمایه گذار 
مواجــه اســت: بی ثباتی هــای مدیریتــی، بی ثباتی هــای 
سیاستی، بی ثباتی های تقنینی، و بی ثباتی های سیاسی 
و اجتماعی. اصولا ساختار سیاسی کشور یکی از عوامل 

اصلی وجود و تداوم اینگونه بی ثباتی هاست. 
در روابط خارجی نیز از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون )به 
جز سال های محدودی(، کشور با شدیدترین تنش های 
منطقه ای و فرامنطقه ای مواجه بوده است. هرچند وجود 
روابط سیاسی و بنابراین اقتصادی و تجاری با جهان خارج 
پیش نیاز رشد و رونق اقتصادی در همه جوامع است، 
اما وجــود ایــن روابط برای کشــور ایــران که به شــدت به 
فروش نفت برای تامین نیازهای بخش تولید و مصرف 
خود وابسته و معتاد است، اهمیت به مراتب بیشتری 
دارد. به همین دلیل، وجود هرگونه تنش و بی ثباتی در 
روابط خارجی، به خصوص با کشورهای پیشرفته غربی، 
هم مانع سرمایه گذاری های داخلی می شود و هم عامل 
خــروج و فــرار ســرمایه های داخلــی بــه کشــورهای دیگر 
می شود. این وضعیت نیز در طول چهار دهه گذشته به 
خصوص ظرف ۱۰سال گذشته بسیار تجربه شده است. 
نکته ســوم در مورد ســرمایه گذاری، موضوعی است 
که سال هاســت در ادبیات سیاســی و اقتصادی کشور 
بســیار رایــج شــده اســت. توصیــه و اصــرار عــده ای از 
اقتصادخوانده ها و سیاستگذاران بر لزوم سرمایه گذاری 
خارجــی بــدون توجــه بــه ســاختارهای موجــود، بســیار 
قابــل نقــد اســت. ضــرورت ســرمایه گذاری خارجــی در 
یک کشــور وقتــی ایجاد می شــود کــه نظــام حکمرانی با 
کارآمــدی و کارآیــی بــالا، از تمامــی ســرمایه های موجــود 
کشور استفاده کرده ولی همچنان ظرفیت های انسانی 
و اجرایی برای به کارگیری ســرمایه های بیشتر به منظور 
ســرعت بخشــیدن به رشــد اقتصــادی و افزایــش رفاه 
اقتصادی جامعه وجود دارد؛ یا در بخش هایی از اقتصاد 

نیاز به ســرمایه گذاری هایی وجــود دارد که کشــور فاقد 
تکنولوژی های پیشرفته یا افراد متخصص در آن زمینه 
اســت. در این صورت دعــوت از ســرمایه گذاران خارجی 
قابل توجیه و منطقی است. اما وقتی بخش قابل توجهی 
از سرمایه های کشور به دلیل سوءتدبیر و ناکارآمدی های 
نظــام حکمرانی تلــف می شــوند و بخــش دیگری نیــز از 
کشــور فــرار می کننــد، توصیــه بــه ســرمایه گذاری های 
خارجــی نامعقــول و غیرقابــل توجیه اســت. بــه عبارت 
دیگر، کشوری که نتواند ســرمایه های موجود خود را در 
داخل حفظ کند یا در بخش های مولــد اقتصادی به کار 
گیرد، نباید مدعی نیاز به ســرمایه گذاران خارجی باشــد. 
هم اکنون هزاران طرح نیمه تمام در کشــور وجود دارند 
که حاصل بی کفایتی ها یا سوءاستفاده و فشــار افراد و 
نهادهای بانفوذ بوده اما به دلایلی به اتمام نرسیده اند. 
وجود این میزان طرح ها و پروژه های ناتمام نشانه اتلاف 
وسیع سرمایه های کمیاب کشور است. به علاوه، وجود 
انبوه موانع تولید و کســب و کار باعث شــده که بخش 
وسیعی از سرمایه های موجود در بخش های غیرمولد 
به کار گرفته شوند یا به کشورهای دور و نزدیک کوچ کرده 
و موجــب رونق اقتصادی دیگر کشــورها شــده اســت. 
بنابراین، پیش از اصرار به سرمایه گذاری های خارجی، لازم 
است ابتدا ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه داخلی 
اصلاح شوند، تا بستر برای تسهیل سرمایه گذاری های 

خارجی فراهم شود. 
و نکتــه آخر بحــث شــرکت های بــزرگ و نقــش آنها در 
بسترســازی در رونق اقتصادی اســت. تردیدی نیست 
که عوامل متعدد و پیچیده ای بر سیاستگذاری صنعتی 
کشور تاثیرگذارند. وسعت جغرافیایی، تعداد جمعیت 
و وجود بازار داخلی، در دســترس بــودن تکنولوژی های 
پیشــرفته، وجــود نیروهــای متخصــص، دسترســی به 
بازارهای خارجی، امکان گسترش زنجیره صنایع  مرتبط، 
و ... از جملــه متغیرهایــی اســت کــه سیاســتگذاران و 
برنامه ریزان توسعه باید لحاظ کنند. به نظر می رسد که 
ایران از اغلب قریب به اتفــاق این پیش نیازها برخوردار 
اســت و ســرمایه گذاری های خوبــی از پیــش از انقــلاب 
تاکنــون در صنایــع ســنگین و مــادر از جمله در فــولاد و 
صنایــع ذوب فلــزات، در پتروشــیمی و در آلومینیــوم، 
در مــس و غیــره صــورت پذیرفتــه اســت. با ایــن وصف 
عدم تکمیــل زنجیره هــای این صنایع بــزرگ، مانــع از آن 
شــده که کشــور از ارزش افــزوده و اشــتغال ایــن میزان 
ســرمایه گذاری در کشــور بهره منــد شــود. بنابرایــن، 
بهره مندی از سرمایه گذاری در صنایع بزرگ کشور وقتی 
کامل می شود که نظام حکمرانی بتواند بسترهای لازم را 
برای سرمایه گذاری در زنجیره های تکمیلی فراهم کنند تا 
جامعه و مردم از حداکثر منافع آنها بهره مند شــوند. در 
مقابل، عدم سرمایه گذاری در صنایع زنجیره ای، موجب 

انتقال منافع آنها به کشورهای دیگر خواهد شد. 

ه  گمشد ی  ه ها زنجیر
چگونه‌بی‌ثباتی‌ها،‌مانع‌سرمایه‌گذاری‌و‌رشد‌اقتصادی‌کشور‌می‌شوند؟

ســرمایه‌گذاری‌نیازمنــد‌خوش‌بینی‌به‌
آینــده‌ای‌باثبات‌و‌کم‌ریســک‌اســت.‌
بی‌ثباتی‌های‌داخلی‌)مدیریتی،‌سیاستی،‌
تقنینی،‌سیاســی(‌و‌خارجــی‌)تنش‌های‌
منطقه‌ای‌و‌جهانی(‌مانع‌سرمایه‌گذاری‌شده‌
و‌به‌فرار‌ســرمایه‌یا‌فعالیت‌های‌غیرمولد‌
منجر‌می‌شــود.‌ایران‌به‌دلیل‌وابستگی‌به‌
نفت،‌نیاز‌بیشتری‌به‌روابط‌باثبات‌خارجی‌
دارد.‌دعوت‌از‌ســرمایه‌گذاری‌خارجی‌
بدون‌اصلاح‌ساختارهای‌ناکارآمد‌داخلی‌
و‌حفظ‌ســرمایه‌های‌موجود،‌غیرمنطقی‌
اســت.‌همچنیــن،‌تکمیــل‌زنجیره‌های‌
صنایــع‌بــزرگ‌بــرای‌بهره‌منــدی‌از‌
ارزش‌افزوده‌و‌اشــتغال‌ضروری‌اســت

چرا باید بخوانید

سیدمرتضی افقه 
اقتصاددان

وجود بی ثباتی های 
داخلی یا خارجی، 
سم مهلکی برای 

سرمایه گذاران است 
که نه تنها انگیزه 
سرمایه گذاری را 

از بین می برد، بلکه 
موجب انحراف 

سرمایه گذاری به 
فعالیت های غیرمولد 

و دلالی، یا باعث فرار 
 سرمایه ها از 

کشور می شود
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شطرنج     معدنی
آفریقا چگونه به میدان نبرد تامین منابع تبدیل شد؟

آفریقا‌دیگــر‌تنها‌منبعــی‌خام‌برای‌اســتخراج‌مــواد‌معدنی‌نیســت؛‌این‌قــاره‌اکنون‌
به‌کانونی‌بــرای‌رقابــت‌ژئوپولیتیک‌و‌تحول‌در‌زنجیره‌ارزش‌جهانی‌بدل‌شــده‌اســت.‌
چین‌با‌ســرمایه‌گذاری‌زیرســاختی‌در‌بیش‌از‌‌20کشور‌پیشتاز‌اســت‌و‌غرب‌نیز‌برای‌
فناوری‌های‌سبز‌به‌منابع‌آفریقا‌وابســته‌اســت.‌با‌این‌حال،‌دولت‌های‌آفریقایی‌با‌تمرکز‌
بر‌فولادســازی‌و‌توســعه‌معادن،‌به‌دنبال‌خودکفایی‌هستند.‌آیا‌ســرمایه‌گذاران‌جهانی،‌
فراتر‌از‌کلیشــه‌ها،‌می‌توانند‌با‌همکاری،‌آینده‌ای‌پایدار‌و‌ســودآور‌در‌آفریقا‌رقم‌بزنند؟
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در ســحرگاه قرن بیســت و یکم، قــاره ای کــه روزگاری 
فقط به عنوان منبعی برای استخراج خام مواد معدنی 
شناخته می شد، آرام آرام در حال بازتعریف جایگاه خود 
در زنجیره جهانی ارزش است. آفریقا، با ذخایر گسترده 
سنگ آهن، نیکل و دیگر مواد حیاتی، حالا نه تنها نگاه 
ســرمایه گذاران خارجــی را به خــود جلب کــرده بلکه به 
صحنــه ای از رقابت هــای ژئوپولیتیــک نیــز بدل شــده 
است. چین با دیپلماسی معادن و سرمایه گذاری های 
زیرساختی در بیش از ۲۰ کشــور آفریقایی حضور یافته 
و عمــلا دســت بــالا را در تامیــن مــواد اولیــه حیاتــی بــه 
دست آورده است؛ در حالی که آمریکا و اروپا تازه به یاد 
آورده اند که بدون منابع آفریقا، نقشــه راه فناوری های 
ســبز و صنعتی شــان ناقــص خواهــد مانــد. هم زمان، 
دولت هــای آفریقایی نیــز از نقش صرفــا تامین کننده 
مواد خام فاصله گرفته و به دنبال تکمیل زنجیره ارزش 
در داخل مرزهای خود هستند. پروژه هایی در مقیاس 
بالا، از فولادسازی های جدید در شمال و غرب آفریقا تا 
توسعه معادن نیکل در شرق، نشانه هایی از این تغییر 
راهبردی اند. اما آیا ســرمایه گذاران جهانی می توانند با 
عبور از کلیشه های قدیمی، آینده ای مشارکتی و سودآور 
در این قــاره بســازند؟ یا آنکــه باز هــم رقابــت قدرت ها 

فرصت ها را خواهد بلعید؟

پتانسیل‌معدن‌و‌فولاد‌آفریقا‌بر‌اساس‌منطقه �
کشــورهای آفریقایــی از نظــر ذخایــر معدنــی، پایگاه 
صنعتی، نیروی کار، منابع انرژی و زیرساخت های خود 
بسیار متفاوت هستند. یک بررسی اجمالی منطقه به 

منطقه مناطق هدف برای همکاری را برجسته می کند.

پتانسیل‌معدن‌و‌فولاد‌در‌شــمال‌آفریقا‌)مناطق‌ �
مغرب‌و‌نیل(

شــمال آفریقا بــا در اختیار داشــتن ذخایر ارزشــمند 
سنگ آهن و ظرفیت های معدنی قابل توجه، به عنوان 

یکــی از مناطــق مهم معدنــی قاره شــناخته می شــود. 
، توســعه ذخایــر ســنگ آهن هم زمــان بــا  در الجزایــر
هدف گذاری بــرای تامیــن بازارهای داخلی و گســترش 
صادرات در جریان است. موریتانی نیز به عنوان یکی از 
صادرکنندگان اصلی سنگ آهن در آفریقا، برنامه هایی 
برای افزایش ظرفیت تولیدی خود در دست اجرا دارد. 
در مصــر، اگرچه ذخایــر ســنگ آهن محدودتر اســت، 
امــا عمدتا بــه مصــرف صنایــع فــولاد داخلی می رســد. 
همچنیــن، مراکــش و تونــس بــه اســتخراج گســترده 
فســفات مشــغول اند؛ اگرچه این ماده مســتقیما در 
صنعت فولاد به کار نمی رود، اما نشــان دهنده عمق و 

تخصص فعالیت های معدنی در منطقه است.
بزرگ تریــن  از  آفریقــا  شــمال  اقتصادهــای 
مصرف کننــدگان فــولاد در قاره محســوب می شــوند 
و رشــد تقاضا عمدتــا ناشــی از پروژه های زیرســاختی و 
صنعتی گســترده اســت. مصــر، بــا عنــوان بزرگ ترین 
تولیدکننــده و مصرف کننــده فــولاد در آفریقــا، نقــش 
محوری در این عرصه دارد. کشورهای الجزایر و مراکش 
نیز از تقاضــای بالای فــولاد برخوردارند. بــا وجود تولید 
داخلی قابل توجه، ظرفیت فعلی پاسخگوی کامل نیاز 
بازار نیســت. از منظــر منابع انســانی، شــمال آفریقا در 
مقایسه با سایر مناطق قاره، از نیروی کاری نسبتا ماهر 
و تجربه صنعتی بیشتری برخوردار است. مصر، الجزایر 
و تونس دارای بدنه ای از مهندســان و تکنســین های 
آموزش دیده اند که بسیاری از آنها در حوزه های معدن، 
فــولاد و متالــورژی تخصــص دارنــد. ســطح متوســط 
هزینه های نیروی کار و جمعیت جوان، زمینه مناسبی 

برای توسعه صنعتی فراهم کرده است.
دسترســی بــه انــرژی نیــز یکــی از مزیت هــای کلیدی 
منطقــه به شــمار مــی رود. الجزایــر و مصــر دارای منابع 
غنی گاز طبیعی هستند. اگرچه مراکش و تونس عمدتا 
واردکننده انرژی اند، اما با ســرمایه گذاری در انرژی های 
تجدیدپذیــر در حال تنوع بخشــی به منابع انــرژی خود 

بع منا د  نبر
آفریقا‌چگونه‌به‌مقصد‌جذاب‌سرمایه‌گذاری‌در‌معادن‌تبدیل‌شد؟

اصلاحات حقوقی در 
نظام بهره برداری 
از معادن، اعطای 

تضمین های حقوقی به 
سرمایه گذاران خارجی، 

راه اندازی مناطق 
آزاد معدنی و ورود 

سازمان های توسعه ای 
مانند »بانک توسعه 

آفریقا« به تامین مالی 
زیرساخت ها، همگی 

نشانگر اراده کشورها 
برای جذب سرمایه 

خارجی اند

آفریقا‌به‌عنوان‌قاره‌ای‌غنی‌از‌ذخایر‌معدنی‌
در‌سال‌های‌اخیر‌به‌یکی‌از‌مقاصد‌جذاب‌
برای‌ســرمایه‌گذاری‌در‌بخش‌معدن‌و‌
فلزات‌تبدیل‌شده‌است.‌منابع‌طبیعی‌متنوع‌
از‌طلا‌و‌الماس‌گرفته‌تا‌مس،‌بوکســیت‌
و‌ســنگ‌آهن‌فرصت‌های‌گســترده‌ای‌
برای‌توســعه‌صنعتی‌فراهم‌کرده‌اند.‌در‌
این‌گزارش‌به‌طور‌ویژه‌بر‌ســنگ‌آهن‌و‌
زنجیره‌تولید‌فولاد‌تمرکز‌می‌کنیم.‌این‌
مواد‌نقش‌کلیدی‌در‌زیرساخت‌و‌اقتصاد‌
صنعتی‌دارند‌و‌کشورهای‌آفریقایی‌نیز‌در‌
تلاشند‌تا‌با‌بهره‌برداری‌بهینه‌از‌آنها‌ارزش‌
افزوده‌بیشــتری‌برای‌خود‌ایجاد‌کنند

چرا باید بخوانید



55  شماره 52 . تیرماه 1404

تحلیل ماه

هســتند. شــبکه های برق قابل اتکا، به ویژه در نواحی 
صنعتی ساحلی، از صنایع سنگین پشتیبانی می کنند؛ 
گرچه در برخــی مناطق، چالش هایــی در تامیــن پایدار 
برق همچنان وجود دارد. از منظر ژئوپلیتیک، شــمال 
آفریقا از موقعیت استراتژیک ممتازی برخوردار است. 
نزدیکــی بــه اروپــا و خاورمیانــه، به ویــژه از طریــق کانال 
ســوئز و مســیرهای دریایی مدیترانه، این منطقه را به 
یکی از گلوگاه هــای مهم تجــارت فلــه ای و حمل ونقل 
محموله های صنعتی بدل کرده است. همچنین بهبود 
شــبکه های ریلی داخلی، فرصت های بیشــتری را برای 
اتصال و توسعه همکاری های منطقه ای فراهم می کند.

پتانسیل‌معدن‌و‌فولاد‌در‌غرب‌آفریقا �
غرب آفریقا با دارا بودن ذخایر غنی سنگ آهن و مواد 
معدنی بــا عیار بالا، بــه یکــی از کانون هــای اصلی منابع 
معدنی در قاره بدل شده است. فراتر از ذخایر مشهور 
در منطقه سیماندوی گینه، معادن قابل توجهی نیز در 
ســیرالئون وجود دارد. افزون بر این، طلا، بوکســیت و 
منگنز نیز در این منطقه به وفور یافت می شوند. در حال 
حاضر، چند پروژه بزرگ استخراج سنگ آهن در دست 
توسعه است که می تواند جایگاه غرب آفریقا را به عنوان 
یکی از تامین کنندگان کلیدی مواد اولیه صنعت فولاد 

دگرگون کند.
افزایش تقاضای فولاد در غرب آفریقا، عمدتا ناشــی 
از رشــد جمعیت و نیازهای فزاینده زیرســاختی در این 
منطقه اســت. به طــور مثــال، تقاضــای فــولاد نیجریه 
سالانه به میلیون ها تن می رســد، در حالی  که ظرفیت 
تولیــد داخلی این کشــور تنهــا حــدود ۶/5میلیون تن 
اســت؛ امری که وابستگی گســترده به واردات را ناگزیر 
کرده اســت. کشــورهای دیگری نظیر غنا، ساحل عاج 
و ســنگال نیز با بخــش ساخت وســاز پررونــق، عمده 
فولاد مصرفی خــود را وارد می کنند. فولادســازی بومی 
در غرب آفریقا هنوز در سطح حداقلی است و عمدتا به 
کارخانه های نورد مجدد در مقیاس کوچک متکی است 
که از قراضه اســتفاده می کنند. این فاصله چشــمگیر 
میان عرضــه و تقاضا، غرب آفریقــا را به بــازاری راهبردی 
بــرای صــادرات فــولاد ایــران و بســتری مناســب بــرای 
سرمایه گذاری در تولید فولاد داخلی تبدیل کرده است. 
در حــوزه منابــع انســانی، منطقــه از جمعیــت جــوان و 
فراوانی برخوردار است؛ اگرچه مهارت های صنعتی هنوز 
نیاز به توسعه دارند. کشورهای پیشرو مانند نیجریه، 
غ التحصیلان مشتاق  غنا و سنگال دارای جمعیتی از فار
به آموزش های فنی هستند. پایین بودن هزینه نیروی 

کار در کنار ظرفیت بالقوه برای آموزش و مهارت آموزی، 
امکان پــرورش نیــروی کاری توانمنــد بــرای پروژه های 

معدنی و صنعتی را فراهم کرده است.
زیرســاخت های انرژی در غرب آفریقــا در حال بهبود 
است، اما همچنان با چالش هایی همراه است. نیجریه 
با دارا بودن ذخایر گسترده نفت و گاز، مزیتی ویژه دارد. 
غنا و ساحل عاج نیز از شــبکه های برق نسبتا پایداری 
برخوردارنــد و در صــورت توســعه ظرفیــت، می تواننــد 
میزبان صنایع انرژی بر باشــند. با این حال، کشورهای 
کوچک تر همچنان به ژنراتورهای دیزلی یا واردات برق 
متکی هســتند، کــه ایــن مســاله هزینه هــای صنعتی 
را افزایــش می دهــد. ســرمایه گذاری مشــترک در حوزه 
تولید برق، از جمله توسط شرکت های ایرانی، می تواند 
در کنار پروژه های فولاد و معدن به عنوان راه حلی پایدار 
در نظــر گرفتــه شــود. از منظــر جغرافیایی، بنــادر غرب 
آفریقا در حاشــیه اقیانــوس اطلس، امــکان اتصال به 
تجارت جهانی را فراهم کرده اند. بــا این حال، ضعف در 
شبکه های حمل ونقل داخلی  ـاز جمله جاده ها و خطوط 
ریلــی ـ یکــی از موانع اصلی توســعه لجســتیک منطقه 
است. طرح هایی برای احداث کریدورهای حمل ونقل 
منطقه ای در جریان است که می تواند جابه جایی کالاها 
را تســهیل کند. صــادرات ســنگ آهن یــا واردات فولاد 
به منطقه از ایران، مســتلزم عبور از مسیرهای طولانی 
دریایی از جنوب قــاره یا دماغه امید نیــک خواهد بود. 
این مشکل می تواند با تمرکز بر فرآوری محلی و تولید 
فولاد برای مصــرف منطقه ای، بــه جای صــادرات مواد 

خام، کاهش یابد.
در نهایــت، اجــرای منطقــه آزاد تجــاری قــاره آفریقــا 
)AfCFTA( از ســال ۲۰۲۱، کــه کاهــش تعرفه هــای بیــن 
کشورهای آفریقایی را هدف گرفته، چشم اندازی روشن 
برای سرمایه گذاری در فولادســازی فراهم کرده است. 
یک واحد تولید فــولاد با ســرمایه گذاری ایــران در یکی 
از کشــورهای غرب آفریقا می تواند بــدون موانع تجاری 
سنگین، نیاز کل منطقه را پوشش دهد و از مزایای بازار 

مشترک آفریقا بهره مند شود.

پتانسیل‌معدن‌و‌فولاد‌در‌شرق‌آفریقا �
اگرچه شرق آفریقا در مقایســه با غرب یا جنوب این 
قاره از ذخایر شناخته شده سنگ آهن کمتری برخوردار 
است، اما همچنان ظرفیت های معدنی قابل توجهی در 
خود جای داده است. در اوگاندا و کنیا، ذخایر سنگ آهن 
در مراحل مختلف اکتشاف قرار دارند. اتیوپی نیز علاوه 
بر منابــع آهــن، از ذخایــر غنی دیگــر همچــون پتاس و 

بخوانید تا بدانید؛ 

صنعت معدن و فولاد آفریقا، نقطه تلاقی دو 
موج بزرگ است:  یکسو نیاز جهانی به منابع 
استراتژیک در دوران تحول انرژی، و سوی 
دیگر تلاش قدرت های جهانی برای تثبیت 
نفوذ ژئوپلیتیک. در این میان، کشورهای 
آفریقایی با اتخاذ سیاســت های متوازن 
می توانند نه تنها منابــع خود را به مزیتی 
اقتصادی بدل کنند، بلکه مســیر توسعه 
صنعتی بومی را نیز هموار ســازند. برای 
سرمایه گذارانی که آماده ورود بلندمدت 
و مشارکتی هستند، اکنون زمان طلایی 
ورود به آفریقاست؛ قاره ای که نه تنها منابع 
عظیم در دل خود دارد، بلکه در حال خلق 
آینده ای متفاوت برای نقش خود در زنجیره 

ارزش جهانی است.

هرچند سنگ آهن 
در زامبیا در مقیاس 

محدودتری شناسایی 
شده، دولت در سال های 

اخیر با تمرکز بر 
سرمایه گذاری خارجی، 

به ویژه از سوی چین، در 
تلاش است تا زنجیره 

 ارزش فولاد را 
توسعه دهد
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طلا بهره مند اســت. تانزانیا نیز میزبان معــادن آهن و 
زغال سنگ است. این تمرکز نسبی بر منابع غیرفلزی 
نشان می دهد که ظرفیت های آهنی این منطقه هنوز 
به طــور کامــل توســعه نیافتــه و فرصتــی طلایــی بــرای 

سرمایه گذاری و اکتشافات بیشتر فراهم است.
بــا گســترش ســرمایه گذاری در زیرســاخت های 
حمل ونقل، انرژی و توسعه شــهری، تقاضا برای فولاد 
در شــرق آفریقا به ســرعت در حال افزایش است. کنیا 
و تانزانیــا پروژه هــای بزرگــی در زمینــه احــداث خطــوط 
راه آهن، بنادر و نیروگاه ها در دســت اجرا دارند. اتیوپی 
نیز بــا طرح های زیرســاختی عظیم، نیــاز فزاینــده ای به 
فــولاد دارد. تامین این نیازهــا عمدتا از طریــق واردات، 
به ویــژه از کشــورهای آســیایی انجــام می شــود. تولید 
محلی فولاد هنوز در ســطح محدودی اســت و بیشتر 
در قالب کارخانه هــای نورد مجدد با اســتفاده از بیلت 
یا قراضــه وارداتی فعالیــت می کنند. نبود یــک کارخانه 
فولاد یکپارچه و در مقیاس صنعتی، شکاف آشکاری 
را در زنجیره تامین منطقه ای نشان می دهد. در حالی که 
اتیوپی برنامه هایــی برای احداث کارخانــه فولاد در نظر 
دارد، اما این پروژه ها به دانش فنی و سرمایه خارجی نیاز 
دارند. در چنین بستری، شرق آفریقا می تواند هم زمان 
از صادرات فولاد نهایــی ایران در کوتاه مــدت و از ایجاد 
مشترک تاسیسات تولیدی در بلندمدت منتفع شود.

جمعیت بزرگ و رو به رشــد شــرق آفریقا، زمینه ســاز 
توسعه بازار کار صنعتی است. نرخ سواد در این منطقه 
به شکل چشمگیری افزایش یافته و موسسات فنی 
در کشــورهایی چون کنیا، اتیوپی و رواندا، مهندسان 
و نیروی فنی مورد نیاز صنایع معدنــی و فولاد را تربیت 
می کنند. پایین بــودن نســبی هزینه های نیــروی کار و 
تسلط گسترده به زبان انگلیسی، همکاری با تیم های 
فنی ایرانی را تسهیل کرده است. بسیاری از دولت های 
منطقه، توســعه مهارت های صنعتی را در اولویت قرار 
داده انــد که ایــن موضــوع می تواند مکملی موثــر برای 
برنامه های انتقال فنــاوری و آموزش مشــترک با ایران 

باشد.
چشــم انداز انــرژی در شــرق آفریقــا، بــا وجــود برخــی 
چالش هــا، آینــده ای امیدبخــش دارد. اتیوپــی بــا 
برخــورداری از منابع عظیم نیــروی برق آبی و پتانســیل 
زمین گرمایــی، امــکان تامیــن بــرق ارزان قیمــت بــرای 
صنایع انرژی بر همچون فولادســازی را فراهم می کند. 
کنیــا و تانزانیا نیــز در حــال افزایش ظرفیــت تولید برق 
خود هســتند. البتــه در برخــی از کشــورهای کوچک تر 
یا مناطق روســتایی، دسترســی بــه برق هنــوز محدود 
است و اجرای پروژه های صنعتی ممکن است نیازمند 
احــداث نیروگاه هــای اختصاصــی باشــد؛ که ایــن خود 
فرصت هایــی بــرای ســرمایه گذاری مشــترک را فراهــم 
می ســازد. افزون بر این، اکتشــافات اخیر نفت و گاز در 
اوگانــدا، کنیــا و تانزانیــا نویدبخــش ورود منابــع جدید 
انرژی بــه بــازار اســت. بــرای نمونــه، گاز طبیعــی تانزانیا 
می تواند مبنای ایجاد یک واحد احیای مســتقیم آهن 
در منطقــه باشــد. از منظــر لجســتیکی، شــرق آفریقــا 
از مزیــت دسترســی بــه اقیانــوس هنــد از طریــق بنادر 
مهم برخــوردار اســت. هم زمان، شــبکه ریلــی در حال 
توســعه، جابه جایــی کالاهــای ســنگین ماننــد مــواد 
معدنــی و فــولاد را تســهیل خواهــد کــرد. با ایــن  حال، 
حمل ونقل درون منطقه ای هنوز با محدودیت هایی 
روبه روســت، امــا تلاش هــای فزاینــده ای بــرای ارتقــای 

همکاری های منطقه ای در جریان اســت. به طور کلی، 
بهبود تدریجی زیرســاخت های ارتباطی، شرق آفریقا را 
به زمینی حاصلخیــز برای ســرمایه گذاری های صنعتی 
بدل می ســازد، چراکه مــواد اولیه و محصــولات نهایی 
می توانند با سهولت بیشتری به بازارهای هدف برسند.

پتانسیل‌معدن‌و‌فولاد‌در‌آفریقای‌مرکزی �
آفریقای مرکزی با وجود برخــورداری از ذخایر معدنی 
چشمگیر، به دلیل کمبود زیرساخت های حیاتی، هنوز 
به طور کامل وارد فاز بهره برداری صنعتی نشده است. 
یکی از نمونه های شاخص، ذخایر سنگ آهن »بلینگا« 
در گابن اســت که در ســال های اخیر با ســرمایه گذاری 
خارجــی مجــددا فعــال شــده اند. ایــن پــروژه نه تنها بر 
پتانســیل بالای ســنگ آهن در این منطقه تاکید دارد، 
بلکــه می توانــد به عنــوان الگویی برای توســعه ســایر 
ذخایر معدنی در کشورهای همسایه عمل کند. افزون 
بر آهن، آفریقای مرکزی از منابع مهم دیگری نیز برخوردار 
است؛ از جمله منگنز که به عنوان یکی از اجزای کلیدی 
در تولید آلیاژهای فولاد شــناخته می شود، همچنین 
بوکسیت و الماس در شــمار دیگر ذخایر استراتژیک 

این منطقه قرار دارند.
بــا اینکــه انــدازه اقتصــاد و جمعیــت در بســیاری از 
کشورهای آفریقای مرکزی نسبتا کوچک است، اما نیاز 
به فولاد، به ویژه در بخش زیرســاخت، قابل توجه و رو 
به افزایش اســت. کشــورهای بزرگی همچون آنگولا و 
جمهوری دموکراتیک کنگو برای بازسازی پس از جنگ 
و توســعه بخش های معدنی و نفتی خــود، به مصرف 
فولاد وابســته اند. کامرون و کنگو نیــز طرح هایی برای 
صنعتی سازی در دستور کار دارند که در آن فولاد نقش 
محــوری ایفــا خواهــد کرد. بــا ایــن حــال، تولیــد داخلی 
فولاد در این منطقه هنوز بسیار محدود یا در مواردی 
کاملا غایب اســت و واردات پاســخگوی بخش عمده 
تقاضاســت. ایــن وضعیــت فرصتــی ارزشــمند بــرای 
بازیگران خارجی همچون ایران فراهم می کند؛ به ویژه 
در قالب پروژه های مشــترک تولید فولاد که می توانند 
 ،)AFCFTA( ذیل چارچــوب تجــارت آزاد قــاره ای آفریقــا
نیازهای فرامنطقه ای را نیز تامین کنند. از منظر منابع 
انسانی، کشورهای آفریقای مرکزی با چالش نیروی کار 
ماهر مواجهند. آموزش های فنی در این منطقه نسبت 
به ســایر نقاط آفریقا کمتر توسعه یافته اســت. با این 
حال، نرخ بالای بیکاری به آن معناست که نیروی انسانی 
فراوانی برای آموزش و به کارگیری بالقوه وجود دارد. در 
کشــورهای پرتغالی زبان مانند آنگولا و فرانســوی زبان 
مانند کامرون، پروژه های ایرانی ممکن است نیازمند 
تطبیق زبانی باشند؛ از جمله استفاده از مربیان دوزبانه 
یا مشارکت با متخصصان محلی. حضور شرکت های 
معدنی بین المللی در کشورهایی مانند گابن و کنگو، 
موجــب شــده شــماری از کارگــران محلــی تجربه هایی 
در حوزه معدن داشــته باشــند کــه می توان بــر پایه آن 
آموزش هــا و مهارت ها را گســترش داد. در این راســتا، 
سرمایه گذاری در مراکز آموزش فنی و حرفه ای، می تواند 

بخشی از راهبرد ورود پایدار ایران به منطقه باشد.
در حــوزه انــرژی، دسترســی قابل اطمینان به بــرق در 
اغلب کشــورهای آفریقای مرکــزی یکــی از موانع اصلی 
توســعه صنایــع ســنگین بــه شــمار مــی رود. هرچنــد 
جمهــوری دموکراتیــک کنگــو از ظرفیــت عظیــم انرژی 
برق آبی برخوردار است، اما پوشش دسترسی عمومی 

بخوانید تا بدانید؛ 

آفریقای جنوبی با بنــادر بزرگ خود نقش 
حیاتی در توزیع محصولات معدنی و صنعتی 
در سراسر منطقه دارد. کریدورهای منطقه ای 
حمل ونقل و عضویت در »جامعه توســعه 
آفریقای جنوبــی« )SADC( نیز تجارت 
درون قاره ای را تســهیل می کنند. اگرچه 
فاصله ایران تا آفریقای جنوبی نســبت به 
کشورهای شــمالی قاره بیشتر است، اما 
ایجاد پایگاه های صنعتی و تجاری در این 
منطقه می تواند دسترسی ایران به کل جنوب 
صحرای آفریقا را تسهیل کند. سرمایه گذاری 
مشــترک با بازیگران منطقه ای نه تنها به 
معنای تولید محلــی و صادرات منطقه ای 
اســت، بلکه می تواند سکوی پرتابی برای 
توسعه برند ایرانی فولاد در بازارهای جهانی 

نیز باشد.

بهبود تدریجی 
زیرساخت های ارتباطی، 

شرق آفریقا را به 
زمینی حاصل خیز برای 

سرمایه گذاری های 
صنعتی بدل می سازد؛ 

چراکه مواد اولیه و 
محصولات نهایی 

می توانند با سهولت 
بیشتری به بازارهای 

هدف برسند
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بخوانید تا بدانید؛ 

معدن سنگ آهن »سیماندو« در جنوب 
شــرقی گینه، در حال تبدیل شدن به 
پروژه ای راهبردی برای آینده صنعت 
فولاد است. با ذخایری بالغ بر 2 میلیارد 
تن ســنگ آهن با عیار بالا، سیماندو 
قابلیت تولید ســالانه 120 میلیون تن 
ســنگ آهن را دارد و می تواند حدود 
10درصد از نیــاز وارداتــی چین را 
تامین کند. مشارکت سرمایه گذاران 
بین المللی، به ویژه از شرق آسیا، این 
پروژه را در مسیر توســعه قرار داده 
اســت. ســیماندو، علاوه بر اهمیت 
اقتصادی می توانــد گینه را به یکی از 
محورهای کلیدی زنجیره جهانی فولاد 

سبز بدل کند.

به شبکه برق در ســطح پایینی قرار دارد. در عین حال، 
پروژه هــای جدیــدی در حــوزه تولیــد بــرق در دســت 
اجراســت. کامــرون و گابــن بــا تکیــه بــر منابــع نفــت و 
گاز، نیروگاه هــای تولیــد بــرق را راه انــدازی کرده انــد و در 
مناطــق شــهری دارای شــبکه توزیــع نســبتا مناســبی 
هســتند. آنگولا نیز به لطف درآمدهای نفتــی، در حال 
ســرمایه گذاری در زیرساخت های برق اســت. با وجود 
این پیشــرفت ها، بســیاری از مناطق همچنــان خارج 
از شبکه هستند و وابسته به ژنراتورها یا منابع محلی 
ناپایــدار. از این رو، ایجــاد پروژه های فــولادی یا معدنی 
در مقیــاس بــزرگ مســتلزم راهکارهــای اختصاصــی 
بــرای تامین پایــدار انــرژی اســت. علاوه بــر آن، ظرفیت 
انرژی های تجدیدپذیر، به ویژه در قالب پروژه های سبز 
معــدن کاری و فولادســازی، می تواند در آینــده جایگاه 
ویژه ای پیدا کند. در بعد لجستیک، آفریقای مرکزی با 
یکی از پیچیده تریــن چالش های حمل ونقــل در قاره 

مواجه است. 
نبود دسترسی مستقیم ایران به این منطقه، اهمیت 
مســیرهای جایگزیــن از طریــق کشــورهای ســاحلی را 
دوچنــدان می کند. در ایــن میان، بنادر کامــرون، گابن 
و آنگــولا می تواننــد نقــش کلیــدی در ورود تجهیزات، 
مواد اولیه یا صادرات محصولات ایفا کنند. بنابراین در 
مراحل اولیه، تمرکز بر کشورهای دارای دسترسی به دریا 
و زیرساخت حمل ونقل توسعه یافته تر، منطقی ترین 
مسیر برای کاهش ریسک های لجستیکی و تضمین 

موفقیت پروژه های مشترک خواهد بود.

جنوب‌آفریقا؛‌بازیگر‌بالغ‌و‌شریک‌راهبردی �
جنوب آفریقــا یکــی از کهن تریــن و غنی ترین مناطق 
معدنی قاره اســت؛ منطقه ای که نه تنها از منابع قابل 
توجهی از ســنگ آهن، منگنز و کروم بهره مند اســت، 
بلکــه زیرســاخت های صنعتــی و لجســتیکی آن نیــز 
نسبت به ســایر مناطق پیشــرفته تر اســت. آفریقای 
جنوبی، به عنــوان بزرگ ترین تولیدکننده ســنگ آهن 
و فــولاد قــاره، قلب تپنــده زنجیــره ارزش فــولاد در این 
منطقــه محســوب می شــود. زیمبابــوه، بوتســوانا و 
نامیبیــا نیــز دارای ذخایــر معدنــی و انرژی هســتند که 
اگرچه در مقیاســی کوچک تر، اما پتانســیل مشارکت 
در صنعــت فــولاد را دارند. این منطقه علاوه بر ســنگ 
آهن، منبعــی کلیدی بــرای منگنــز )مــاده حیاتــی برای 
تولید آلیاژهــای فــولادی( و کروم )ضــروری بــرای فولاد 
ضد زنگ( به شمار می رود. ذخایر گسترده زغال سنگ 
نیز ســنت دیرینه اســتفاده از کوره های بلند را تقویت 
کرده است. در کنار این ها، حضور شرکت های معدنی 
بالغ و مستقر در آفریقای جنوبی، فرصت هایی جذاب 
برای سرمایه گذاران ایرانی به ویژه در قالب خرید سهام، 

مشارکت راهبردی و تبادل فناوری فراهم می کند.
آفریقای جنوبی تنها کشور جنوب صحرای آفریقاست 
که زنجیــره کامل تولید فــولاد را داراســت؛ از اســتخراج 
ســنگ آهن تــا تولیــد محصــولات نهایــی. این کشــور 
ظرفیت تولید ۶ تــا ۷ میلیون تن فــولاد در ســال را دارد 
و در دوره هایــی صادرکننــده عمــده فــولاد بــه ســایر 
کشــورهای قاره بوده اســت. تقاضــای داخلی از ســوی 
بخش های ساخت وساز، صنایع معدنی، خودروسازی 
و زیرساخت تامین می شود. با این حال، صنعت فولاد 
این کشور با چالش هایی همچون فرسودگی فناوری، 
هزینه هــای بــالای انــرژی و رقابت پذیــری روبه روســت 

و در جســت وجوی بازســازی و جــذب مشــارکت های 
بین المللی است.

زامبیــا،  کشــورهای جنوب آفریقــا، ماننــد  ســایر 
موزامبیــک و آنگولا، در حال توســعه زیرســاخت های 
معدنی، راه آهن و شهری هستند و تقاضای رو به رشدی 
برای فولاد دارند. کارخانه فولادسازی یکپارچه زیمبابوه، 
که مدت ها تعطیل بوده، نیز در برنامه های احیا قرار دارد؛ 
حــوزه ای که تخصص ایرانــی می تواند نقشــی موثر ایفا 
کند. در مجموع جایگاه صنعتی بالاتر این منطقه، آن را 
همزمان به رقیب و شریک راهبردی ایران در بازار فولاد 

آفریقا بدل کرده است.
یکی از مزایای کلیدی جنوب آفریقا، وجود نیروی کار 
متخصص در حوزه معدن و فولاد اســت. مهندســان 
و تکنسین های آفریقای جنوبی از زبده ترین نیروهای 
انســانی در ســطح قاره هســتند. هرچند هزینه نیروی 
کار در ایــن کشــور بالاتر از ســایر نقــاط آفریقاســت، اما 
کیفیــت بــالا و قابلیت هــای فنــی آن فرصت مناســبی 
برای ســرمایه گذاران فراهــم می کند. کشــورهای دیگر 
ماننــد زامبیا و زیمبابوه نیــز میراثــی از آموزش صنعتی 
دارند که نیازمند به روزرســانی اســت. تســلط گسترده 
به زبان انگلیســی، امکان ارتباط مســتقیم با تیم های 
ایرانی را تسهیل می کند و زمینه ساز انتقال دانش فنی، 
همکاری های آموزشی و بهره گیری دوطرفه از تجربیات 
خواهد بود. بــا این حــال، روابــط کار در آفریقای جنوبی 
چارچوبی قانونی و دارای اتحادیه های قدرتمند اســت 

که هر نوع سرمایه گذاری باید با آن هماهنگ باشد.
منطقه جنــوب آفریقــا از نظــر دسترســی به انــرژی در 
وضعیت نسبتا مناســبی قرار دارد، اما با چالش هایی 
روبه روست. آفریقای جنوبی همچنان به زغال سنگ 
متکــی اســت، امــا تــلاش می کنــد منابــع تجدیدپذیر، 
به ویژه خورشیدی و بادی را در سبد انرژی خود تقویت 
کنــد. موزامبیــک و آنگولا نیــز از منابع غنــی گاز طبیعی 
برخوردارند که می توانند از واحدهای احیای مستقیم 
آهن )DRI( پشتیبانی کنند. زامبیا و زیمبابوه عمدتا به 
انرژی آبی متکی هســتند که در برخی ســال ها به دلیل 
خشکسالی تحت فشار قرار می گیرد. نامیبیا و بوتسوانا 
نیز در مسیر توسعه انرژی خورشیدی گام برداشته اند. 
در مجموع، ظرفیت نسبی انرژی در مراکز صنعتی جنوب 
آفریقا وجود دارد، اما اطمینان از پایداری و افزایش توان 
شبکه، پیش نیاز حیاتی هر پروژه فولادی جدید خواهد 
بود؛ به ویژه اگر در مسیر تولید فولاد ســبز و پایدار گام 
برداشته شــود. یکی از مزیت های بزرگ جنوب آفریقا، 
زیرساخت لجستیکی پیشرفته آن است. بنادر کارآمد 
و خطوط ریلی گســترده، حمل کالاهای فله و ســنگین 
را تسهیل می کنند. آفریقای جنوبی با بنادر بزرگ خود 
نقش حیاتی در توزیع محصولات معدنی و صنعتی در 
سراسر منطقه دارد. کریدورهای منطقه ای حمل ونقل 
 )SADC( »و عضویت در »جامعه توسعه آفریقای جنوبی
نیز تجارت درون قاره ای را تسهیل می کنند. اگرچه فاصله 
ایران تا آفریقای جنوبی نســبت به کشورهای شمالی 
قاره بیشتر است، اما ایجاد پایگاه های صنعتی و تجاری 
در این منطقه می تواند دسترســی ایران به کل جنوب 
صحرای آفریقا را تسهیل کند. سرمایه گذاری مشترک 
با بازیگــران منطقه ای نه تنها به معنــای تولید محلی و 
صادرات منطقه ای است، بلکه می تواند سکوی پرتابی 
برای توســعه برنــد ایرانی فــولاد در بازارهــای جهانی نیز 

باشد.

در مراحل اولیه، تمرکز 
بر کشورهای دارای 
دسترسی به دریا و 

زیرساخت حمل ونقل 
توسعه یافته تر، 

منطقی ترین مسیر 
برای کاهش 

ریسک های لجستیکی 
و تضمین موفقیت 

 پروژه های مشترک 
در آفریقا خواهد بود 
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وضعیت‌صنعت‌معدن‌و‌فلزات‌در‌کشــورهای‌منتخب‌ �
آفریقا

در ایــن بخــش، نگاهــی بــه وضعیــت صنعت معــدن و 
فلزات در شماری از کشورهای آفریقایی خواهیم داشت که 
به واسطه ذخایر معدنی غنی یا فعالیت های قابل توجه در 
حوزه سنگ آهن و فولاد، نقش موثری در تحولات معدنی 
قاره ایفا می کنند. این کشورها شامل غنا، آفریقای جنوبی، 
جمهوری دموکراتیک کنگو، زامبیا، نامیبیا، گینه، سنگال 

و موریتانی هستند که هر یک شرایط خاص خود را دارند.

غنا �
غنــا دارای بخــش معدنــی 
متنوع اســت و اخیرا ذخایر 
قابل توجهی از ســنگ آهن 
در ایــن کشــور شناســایی 
شــده اســت. دولــت غنــا با 
تاســیس ســازمان توسعه 
فــولاد  و  آهــن  یکپارچــه 
)GIISDEC(، به دنبال بهره برداری موثر از این ذخایر و ایجاد 
زنجیره ای کامل از اســتخراج تا فولادســازی در داخل کشور 
اســت. در ایــن راســتا، سیاســتگذاری ها به نحــوی طراحی 
شده اند که هیچ سرمایه گذار خارجی مالکیت دائمی معادن 
را نداشــته باشــد، بلکــه صرفــا مجــوز بهره بــرداری دوره ای 
دریافت کند؛ اقدامی با هدف توانمندســازی شــرکت های 
داخلــی و جلوگیــری از خام فروشــی.  توســعه ایــن معــادن 
می تواند ضمن ایجاد اشــتغال و تنوع بخشــی بــه اقتصاد، 

ظرفیت های راکد صنعت فولاد غنا را نیز فعال کند.

آفریقای‌جنوبی �
آفریقای جنوبی پیشرفته ترین 
صنعت معدن و فلزات قاره را 
در اختیــار دارد و بزرگ تریــن 
تولیدکننده سنگ آهن آفریقا 
 و سومیـــــــــــن صـــادرکننده

 بزرگ جهان به شــمار می آید. 
و  بومـــــــــــــــی  شرکت هــــــای 
بین المللی متعــددی در این بخش فعالیت دارنــد. با این 
حــال، کاهش تقاضــای جهانــی و افت قیمت هــا، صنعت 
معدن این کشــور را با چالش هایی مواجه کرده اســت. در 
حوزه فولاد نیــز، رقابت بــا واردات و هزینه های بــالای انرژی 
فشار زیادی وارد کرده و تولید فولاد خام طی سال های اخیر 
روندی کاهشی داشته است. با وجود این، آفریقای جنوبی 
همچنان جایگاه ممتاز خود را حفظ کرده و طرح هایی برای 
نوسازی کارخانه های قدیمی و ارتقای فناوری در دستور کار 

دارد.

جمهوری‌دموکراتیک‌کنگو �
کنگــو از نظــر تنــوع و حجــم 
از  یکــی  معدنــی،  ذخایــر 
غنی ترین کشورهای جهان 
است. این کشور بزرگ ترین 
از  و  کبالــت  تولیدکننــده 
تولیدکنندگان اصلی مس 
در قاره است. کبالت و مس 
از منظر کاربرد در آلیاژهای فولادی اهمیت راهبردی دارند. با 
اینکه تمرکــز اصلــی ســرمایه گذاری ها بــر اســتخراج مس، 
کبالــت، طــلا و المــاس اســت، ضعــف زیرســاخت ها و 

ریسک های امنیتی توسعه معادن را محدود کرده اند. 

دولــت کنگــو در تــلاش اســت بــا جــذب ســرمایه گذاران 
متنــوع و ایجــاد موازنــه در برابــر نفــوذ چیــن، موقعیــت 
ژئو-اقتصــادی خــود را بهبــود بخشــد. هرچنــد ســهم 
ســنگ آهن و فــولاد در اقتصــاد معدنــی کنگــو چنــدان 
منابــع  به واســطه  کشــور  ایــن  امــا  نیســت،  پررنــگ 
 غنــی خــود یکــی از بازیگــران کلیــدی آینــده معدنــی آفریقــا 

خواهد بود.

زامبیا �
اقتصاد زامبیا به طور سنتی بر 
پایه استخراج مس بنا شده و 
از  همــواره  کشـــــــــور  ایــن 
تولیدکنندگان عمده مس در 
آفریقــا بــوده اســت. در کنــار 
مــس، ذخایــر کبالــت، روی و 
زغال ســنگ نیز در این کشور 
وجــود دارد. هرچنــد ســنگ آهن در زامبیــا در مقیــاس 
محدودتری شناســایی شــده، دولت در ســال های اخیر با 
تمرکز بــر ســرمایه گذاری خارجی، به ویــژه از ســوی چین، در 
تــلاش اســت تــا زنجیــره ارزش فــولاد را توســعه دهــد.

هرچند سهم 
سنگ آهن و فولاد در 
اقتصاد معدنی کنگو 

چندان پررنگ نیست، 
اما این کشور به واسطه 
منابع غنی خود یکی از 
بازیگران کلیدی آینده 

 معدنی آفریقا 
خواهد بود
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 اعطــای تســهیلات بــه ســرمایه گذاران صنعتــی و تمرکز بر 
انتقال فناوری، بخشی از برنامه زامبیا برای ورود جدی تر به 

صنایع فلزی و فولاد است.

نامیبیا �
نامیبیا از کشورهای معدنی 
برجســته آفریقــا در حــوزه 
اورانیــوم، المــاس و فلــزات 
اگرچــه  اســــــــــــت.  پایـــــــــه 
جــزو  تاکنــون  ســنگ آهن 
ایــن کشــور  منابــع اصلــی 
پروژه هایــی  امــا  نبــوده، 
نوآورانه اخیــرا در این زمینه کلیــد خورده اند. در ســال ۲۰۲۳، 
نامیبیا ساخت نخستین کارخانه تولید آهن بدون کربن در 
قاره را آغاز کرد؛ طرحی که با استفاده از هیدروژن سبز به احیای 
سنگ آهن خواهد پرداخت. هدف، تولید آهن خالص برای 
بازارهای اروپایی، به ویژه صنعت فولاد ســبز آلمان اســت. 
معدن دوردابیـــس در نامیبیــا ظرفیت تولید ســالانه ۲ تا ۴ 
میلیون تن کنسانتره با عیار بالا را داراست. هرچند کمبود 
منابع آب و زیرســاخت از چالش های اصلی است، تمرکز بر 
انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های نوین، نامیبیا را در مسیر 

شکل گیری نسلی نوین از معادن پاک قرار داده است.

گینه �
گینه به واسطه ذخایر عظیم 
معدنی اش، به ویژه در حوزه 
بوکســیت، شــهرت جهانی 
دارد. ایــن کشــور دومیــن 
تولیدکننده بزرگ بوکسیت 
جهان اســت. بــا ایــن حال، 
معدن سنگ آهن »سیماندو« 
در جنوب شــرقی گینــه، در حال تبدیل شــدن به پــروژه ای 
راهبردی برای آینده صنعت فولاد است. با ذخایری بالغ بر ۲ 
میلیارد تن سنگ آهن با عیار بالا، سیماندو قابلیت تولید 
سالانه ۱۲۰ میلیون تن سنگ آهن را دارد و می تواند حدود ۱۰ 
درصــد از نیــاز وارداتــی چیــن را تامیــن کنــد. مشــارکت 
سرمایه گذاران بین المللی، به ویژه از شرق آسیا، این پروژه را 
در مســیر توســعه قــرار داده اســت. ســیماندو، عــلاوه بــر 
اهمیت اقتصــادی، می توانــد گینه را بــه یکــی از محورهای 

کلیدی زنجیره جهانی فولاد سبز بدل کند.

سنگال �
عمدتــا  ســنگال  اگرچــه 
به واســطه معــادن طــلا و 
فسفات شناخته می شود، 
معدنــی  کمربنــــــد  امــــــــا 
ســنگ آهن فالمه در شرق 
کشور، ظرفیت های جدیدی 
را در اختیــار این کشــور قرار 
داده است. در سال ۲۰۲۳، دولت سنگال طرح جامع احیای 
پروژه »فالمه« را کلید زد. هدف این طرح، تولید سالانه ۱5 تا 
۲5 میلیــون تــن ســنگ آهن و ایجــاد زیرســاخت های 
حمل ونقل مرتبط است. بخشی از محصول برای مصرف 
داخلی و بخشی برای صادرات پیش بینی شده است. تمرکز 
بر مطالعات زیست محیطی و جذب شریک خارجی از دیگر 
ابعاد مهم این پروژه اند. در مجموع، سنگال با اجرای موفق 
ح می توانــد بــه جمــع کشــورهای تولیدکننــده  ایــن طــر

سنگ آهن و فولاد در غرب آفریقا بپیوندد.

موریتانی �
موریتانی با چند میلیارد تن 
ذخایر ســنگ آهن، دومین 
تولیدکننده بزرگ قاره پس 
از آفریقــای جنوبــی اســت. 
شرکت دولتی SNIM از دهه 
۱۹۶۰ تاکنون معــادن عظیم 
منطقه زویرات را بهره برداری 
می کند. این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت تولید خود 
را بیش از دو برابر افزایش دهد. طرح های توسعه ای شامل 
بهره برداری از معادن جدید، نوســازی ناوگان ریلی و ارتقای 
بندر نواذیبو در حال اجراست. هدف نه تنها افزایش حجم 
تولید، بلکه حرکت به ســمت زنجیره ارزش بالاتــر از طریق 
تولید فــولاد کم کربن و اســتفاده از هیدروژن ســبز اســت. 
موریتانی با تلفیق منابع طبیعی و فناوری های نو، در تلاش 
است جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر اصلی در بازار جهانی 

فولاد تثبیت کند.

قاره‌ای‌در‌آستانه‌جهش‌معدنی �
در حالــی  کــه جهــان به ســوی صنعتــی ســبزتر و منابــع 

اقتصادهای شمال 
آفریقا از بزرگ ترین 

مصرف کنندگان فولاد در 
قاره محسوب می شوند 

و رشد تقاضا عمدتا 
ناشی از پروژه های 

زیرساختی و صنعتی 
گسترده است
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جایگزین حرکت می کند، قاره آفریقا آرام اما پیوسته، خود را 
به عنوان بازیگری نوظهور در زنجیره جهانی ارزش سنگ آهن 
و فولاد معرفی می کند. تحولات جدید در ساختار حقوقی، 
زیرساختی و ژئوپلیتیک این قاره، فرصت هایی استثنایی را 
برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده که به دنبال مشارکت 
بلندمدت در بازارهای در حال رشــد هســتند. چشــم انداز 
ســرمایه گذاری در بخــش معــدن آفریقــا دیگــر آن تصویــر 
پرریســک و بی ثبات ســابق نیســت.  اصلاحات حقوقی در 
نظام بهره برداری از معادن، اعطای تضمین های حقوقی به 
سرمایه گذاران خارجی، راه اندازی مناطق آزاد معدنی، و ورود 
ســازمان های توســعه ای مانند »بانــک توســعه آفریقا« به 
تامین مالی زیرساخت ها، همگی نشانگر اراده کشورها برای 
جذب سرمایه خارجی اند. با این حال، شرایط در کشورهای 
مختلف متفــاوت اســت و مطالعه دقیق امکان ســنجی و 
 تحلیل ریسک، پیش شرط ورود هوشــمندانه به این بازار 

به شمار می رود.

پروژه‌هایی‌که‌آینده‌فولاد‌آفریقا‌را‌می‌سازند �
از غرب تا شمال و شرق آفریقا، پروژه های عظیم معدنی و 
فولادی در حال اجرا یا طراحی هستند. این پروژه ها به تدریج 

نقشه جدیدی از توسعه صنعتی قاره رسم می کنند:
• معدن نیمبا در لیبریا، با مشــارکت شــرکت HP، یکی از 
پروژه های کلیدی در غرب آفریقا است که ذخایر سنگ آهن 

پرعیار را هدف قرار داده است.
، بــا ســرمایه گذاری گــروه  • پــروژه گارا-بیلــت در الجزایــر
توســیالی ترکیه، تلفیقی از اســتخراج ســنگ آهن و احداث 
فولادسازی در محل است؛ نمونه ای از رویکرد ارزش افزایی 

محلی.
• در تانزانیــا، توســعه ذخایر نیــکل در مناطــق لیتوندو و 
کابالامبیرو، ظرفیت های جدیدی برای صنایع استراتژیک، 

از جمله باتری سازی ایجاد کرده است.
ایــن پروژه ها تنها قطعاتــی از پــازل بزرگ ســرمایه گذاری 
معدنــی آفریقا هســتند. پیام روشــن ایــن تحــولات، عبور 
تدریجی کشــورها از مدل صادرات خام به ســمت توسعه 
زنجیــره ارزش در داخــل مرزهاســت. ایــن تغییــر رویکــرد، 
فضای تازه ای برای شــرکت های دارای دیــدگاه بلندمدت، 

فناوری های نوآورانه و مدل های مشارکتی باز کرده است.

رقابت‌ژئوپلیتیک‌بر‌سر‌منابع‌آفریقا �
نقشــه معدنــی آفریقا دیگــر صرفــا موضوعــی اقتصادی 
نیســت؛ بازیگــران جهانــی آن را بــه مهــره ای راهبــردی در 
شــطرنج ژئوپلیتیک بدل کرده انــد. چین و ایــالات متحده، 
به عنــوان دو قطب اصلــی ایــن رقابــت، رویکردهایی کاملا 
متفاوت اتخــاذ کرده انــد. چین، بــا ابتــکار کمربنــد و جاده، 
ترکیب هوشمندانه ای از تامین مالی پروژه های زیرساختی، 
قراردادهای منابع در برابر توســعه، و حضــور فیزیکی قوی 
در زمین ایجاد کرده است. تخمین زده می شود بزرگ ترین 
پرتفــوی ســرمایه گذاری معدنــی در قــاره متعلــق بــه چین 
باشــد. در مقابل، ایــالات متحــده و اروپا بــا تاخیــر وارد این 
رقابت شده اند و اکنون تلاش دارند از طریق توافق نامه های 
چندجانبــه، چارچوب هــای زیســت محیطی و ائتلاف های 
اســتراتژیک، از انحصار چیــن بکاهنــد. اتحادیه اروپــا اخیرا 
توافق نامه هایی را با کشورهایی نظیر نامیبیا و زامبیا امضا 
کرده تا دسترســی بلندمدت به منابع حیاتــی معدنی خود 
را تضمین کند. از ســوی دیگــر، حضور نظامی قدرت هــا - از 
پایگاه دریایی چین در جیبوتی تا نیروهای آمریکا و فرانسه 
در ســاحل و خلیــج گینــه - بی تاثیــر بــر امنیــت پروژه هــای 
معدنی نیست. در صنعت سنگ آهن و فولاد، چین سهم 
برجســته ای دارد. اگرچــه ایــالات متحــده تولیدکننــده ای 
متوســط در بــازار ســنگ آهن اســت و کمتــر در ایــن حــوزه 
مستقیما ورود می کند، اما در رقابت تکنولوژیک فولاد سبز، 
آمریکا و اروپا چشــم به ذخایر پرعیار آفریقا دوخته اند. این 
ذخایر می توانند خوراک کارخانه هــای فولاد کم کربن آینده 
را تامین و مزیت رقابتی جدیدی برای سرمایه گذاران ایجاد 
کنند. صنعت معــدن و فولاد آفریقــا، نقطه تلاقــی دو موج 
بزرگ است: یکسو نیاز جهانی به منابع استراتژیک در دوران 
تحول انرژی، و ســوی دیگر تلاش قدرت هــای جهانی برای 
تثبیت نفوذ ژئوپلیتیک. در این میان، کشورهای آفریقایی 
با اتخاذ سیاست های متوازن می توانند نه تنها منابع خود را 
به مزیتی اقتصادی بدل کنند، بلکه مسیر توسعه صنعتی 
بومی را نیز هموار سازند. برای سرمایه گذارانی که آماده ورود 
بلندمدت و مشارکتی هستند، اکنون زمان طلایی ورود به 
آفریقاست؛ قاره ای که نه تنها منابع عظیم در دل خود دارد، 
بلکــه در حال خلــق آینــده ای متفاوت بــرای نقش خــود در 

زنجیره ارزش جهانی است.

پایین بودن هزینه 
نیروی کار در کنار 

ظرفیت بالقوه 
برای آموزش و 

مهارت آموزی، امکان 
پرورش نیروی 

کاری توانمند برای 
پروژه های معدنی و 

 صنعتی را فراهم 
کرده است
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توسعه    شکننده
 آیا خاورمیانه توان تطبیق توسعه اقتصادی 

با بحران های اقلیمی را دارد؟

خاورمیانه‌با‌موجی‌از‌تحولات‌زیست‌محیطی‌و‌اقتصادی‌روبه‌روست؛‌بحران‌آب،‌افزایش‌دما،‌
آلودگی‌شــدید‌و‌ناآرامی‌های‌اجتماعی،‌ثبات‌توسعه‌ای‌کشورهای‌منطقه‌را‌تهدید‌می‌کند.‌
بر‌پایه‌گزارش‌اخیر‌بانک‌جهانی،‌ایران،‌عربســتان،‌امارات‌و‌عراق‌ناگزیرند‌مســیرهای‌
تازه‌ای‌برای‌تطبیق‌با‌تغییرات‌اقلیمی‌انتخاب‌کنند.‌در‌غیر‌این‌صورت،‌شــوک‌های‌اقلیمی‌
آینده‌می‌تواند‌زیرســاخت‌های‌اقتصادی‌و‌اجتماعی‌این‌کشــورها‌را‌دچار‌فروپاشی‌کند.
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تصور کنیــد در ســال ۲۰5۰، دمای اهــواز بــه ۴۶ درجه، 
ریــاض بــه 5۱ درجــه، دبــی بــه ۴۸ درجــه و بصــره بــه 5۰ 
درجــه برســد. رودخانــه کارون خشــکیده، تالاب هــای 
بین النهرین از بین رفته و سواحل امارات در حال غرق 
شدن هســتند. این ســناریو، که تغییرات اقلیمی آن را 
 )MENA( ترسیم کرده، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
را بــه یــک میــدان نبــرد زیســت محیطی و اقتصــادی 
تبدیــل کــرده اســت. مطالعــه بانــک جهانــی بــا عنوان 
 Climate Risk and Poverty in the Middle East«
 Chitra مــارس ۲۰۲5(، که توســط( »and North Africa
 Alan Fuchs و Balasubramanian، Sandra Baquie
تدوین شده، با داده های دقیق، هشدار داده که تقریبا 
کل جمعیت فقیر شدید منطقه در معرض شوک های 
اقلیمی قــرار دارند. این گزارش، با نــگاه به این مطالعه، 
چالش های اقلیمی ایران، عربســتان سعودی، امارات 
متحده عربی و عراق را بررسی می کند و شوک های آینده 

این این کشورها را تحلیل می کند.

بخش‌اول:‌چالش‌های‌اقلیمی‌در‌منطقه‌منا �
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )MENA(، با اقلیمی 
نیمه خشــک و تنهــا ۲ درصــد از منابــع آب تجدیدپذیــر 
جهان، با سه بحران اصلی زیست محیطی دست وپنجه 
نرم می کند: گرمای شــدید، خشکســالی و آلودگی هوا. 
گزارش های بانک جهانی، با اســتفاده از شاخص هایی 
نظیــر دمــای تــر گوی مرطــوب )WBGT( و ذرات معلــق 
PM2.5، نشان می دهد که این بحران ها در کشورهای 

مختلف شدت و پیامدهای متفاوتی دارند.
ایران، با جمعیتی بالغ بر ۸5 میلیون نفر، با افزایش دما 
و کاهش منابع آبی مواجه است. در استان خوزستان، 
دمــای هــوا تــا ۴۱/5 درجــه ســانتی گراد افزایــش یافته و 
پیش بینی می شــود بارندگی تا ۲۰5۰ بیــش از ۳5 درصد 
کاهش یابــد. آلودگی هــوای تهــران، بــا PM2.5 بالاتر از 
۱5 میکروگرم بر مترمکعــب، یکــی از تهدیدهای جدی 

بــرای ســلامت عمومــی اســت. خشکســالی، ۶۰ درصد 
اراضی کشاورزی را تهدید می کند، درحالی که سیل های 
سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۰ میلیارد دلار خسارت به بار آوردند. 
فشارهای زیســت محیطی و اقتصادی باعث شده اند 
که در ســال ۲۰۲۱، بیش از ۴۱,۰۰۰ نفر از مناطق روســتایی 

مهاجرت کنند.
عربســتان ســعودی، با جمعیتی بالغ بــر ۳5 میلیون 
نفــر، در معــرض چالش هــای اقلیمی جــدی قــرار دارد. 
در شــهر دمام، دما به ۴۱/5 درجه ســانتی گراد رســیده و 
پیش بینی می شــود بارندگی تــا ۲۰ درصد کاهــش یابد. 
حدود ۲۱۰هزار نفر در معرض خطر سیل قرار دارند که این 
بحران با تغییرات اقلیمی تشدید خواهد شد. گردوغبار 
و توفان های شــن، ۷۰ درصد افزایــش یافته اند که تاثیر 

مستقیمی بر سلامت عمومی و حمل ونقل دارد.
امارات متحــده عربی، بــا جمعیتی حــدود ۱۰ میلیون 
نفر، علاوه بر گرمای شدید، با خطرات دیگری نیز مواجه 
است. دمای هوا در برخی مناطق به ۴۸درجه سانتی گراد 
می رســد که یکی از بالاترین میزان ها در منطقه اســت. 
افزایش ســطح دریــا، تــا ســال ۲۱۰۰، ۶ درصد از ســواحل 
امارات را زیر آب خواهد برد که می تواند زیرساخت های 
ســاحلی و صنعــت گردشــگری را بــا خطر جــدی مواجه 
کند. این کشور برای تامین آب شرب، ۹۰ درصد وابسته 
بــه آب شــیرین کن ها اســت که مصــرف بــالای انــرژی و 

هزینه های زیست محیطی زیادی دارد.
عراق، با ۴۰ میلیون نفر جمعیت، یکی از کشــورهایی 
است که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی می بیند. 
دمــای هــوا در برخــی مناطــق بــه 5۰ درجــه ســانتی گراد 
می رســد. جریان رودخانه هــای دجله و فــرات، به دلیل 
تغییرات اقلیمی و سدســازی های بالادستی، بین ۳۰ تا 
۴۰ درصد کاهش یافته است. در ســال ۲۰۲۲، ۹۰ درصد از 
محصولات کشاورزی دیم و بارانی تحت تاثیر خشکسالی 
شدید از بین رفتند. تالاب های بین النهرین، که یکی از 
مهم ترین زیست بوم های منطقه هستند، در آستانه 

ن  فا نه تو ر آستا د
تنش‌های‌اقلیمی،‌چگونه‌آینده‌سرمایه‌گذاری‌در‌منطقه‌خاورمیانه‌را‌با‌مخاطره‌روبه‌رو‌می‌سازد؟

بدون سرمایه گذاری 
گسترده در 

فناوری های مدیریت 
آب و کشاورزی 

هوشمند، تنش های 
اجتماعی و رقابت 

بر سر منابع حیاتی 
افزایش خواهد یافت

تحــولات‌زیســت‌محیطی‌و‌اقتصادی‌
در‌خاورمیانــه،‌دیگر‌یــک‌پیش‌بینی‌
دور‌از‌ذهن‌نیســت،‌بلکه‌واقعیتی‌است‌
که‌نشــانه‌های‌آن‌از‌هم‌اکنون‌آشکار‌
شده‌اســت.‌افزایش‌دما،‌کاهش‌منابع‌
آب،‌تشــدید‌آلودگــی‌و‌ناآرامی‌های‌
اجتماعی،‌کشــورها‌را‌وادار‌به‌تغییر‌در‌
سیاســت‌های‌توســعه‌ای‌خود‌خواهد‌
کرد.‌این‌گزارش‌با‌نگاه‌به‌مطالعه‌اخیر‌
بانک‌جهانی،‌چالش‌هــای‌اقلیمی‌ایران،‌
عربستان‌سعودی،‌امارات‌متحده‌عربی‌
و‌عراق‌را‌بررســی‌می‌کند‌و‌شوک‌های‌
آینده‌ایــن‌کشــورها‌را‌تحلیل‌می‌کند

چرا باید بخوانید
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نابودی قرار دارند.
ایــن چالش های زیســت محیطی، زمانــی خطرناک تر 
می شــوند که با فقر و ناپایداری سیاسی ترکیب شوند. 
خ فقر در کشــورهای مختلف منطقه، بر اساس خط  نر
فقــر ۳/۶5 دلار در روز، در ایــران ۲۰ درصــد، در عربســتان 
۱۰ درصــد، در امــارات 5 درصــد و در عــراق ۲5 درصــد 
اســت. افزایــش بحران هــای زیســت محیطی می تواند 
نابرابری هــای اقتصــادی را تشــدید کنــد و زمینه ســاز 
بی ثباتی هــای اجتماعــی و مهاجرت هــای گســترده در 
منطقه شود. ازاین رو، اقدامات فوری و برنامه ریزی شده 

برای مدیریت این چالش ها ضروری است.

بخش‌دوم:‌چشم‌انداز‌سیاست‌های‌زیست‌محیطی‌ �
کشورهای مختلف با توجه به ظرفیت ها، اولویت های 
توســعه ای و الزامــات اقتصــادی خــود، رویکردهــای 
متفاوتی برای کاهش انتشار کربن و توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر اتخــاذ کرده انــد. در ایــن میــان، خاورمیانه 
به عنــوان منطقه ای وابســته به نفــت، اما با پتانســیل 
بالای انرژی های پاک، مســیرهای گوناگونــی را در پیش 

گرفته است.

ایران:‌فرصت‌های‌بزرگ‌در‌عین‌چالش‌های‌ساختاری �
ایران باوجود ظرفیت عظیم انرژی خورشیدی )حدود 
۳۰۰ گیگاوات(، در مسیر توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
با موانع متعددی مواجه اســت. برنامه کشــور شــامل 
کاهــش ۴درصــدی انتشــار تــا ســال ۲۰۳۰ )و ۸درصــد در 
صــورت دریافــت کمک هــای بین المللــی( و توســعه 
آب شــیرین کن ها اســت. امــا تحریم ها و نپیوســتن به 
توافق پاریس، ســرعت این تحولات را کند کرده است. 
سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق کمتر از ۱ درصد 
 CCPI( بوده و ایران در شاخص عملکرد تغییرات اقلیمی

۲۰۲5( در رتبه ۲۴ قرار دارد.

عربستان‌سعودی:‌گذار‌محتاطانه‌با‌سرمایه‌گذاری‌ �
کلان

عربستان با هدف دستیابی به »صفر خالص انتشار« 
تا ســال ۲۰۶۰، پروژه هایــی ماننــد NEOM و کاهش ۲۷۸ 
میلیون تن CO2 را دنبال می کند. با تخصیص ۷ میلیارد 
دلار بــه انرژی هــای پــاک و برنامه ریــزی بــرای تامیــن 5۰ 
درصد بــرق از منابع تجدیدپذیــر، این کشــور رویکردی 
متــوازن میان اقتصــاد نفتی و توســعه پایــدار در پیش 
گرفته است. بااین حال، وابستگی ۴۰ درصدی به نفت 
همچنان چالشی اساسی محسوب می شود و رتبه ۶۶ 
در CCPI نشان دهنده مسیر طولانی برای کاهش اثرات 

زیست محیطی است.

امارات‌متحده‌عربی:‌سرمایه‌گذاری‌استراتژیک‌در‌ �
انرژی‌سبز

امارات با هدف گــذاری »صفر خالص انتشــار« تا ۲۰5۰ 
و تولید ۱/۴میلیون تن هیدروژن ســبز تا ۲۰۳۱، به یکی از 
پیشــگامان ســرمایه گذاری در انرژی پاک تبدیل شده 
اســت. پروژه هایی مانند Noor Abu Dhabi به عنوان 
یکــی از بزرگ تریــن نیروگاه هــای خورشــیدی جهــان، 
جایگاه این کشور را در مسیر گذار انرژی مستحکم کرده 
اســت. با این حال، وابســتگی بالا به آب شــیرین کن ها 
همچنــان یک چالــش زیســت محیطی مهم به شــمار 
مــی رود. امــارات بــا ســرمایه گذاری 5 میلیــارد دلاری در 

حــوزه انــرژی پــاک، در رتبــه CCPI ۶5 قــرار گرفته اســت.

عراق:‌آغاز‌مسیری‌دشوار �
عراق با هدف کاهش ۱5درصدی انتشار تا ۲۰۳5، تمرکز 
ویژه ای بر کنترل انتشــار متان دارد. با وجود پتانســیل 
بالای کشــاورزی، این کشــور به دلیل بی ثباتی داخلی و 
ســرمایه گذاری اندک )تنهــا ۰/۱5میلیــارد دلار در بخش 
انرژی پاک( با موانع جدی در مسیر توسعه پایدار روبه رو 

است.
در نهایــت، کشــورهای خاورمیانه در مســیر کاهش 
انتشار کربن، استراتژی های متفاوتی را دنبال می کنند. 
عربستان و امارات با سرمایه گذاری های کلان در مسیر 
گذار انــرژی گام برداشــته اند، درحالی که ایــران و عراق با 
چالش هــای ســاختاری و اقتصــادی جدی تــری مواجه 
هستند. در این میان، پتانسیل های عظیم خورشیدی 
و بادی در منطقه می تواند نقش کلیدی در آینده انرژی 
خاورمیانــه ایفا کنــد؛ به شــرط آنکه سیاســتگذاری ها و 

سرمایه گذاری ها به درستی هدایت شوند.

بخش‌ســوم:‌تاثیر‌بر‌ســرمایه‌گذاری‌های‌صنعتی‌و‌ �
اقتصادی

گذار انرژی و تغییرات زیســت محیطی در کشــورهای 
خاورمیانــه، نه تنهــا الگوهای مصــرف انــرژی را دگرگون 
کرده، بلکه بر ســرمایه گذاری های صنعتــی و اقتصادی 

نیز تاثیرات عمیقی گذاشته است.
در ایــران، کاهــش ۲۰درصــدی بهــره وری انــرژی و 
هزینه های اضافــی ۱5درصــدی در فرآیندهای صنعتی، 
چالش هایــی جــدی بــرای رقابت پذیــری بنگاه هــای 
اقتصــادی ایجــاد کــرده اســت. عــلاوه بــر این، ریســک 
کاهــش ۴۰درصــدی درآمدهای نفتی، ضرورت توســعه 
منابع جایگزین را دوچندان کرده است. با این حال، ایران 
فرصت منحصربه فردی در توسعه انرژی خورشیدی دارد 
و می تواند از ظرفیت ۳۰۰ گیگاواتی خود برای جبران این 

افت بهره وری استفاده کند.
عربســتان ســعودی با کاهــش ۱۰ درصدی بهــره وری 
انــرژی در برخــی صنایــع، بیــش از پیــش بــه توســعه 
راهکارهای جایگزین روی آورده است. سرمایه گذاری در 
پروژه های هیدروژن سبز که ظرفیت بالقوه ای در حد ۱۰۰ 
میلیارد دلار دارد، می تواند این کشور را به یکی از رهبران 

بازار انرژی پاک تبدیل کند.
در امارات متحده عربی، افت بهــره وری انرژی کمتر از 
سایر کشورهای منطقه بوده و در حد 5درصد تخمین 
زده می شــود. این کشــور نه تنها ایــن چالــش را کنترل 
کرده، بلکه با ســرمایه گذاری در صنایع ســبز، توانسته 
رشد ۲۰درصدی در این حوزه را رقم بزند و موقعیت خود 
را به عنوان قطب انرژی پایدار تقویت کند. از سوی دیگر، 
عراق بیشترین تاثیر منفی را تجربه کرده است. کاهش 
۲5 درصــدی بهــره وری کشــاورزی، همــراه با مشــکلات 
زیرساختی و بی ثباتی اقتصادی، این کشور را در موقعیتی 
شــکننده قرار داده اســت. بــدون ســرمایه گذاری های 
اساسی در مدیریت منابع، عراق با ریسک های جدی در 

امنیت غذایی و اقتصادی مواجه خواهد شد.

بخش‌چهارم:‌راهکارهای‌سرمایه‌گذاری‌برای‌آینده‌ �
پایدار

برای مقابله با این چالش ها، کشورها استراتژی های 
مختلفی در پیــش گرفته انــد. ایــران برنامه هایــی برای 

بخوانید تا بدانید؛ 

صندوق بین المللی پــول )IMF( می تواند 
با اختصاص 20میلیارد دلار وام ســبز، به 
کشــورهای خاورمیانه کمــک کند تا 
پروژه های زیست محیطی خود را اجرایی 
کنند. این وام ها می توانند به پروژه هایی 
همچون توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر 
)خورشیدی، بادی، زمین گرمایی(، اصلاح 
سیســتم های آبیاری و کاهش هدررفت 
آب در کشــاورزی، بهینه سازی مصرف 
انرژی در صنایع بزرگ و کاهش وابستگی 
به سوخت های فســیلی اختصاص یابند. 
بسیاری از کشــورها به دلیل مشکلات 
اقتصــادی، تــوان مالــی لازم را برای 
سرمایه گذاری در پروژه های سبز ندارند. 
این وام ها می توانند انگیزه ای برای حرکت 

به سمت اقتصاد پایدار ایجاد کنند.

عراق، با وجود پتانسیل 
بالای کشاورزی، به 

دلیل بی ثباتی داخلی و 
سرمایه گذاری اندک 

در بخش انرژی پاک، 
با موانع جدی در 

مسیر توسعه پایدار 
روبه روست
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ســرمایه گذاری ۷ میلیــارد دلاری در انــرژی خورشــیدی، 
5 میلیارد دلار در توســعه آب شیرین کن ها و ۲ میلیارد 
دلار در کشاورزی هوشمند دارد. این سرمایه گذاری ها 
می تواننــد بــه افزایــش تــاب آوری اقتصــادی و کاهــش 

وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کنند.
عربســتان ســعودی علاوه بــر پــروژه 5 میلیــارد دلاری 
NEOM، تمرکز ویژه ای بر کاشت درختان و احیای منابع 
طبیعی به عنوان بخشــی از راهکارهای کربن زدایی دارد. 
امارات متحــده عربی نیز بــا اختصاص 5 میلیــارد دلار به 
توســعه هیــدروژن و برنامه هــای گســترده حفاظــت از 
سواحل، مسیر خود را برای تبدیل شدن به یکی از مراکز 
پیشــرو در انرژی هــای تجدیدپذیــر همــوار کرده اســت. 
همچنین عراق، با وجود محدودیت های مالی، ۱ میلیارد 
دلار برای مدیریت منابع آبی اختصاص داده است. هرچند 
این ســرمایه گذاری قابل توجه اســت، اما برای مقابله با 
بحران های زیست محیطی و اقتصادی کافی نخواهد بود 

و نیاز به اقدامات گسترده تری احساس می شود.
در نهایــت، ســرمایه گذاری هدفمنــد بــرای تحــول 
پایــدار مســتلزم اتخــاذ سیاســت های بلندمــدت و 
سرمایه گذاری های پایدار برای تضمین رشد اقتصادی 
در کنــار حفاظت از محیط زیســت اســت؛ چراکــه آینده 
اقتصادی منطقــه بیش از هــر زمان دیگری بــه توانایی 

آن در سازگاری با تحولات جهانی وابسته خواهد بود.

شــوک‌های‌آینده:‌تهدیدها‌و‌تغییرات‌اساســی‌در‌ �
خاورمیانه

 ،IPCC بــر اســاس مدل هــای پیش بینــی اقلیمــی
داده های میدانی و تحلیل های محلی، منطقه خاورمیانه 
در دهه هــای آینــده بــا شــوک های زیســت محیطی و 
اقتصادی شدیدی روبه رو خواهد شد. این تحولات که 
با شدت و پیچیدگی فزاینده ای همراه هستند، زنجیره 
تامین، بهره وری صنایع و امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار 
داده و حتی می توانند ساختارهای اجتماعی و سیاسی را 

متحول کنند.

اول: گرمای شدید و افزایش تقاضای انرژی
افزایش دمای جهانی، یکی از نخستین چالش های 

جدی برای کشورهای منطقه خواهد بود. انتظار می رود 
کــه دمــای ایــران تــا ســال ۲۰5۰ بــه ۴۲ درجه ســانتی گراد 
برســد که موجب کاهــش ۲۰درصــدی بهــره وری نیروی 
کار و افزایــش ۳۰درصــدی تقاضــای بــرق خواهــد شــد. 
عربســتان ســعودی با ثبت دماهای بــالای 5۱ درجه، با 
کاهــش ۱۰درصــدی تولیــد نفــت و نابــودی ۸۸ درصد از 
کشاورزی خود مواجه خواهد شد. امارات متحده عربی 
نیز که یکی از مقاصد مهم گردشگری جهانی است، به 
دلیل گرمای ۴۸ درجــه ای، افــت ۱5 درصدی در صنعت 
گردشــگری خــود را تجربــه خواهــد کــرد. از ســوی دیگــر 
عراق با دمــای 5۰ درجه، کاهــش ۳۰ درصدی تولید برنج 
را شاهد خواهد بود. با رسیدن سطح دی اکسید کربن 
جو به ppm ۴۰۰، اثر گلخانه ای تشدید خواهد شد. این 
پدیده نه تنها بهــره وری اقتصــادی را کاهــش می دهد، 
بلکه موجب افزایش فشــار بــر زیرســاخت های برق و 
سیســتم های سرمایشــی خواهد شــد. در ایــن میان، 
ایران و عراق به دلیل وابستگی به زیرساخت های سنتی 
و عدم توسعه مناسب انرژی های تجدیدپذیر، از جمله 

آسیب پذیرترین کشورها هستند.

دوم: خشکسالی عمیق و بحران امنیت غذایی
کاهش شدید بارندگی و خشک شدن منابع آبی، اثرات 
گسترده ای بر کشاورزی و تامین غذا خواهد داشت. در 
ایران، پیش بینی می شود که میزان بارندگی تا ۶۰ درصد 
ع کشــور از بین بــرود. در  کاهش یابــد و ۴۰ درصد از مــزار
عربستان ســعودی، ۸۸ درصد از محصولات دیم نابود 
شــده و وابســتگی بــه واردات غذا بــه 5۰ درصــد خواهد 
رسید. امارات نیز با از دســت دادن ۳۰درصد از منابع آب 
زیرزمینی خود، با ریســکی به ارزش ۱ میلیارد دلار روبه رو 
خواهد شد. عراق که به شدت به منابع آبی متکی است، 
با از بین رفتــن ۹۰ درصد محصــولات کشــاورزی خود، 5 
میلیون نفر را در معرض ناامنی غذایــی قرار خواهد داد. 
انتظار می رود کاهش ۲۰ تا ۶۰ درصدی بارندگی، هم زمان با 
رشد سریع جمعیت، بحران آب را در منطقه تشدید کند. 
بدون سرمایه گذاری گســترده در فناوری های مدیریت 
آب و کشاورزی هوشمند، تنش های اجتماعی و رقابت 

بر سر منابع حیاتی افزایش خواهد یافت.

بخوانید تا بدانید؛ 

کشورهای پیشرفته مانند ژاپن و آلمان، 
در زمینه فناوری های ســبز و انرژی های 
تجدیدپذیر، پیشــرفت های چشمگیری 
داشته اند. اختصاص 10میلیارد دلار برای 
انتقال فناوری های پیشرفته از این کشورها، 
می تواند به خاورمیانه کمک کند تا سریع تر 
به ســمت انرژی های پــاک حرکت کند. 
فناوری های کلیدی مانند سیســتم های 
مدیریت هوشــمند آب بــرای مقابله با 
خشکسالی؛ پنل های خورشیدی با راندمان 
بالا برای تامین انرژی پاک؛ تکنولوژی های 
جذب و ذخیره کربــن )CCS( برای کاهش 
انتشــار گازهای گلخانه ای و راهکارهای 
کشاورزی هوشمند برای افزایش بهره وری 
در شــرایط کم آبی می تواند به کاستن از 

مخاطرات کمک کند.

هرچند کاهش بهره وری 
انرژی، هزینه های 

بی رویه در تولید صنعتی 
و افت درآمد نفتی، 

رقابت پذیری ایران 
را تهدید می کند، اما 

توسعه ۳۰۰ گیگاوات 
انرژی خورشیدی 

 می تواند این چالش ها 
را جبران کند

جدول‌1:‌مقایسه‌برنامه‌های‌اقلیمی‌در‌ایران،‌عربستان،‌امارات‌و‌عراق

هدف‌صفر‌کشور
خالص

‌CO2کاهش‌
سرمایه‌گذاری‌انرژی‌تجدیدپذیر)%()میلیون‌تن(

)میلیارد‌دلار(
‌رتبه

CCPI ۲۰۲۵‌
24>1>1درصد4تا‌8درصدنداردایران

50766درصد2060278عربستان

‌30درصد‌2050امارات
565هدف‌مشخص‌نیست)تا‌2035(

‌15درصد‌نداردعراق
ناشناختهUSAID(‌0/15(هدف‌مشخص‌نیست)تا‌2035(

جدول‌2:‌سرمایه‌گذاری‌پیشنهادی‌در‌ایران،‌عربستان،‌امارات‌و‌عراق
بازده‌سالانه‌)درصد(هزینه‌)میلیارد‌دلار(حوزهکشور
  GDP رشد‌‌)5( 14انرژی/آب/کشاورزیایران

‌‌‌GDPرشد‌‌)3(10هیدروژن/درختعربستان
‌‌‌GDPرشد‌‌)4(8هیدروژن/ساحلامارات
‌‌‌‌GDPرشد‌‌)2(3آب/کشاورزیعراق
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سوم: سیل های مخرب و خسارت های مالی
در کنــار خشکســالی، وقــوع ســیلاب های غیرقابــل 
پیش بینــی نیــز تهدیدی جــدی بــرای زیرســاخت های 
شهری و صنعتی خواهد بود. ایران انتظار دارد که شدت 
ســیلاب های خــود 5۰ درصــد افزایــش یابد و خســارتی 
معــادل 5 میلیــارد دلار را متحمــل شــود. عربســتان با 
خســارت ۳ میلیــارد دلاری، امارات بــا ۴ میلیــارد دلار )تا 
سال ۲۱۰۰( و عراق با ۲ میلیارد دلار ضرر ناشی از سیلاب ها 
مواجه خواهند شــد. تغییرات ال نینو و افزایش دمای 
سطح دریاها، شدت توفان ها و بارش های غیرمنتظره 
را افزایش داده اســت. شــهرهای بزرگ و مراکز صنعتی 
که زیرساخت های مقاومی در برابر این تحولات ندارند، 

بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.

چهارم: آلودگی شدیدتر و کاهش بهره وری اقتصادی
افزایش فعالیت هــای صنعتی و عدم کنترل انتشــار 
آلاینده هــا، کیفیت هــوا را در منطقه به شــدت کاهش 
خواهد داد. ایران با سطح PM2.5 معادل ۲۰ میکروگرم 
بر متر مکعب، حدود ۲ درصــد از تولید ناخالص داخلی 
)GDP( خود را به دلیل آلودگی از دســت خواهد داد. در 
عربستان ســعودی، ســطح آلاینده ها به ۱۸ میکروگرم 
خواهد رســید و ۱ درصد از GDP این کشور را تحت تاثیر 
قرار خواهــد داد. امــارات نیــز با ســطح ۱۶ میکروگــرم، با 
چالش هــای زیســت محیطی روبــه رو خواهــد شــد. در 
 GDP عراق، آلودگی هوا مشــابه ایران بــوده و ۲ درصد از
این کشــور را خواهد بلعیــد. ادامه روند صنعتی ســازی 
بدون سیاست های کنترل آلودگی، سلامت عمومی و 
بهره وری نیروی کار را کاهش داده و هزینه های اقتصادی 
قابل توجهی را تحمیل خواهد کرد. توســعه انرژی های 
پــاک و فناوری هــای کاهــش آلاینده هــا، تنهــا راهــکار 

بلندمدت برای کاهش این خسارات خواهد بود.

پنجم: مهاجرت و ناآرامی های اجتماعی
کمبود آب، گرمای شدید و بحران های زیست محیطی، 
موج های جدیدی از مهاجرت و ناآرامی را در منطقه ایجاد 
خواهند کرد. پیش بینی می شود که ایران با جابه جایی 5 
میلیون نفر، عربستان با ۱ میلیون نفر، امارات با 5۰۰ هزار 

نفر و عراق با ۳ میلیون نفر از موج های مهاجرتی مواجه 
شوند. در این میان، کمبود منابع و افزایش تنش های 
اجتماعی، ثبات سیاســی را در کشــورهای آســیب پذیر 
تهدیــد خواهد کــرد. مهاجرت هــای اجباری، شــهرهای 
بزرگ را تحت فشــار قــرار داده و موجــب افزایش تقاضا 

برای خدمات عمومی خواهد شد.

ششــم: شــوک های اقتصــادی و گــذار بــه انرژی های 
جدید

تحــولات  زیســت محیطی،  چالش هــای  کنــار  در 
اقتصادی ناشــی از گذار بــه انرژی های پاک، کشــورهای 
منطقه را با تغییرات عمده ای روبه رو خواهد کرد. ایران 
با کاهــش ۴۰ درصــدی درآمد نفتــی، نیازمنــد اصلاحات 
اساســی در سیاســت های اقتصــادی خــود خواهــد 
بود. عربســتان ســعودی نیز، که همچنان وابســته به 
صــادرات نفــت اســت، افــت ۳۰ درصــدی در درآمدهای 
نفتی خود را تجربه خواهد کرد. در مقابل، امارات با تکیه 
بــر رشــد ۱۰ درصــدی در صنایع ســبز، موقعیــت بهتری 
برای سازگاری با این تغییرات دارد. در عراق، 5۰ درصد از 
صادرات کشاورزی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت، 
که ضربه ای جــدی به اقتصــاد این کشــور خواهــد بود. 
گذار بــه انرژی های تجدیدپذیر، اگرچــه در بلندمدت به 
نفع اقتصادهای منطقه خواهد بود، اما در کوتاه مدت 
چالش هایــی جدی بــرای کشــورهای وابســته به نفت 
و کشــاورزی ایجــاد خواهــد کــرد. دولت ها باید بــا اتخاذ 
سیاســت های حمایتی، از بنگاه های اقتصادی در این 
تغییرات حمایت کنند و مسیر توسعه پایدار را در پیش 

بگیرند.

بخش‌ششــم:‌راهکارهای‌بین‌المللی‌بــرای‌نجات‌ �
خاورمیانه‌

بــا توجــه بــه شــدت گرفتــن چالش هــای اقلیمــی، 
زیست محیطی و اقتصادی، تلاش های داخلی کشورها 
به تنهایی کافی نخواهد بود. همکاری های بین المللی و 
تامین منابع مالــی و فناورانه از ســوی نهادهای جهانی، 
نقش کلیدی در کاهــش پیامدهای بحران هــای آینده 
دارد. ایجــاد صندوق هــای حمایتــی، انتقــال دانــش و 

بخوانید تا بدانید؛ 

بدون افزایش آگاهــی عمومی و تربیت 
نیروی انسانی متخصص، اجرای پروژه های 
زیست محیطی به نتیجه مطلوب نخواهد 
رســید. اختصاص 2میلیارد دلار از سوی 
یونسکو )UNESCO( برای آموزش و توسعه 
مهارت های زیســت محیطی، می تواند 
نقش کلیدی در تغییر رفتارهای مصرفی 
و ترویج الگوهای پایــدار در منطقه ایفا 
کند. بسیاری از چالش های زیست محیطی، 
ناشی از کمبود آگاهی و مدیریت نادرست 
منابع است. ســرمایه گذاری در آموزش، 
می تواند تغییرات پایداری در سبک زندگی 

و الگوهای مصرفی جوامع ایجاد کند.

سرمایه گذاری 
عربستان در 

پروژه های هیدروژن 
سبز که ظرفیت 

بالقوه ای در حد ۱۰۰ 
میلیارد دلار دارد، 

می تواند این کشور را 
به یکی از رهبران بازار 

انرژی پاک تبدیل کند

جدول‌4:‌راهکارهای‌بین‌المللی‌برای‌کاهش‌مخاطرات‌اقلیمی‌در‌منطقه
شرکاتاثیر‌)سالانه(هزینه‌)میلیارد‌دلار(راهکار

‌GCFبانک‌جهانی،30درصد‌نیازهای‌سازگاری50صندوق‌اقلیمی

ژاپن،‌آلمان20درصد‌کاهش‌مصرف‌انرژی10انتقال‌فناوری
همکاری‌
10درصد‌افزایش‌پوشش‌50منطقه‌ای

عربستان،‌MENAگیاهی

5IMFدرصد‌رشد‌اقتصادی20وام‌های‌سبز

‌1UNESCOمیلیون‌نفر‌آموزش2آموزش

جدول‌3:‌شدت‌و‌تاثیر‌شوک‌های‌آینده‌بر‌کشورهای‌ایران،‌عربستان،‌امارات‌و‌عراق

‌سیل‌خشکسالی‌)%(گرما‌)°C(کشور
)میلیارد‌دلار(

‌آلودگی
)GDPدرصد‌(‌

مهاجرت‌)میلیون‌
نفر(

4260525ایران

5188311عربستان

‌40/50/5)تاسال‌2100(4830امارات

5090223عراق
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فناوری، وام های سبز و ارتقای آموزش، از جمله اقدامات 
ضروری برای تغییر مسیر توسعه در منطقه خاورمیانه 

است.

اول: تامین مالی برای مقابله با بحران
ایجاد یک صندوق اقلیمی منطقه ای با سرمایه اولیه 
5۰ میلیارد دلار، می تواند مسیر تامین مالی پروژه های 
زیست محیطی را تسهیل کند. این صندوق می تواند 
با مشــارکت صندوق ســبز اقلیم )GCF( و کشورهای 
عضو گــروه G20( ۲۰( شــکل بگیــرد. هــدف اصلی این 
صنــدوق، حمایــت از پروژه هــای بزرگ مقیــاس نظیــر 
توســعه نیروگاه هــای خورشــیدی، احــداث ســدها و 
آب شیرین کن ها، و بهینه سازی مصرف آب در بخش 
کشــاورزی خواهد بود. بســیاری از کشورهای منطقه، 
به ویژه ایــران و عراق، بــه دلیل محدودیت هــای مالی 
و تحریم هــای اقتصــادی، با کمبــود منابع بــرای اجرای 
پروژه های زیست محیطی مواجه هستند. این صندوق 
می تواند راهــکاری برای جبــران این کمبــود و افزایش 

تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی باشد.

دوم: بهره گیري از دانش کشورهای پیشرو
لمــان، در  کشــورهای پیشــرفته ماننــد ژاپــن و آ
 ، زمینــه فناوری هــای ســبز و انرژی هــای تجدیدپذیــر

پیشرفت های چشــمگیری داشــته اند. اختصاص ۱۰ 
میلیارد دلار برای انتقال فناوری های پیشــرفته از این 
کشورها، می تواند به خاورمیانه کمک کند تا سریع تر به 
سمت انرژی های پاک حرکت کند. فناوری های کلیدی 
مانند سیستم های مدیریت هوشمند آب برای مقابله 
بــا خشکســالی؛ پنل های خورشــیدی بــا راندمــان بالا 
برای تامین انرژی پاک؛ تکنولوژی هــای جذب و ذخیره 
کربن )CCS( برای کاهش انتشــار گازهــای گلخانه ای و 
راهکارهای کشاورزی هوشمند برای افزایش بهره وری 
در شــرایط کم آبــی می توانــد بــه کاســتن از مخاطــرات 

کمک کند.

ســوم: ابتــکار ســبز عربســتان و ســرمایه گذاری 5۰ 
میلیارد دلاری

عربستان سعودی، با اجرای ابتکار سبز خاورمیانه، 
متعهد شــده اســت تــا 5۰ میلیــارد دلار برای توســعه 
انرژی هــای تجدیدپذیــر، احیــای جنگل هــا و کاهــش 
انتشــار کربن ســرمایه گذاری کند. این برنامه، فرصتی 
برای سایر کشورهای منطقه است تا با مشارکت در این 
ابتکار، از منابع مالی و زیرساخت های ایجادشده بهره 
ببرند. همکاری منطقــه ای می تواند عــلاوه بر کاهش 
اثــرات تغییــرات اقلیمی، بــه ایجــاد اشــتغال، افزایش 

امنیت انرژی و توسعه پایدار اقتصادی کمک کند.

پیش بینی می شود که 
 ایران با جابه جایی

۵ میلیون نفر، عربستان 
با ۱ میلیون نفر، امارات 

با ۵۰۰ هزار نفر و 
عراق با ۳ میلیون نفر از 

موج های مهاجرتی به 
 دلیل تنش های اقلیمی 

مواجه شوند
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چهارم: وام های سبز از نهادهای مالی بین المللی
صندوق بین المللی پول )IMF( می تواند با اختصاص 
، بــه کشــورهای خاورمیانــه  ۲۰ میلیــارد دلار وام ســبز
کمک کند تا پروژه های زیســت محیطی خود را اجرایی 
کنند. ایــن وام هــا می توانند بــه پروژه هایــی همچون 
توســعه نیروگاه های تجدیدپذیر )خورشیدی، بادی، 
زمین گرمایی(، اصلاح سیســتم های آبیاری و کاهش 
هدررفت آب در کشــاورزی، بهینه سازی مصرف انرژی 
در صنایع بزرگ و کاهش وابســتگی به ســوخت های 
فسیلی اختصاص یابند. بسیاری از کشورها، به دلیل 
مشکلات اقتصادی، توان مالی لازم برای سرمایه گذاری 
در پروژه هــای ســبز را ندارنــد. ایــن وام هــا می تواننــد 
انگیزه ای برای حرکت به ســمت اقتصاد پایــدار ایجاد 

کنند.

پنجــم: ســرمایه گذاری در آمــوزش و توســعه منابع 
انسانی

بدون افزایش آگاهی عمومی و تربیت نیروی انسانی 
متخصص، اجرای پروژه های زیست محیطی به نتیجه 
مطلوب نخواهــد رســید. اختصــاص ۲ میلیــارد دلار از 
ســوی یونســکو )UNESCO( برای آموزش و توســعه 
مهارت های زیســت محیطی، می توانــد نقش کلیدی 
در تغییر رفتارهای مصرفی و ترویج الگوهای پایدار در 

منطقه ایفا کند. بسیاری از چالش های زیست محیطی، 
ناشی از کمبود آگاهی و مدیریت نادرست منابع است. 
ســرمایه گذاری در آموزش، می تواند تغییرات پایداری 

در سبک زندگی و الگوهای مصرفی جوامع ایجاد کند.
تحــولات  آســتانه  در  خاورمیانــه  بی شــک 
زیســت محیطی و اقتصادی بزرگــی قــرار دارد که بدون 
اقدامــات فــوری و برنامه ریزی شــده، می توانــد منجــر 
بــه بحران هــای غیرقابل کنتــرل شــود. راهکارهــای 
بین المللی نظیر تامین مالــی از صندوق های جهانی، 
انتقال فناوری های پیشــرفته، توسعه همکاری های 
منطقه ای، دریافت وام های ســبز و ســرمایه گذاری در 
آموزش، می توانند به کشورهای منطقه کمک کنند تا 

مسیر توسعه پایدار را در پیش بگیرند. 
در این میان کشــور ایران نیازمند برنامه ریزی قاطع 
بــرای مقابله بــا مخاطــرات اقلیمی اســت، عربســتان 
در حال تحــول، امارات پیشــرو، و عــراق نیازمند ثبات 
است. شوک های آینده، از گرمای 5۱ درجه تا مهاجرت 
5 میلیون نفر، اقتصاد را تهدید می کننــد. راهکارهای 
بین المللــی نیازمنــد ۱۳۲ میلیــارد دلار ســرمایه گذاری 

است تا منطقه نجات باید.
منابع:
WORLD BANK GROUP , March 2025
IPCC، IMF، UNESCO 

راهکارهای بین المللی 
نظیر تامین مالی از 

صندوق های جهانی، 
انتقال فناوری های 
پیشرفته، توسعه 

همکاری های منطقه ای، 
دریافت وام های سبز 

و سرمایه گذاری در 
آموزش، می توانند به 

کشورهای منطقه کمک 
کنند تا مسیر توسعه 

پایدار را در پیش بگیرند
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تحولات اقتصادی ماه های اخیر در ایران، به ویژه در سه 
ماهه پایانی سال ۱۴۰۳، تصویری نگران کننده از وضعیت 
کســب وکارها مخصوصــا صنایــع معدنــی و وابســته به 
معدن ارائه می دهد. در این میان، شاخص مدیران خرید 
)PMI(  که به اختصار »شامخ« نامیده می شود، به عنوان 
یکــی از معتبرترین شــاخص های پیش نگــر اقتصادی، 
نشان دهنده تداوم روند رکودی در بخش های مختلف 
اقتصاد کشور است. این شاخص که ماهانه توسط مرکز 
پژوهش های اتاق ایران منتشر می شــود، به دلیل اتکا 
بر داده های واقعی کســب وکارها و نه صرفا تحلیل های 
ذهنــی، همچــون دماســنجی دقیــق، وضعیــت فعلی و 

چشم انداز آتی فعالیت های اقتصادی را نمایان می کند.

ماهیت‌و‌اهمیت‌شاخص‌مدیران‌خرید‌ �
شــاخص مدیــران خریــد )PMI( یکی از شــاخص های 
معتبــر اقتصــادی اســت کــه در بیــش از ۴۰ کشــور دنیــا 
برای حدود ۲۹ هزار بنگاه اقتصادی محاســبه می شــود. 
این شاخص که بر اساس نظرســنجی ماهانه از مدیران 
بنگاه هــای اقتصــادی تهیــه می شــود، تصویــری آنــی و 
ســریع از شــرایط اقتصاد ارائــه می دهــد. انتشــار ماهانه 
و قبــل از داده هــای رســمی، امکان مقایســه مســتقیم 
وضعیت اقتصاد کشورهای مختلف، اتکا بر مستندات 
واقعی کسب وکارها و پیگیری دقیق آن توسط نهادهای 
اقتصادی و مالــی جهانــی، از ویژگی های منحصــر به فرد 
این شــاخص اســت. و برای محاســبه شــاخص شامخ، 
از پاســخ دهندگان خواســته می شــود بــه ۱۲ پرســش در 
قالب ســه معیار وضعیت نســبت بــه ماه پیــش )بهتر 
شده، بدتر شده یا تغییری نکرده( پاســخ دهند. در این 
میان، پنج مؤلفه اصلی شامل مقدار تولید محصولات 
)با ضریب ۲5درصد(، میزان سفارشات جدید )با ضریب 
۳۰ درصد(، ســرعت انجام و تحویل ســفارش )با ضریب 
۱5درصد(، موجــودی مــواد اولیه )بــا ضریــب ۱۰درصد( و 
میزان اســتخدام نیروی انســانی )با ضریــب ۲۰درصد( در 
محاسبه نهایی شــاخص تاثیرگذار هستند. همچنین 
هفــت مؤلفــه دیگــر شــامل قیمــت خریــد مــواد اولیه، 

موجــودی محصــول نهایــی، میــزان صــادرات، قیمــت 
محصولات تولیدشده، مصرف حامل های انرژی، میزان 
فروش و انتظارات تولید در ماه آینده نیز بررسی می شوند. 
معیار ســنجش این شــاخص عددی بین ۰ تا ۱۰۰ اســت؛ 
عدد 5۰ نشان دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه 
قبل، بالای 5۰ نشانه بهبود و زیر 5۰ به معنای بدتر شدن 
وضعیت است. نکته مهم دیگر در تحلیل این شاخص، 
توجه به اثرات فصلی است. تعدیل فصلی یا فصل زدایی، 
روشی آماری برای حذف مؤلفه های فصلی یک سری زمانی 
است که امکان تحلیل دقیق تر روندهای واقعی اقتصاد را 
فراهم می کند. از فروردین ۱۴۰۳، سری های زمانی شامخ با 
روش SEATS-TRAMO تعدیل فصلی شده اند تا تحلیل 

دقیق تری از روندهای واقعی اقتصاد ایران ارائه دهند.

تصویری‌از‌رکود‌مستمر �
بررسی داده های شــامخ کل اقتصاد و بخش صنعت 
در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۳ نشان دهنده تداوم وضعیت 
رکودی اســت. شــاخص مدیران خرید کل اقتصاد پس 
از تعدیل فصلی در دی، بهمن و اسفند به ترتیب ۴۷/۰، 
۴۶/۴ و ۴۸/۷ بوده که همگی زیر خط مرزی 5۰ قرار دارند. 
این ارقام بیانگر آن است که اقتصاد ایران در این دوره با 
روند کاهشی در فعالیت ها مواجه بوده، هرچند در اسفند 
ماه شاهد کاهش شدت رکود بوده ایم. نکته قابل توجه 
در این میان، عدم تحقق انتظــارات معمول برای بهبود 
وضعیــت اقتصادی در پایان ســال اســت. طبــق الگوی 
فصلی، معمولا در اســفندماه به دلیل افزایش تقاضای 
مصرف کنندگان انتظار بهبود در فعالیت های اقتصادی 
وجود دارد، اما شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت نشان 
می دهنــد کــه شــرایط اقتصــادی کشــور در اســفند ۱۴۰۳ 
برخلاف انتظار بوده و حتی شاخص ها نسبت به اسفند 

سال های گذشته کاهش یافته اند.
در میان مؤلفه های اصلی شامخ، میزان تولید محصول 
یا ارائه خدمت در دی، بهمن و اســفند به ترتیــب ۴۷/۴، 
۴۶/۲ و ۴۸/۶ بوده که همگی در ناحیه زیــر 5۰ قرار دارند و 
نشان دهنده تداوم روند کاهشی در تولید هستند. میزان 

ه  ن کنند نگرا ی  نه ها نشا
بررسی‌شاخص‌مدیران‌خرید‌در‌بخش‌معدن‌چه‌روندی‌را‌نشان‌می‌دهد؟

در‌سه‌ماهه‌پایانی‌1403،‌اقتصاد‌ایران‌
به‌ویژه‌در‌بخــش‌صنعــت‌و‌معدن‌با‌
رکود‌جدی‌مواجه‌بوده‌اســت.‌شاخص‌
مدیران‌خرید‌)‌PMIیا‌شامخ(،‌که‌توسط‌
مرکز‌پژوهش‌های‌اتاق‌ایران‌منتشــر‌
می‌شود،‌تصویری‌دقیق‌از‌این‌رکود‌ارائه‌
می‌دهد.‌این‌شاخص‌با‌تکیه‌بر‌داده‌های‌
واقعی‌کســب‌وکارها،‌نشــان‌می‌دهد‌
چشــم‌انداز‌اقتصادی‌کشــور‌همچنان‌
با‌نگرانی‌و‌افت‌فعالیت‌ها‌همراه‌اســت

چرا باید بخوانید

افزایش قیمت مواد 
اولیه، محدودیت های 
وارداتی و مشکلات 

گمرکی باعث شده تا 
بسیاری از واحدهای 

صنعتی در تامین مواد 
اولیه مورد نیاز خود با 

مشکل مواجه شوند
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ذخایر غنی معدنی 
ایران، موقعیت 

ژئوپلیتیک ممتاز کشور، 
دسترسی به آب های 

آزاد و وجود نیروی 
انسانی متخصص، از 

جمله مزیت های رقابتی 
ایران در حوزه معدن 

و صنایع معدنی است 
که می تواند مورد توجه 
سیاستگذاران قرار گیرد

سفارشات جدید مشتریان نیز وضعیت مشابهی داشته 
و در این سه ماه به ترتیب ۴۶/۷، ۴۲/۱ و ۴۸/۶گزارش شده 
است. کاهش شدید این شاخص در بهمن ماه و بهبود 
نسبی آن در اسفند، نشــان دهنده نوســان در تقاضای 
بازار اســت. موجودی مــواد اولیه یا لوازم خریداری شــده 
نیز در هر ســه ماه زیــر محــدوده 5۰ بــوده )۴۶/۹، ۴۷/۶ و 
۴۶/۷( که بیانگر مشکلات مستمر در تامین مواد اولیه 
است. در مورد استخدام و به کارگیری نیروی انسانی نیز 
شاهد وضعیت نامطلوبی بوده ایم و شاخص از ۴۳/۲ در 
دی ماه به ۴۷/۶ در اسفند رسیده که همچنان زیر مرز 5۰ 
قرار دارد. تنها مؤلفه ای که در اسفند ماه وضعیت بهتری 
را نشان می دهد، سرعت انجام و تحویل سفارش است 

که به 5۲/۰ رسیده است.
در کنــار ایــن، شــاخص های کمکــی نیــز وضعیــت 
نگران کننده ای را نشــان می دهند. قیمت مواد اولیه در 
بهمن مــاه به بالاتریــن مقدار خــود در ۲۲ ماهه گذشــته 
رسیده )۸۴/۴( و قیمت محصولات تولیدشده و خدمات 
نیز روند صعودی داشــته و بــه ۶۸/۷ در بهمــن و ۶۲/۶ در 
اسفند رسیده است. این افزایش قیمت ها نشان دهنده 

فشار تورمی قابل توجه بر اقتصاد ایران است.

نوسان‌بین‌رکود‌و‌ثبات �
شــاخص مدیــران خریــد بخــش صنعــت وضعیــت 
متفاوتی نسبت به شــامخ کل اقتصاد نشــان می دهد. 
ایــن شــاخص پــس از تعدیــل فصلــی در دی، بهمــن و 
اســفند به ترتیــب 5۳/۰، ۴۶/۹ و 5۰/۳ بوده اســت. نکته 
قابل توجه، بهبود نسبی این شاخص در دی ماه و اسفند 
ماه اســت که در محدوده رونق )بالای 5۰( قرار گرفته، اما 
باید توجه داشــت که افزایش در دی ماه بیشتر ناشی از 
مقایســه با افت شــدید آذر ماه بوده و در اسفند ماه نیز 
عدد شاخص تنها اندکی بالاتر از مرز 5۰ قرار گرفته است. 
بررسی مؤلفه های اصلی شامخ صنعت نشان می دهد که 
مقدار تولید محصولات در دی، بهمن و اسفند به ترتیب 
5۲/۸، ۴۷/۳ و ۴۸/۸بوده است. به رغم بهبود در دی ماه، 
روند کاهشی در تولید صنعتی طی ماه های بعد مشاهده 
می شود. میزان سفارشات جدید مشتریان نیز نوسان 
زیــادی داشــته و از 5۶/۴ در دی مــاه بــه ۴۳/۶در بهمن و 
سپس به ۴۹/۹ در اسفند رسیده است. موجودی مواد 
اولیه در بخش صنعت نیز در هر سه ماه زیر محدوده 5۰ 
بوده )۴۶/۶، ۴۴/۰ و ۴۷/۱( که نشــان دهنده چالش های 
مستمر در تامین مواد اولیه صنایع است. قیمت خرید 
مواد اولیه نیــز در دی ماه بــه بالاترین مقدار خــود در ۲۳ 
ماهه گذشته رسیده )۸۹/5( که فشار هزینه ای فزاینده 

بر صنایع را نشان می دهد.

صنایع‌معدنی‌در‌گرداب‌چالش‌ها �
بــرای درک بهتر وضعیــت صنایع معدنــی، می توان به 
بررسی شاخص مدیران خرید در زیربخش های صنعتی 
مرتبط با معدن پرداخت. از میان زیربخش های صنعتی، 
صنایع فلزی، صنایع کانی غیرفلزی و صنایع شــیمیایی 
ارتباط تنگاتنگی با بخش معــدن دارند. صنایع فلزی که 
مشتمل بر فولاد، آلومینیوم، مس و سایر فلزات اساسی 
است، در دی ماه ۱۴۰۳ شاخص مدیران خرید ۴۷/۱ و پس 
از تعدیــل فصلــی ۴۹/۳ را تجربه کــرده که نشــان دهنده 
وضعیت رکودی اما نزدیک به مرز ثبات است. در بهمن 
ماه، این صنایع با شــاخص 5۰/۶ )پس از تعدیل فصلی 
5۰/۴( بهبود نسبی را نشان داده اند و این روند در اسفند 

ماه با شاخص 5۲/۰ )تعدیل فصلی نشده( و 5۱/۶ )تعدیل 
فصلی شده( ادامه یافته است. این روند نشان می دهد 
که صنایع فلزی به رغم چالش های موجود، توانسته اند 
وضعیــت بهتری نســبت به ســایر بخش هــای اقتصاد 

داشته باشند.
صنایــع کانــی غیرفلــزی کــه شــامل ســیمان، کاشــی، 
ســرامیک و ســایر محصولات ســاختمانی می شــود، در 
دی مــاه شــاخص ۴5/۶ )پــس از تعدیــل فصلــی 5۱/5( 
را ثبــت کرده انــد. در بهمن مــاه، این شــاخص بــه ۴۹/۳ 
)پس از تعدیــل فصلــی 5۱/۷( و در اســفند ماه بــه 55/۲ 
)پــس از تعدیــل فصلــی 5۰/۷( رســیده اســت. ایــن آمار 
نشــان می دهد که صنایع کانی غیرفلزی پــس از تعدیل 
فصلی، وضعیت نسبتا باثباتی را تجربه کرده اند، هرچند 
در داده هــای خــام شــاهد نوســانات بیشــتری بوده ایم. 
صنایع شیمیایی که بخش مهمی از آنها به فرآوری مواد 
معدنــی مرتبط اســت، در دی مــاه شــاخص 5۲/۱ )پس از 
تعدیل فصلی 5۰/۹(، در بهمن ماه 5۰/5 )پس از تعدیل 
فصلی ۴۹/۲( و در اسفند ماه 55/۲ )پس از تعدیل فصلی 
۴۹/۳( را ثبت کرده اند. این آمار نشان می دهد که صنایع 
شیمیایی پس از تعدیل فصلی، وضعیت نزدیک به مرز 

رکود و رونق داشته اند.
بررســی دقیق تــر مؤلفه هــای شــامخ در ایــن صنایــع، 
چالش های جــدی در زمینه تامین مــواد اولیه را نشــان 
می دهد. شــاخص موجودی مواد اولیه در صنایع فلزی 
در دی مــاه ۳۶/۸، در بهمــن مــاه ۴۳/۸ و در اســفند مــاه 
۳۸/۶ بوده است. این وضعیت در صنایع کانی غیرفلزی با 
شاخص های ۴۳/۸، ۳۹/۳ و ۳5/۷ در سه ماه پایانی سال 
نیز مشاهده می شود. این ارقام نشان دهنده مشکلات 
مستمر در تامین مواد اولیه برای صنایع معدنی است. 
همچنین افزایش قیمت مواد اولیه فشار قابل توجهی 
بر صنایع معدنی وارد کرده است. شاخص قیمت خرید 
مــواد اولیه در صنایــع فلــزی در دی مــاه ۸۶/۸، در بهمن 
ماه ۹۳/۲ و در اســفند ماه ۸۴/۴بوده است. این افزایش 
خ ارز و تــورم داخلی  قیمت که عمدتا ناشــی از افزایش نر
است، فشــار هزینه ای فزاینده ای بر صنایع معدنی وارد 
کــرده اســت. در زمینــه تولیــد، صنایــع فلــزی در دی ماه 
شاخص ۴۴/۷، در بهمن ماه ۴۲/۹ و در اسفند ماه 5۷/۱ را 
ثبت کرده اند که نشان دهنده بهبود قابل توجه در اسفند 
ماه اســت. اما در صنایع کانی غیرفلزی، این شــاخص در 
هر ســه ماه معــادل ۳۷/5 بوده که نشــان دهنده تداوم 
وضعیــت رکــودی در ایــن صنعــت اســت. ایــن تفــاوت 
می تواند ناشی از وابستگی بیشتر صنایع کانی غیرفلزی 
به بازار داخلی و به ویژه بخش ســاختمان باشد که خود 
با رکود شــدیدی مواجه اســت. صادرات صنایع معدنی 
نیز بــا چالش هــای جــدی مواجه بوده اســت. شــاخص 
میزان صــادرات کالا در صنایع فلزی در دی مــاه ۳۶/۸، در 
بهمــن مــاه ۴۸/۱ و در اســفند مــاه ۴۲/۹ بــوده اســت. در 
صنایع کانی غیرفلزی نیز این شاخص در دی ماه ۴۳.۸، 
در بهمن ماه ۳۲/۱ و در اســفند ماه 5۰/۰ بوده است. این 
ارقام نشان دهنده مشکلات صادراتی در صنایع معدنی 
است که می تواند ناشی از موانع تجاری، مشکلات مربوط 
به تعهدات ارزی و شکاف قابل توجه بین نرخ ارز تجاری 

و آزاد باشد.

از‌نوسان‌ارزی‌تا‌کمبود‌انرژی �
بر اساس نظرسنجی های شامخ و گزارش های فعالان 
اقتصادی، صنایع معدنی در ماه های اخیر با چالش های 
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متعددی مواجه بوده اند.  افزایش نرخ ارز و نوسانات ارزی 
یکی از مهم ترین چالش های صنایع معدنی در ماه های 
اخیر بــوده اســت. این مســاله از چنــد جهت بــر صنایع 
خ ارز  معدنی تاثیرگذار بوده اســت: از یکســو، افزایش نر
باعث افزایش هزینه های واردات ماشین آلات، تجهیزات 
و برخی نهاده های تولید شده است. از سوی دیگر، حذف 
ارز نیمایی و نوسانات شــدید بازار ارز، پیش بینی پذیری 
فعالیت های اقتصادی را کاهش داده و باعث بی ثباتی در 
برنامه ریزی های تولیدی و تجاری شده است. همچنین 
در حوزه صــادرات، شــکاف بین نــرخ ارز در ســامانه های 
رسمی و بازار آزاد، مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل 
از صادرات و رفع تعهدات ارزی را تشدید کرده است. این 
وضعیت باعث شده تا برخی از صادرکنندگان محصولات 

معدنی با چالش های جدی مواجه شوند.
قطعی برق و گاز، به ویژه در ماه های دی و بهمن، تاثیر 
منفی قابــل توجهی بر عملکــرد صنایع معدنی داشــته 
اســت. صنایع معدنی و فلزی به دلیل ماهیــت انرژی بر 
بــودن، بیــش از ســایر صنایــع از ایــن مشــکل آســیب 
دیده انــد. قطعــی انــرژی باعث کاهــش ظرفیــت تولید، 
اختــلال در زنجیــره تامیــن و افزایش هزینه هــای تولید 
شــده اســت. در برخی موارد، واحدهای تولیدی مجبور 
به تعطیلی موقت یــا کاهش قابل توجــه فعالیت خود 
شده اند. این مساله به ویژه در صنایع فولاد، آلومینیوم 
و سیمان که به انرژی زیادی نیاز دارند، چالش برانگیزتر 
بوده اســت. مشــکلات تامین مواد اولیه نیز یکی دیگر 
از چالش های جدی صنایع معدنی بوده است. افزایش 
قیمت مواد اولیه، محدودیت های وارداتی و مشکلات 
گمرکی باعث شــده تا بســیاری از واحدهــای صنعتی در 
تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل مواجه شوند. 
این مساله به ویژه برای صنایع پایین دستی که به مواد 
اولیه معدنی فرآوری شــده نیاز دارنــد، چالش برانگیزتر 
بوده است. کمبود نقدینگی نیز در تشدید این مشکل 
نقــش داشــته اســت، زیــرا افزایش قیمــت مــواد اولیه 
نیاز بــه ســرمایه در گردش بیشــتری ایجاد کرده اســت. 
کاهــش تقاضــای داخلی نیــز چالــش دیگری اســت که 
صنایع معدنی با آن مواجه بوده اند. افزایش هزینه های 
تولید از یکســو و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان 
از ســوی دیگر، باعــث کاهش تقاضــا بــرای محصولات 

صنایع معدنی شده است. این مساله به ویژه در مورد 
صنایع کانی غیرفلزی که وابستگی بیشتری به بازار داخلی 
دارند، تاثیر منفی بیشتری داشته است. رکود در بخش 
ســاختمان و کاهش فعالیت های عمرانی، تقاضا برای 
محصولاتی چون سیمان، کاشی و سرامیک را به شدت 

کاهش داده است.
چالش هــای نیروی انســانی نیز مســاله ای اســت که 
صنایع معدنــی با آن دســت بــه گریبــان بوده انــد. عدم 
تناسب دستمزد با هزینه های زندگی، تمایل کمتر نیروی 
کار به اشــتغال در ســطوح پاییــن درآمــدی و همچنین 
کمبود نیروی کار ماهر، از مشــکلات مهم بوده اســت. 
بر اســاس گزارش های پایــش ملی محیط کســب وکار، 
»کمبود نیروی کار ماهر« به عنوان یکی از مهم ترین موانع 
کسب وکار در حوزه صنعت و معدن گزارش شده است.

آینده‌صنایع‌معدنی �
به رغــم چالش هــای متعــدد، صنایــع معدنــی ایــران 
دارای پتانسیل های قابل توجهی هستند که در صورت 
اتخــاذ سیاســت های مناســب، می تواننــد بــه عنــوان 
پیشران اقتصادی عمل کنند. وجود ذخایر غنی معدنی، 
زیرســاخت های نســبتا توســعه یافته و نیروی انسانی 
متخصص از جمله نقاط قوت این بخش است.  بررسی 
انتظارات فعالان صنایع معدنی برای ســال ۱۴۰۴ نشــان 
می دهــد که به رغــم تمــام چالش هــا، خوش بینی هایی 
نسبت به بهبود شــرایط وجود دارد. شاخص انتظارات 
تولید در ماه آینده برای صنایع فلزی در اسفند ماه 55/۲ 
بــوده کــه نشــان دهنده امیــدواری نســبی فعــالان این 
بخش به بهبود شرایط اســت. همچنین، افزایش نرخ 
ارز که از یک منظر چالــش زا بوده، می تواند از منظر دیگر 
فرصتی بــرای افزایــش صــادرات و بهبود تــراز تجــاری در 
صنایع معدنی فراهم کند، به شرط آنکه موانع صادراتی 

کاهش یابد.
برای بهبود وضعیت صنایع معدنی در شرایط کنونی، 
اتخــاذ سیاســت های مناســب در حوزه هــای مختلــف 
ضروری است. اصلاح سیاســت های ارزی و ایجاد ثبات 
در بازار ارز، یکی از مهم ترین اقداماتی است که می تواند 
به بهبود وضعیــت صنایع معدنی کمــک کند. کاهش 
شــکاف بین نرخ ارز تجاری و آزاد، تســهیل در بازگشــت 

بخوانید تا بدانید؛ 

بررسی دقیق  مؤلفه های شامخ در صنایع 
معدنی، چالش های جدی در زمینه تامین 
مواد اولیه را نشــان می دهد. شــاخص 
موجودی مواد اولیه در صنایع فلزی در دی 
ماه ۳۶/۸، در بهمن ماه ۴۳/۸ و در اسفند 
ماه ۳۸/۶ بوده است. این وضعیت در صنایع 
کانی غیرفلزی با شاخص های ۴۳/۸، ۳۹/۳ 
و ۳5/7 در سه ماه پایانی سال نیز مشاهده 
می شود. این ارقام نشان دهنده مشکلات 
مســتمر در تامین مواد اولیه برای صنایع 
معدنی است. همچنین افزایش قیمت مواد 
اولیه فشار قابل توجهی بر صنایع معدنی 

وارد کرده است.

بر اساس گزارش های 
پایش ملی محیط 

کسب وکار، »کمبود 
نیروی کار ماهر«به 

عنوان یکی از مهم ترین 
موانع کسب وکار در 

حوزه صنعت و معدن 
عنوان شده است
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ارز حاصل از صادرات و ایجاد مکانیزم های مناسب برای 
پوشش ریسک نوسانات ارزی، از جمله اقدامات موثر 

در این زمینه هستند.
حل مشکلات انرژی نیز از اولویت های مهم در حمایت 
از صنایع معدنی اســت. برنامه ریزی دقیــق برای تامین 
پایدار برق و گاز مورد نیاز صنایع معدنی، سرمایه گذاری 
در توســعه زیرســاخت های انــرژی و تشــویق صنایع به 
اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر، می تواند به کاهش 
چالش های انرژی در این صنایع کمک کند. همچنین، 
اعطای یارانه انرژی هدفمند به صنایــع صادرات محور و 
استراتژیک در حوزه معدن می تواند به حفظ مزیت رقابتی 
این صنایع در بازارهای جهانی کمک کند. تقویت زنجیره 
تامیــن و تولیــد در صنایــع معدنی، اقــدام موثــر دیگری 
است که می تواند به بهبود وضعیت این صنایع کمک 
کند. تســهیل واردات مــواد اولیــه و ماشــین آلات مورد 
نیاز، حمایت از توسعه صنایع بالادستی و پایین دستی 
معدنی و ایجاد خوشــه های صنعتی و معدنی، از جمله 
اقدامات موثر در این زمینه هستند. همچنین، توسعه 
زیرســاخت های حمــل و نقل و لجســتیک، بــه کاهش 
هزینه های تولید و بهبــود رقابت پذیری صنایع معدنی 
کمک می کند. تســهیل صادرات محصــولات معدنی و 
فلزی، راهکار مهم دیگری اســت کــه می تواند به بهبود 
وضعیت این صنایع کمک کند. کاهــش موانع تجاری، 
اصلاح قوانین مربوط به تعهدات ارزی، ایجاد مشوق های 
صادراتی و توسعه دیپلماسی اقتصادی برای گسترش 
بازارهای صادراتی، از جمله اقدامــات موثر در این زمینه 
هســتند. همچنیــن، حمایــت از حضــور شــرکت های 
معدنی در نمایشگاه های بین المللی و توسعه برند ملی 
محصولات معدنی ایران، می تواند به بهبود جایگاه این 

محصولات در بازارهای جهانی کمک کند.
توسعه سرمایه انسانی در صنایع معدنی نیز از اهمیت 
بالایی برخوردار است. آموزش و به روزرسانی مهارت های 
نیــروی کار، جذب و نگهداشــت نیروهــای متخصص و 
ایجاد انگیزه برای حضور نیروهای نخبه در صنایع معدنی، 
از جمله اقدامات موثر در این زمینه هستند. همچنین، 
تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و حمایت از تحقیق و 
توســعه در حوزه معدن، می تواند به ارتقای بهــره وری و 

نوآوری در این صنایع کمک کند.

صنایع‌معدنی،‌نیازمند‌نگاه‌ویژه‌در‌اقتصادکلان �
شــاخص مدیران خرید در ماه های پایانی سال ۱۴۰۳ 
تصویری روشــن از وضعیــت نامطلوب اقتصــاد ایران 
و به ویــژه صنایــع معدنــی ارائــه می دهــد. تــداوم رونــد 
رکودی در اقتصاد، مشکلات تامین مواد اولیه و انرژی، 
افزایش هزینه های تولید و کاهش تقاضا، چالش های 
جــدی هســتند کــه ایــن صنایــع بــا آنهــا مواجه نــد. بــا 
این حــال، پتانســیل های قابــل توجه صنایــع معدنی 
ایــران و امــکان بهبود شــرایط بــا اتخاذ سیاســت های 
مناســب، نقطه امیدی بــرای آینده این صنایع اســت. 
نگاهــی بــه تجربــه جهانــی نشــان می دهــد کــه صنایع 
معدنی می توانند در دوران رکــود اقتصادی، به عنوان 
پیشران رشد و توسعه عمل کنند. ذخایر غنی معدنی 
، دسترســی  ایران، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز کشــور
بــه آب هــای آزاد و وجــود نیــروی انســانی متخصص، از 
جمله مزیت های رقابتی ایران در حوزه معدن و صنایع 
معدنی اســت که می تواند مورد توجه سیاستگذاران 

قرار گیرد.
برای تحقق این پتانســیل ها، نیاز به یک اســتراتژی 
جامع و یکپارچه در ســطح ملی اســت. این اســتراتژی 
بایــد شــامل اصلاحــات ســاختاری در سیاســت های 
اقتصــادی، حمایــت هدفمنــد از صنایــع معدنــی، 
توســعه زیرســاخت ها، تســهیل تجــارت خارجــی و 
ســرمایه گذاری در سرمایه انســانی باشــد. همچنین، 
 ، ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری در محیط کســب وکار
از پیش نیازهــای اساســی بــرای رونــق صنایــع معدنی 
اســت. با توجه به وضعیــت فعلی اقتصاد ایــران و نیاز 
به خروج از رکود، صنایع معدنی می توانند نقش مهمی 
در بهبود شرایط اقتصادی ایفا کنند. تمرکز بر توسعه 
این صنایع، نه تنهــا به ایجاد اشــتغال و ارزآوری کمک 
می کنــد، بلکــه می توانــد زمینــه رشــد و توســعه ســایر 

بخش های اقتصادی را نیز فراهم کند.
در پایان بایــد تاکید کرد کــه بهبود وضعیــت صنایع 
معدنــی، نیازمنــد عــزم جــدی در ســطوح مختلــف 
سیاستگذاری و همکاری همه ذی نفعان است. امید 
اســت بــا اتخــاذ سیاســت های مناســب و حمایــت از 
این صنایع، شاهد شــکوفایی بخش معدن و صنایع 

معدنی در سال های آینده باشیم.

بخوانید تا بدانید؛ 

بررسی انتظارات فعالان صنایع معدنی برای 
سال 1۴0۴ نشان می دهد که به رغم تمام 
چالش ها، خوش بینی هایی نسبت به بهبود 
شــرایط وجود دارد. برای بهبود وضعیت 
صنایع معدنی در شــرایط کنونی، اتخاذ 
سیاست های مناسب در حوزه های مختلف 
ضروری است. اصلاح سیاست های ارزی و 
ایجاد ثبات در بازار ارز، یکی از مهم ترین 
اقداماتی است که می تواند به بهبود وضعیت 
صنایع معدنی کمک کند. کاهش شکاف بین 
نرخ ارز تجاری و آزاد، تسهیل در بازگشت 
ارز حاصل از صادرات و ایجاد مکانیزم های 
مناسب برای پوشش ریسک نوسانات ارزی، 
از جمله اقدامات موثر در این زمینه هستند.

افزایش هزینه های 
تولید از یکسو و 

کاهش قدرت خرید 
مصرف کنندگان از 
سوی دیگر، باعث 

کاهش تقاضا برای 
محصولات صنایع 
معدنی شده است
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برای آسیایی ها، تجارت جهانی بار دیگر به مساله داغی 
تبدیل شــده، امــا نه به خاطــر فرصت هــای جدیــد، بلکه 

به خاطر تهدیدی آشنا و قدیمی: دونالد ترامپ.
با نزدیک شدن به تابســتان، هیات هایی از کشورهای 
آســیایی - از هنــد و اندونــزی گرفته تــا ژاپــن، کره جنوبی و 
ویتنام - به واشــنگتن رفته اند. آنها در تلاش اند پیش از 
آنکه تعرفه های »متقابل« ترامپ از ماه ژوئیه اجرایی شود، 
توافق هایی را به امضا برســانند و از پیامدهــای تندروانه 
آن بکاهند. بــرای بســیاری از پایتخت های آســیایی، این 
مذاکرات یادآور روزهای تاریک جنگ تجاری آمریکا - چین 
در دوره اول ریاســت جمهوری ترامپ است. اما واقعیت 
این است که مشــکل آســیا فقط ترامپ نیست؛ آسیای 
امروز بیش از هر زمان دیگری گرفتار ساختاری درهم تنیده 
و ناکارآمــد از توافق نامه هــای تجاری اســت؛ پدیــده ای که 

اقتصاددانان آن را »اثر کاسه نودل« می نامند.

یک‌قاره،‌صدها‌توافق،‌اما‌کم‌اثر �
کارشناسان اصطلاح »اثر کاســه نودل« را برای توصیف 
وضعیت بی نظم و گیج کننده توافق نامه هــای تجاری در 
آسیا به کار می برند؛ جایی که ده ها توافق نامه هم پوشان، 
با مقررات متفــاوت و اهداف متناقض، به جای تســهیل 
تجارت، آن را پیچیده تر کرده اند. نتیجه، شبکه ای شبیه 
به رشته های درهم تنیده نودل است: شلوغ، گره خورده 
و بی سامان. در چنین وضعی، نه شرکت ها مسیر روشنی 
برای تجــارت دارند و نــه کشــورها از مزایــای واقعــی ادغام 

اقتصادی بهره مند می شوند.
در ظاهر، آسیا قهرمان توافق نامه های تجاری به شمار 
می رود. ۷۷ توافق درون منطقه ای و ۱۰۴ توافق با کشورهای 
خارج از منطقه، در مجموع ۴5درصــد از تمام توافق های 
ترجیحی در جهــان را تشــکیل می دهنــد. تازه تریــن آنها، 
توافق آسه آن با استرالیا و نیوزیلند، از ابتدای آوریل اجرایی 
شده و قرار است در برابر موج حمایت گرایی آمریکا، نقش 

سپر محافظ را بازی کند.
با این حال، در عمل این شبکه گســترده بیشتر به تار 
عنکبوتی گیج کننده شــبیه اســت. توافق هــا اغلب روی 
کاغذ خوب به نظر می رسند، اما در عمل یکپارچگی واقعی 
و تســهیل تجارت را به همــراه ندارنــد. دو نمونه بــارز این 
ناکامــی، دو توافــق مشــهور RCEP و CPTPP  هســتند 
که با وجــود وعده هــای اولیــه، در عمــل نتوانســته اند به 
ایجاد یک بازار مشــترک واقعی منجر شــوند. سهم آسیا 
از تجــارت جهانــی نیــز از ســال ۲۰۲۰ رو به کاهش گذاشــته 
است؛ نشانه ای از آنکه ماشین تجارت منطقه ای نیاز به 

بازنگری دارد.

چالش‌های‌زیرپوستی �
یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی این توافق ها، همان »اثر 
کاسه نودل« است. در حالی که در سایر نقاط جهان تنها 
حدود ۱۱درصد از شرکای تجاری تحت پوشش توافق های 
تکراری قرار دارند، این رقم در آسیا به ۲۲درصد می رسد. در 
بســیاری از موارد، توافق ها با یکدیگر همپوشــانی دارند، 
اما در عین حال در موضوعات کلیدی مانند »قواعد مبدأ 

کالا« سکوت می کنند یا استانداردهای متفاوتی دارند. به 
همین دلیل، امتیاز واقعی کاهش تعرفه نیز ناچیز است: 
تعرفه هــای تجاری در آســیا تنهــا حــدود ۲۰درصــد کمتر از 
حالت بدون توافق اند، در حالی که در آمریکای لاتین این 

تخفیف تا ۹۷درصد می رسد.
، فرهنــگ سیاســی محافظــه کار و  از ســوی دیگــر
نمادگرای آســیایی نیز این وضعیــت را بدتر کرده اســت. 
مذاکره کننــدگان اغلــب ترجیــح می دهند هــر توافقی—

even if toothless— به ســرانجام برســد تــا اینکه به 
خانه دست خالی بازگردند. همان طور که پرامیلا کریویلو 
از دبیرخانــه آســه آن می گوید: »در آســیا این باور هســت 
که باید هرطور شــده به توافق رســید، حتی اگــر آن توافق 
کارآیی نداشته باشد.« در نتیجه، بسیاری از توافق نامه ها 
بیشتر محصول مصالحه های سیاسی و امتیازدهی های 
نمادین انــد تــا ابزارهــای واقعــی بــرای آزادســازی تجــارت. 
ایــن امتیازدهــی بیــش از آنکــه بــه نفــع مصرف کننــده یا 
رقابت پذیــری باشــد، در خدمــت رانت خــواران محلــی و 

صنایع محافظت شده قرار دارد.

قوانین‌دست‌وپاگیر،‌سیاست‌چریکی �
در کشورهای بزرگی مانند هند و اندونزی، قوانین مربوط 
به محتوای داخلی و تعرفه های متغیر عملا سرمایه گذاری 
و تجــارت آزاد را فلــج کرده انــد. در ویتنام، برخی مشــاوران 
اقتصادی از »سیاست چریکی« سخن می گویند: مقامات 
ابتدا قوانین دست وپاگیر وضع می کنند، سپس با اعطای 
امتیازهای خاص، ســعی می کننــد شــرکت های خارجی را 
جذب کنند. این بازی پیچیده، هــم موجب بی اعتمادی 
ســرمایه گذاران می شــود و هم روند تجــارت آزاد را مختل 

می کند.
اما آیا ظهور دوباره ترامپ، بیدارباشی برای آسیاست؟ 
برخی ناظــران امیدوارند تهدید ترامپ باعث شــود آســیا 
یک بار برای همیشه خانه تکانی کند. اما نشانه ها چندان 
امیدوارکننــده نیســتند. دولت هــا در حــال رقابــت برای 
دادن امتیاز بیشتر به آمریکا هستند؛ اما نه برای بازنگری 
در ساختارهای داخلی  خود. مقاماتی در اندونزی هشدار 
داده انــد که اگــر توافقــی حاصــل نشــود، واردات کالاهای 
کشاورزی و انرژی با افزایش قیمت روبه رو خواهد شد. این 
فشار خارجی، به جای اصلاح درون زا، باعث نوعی عجله در 

امتیازدهی شده است.

آسیا‌باید‌به‌درون‌نگاه‌کند �
بــرای آنکــه آســیا بتوانــد از جایــگاه خــود در تجــارت 
جهانی دفــاع کند، بایــد به جای تمرکــز صرف بــر مقابله با 
سیاســت های تهاجمی آمریکا، نگاهی نقادانــه به درون 
بیندازد. شبکه توافق نامه های موجود باید بازآرایی شود، 
قواعــد باید شــفاف، همگــرا و عادلانــه باشــند و فرهنگ 
سیاسی نیز باید از نمادگرایی به سمت اثربخشی حرکت 
کند. تا آن زمان، بازیگر اصلی میدان - خواه ترامپ باشــد 
یــا کــس دیگــر- همچنــان از ایــن آشــفتگی بهره بــرداری 

خواهد کرد.
‌‌The‌Economist‌:منبع

لی د نو سی  یپلما د
آسیا،‌چگونه‌در‌کلاف‌سردرگم‌تجارت‌جهانی‌گرفتار‌شده‌است؟

بسیاری از توافق نامه ها 
در آسیا، بیشتر محصول 

مصالحه های سیاسی 
و امتیازدهی های 

نمادین اند تا ابزارهای 
واقعی برای آزادسازی 
تجارت؛ این امتیازدهی 

بیش از آنکه به 
نفع مصرف کننده یا 

رقابت پذیری باشد، در 
خدمت رانت خواران 

محلی و صنایع 
محافظت شده  قرار دارد

در‌حالی‌که‌کشورهای‌آسیایی‌برای‌مهار‌
موج‌جدید‌تعرفه‌های‌ترامپ،‌پشت‌درهای‌
کاخ‌سفید‌صف‌کشیده‌اند،‌مشکل‌اصلی‌
از‌درون‌قاره‌می‌جوشــد:‌شبکه‌ای‌پیچیده‌
و‌ناکارآمد‌از‌توافق‌نامه‌هــای‌تجاری‌که‌
به‌جای‌تسهیل‌تجارت،‌آن‌را‌سردرگم‌کرده‌
است.‌آسیایی‌که‌روزگاری‌نماد‌همکاری‌
اقتصادی‌منطقه‌ای‌بود،‌اکنون‌زیر‌سایه‌»اثر‌
کاســه‌نودل«،‌گرفتار‌توافق‌های‌نمادین،‌
قواعد‌دست‌وپاگیر‌و‌سیاست‌های‌تجاری‌
چریکی‌شده‌است.‌ســهم‌آسیا‌از‌تجارت‌
جهانی‌نیــز‌از‌ســال‌‌2020رو‌به‌کاهش‌
گذاشته‌است؛‌نشــانه‌ای‌از‌آن‌که‌ماشین‌
تجارت‌منطقــه‌ای‌نیاز‌بــه‌بازنگری‌دارد

چرا باید بخوانید
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تحول    در     ژرفا
 رهبران تحول فناورانه در صنایع معدنی، 

چه کسانی خواهند بود؟

در‌اعماق‌زمیــن،‌آینده‌صنایــع‌معدنی‌در‌حال‌بازتعریف‌اســت.‌روبات‌هایــی‌که‌بدون‌
خســتگی‌حفــاری‌می‌کننــد،‌هــوش‌مصنوعــی‌کــه‌مســیر‌بهره‌بــرداری‌را‌بهینــه‌
می‌کنــد،‌و‌سنســورهایی‌که‌تپــش‌رگه‌هــای‌معدنــی‌را‌در‌لحظــه‌ثبــت‌می‌کنند.‌
انقلاب‌فناورانه،‌اســتخراج‌را‌هوشــمند،‌ایمن‌و‌پایدار‌می‌ســازد.‌پرســش‌این‌نیست‌که‌
آیا‌این‌تحول‌رخ‌می‌دهد،‌بلکه‌این‌اســت:‌چه‌کســانی‌ســوار‌بر‌موج‌آینده‌خواهند‌شد؟
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وارد کارخانــه ای پیشــرفته می شــوید کــه در آن صــدای 
منظم دستگاه ها با تلاش هماهنگ کارگران همراه است. 
روبات هــا با دقت بــالا خطــوط تولیــد را مدیریــت می کنند و 
هوش مصنوعی داده ها را با کارآیی و صحت بی نظیری تحلیل 
می کند. در این محیط پویا، نقش محوری انسان به عنوان 
عنصر اصلی و تعیین کننده همچنان برجسته است. اینجا 
نه یک رویای دور، بلکه واقعیتی اســت که در گزارش فوریه 
۲۰۲5 مجمع جهانی اقتصــاد )WEF( و مک کینــزی با عنوان 
»مرکزیابی استعدادها: ضرورتی در حال تحول برای تولید« 
به زیبایی به تصویر کشیده شده است. این گزارش، مانند 
یک نقاشــی زنده، ما را به ســفری می برد که در آن انســان ها 
نه تنها چرخ دنده های صنعت را می چرخانند، بلکه آینده آن 

را از نو می سازند.
چرا خط مقدم، قلب تپنده صنعت اســت؟ در جهانی که 
تکنولوژی با سرعتی سرسام آور پیش می تازد، ممکن است 
وسوسه شویم که فکر کنیم ماشین ها همه پاسخ ها را دارند. 
اما گــزارش WEF با صدایی رســا و قاطع، حقیقتــی عمیق را 
فریاد می زند: فناوری قلب تولید نیست، انسان ها هستند. 
کیوا آلگود، رئیس مرکز تولید پیشرفته و زنجیره های تامین 
WEF، در پیشگفتار این گزارش، این جمله را مانند ناقوسی 
به صدا درمی آورد که در گوش صنعت طنین انداز می شود. 
در دنیایــی کــه روبات هــا و الگوریتم هــا ســلطنت می کنند، 
این انســان ها هســتند که بــه آنها جهــت می دهنــد، معنا 
می بخشــند و با خلاقیت و روح خود، زندگی را به فرآیندهای 

سرد و مکانیکی تزریق می کنند.
گــزارش پیش بینــی می کنــد کــه تــا ســال ۲۰۳۰، 5۴درصــد 
از نیــروی کار در بخــش تولیــد پیشــرفته نیــاز بــه آمــوزش 
مجــدد دارند تــا بــا مهارت هــای جدید همــگام شــوند. این 
عدد آمار ســاده ای نیســت؛ یک زنگ بیدارباش است، یک 
دعوت به تغییر، و یک یادآوری که ما در آستانه انقلابی بزرگ 
ایستاده ایم، نه فقط در تکنولوژی، بلکه در نحوه نگاهمان 
به نیــروی کار. امــا چــرا این موضــوع این قــدر فوریــت دارد؟ 
پاسخ در واقعیت های تلخ اقتصادی نهفته است: ۷۱درصد 
از تولیدکنندگان آمریکایی با بی ثباتی نیروی کار دست وپنجه 
نرم می کنند، و طبق تحلیل مک کینزی، ۴۰درصــد از کارگران 
خط مقدم با ناامنــی مالی روبه رو هســتند که نرخ تــرک کار را 

به آسمان رسانده است. دیگر نمی توان با ذهنیت قدیمی 
کارگر به عنــوان هزینه پیش رفــت. گزارش نشــان می دهد 
شرکت هایی که کارگران را به چشم سرمایه گذاری می بینند، 
۲/۲ برابر رقبایشــان عملکــرد بهتــری دارند. ایــن یک تغییر 
پارادایم اســت، یک چرخــش بزرگ از نگاه ســنتی به ســوی 
آینــده ای کــه در آن انســان ها، موتــور اصلــی رشــد و نــوآوری 

هستند.

تلاقی‌رویا‌و‌واقعیت‌‌ �
بیایید لحظه ای تأمل کنیم. وقتی یک کارگر خط تولید صبح 
از خواب بیدار می شود، چه چیزی او را به حرکت درمی آورد؟ آیا 
فقط به فکر دستمزد است؟ یا دنبال چیزی عمیق تر است؟ 
یک حس تعلق، فرصتی برای رشد، و شــاید کمی افتخار به 
کاری که انجام می دهــد؟ خط مقدم فقط یک مکان فیزیکی 
نیست؛ یک میدان نبرد احساســی و حرفه ای است، جایی 

که رویاها و واقعیت ها با هم تلاقی می کنند.
پنج غول افســانه ای: موانع پیش روی نیروی کار گزارش 
WEF، پنج ریشه اصلی بی ثباتی نیروی کار را مانند پنج غول 
افسانه ای شناســایی کرده که باید آنها را شکست داد تا به 

گنج ثبات و بهره وری رسید.
کݡمٮݓود اسٮݑعداد: در آمریکا، ۶۲۲هزار شغل تولیدی خالی 
مانده اند، در حالی که نرخ مشارکت نیروی کار از ۶۷درصد در 
دهه ۱۹۹۰ به زیــر ۶۳درصد در ۲۰۲۳ ســقوط کرده اســت. این 
یک بحران عرضه اســت که با بازنشستگی کارگران باتجربه 
و کاهش علاقه نســل جدید به مشــاغل تولیدی، روزبه روز 

عمیق تر می شود. 
شکاف مهارتی: تکنولوژی های جدید، از هوش مصنوعی 
تا اینترنت اشیا )IoT(، مهارت هایی می خواهند که بسیاری 
از کارگران فعلی ندارند. گزارش WEF پیش بینی می کند که 
۳۹درصد از مهارت های فعلی تا ۲۰۳۰ منســوخ شوند، و این 

یعنی نیاز به تحولی عظیم در آموزش و مهارت آموزی.
نیازهای در حال تحول کارگران: دیگر فقط حقوق کفایت 
نمی کند. کارگران امروزی دنبال معنا، انعطاف پذیری و رشد 
هستند. ۳۷درصد می گویند اگر احســاس ارزشمند بودن 

نکنند، کار را ترک می کنند. 
سرپرســتان تحــت فشــار: مدیــران میانــی، کــه بایــد پل 

ت ها با زندگی با رو
سرمایه‌گذاری‌بر‌استعدادها،‌چگونه‌آینده‌تولید‌را‌بازتعریف‌می‌کند؟

دیگر فقط حقوق 
کفایت نمی کند، 

کارگران امروزی دنبال 
معنا، انعطاف پذیری 

و رشد هستند، 
۳۷درصد آنها 

می گویند اگر احساس 
ارزشمند بودن نکنند، 

کار را ترک می کنند

گزارش‌فوریه‌‌2025مجمع‌جهانی‌اقتصاد‌
)WEF(‌و‌مک‌کینزی‌با‌عنوان‌»مرکزیابی‌
استعدادها:‌ضرورتی‌در‌حال‌تحول‌برای‌
تولید«‌بر‌اهمیت‌انسان‌ها‌در‌صنعت‌تولید،‌
حتی‌در‌عصر‌سلطه‌تکنولوژی‌تاکید‌دارد.‌
این‌گزارش‌هشــدار‌می‌دهد‌که‌بیش‌
از‌نیمــی‌از‌نیروی‌کار‌تــا‌‌2030نیاز‌به‌
آموزش‌مجدد‌دارند‌و‌با‌نقل‌داستان‌هایی‌
از‌تایلند‌تــا‌برزیل،‌ثابــت‌می‌کند‌که‌
سرمایه‌گذاری‌خلاقانه‌و‌محلی‌سازی‌شده‌
می‌تواند‌هــم‌ســود‌را‌بالا‌ببــرد‌و‌هم‌
زندگــی‌کارگــران‌را‌دگرگــون‌کند

چرا باید بخوانید

فاطمه   کرکچی
نویسنده ماهنامه
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بیــن کارگــران و اهــداف ســازمان باشــند، غــرق در کارهــای 
اداری اند. کمتر از یک سوم وقتشان به رهبری و انگیزه بخشی 
می رســد و ۴۰درصد گزارش خســتگی شــدید داده انــد. این 
خستگی به کارگران هم سرایت می کند.۳۱درصد می گویند 
سرپرستانشــان بی توجــه و بی انگیزه اند و ایــن بی توجهی 

روحیه تیم را نابود می کند. 
پاداش هــای ناکافی: دســتمزدها در ۲۰۲۴ حــدود ۴درصد 
رشــد کرده، اما اگــر قدردانــی و انگیزه های غیرمالی نباشــد، 
کارگــران بــا رقبــا می رونــد. ۴۱ درصــد احســاس می کننــد 
حقوقشــان کافــی نیســت، امــا چیــزی که بیشــتر آزارشــان 
می دهــد، دیده نشــدن اســت. حــس قدرنشناســی، مثل 
ســمی اســت که انگیزه را از بین می برد. ایــن غول ها، مانند 
زنجیرهایــی هســتند که صنعــت را عقــب نگه داشــته اند. 
اما خبــر خوب این اســت کــه راه شکستشــان پیدا شــده: 
سرمایه گذاری روی انسان ها، نه به عنوان یک هزینه، بلکه 

به عنوان بزرگ ترین دارایی.
داســتان هایی از خــط مقــدم: جایی کــه معجزه ها متولد 
می شــوند ابتکار خط مقدم آینده، با آزمایشــی در ۱۳ سایت 
از شرکت های پیشــرو مانند یونیلیور، وســترن دیجیتال، 
نســتله و هایر نشــان داد که وقتی روی اســتعدادها شــرط 
می بندیــد، معجــزه اتفــاق می افتــد. میانگیــن نتایــج ایــن 
آزمایش هــا خیره کننــده بــود: 5۲ درصــد بهبــود در ثبــات 
نیــروی کار، ۳۴ درصد رشــد در معیارهای مالــی، و ۲۸ درصد 
افزایش در بهره وری و ایمنی. این اعداد، فقط آمار نیستند؛ 
داستان هایی از زندگی واقعی اند که نشان می دهند چگونه 
سرمایه گذاری روی انسان ها می تواند صنعت را متحول کند.
وســترن دیجیتال، پراچین بــوری، تایلند: در این ســایت 
روســتایی، یک اتاق کنتــرل دیجیتــال، کارگــران را از کارهای 
تکراری به نقش هــای خلاقانه تر بــرد. با اســتفاده از هوش 

مصنوعــی و IoT، زمــان تشــخیص خرابــی تجهیــزات از ۲ 
ســاعت به ۱۰ ثانیه کاهش یافت، بهره وری کار ۲۱ درصد بالا 
رفت، و ۳۷ درصد از کارگران به مشــاغل فنی تر ارتقا یافتند. 
اینجا، تکنولوژی به کارگران بال داد، نه اینکه جایگزینشان 
شــود. کارگرانی کــه روزی فقــط دکمه هــا را فشــار می دادند، 
حالا تحلیلگر داده شــده اند و با افتخار از نقش جدیدشان 

می گویند. 
، کیلبــورن، شــیکاگو: بــا معرفــی پاداش هــای  یونیلیــور
مبتنی بر عملکرد و یک اپلیکیشن شفاف برای زمان بندی، 
غیبت ها ۴۸درصد کم شد و اثربخشی تجهیزات ۱۶درصد بالا 
رفت. کارگران حالا می توانند شیفت هایشــان را خودشــان 
مدیریــت کننــد و احســاس می کننــد صدایشــان شــنیده 
می شود. یکی از کارگران می گوید: برای اولین بار حس می کنم 
واقعا دیده می شوم. این فقط کار نیست، یک زندگی است.

هایر، هفی، چین: یک پلتفرم اجتماعی خلاقانه، کارگران را 
به ایده پردازان تبدیل کرد. ۹5درصد کارکنان در آن مشارکت 
کردند، بیش از 5۰۰ ایده در یک سال مطرح شد و صرفه جویی 
۱میلیون دلاری نتیجه اش بود. کارگرانی که ایده هایشان اجرا 
می شــد، ۳۰ درصد از ســود آن را می گرفتند. این انگیزه، هم 
جیبشان را پر کرد و هم قلبشان را. یکی از کارگران با لبخندی 
پر از غرور می گوید: ایده من خط تولید را عوض کرد. حالا هر 

روز با انگیزه سر کار می آیم.
نستله، ویلا وله، برزیل: این سایت با آموزش زبان اشاره 
به ۲۰۰ کارمند و تغییر سیگنال های صوتی به بصری، محیطی 
فراگیر بــرای کارگران ناشــنوا ســاخت. نتیجــه، حس تعلق 
عمیق تر و تیمی بســیار متحد بود. یکــی از کارگران ناشــنوا 
می گوید: اینجــا اولین جایی اســت که حس می کنــم واقعا 

عضوی از تیمم. ما با هم یک خانواده  هستیم. 
آرامکو، یانبو، عربستان سعودی: با برنامه های آموزشی 

و ابزارهــای هــوش مصنوعــی، بهــره وری کارگــران 5۹ درصد 
بالا رفت و هزینه های آموزش ۴۳ درصد کم شد. اینجا بازی 
و کار دســت به دســت هم دادند تــا یادگیری بــه یک تجربه 
لذت بخش تبدیل شــود. کارگری که روزی از آموزش فراری 
بود، حالا می گوید: حس می کنم در یک بازی ویدئویی ام که 
هر مرحله اش مــن را بهتر می کنــد. این داســتان ها، مانند 
پنجره هایی به سوی امید، نشان می دهند که سرمایه گذاری 
در شــش توانایی کلیدی، طراحــی کار و ایمنــی، برنامه ریزی 
اســتعداد، جــذب و ورود، توســعه اســتعداد، اثربخشــی 
استعداد و فرهنگ و تجربه می تواند معجزه کند. هر سایت 
راه خودش را پیدا کرد، اما همه یک هدف داشتند: کارگرانی 

شادتر، کارآمدتر، و ماندگارتر.
آینــده ای کــه انســان آن را می ســازد وقتــی بــه پایــان ایــن 
ســفر می رســیم، یک تصویر روشــن پیش رویمان اســت: 
ماشین ها ممکن است خطوط تولید را بچرخانند، اما این 
انسان ها هســتند که چرخ صنعت را به حرکت درمی آورند. 
گزارش »مرکزیابی اســتعدادها« مانند یک فانوس دریایی 
در شب توفانی عمل می کند، راه را نشان می دهد به سوی 
جهانی که در آن کارگران خط مقدم از حاشیه به مرکز می آیند، 
از هزینه به سرمایه تبدیل می شوند، و از اجراکنندگان ساده 
به خالقان آینده ارتقا می یابند. این گزارش با داستان هایش 
از تایلنــد تــا برزیــل، ثابت کــرد کــه ســرمایه گذاری خلاقانه و 
محلی سازی شده می تواند هم سود را بالا ببرد و هم زندگی 

کارگران را دگرگون کند.
آینــده تولیــد، مســابقه تکنولوژی هــا نیســت، بلکــه 
رقابتی بیــن ذهنیت هاســت. شــرکت هایی که امــروز روی 
استعدادهایشان شــرط می بندند، فردا تاج پادشــاهی را بر 
سر خواهند گذاشت. آینده صنعت در دستان انسان هایی 

است که قلبشان برای کارشان می تپد. 

بخوانید تا بدانید؛ 

در عصر هــوش مصنوعــی و روبات ها، 
شاید تصور کنیم ماشــین ها محور آینده 
 WEF تولید هســتند، اما گزارش مشترک
و مک کینزی، تصویری متفاوت ترســیم 
می کند: انســان ها همچنان قلب تپنده 
صنعت انــد. این گزارش نشــان می دهد 
تا ســال 20۳0، بیش از نیمی از نیروی کار 
تولیدی نیازمند بازآموزی اند. شرکت هایی 
که به کارگران به چشم سرمایه نگاه می کنند، 
عملکردی به مراتب بهتر دارند. در جهانی با 
عدم اطمینان های اقتصادی و نرخ بالای ترک 
کار، بازتعریف نقش نیروی انسانی نه تنها 
ضروری، بلکه شرط بقای رقابت پذیری است. 
آینده تولید، با انسان هایی ساخته می شود 

که فناوری را معنا می بخشند.
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پــس از ســال ها فعالیــت، امــروزه صنعــت فــولاد با 
چالشــی بزرگ روبه روســت؛ کاهش عیار ســنگ آهن. 
این رونــد که طــی دو دهه گذشــته به دلیل اســتهلاک 
ذخایــر معدنــی و افزایــش ناخالصی ها شــتاب گرفته، 
نه تنها هزینه های تولید را افزایش داده، بلکه تلاش های 
جهانی برای تولیــد فولاد ســبز را با موانع جــدی مواجه 
کرده اســت. ســنگ آهن با عیار بــالا )۶۷ درصــد آهن یا 
 )DRI( که برای فرآیندهــای احیای مســتقیم ،) بیشــتر
ضــروری اســت، تنهــا ۳ تــا ۴ درصــد از عرضــه جهانــی را 
تشــکیل می دهد ]۱[. ایــن کمبــود، در کنار فشــارهای 
زیســت محیطی و اقتصادی، آینده صنعت فــولاد را در 
مســیری پرمخاطره قرار داده است. )شکل شــماره ۱ ( 
عیار سنگ آهن تا سال ۲۰۳۰ میلادی را به تصویر کشیده 

است ]۱[.
 
چالش‌عیار‌پایین‌و‌رویای‌فولاد‌سبز �

فناوری های نوین تولید فولاد، مانند سیستم های 
 ،)EAF( احیای مســتقیم و کوره های قوس الکتریکــی
بــه ســنگ آهن بــا عیــار بــالا و ناخالصی هــای حداقلــی 
وابســته اند تا از هزینه هــای گــزاف پالایش و پــردازش 
جلوگیری کنند. بر اســاس پیش بینی بلومبــرگ، برای 
تحقق اهــداف کربن صفر تــا ســال ۲۰5۰ ظرفیت تولید 
DRI بایــد تــا ده برابــر افزایــش یابــد و باعــث می شــود 
تقاضــا برای ســنگ آهن بــا عیار بــالا تــا ســال ۲۰۳۰ به ۸۰ 
 ، میلیــون تــن در ســال برســد ]۲[. امــا واقعیــت بــازار

تصویری متفاوت ترسیم می کند. شرکت وود مکنزی 
)Wood Mckinsey( گــزارش داده کــه از ۲۱۳ میلیــون 
تن پروژه های پیشنهادی برای تولید سنگ آهن با عیار 
بالا، تنها ۴۱ میلیون تن به عنوان پروژه های »محتمل« 
طبقه بندی شــده اند و اکثر آنها به پــردازش مگنتیت 
وابسته اند که خود با پیچیدگی های فنی و هزینه های 

بالا همراه است ]۱[.
این شکاف میان عرضه و تقاضا، زمانی نگران کننده تر 
می شــود که بدانیم ۷۱ درصــد از کوره هــای بلند کنونی 
تــا ســال ۲۰۳۰ بــه پایــان عمــر خــود می رســند ]۲[. اگــر 
جایگزین هــای ســبز به موقــع مقیاس پذیــر نشــوند، 
خطر سرمایه گذاری مجدد در زیرساخت های وابسته 
به زغال ســنگ افزایش می یابد. این وضعیت، نه تنها 
اهداف اقلیمی معاهده پاریس را تهدید می کند، بلکه 
صنعت فولاد را در برابر فشــارهای اقتصــادی و رقابتی 

آسیب پذیرتر می سازد.

معضلات‌عرضه‌و‌محدودیت‌های‌معدنی �
غول هــای معدنــی جهــان، ماننــد والــه )Vale( و ریو 
تینتو )Rio Tinto(، همچنان بر تولید سنگ آهن با عیار 
متوســط )5۸ تا ۶۲ درصد( متمرکزند و واله پیش بینی 
کرده که تا سال ۲۰۳۰ هیچ افزایشی در عرضه سنگ آهن 
با عیار بالا در بازار دریایی   رخ نخواهد داد ]۳[. پروژه های 
 Iron Bridge( مگنتیــت، ماننــد پــروژه آیــرون بریــج
Project(، با چالش های فنی و هزینه های سرســام آور 

ی ژ لو تکنو تله 
بحران‌کاهش‌عیار‌سنگ‌آهن،‌چگونه‌آینده‌صنعت‌فولاد‌را‌متاثر‌می‌کند؟

این‌گزارش‌تحلیلی‌به‌یکی‌از‌جدی‌ترین‌
بحران‌هــای‌پیش‌روی‌صنعــت‌فولاد‌
می‌پردازد:‌کاهش‌عیار‌ســنگ‌آهن‌و‌
تاثیر‌آن‌بر‌آینده‌فولاد‌ســبز.‌با‌بررسی‌
دقیق‌شــکاف‌میان‌عرضــه‌و‌تقاضای‌
جهانی‌سنگ‌آهن‌با‌عیار‌بالا،‌چالش‌های‌
تکنولوژیکی،‌پیامدهای‌اقلیمی‌و‌فشارهای‌
ژئوپلیتیک،‌خواننده‌درمی‌یابد‌که‌چگونه‌
این‌بحران‌می‌تواند‌زنجیره‌تامین‌فولاد‌را‌
متحول،‌اهداف‌اقلیمی‌را‌تهدید‌و‌موقعیت‌
ایران‌را‌در‌بازار‌جهانی‌به‌خطر‌بیندازد

چرا باید بخوانید

نقل از دیدوان
اپلیکیشن دانش بنیان رصد استراتژیک
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مواجه اند. پروژه آیــرون بریج یک معــدن مگنتیت در 
منطقه پیلبارای استرالیای غربی است که توسط شرکت 
 )Fortescue Metals Group( فورتسکیو متالز گروپ
و شریک آن، فورموسا استیل )Formosa Steel( اداره 
می شود. این پروژه با ســرمایه گذاری ۳/۹ میلیارد دلار، 
سالانه ۲۲ میلیون تن کنسانتره مگنتیت با عیار بالای 
۶۷درصد آهن تولید می کند که برای تولید فولاد کم کربن 
مناسب است. کنسانتره از طریق خط لوله ای به طول 
۱۳5 کیلومتر به بندر هدلند )Hedland( منتقل شده 
و به بازارهــای جهانی صــادر می شــود ]۴[. این کاهش 
عیــار، هزینه هــای تولید فــولاد را بــالا بــرده و اســتفاده 
از ســنگ آهن بــا ناخالصی های بــالا، مانند ســیلیس، 
کارآیی فرآیند DRI را کاهش داده و هزینه های پالایش 
در کوره های EAF را افزایش می دهد ]۱[. از سوی دیگر، 
تاخیر در پروژه های جدید، مانند پروژه عظیم سیماندو 
)Simandou( در گینــه )Guinea( به دلیل مشــکلات 
زیرساختی، عرضه سنگ آهن با عیار بالا را بیش از پیش 

محدود کرده است ]5[.

پیامدهای‌منطقه‌ای‌و‌فشار‌بر‌بازارهای‌آسیا‌و‌اروپا �
آسیا و به  ویژه چین که بزرگ ترین مصرف کننده سنگ 
آهن جهان اســت، نقش محوری در تعیین روندهای 
جهانی ایــن مــاده خــام دارد. پیش بینی ها حاکــی از آن 
اســت که تقاضای چین بــرای گندله های ســنگ آهن 
با عیــار بــالا تــا ســال ۲۰۳۰ بــه ۳۸۹ میلیــون تن در ســال 
خواهد رسید که نشان دهنده رشد ۱۲درصدی نسبت 
به ســطوح کنونی اســت. این افزایش تقاضا ریشــه در 
استراتژی چین برای کاهش انتشار کربن و بهبود کارآیی 
تولید فــولاد دارد. با توجه به تعهدات این کشــور برای 
رسیدن به بیشینه انتشار کربن تا ۲۰۳۰ و صفر خالص تا 
۲۰۶۰، کارخانه های فولادسازی چین به دنبال گندله های 
با عیــار بالا هســتند تــا وابســتگی بــه کوره هــای بلند و 
پرآلاینده را کاهش دهند. با این حال، محدودیت های 
عرضه جهانی و هزینه های بالای استخراج سنگ آهن با 
عیار بالا، چین را با چالش های لجستیکی و اقتصادی 
مواجــه کرده اســت. ایــن موضــوع می تواند بــر زنجیره 

تامین فولاد در سطح بین المللی تاثیر بگذارد.
در اروپا، حرکت به ســمت فولادســازی سبز با موانع 
قابل توجهــی مواجــه اســت. پروژه هــای نوآورانــه ای 
مانند H2 Green Steel که بر تولید فولاد با استفاده از 
هیدروژن و انرژی های تجدیدپذیر متمرکزند، به دلیل 
نبود زنجیره های تامین پایدار و مطمئن برای سنگ آهن 
با عیار بالا با چالش های پرهزینهای روبه رو شده  است. 
اروپا به واردات سنگ آهن وابسته و کمبود سنگ آهن 
با عیار بالا، این منطقه را در برابر نوســانات بازار جهانی 
آســیب پذیر کرده اســت. علاوه بر ایــن، رقابت جهانی 
بــرای تامیــن گندله هــای بــا کیفیــت به ویــژه از ســوی 
تولیدکننــدگان بزرگــی ماننــد اســترالیا و برزیل، فشــار 
بیشــتری بر پروژه های ســبز اروپا وارد می کنــد. از منظر 
تحلیلی، این چالش ها می توانند جاه طلبی های اتحادیه 
اروپا  را برای کربن زدایی صنعت فولاد به تعویق بیندازند؛ 
مگر اینکه سرمایه گذاری های کلان در زیرساخت های 

تامین و فناوری های جایگزین صورت گیرد.

راه‌حل‌های‌ممکن‌و‌دورنمای‌نوآوری �
بــرای مقابلــه بــا ایــن بحــران، چنــد راهــکار کلیــدی 
ح شــده اســت. نخســت، فــرآوری ســنگ آهــن  مطــر
)Beneficiation( می تواند ســنگ های بــا عیار پایین 

را به سنگ های مناسب برای DRI تبدیل کند، هرچند 
هزینه های آن بالاست ]۱[. 

دوم، اســتفاده از جایگزین هایی مانند زیست توده 
یــا هیــدروژن در فرآینــد DRI می توانــد وابســتگی بــه 
ســنگ آهن با عیار بــالا را کاهش دهــد، اما ایــن راهکار 
نیازمند سرمایه گذاری عظیم در انرژی های تجدیدپذیر 

است ]۶[.
کــه  می دهــد  نشــان   ۲۰۲۴ ســال  در  مطالعــه ای 
مشــوق های حذف کربن می توانند استفاده از سنگ 
آهن با عیــار پاییــن را اقتصادی کننــد، زیــرا هزینه های 
کربن زدایی را جبــران می کنند. بــرای مثال، اســتفاده از 
ســرباره فولاد در بریتانیا بــرای جذب دی اکســید کربن 
می تواند تا سال ۲۰5۰ به حذف یک گیگاتن کربن در سال 
منجر شود و ذخایر معدنی کم ارزش را احیا کند. با این 
حال، این راهکار به قیمت گذاری کربن بالای ۱5۰ دلار به 
ازای هر تن وابسته است، که به دلیل حساسیت های 

سیاسی، چالشی بزرگ محسوب می شود ]۷[.

خطرات‌استراتژیک‌و‌ضرورت‌اقدام‌فوری �
کاهــش عیــار ســنگ آهن، هزینه هــای تولیــد فولاد 
سبز را افزایش داده، به طوری که گندله های با عیار بالا 
بــا پریمیومــی )Premium( حــدود ۳5 درصد نســبت 
به سنگ آهن کوره بلند معامله می شــوند ]۲[. شکل 
شــماره  ۲ مقدار پریمیــوم بــرای گندله های عیار بــالا در 

سال های اخیر را به تصویر کشیده است ]۲[.
  این امر، همراه با تنگناهای زنجیره تامین و تاخیر در 
پروژه های معدنی، صنعت فــولاد را در برابر نوســانات 
بــازار و رقابــت جهانی آســیب پذیر کــرده اســت. علاوه 
بر این، وابســتگی بیش از حد به کوره هــای بلند آماده 
برای هیدروژن ممکن اســت بــه قفل شــدگی  فناوری 
)Technological Lock-in( منجر شود؛ به این معنی 
که وابســتگی بیش از حد به کوره های بلند آماده برای 
هیدروژن ممکن است صنعت فولاد را به این فناوری 
محدود کند. اگر فناوری احیای مستقیم آهن به دلیل 
مشــکلات مقیاس پذیــری یــا هزینه هــا به طــور کامل 
توسعه نیابد، این وابســتگی می تواند مانع از پذیرش 
راه حل هــای نوین تر و انعطاف پذیرتر شــود، در نتیجه 
صنعت را در برابر تغییــرات بازار و نیازهــای کربن زدایی 

آسیب پذیرتر کند.
برای دســتیابی به هدف کاهش 5۰درصدی انتشــار 
کربــن صنعــت فــولاد تــا ســال ۲۰۳۰ و هم راســتایی بــا 
محدودیت گرمایش جهانی به ۱/5درجه  ســانتی گراد، 
تحــول بنیادیــن در زنجیــره ی تامیــن و تولیــد فــولاد 
اجتناب ناپذیر است. کاهش مداوم عیار سنگ آهن، 
همــراه بــا محدودیت هــای عرضه  ســنگ آهن بــا عیار 
بــالا و تنگناهــای زیرســاختی، صنعــت فــولاد را در برابر 
فشارهای دوگانه  زیست محیطی و اقتصادی قرار داده 
است. این چالش ها، بدون هماهنگی منسجم میان 
معدن کاران، فولادسازان و سیاستگذاران، می توانند 
عواقب زیادی به همراه داشته باشند. راه حل هایی نظیر 
افزایش تولید سنگ آهن با عیار بالا از طریق پروژه های 
مگنتیت، توسعه  فناوری های فرآوری برای سنگ های 
بــا عیــار پاییــن و طراحی مشــوق های مالــی موثــر برای 
کربن زدایی می توانند مسیر صنعت را به سوی پایداری 
هموار کنند. بــا این حــال، موفقیــت ایــن اقدامات به 
سرمایه گذاری های کلان، رفع موانع سیاسی و تسریع 

در نوآوری های فناوری وابسته است.
در صورت ناکامی در این تحــول، پنجره  فرصت برای 

بخوانید تا بدانید؛ 

بر اساس پیش بینی بلومبرگ، برای تحقق 
اهداف کربن صفر تا سال 2050 ظرفیت 
تولید DRI باید تا ده برابر افزایش یابد و 
باعث می شود تقاضا برای سنگ آهن با 
عیار بالا تا سال 20۳0 به ۸0 میلیون تن 
در سال برسد. اما واقعیت بازار، تصویری 
متفاوت ترســیم می کند. شرکت وود 
مکنزی گزارش داده که از 21۳ میلیون 
تن پروژه های پیشــنهادی برای تولید 
سنگ آهن با عیار بالا، تنها ۴1 میلیون تن 
به عنوان پروژه های »محتمل« طبقه بندی 
شده اند و اکثر آنها به پردازش مگنتیت 
وابسته اند که خود با پیچیدگی های فنی 
و هزینه های بالا همراه است. این شکاف 
میان عرضه و تقاضا، زمانی نگران کننده تر 
می شود که بدانیم 71 درصد از کوره های 
بلند کنونی تا سال 20۳0 به پایان عمر خود 
می رسند. اگر جایگزین های سبز به موقع 
مقیاس پذیر نشوند، خطر سرمایه گذاری 
مجدد در زیرســاخت های وابســته به 
زغال سنگ افزایش می یابد. این وضعیت، 
نه تنها اهداف اقلیمــی معاهده پاریس 
را تهدید می کند، بلکه صنعت فولاد را 
در برابر فشــارهای اقتصادی و رقابتی 

آسیب پذیرتر می سازد.

فناوری های نوین تولید 
فولاد، مانند سیستم های 

احیای مستقیم و 
کوره های قوس الکتریکی 

)EAF(، به سنگ آهن با 
عیار بالا و ناخالصی های 
حداقلی وابسته اند تا از 

هزینه های گزاف پالایش 
و پردازش جلوگیری کنند
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تحقق اهداف اقلیمی به ســرعت بســته خواهد شــد. 
صنعت فولاد، که نقش محوری در اقتصاد جهانی دارد، 
نه تنها از پیشگامی در انقلاب سبز بازمی ماند، بلکه به 
یکی از موانع اصلی در برابر اهداف پیمان پاریس تبدیل 
خواهد شــد. این شکســت، هزینه هــای اقتصــادی و 
زیست محیطی ســنگینی را به جوامع تحمیل می کند 
و رقابت پذیــری بلندمــدت ایــن صنعــت را تضعیــف 

خواهد کرد.
ایران، به عنوان یکی از تولیدکنندگان برجسته  فولاد 
در خاورمیانــه تحت تاثیــر ایــن روند جهانــی قــرار دارد. 
وابســتگی بالای صنعــت فــولاد ایــران به ســنگ آهن 
داخلــی با عیــار متوســط و  کوره قــوس الکتریکــی، این 
کشــور را در برابر چالش های کاهش عیار و فشــارهای 

فقــدان  اســت.  کــرده  آســیب پذیر  کربن زدایــی 
ســرمایه گذاری کافــی در فناوری هــای DRI مبتنــی بــر 
هیدروژن و زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر، همراه با 
محدودیت های مالی ناشی از تحریم ها، توانایی ایران 
برای همگام سازی با استانداردهای جهانی فولاد سبز 
را محدود کرده اســت. بدون سیاســتگذاری منسجم 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه  فناوری های 
کم کربن و تقویت زنجیره  تامین سنگ آهن با عیار بالا، 
ایــران در معــرض خطــر از دســت دادن جایــگاه رقابتی 
خــود در بازارهای جهانی فــولاد قرار دارد. بــرای اجتناب 
از این ســناریو، ایران باید با شــتاب بیشــتری به سوی 
همکاری های بین المللی، به روزرسانی فناوری و ایجاد 

مشوق های داخلی برای کربن زدایی حرکت کند.

رقابت جهانی برای 
تامین گندله های با 

کیفیت به ویژه از سوی 
تولیدکنندگان بزرگی 

مانند استرالیا و برزیل، 
فشار بیشتری بر 

پروژه های سبز اروپا 
وارد می کند

بخوانید تا بدانید؛ 

پروژه آیرون بریج یک معدن مگنتیت در 
منطقه پیلبارای اســترالیای غربی است 
که توسط شرکت فورتسکیو متالز گروپ 
)Fortescue Metals Group( و شــریک 
آن، فورموسا اســتیل اداره می شود. این 
پروژه با سرمایه گذاری ۳/۹ میلیارد دلار، 
سالانه 22 میلیون تن کنسانتره مگنتیت با 
عیار بالای ۶7 درصد آهن تولید می کند که 
برای تولید فولاد کم کربن مناســب است. 
کنسانتره از طریق خط لوله ای به طول 1۳5 
کیلومتر به بندر هدلند)Hedland( منتقل 
شــده و به بازارهای جهانی صادر می شود 
]۴[. این کاهش عیــار، هزینه های تولید 
فولاد را بالا برده و استفاده از سنگ آهن با 
ناخالصی های بالا، مانند سیلیس، کارآیی 
فرآیند DRI را کاهــش داده و هزینه های 
پالایش در کوره های EAF را افزایش می دهد. 
از سوی دیگر، تاخیر در پروژه های جدید، 
 )Simandou(مانند پروژه عظیم سیماندو
در گینه به دلیل مشکلات زیرساختی، عرضه 
سنگ آهن با عیار بالا را بیش از پیش محدود 

کرده است.
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3. https://ieefa.org/sites/default/files/2022-06/IEEFA_IRON_ORE_REPORT_
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صنعت معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی توســعه 
اقتصــادی، نقــش حیاتــی در تامیــن مــواد اولیــه بــرای 
زیرساخت ها، تکنولوژی و صنایع مختلف ایفا می کند. 
این صنعت با ایجاد اشتغال، درآمدزایی، توسعه مناطق 
محروم و تامین ارز، موتور محرک بسیاری از اقتصادهای 
جهان اســت. در عین حال، مانند هر فعالیت صنعتی 
دیگــر، معــدن کاری بــا ملاحظــات زیســت محیطی نیــز 
مواجه است که نیازمند توجه و مدیریت مناسب است. 
خوشبختانه، پیشرفت های فناوری و تغییر رویکردها 
در دهه های اخیر، فرصت های جدیدی برای هماهنگی 
بیشتر بین توسعه معدنی و حفاظت از محیط زیست 
ایجاد کرده است. صنعت معدن با تحولات گسترده در 
فناوری های اســتخراج، فرآوری و مدیریت ضایعات، در 
حال گذار به سمت شیوه های پایدارتر است. این تحول 
نه تنها پاسخی به الزامات زیست محیطی، بلکه راهکاری 
بــرای بهینه ســازی مصــرف منابــع، کاهــش هزینه ها و 

افزایش بهره وری بلندمدت است.

فرصت‌های‌نوین �
صنعــت معــدن و محیــط زیســت می تواننــد در یک 
رابطه متعــادل، منافع متقابلــی را ایجاد کنند. توســعه 
فناوری های نوین، تغییر رویکردهای مدیریتی و افزایش 
گاهی هــای زیســت محیطی، فرصت هــای جدیــدی  آ
برای این تعامل فراهم کرده اســت. معدن کاری دقیق 
)precision mining(  بــا اســتفاده از فناوری هــای 
پیشرفته امکان استخراج هدفمند و کم تهاجم تر مواد 
معدنی را فراهم می کند و میزان دســتکاری محیط را به 
حداقل می رساند. این روش با بهره گیری از مدل سازی 
ســه بعدی، سیســتم های موقعیت یابــی دقیــق و 
تکنیک های پیشرفته حفاری، امکان استخراج انتخابی 
بخش های پرعیــار ذخیره معدنــی را فراهــم می کند که 
به کاهــش قابل توجه حجــم باطله ها منجر می شــود. 
فناوری های سنجش از راه دور و پایش آنلاین نیز امکان 
نظارت مســتمر بر عملیات معدنی و شناسایی سریع 
مشکلات زیســت محیطی احتمالی را فراهم می کنند. 
این سیستم ها می توانند تغییرات در کیفیت آب، هوا 

و وضعیت زمیــن را به صــورت لحظــه ای پایش کــرده و 
هشدارهای به موقع را برای اقدامات پیشگیرانه صادر 
کنند. همچنیــن، رویکردهای نویــن در طراحی معدن، 
امــکان برنامه ریــزی بــرای احیــای تدریجــی و اســتفاده 
چندمنظــوره از زمین را فراهــم می کند. در ایــن رویکرد، 
بخش های تکمیل شــده معــدن به تدریــج و همزمان 
با ادامه عملیات در ســایر بخش ها، احیا می شــوند که 
این امر نه تنها هزینه های نهایی احیا را کاهش می دهد، 
بلکه اثرات زیســت محیطی را نیز به حداقل می رساند. 
از ســوی دیگر، تغییر نگرش از »معــدن کاری صرف« به 
»مدیریت منابع معدنی« باعث شده تا استفاده بهینه از 
ذخایر، کاهش ضایعات و افزایش بازیافت مواد معدنی 
در اولویت قرار گیــرد. این رویکرد نه تنها به حفظ منابع 
طبیعی کمک می کند، بلکه می تواند هزینه های عملیاتی 

را کاهش داده و سودآوری بلندمدت را افزایش دهد.

ارتقای‌بهره‌وری‌با‌مدیریت‌بهینه‌منابع‌آب �
مهم تریــن  از  یکــی  آب  منابــع  کارآمــد  مدیریــت 
فرصت های بهبود عملکرد زیست محیطی و افزایش 
بهره وری در صنعت معــدن اســت. فناوری های نوین 
بازیافــت و تصفیــه آب، امــکان اســتفاده مجــدد از آب 
در فرآیندهــای مختلــف را فراهــم می کننــد و می توانند 
مصرف آب تازه را تا ۸۰درصد کاهش دهند. سیستم های 
پیشرفته تصفیه آب مانند اسمز معکوس، تبادل یونی 
و روش هــای بیولوژیکی، امــکان بازیافت آب با کیفیت 
بالا از پســاب های فرآینــدی را فراهــم می کننــد. این آب 
تصفیه شده می تواند مجددا در فرآیندهای فرآوری مواد 
معدنی استفاده شــود و وابستگی معدن به منابع آب 
خارجی را کاهش دهد. اســتفاده از سیســتم های مدار 
بسته آب، که در آنها آب به طور مداوم بازیافت و استفاده 
مجدد می شود، می تواند مصرف آب تازه را به میزان قابل 
توجهی کاهش دهد. این امر به ویژه در مناطق خشک 
و نیمه خشــک، می توانــد به پایــداری عملیــات معدنی 
و کاهــش رقابت بر ســر منابــع آب کمــک کنــد. طراحی 
مدارهــای بســته آب، اســتفاده از فناوری هــای فــرآوری 
خشــک یا کم آب و بهره گیــری از منابــع آب غیرمتعارف 

ری آو ر فر ری د آو نو
فناوری‌های‌نوین‌چگونه‌باعث‌بهبود‌عملکرد‌و‌افزایش‌بهره‌وری‌صنایع‌معدنی‌می‌شود؟

تجربه جهانی نشان 
می دهد که مشارکت 

فعال و معنادار جوامع 
محلی در پروژه های 

معدنی، نه تنها به 
کاهش تعارضات و 

ریسک های اجتماعی 
کمک می کند، بلکه 

می تواند منافع متقابلی 
برای شرکت های 

معدنی و جوامع محلی 
ایجاد کند

فناوری‌های‌نوین،‌مانند‌هوش‌مصنوعی،‌
اینترنت‌اشیا‌و‌داده‌های‌کلان،‌می‌توانند‌
با‌بهبود‌فرآیندهای‌اســتخراج،‌افزایش‌
دقت‌در‌پیش‌بینی‌نیازهای‌بازار‌و‌کاهش‌
هزینه‌هــا،‌عملکرد‌و‌بهــره‌وری‌صنایع‌
معدنــی‌را‌به‌طور‌چشــمگیری‌افزایش‌
دهنــد.‌اســتفاده‌از‌ایــن‌فناوری‌ها‌در‌
مدیریت‌منابع،‌کاهش‌هدررفت‌انرژی،‌
بهبود‌ایمنی‌و‌ارتقای‌کیفیت‌محصولات،‌
می‌تواند‌موجب‌کاهش‌زمان‌و‌هزینه‌های‌
تولید‌شــود‌و‌رقابت‌پذیری‌این‌صنایع‌
را‌در‌بازارهــای‌جهانــی‌افزایش‌دهد

چرا باید بخوانید
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مانند آب شور یا پساب تصفیه شده، از جمله راهکارهای 
موثر در این زمینه هستند. فناوری های فرآوری خشک 
یا کم آب، مانند فلوتاسیون ستونی، خردایش خشک 
و جداکننده های مغناطیسی خشک، می توانند نیاز به 
آب در فرآیندهای فرآوری را به میزان قابل توجهی کاهش 
دهنــد. ایــن فناوری ها، عــلاوه بــر کاهش مصــرف آب، 
می توانند حجم پساب تولیدی و در نتیجه هزینه های 
مدیریــت آن را نیز کاهش دهند. همچنیــن، مدیریت 
دقیق آب های ســطحی در محدوده معدن و جلوگیری 
از اختــلاط آب هــای آلــوده بــا آب هــای پــاک، می تواند به 
کاهش حجم آب نیازمند تصفیه و کاهش هزینه های 
مدیریــت آب کمــک کنــد. ایــن کار می توانــد بــا طراحــی 
مناسب کانال های انحرافی، حوضچه های رسوب گیر و 
سیستم های زهکشی انجام شود. شرکت های معدنی 
پیشرو توانسته اند با اجرای برنامه های جامع مدیریت 
آب، علاوه بــر کاهش مصــرف آب، هزینه های عملیاتی 
خــود را نیــز کاهــش داده و مجوزهــای اجتماعــی را برای 

فعالیت در مناطق کم آب حفظ کنند.

محرک‌سودآوری‌پایدار �
فناوری های نوین نقش کلیدی در افزایش بهره وری، 
کاهش اثرات زیست محیطی و بهبود ایمنی در صنعت 
معدن دارند. اتوماســیون و روبات ها امکان استخراج 
، ایمن تــر و کارآمدتــر مــواد معدنــی را فراهــم  دقیق تــر
می کنند. تجهیزات خودران در معادن روباز و زیرزمینی، 
امکان عملیات مداوم با دقت بالا و بدون نیاز به حضور 
انســان در محیط های خطرناک را فراهــم می کنند. این 
فناوری ها عــلاوه بر افزایــش ایمنــی، می توانند مصرف 
ســوخت را کاهــش داده و بهــره وری را افزایــش دهند. 
سیستم های پیشرفته مانیتورینگ و کنترل از راه دور، 
امکان نظارت دقیق بر عملیات استخراج و جلوگیری از 
رقیق شــدگی ماده معدنی را فراهم می کنند. این امر به 
افزایش عیار مواد اســتخراجی، کاهش حجم باطله ها 
و کاهــش مصــرف انــرژی در فرآیندهــای بعــدی منجــر 
می شــود. فناوری هــای ســنجش از راه دور و پــردازش 
تصویــر، امــکان نظــارت دقیــق بــر عملیــات معدنــی و 
شناسایی به موقع مشکلات بالقوه را فراهم می کنند. 
تصویربــرداری ماهــواره ای، پهپادهــا و سنســورهای 
پیشرفته می توانند داده های دقیقی از وضعیت معدن، 
از جملــه پایــداری شــیب ها، کیفیــت آب و وضعیــت 
پوشــش گیاهــی ارائــه دهنــد. پــردازش ایــن داده ها با 
اســتفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم هــای یادگیری 
ماشــین، امکان پیش بینی و پیشــگیری از مشکلات 
زیســت محیطی احتمالــی را فراهــم می کنــد. در زمینــه 
فــرآوری مــواد معدنــی، فناوری هــای پیشــرفته ماننــد 
فلوتاســیون ســتونی، جداکننده هــای مغناطیســی 
پرشدت و فرآیندهای هیدرومتالورژی پیشرفته، امکان 
فرآوری کارآمدتر و با مصرف انرژی کمتر را فراهم می کنند. 
ایــن فناوری هــا همچنین امــکان اســتخراج اقتصادی 
از کانســنگ های کم عیار را فراهم می کنند که می تواند 
به اســتفاده بهینــه از ذخایــر موجــود و کاهش نیــاز به 

گسترش معدن کاری به مناطق جدید کمک کند.

‌از‌باطله‌تا‌ثروت �
باطله هــای معدنــی کــه زمانــی تنهــا یــک چالــش 
زیســت محیطی بــه شــمار می رفتنــد، امــروز بــه عنوان 
منابع بالقوه ارزشمندی شناخته می شوند. با پیشرفت 
فناوری های فرآوری، بسیاری از فلزات و مواد معدنی که 
در گذشته غیرقابل استحصال بودند، امروز می توانند 

از باطله های قدیمی بازیابی شــوند. در سراســر جهان، 
پروژه هــای موفقی بــرای بازفــرآوری باطله هــای معدنی 
قدیمی انجام شــده اســت. برای مثــال، در منطقــه رود 
رن آفریقــای جنوبــی، پروژه های موفقی برای اســتخراج 
طلای باقی مانده از باطله های قدیمی اجرا شده است. 
مطالعات نشــان می دهد که باطله هــای برخی معادن 
قدیمــی می توانند حــاوی غلظت هــای قابــل توجهی از 
فلزات ارزشمند باشــند که با فناوری های قدیمی قابل 
استخراج نبوده اند. به عنوان مثال، برخی از باطله های 
معــادن مــس قدیمــی حــاوی مقادیر قابــل توجهــی از 
عناصر کمیاب مانند رنیوم، مولیبدن و سلنیوم هستند 
کــه امــروزه ارزش اقتصــادی بالایــی دارنــد. بازفــرآوری 
باطله هــای قدیمــی نــه تنهــا می توانــد بــه اســتحصال 
مواد ارزشمند منجر شــود، بلکه به کاهش مشکلات 
زیست محیطی مرتبط با این باطله ها نیز کمک می کند. 
حذف یا کاهش حجم باطله های انباشته شده می تواند 
خطرات مرتبط با پایداری فیزیکی سدهای باطله، نشت 
مواد آلاینده و تولید زهاب اسیدی را کاهش دهد. علاوه 
بر بازیابــی فلــزات، باطله هــای معدنــی می تواننــد برای 
تولید محصولات مختلفی مانند مصالح ســاختمانی، 
سیمان، مواد سرامیکی و کودهای کشاورزی استفاده 
شوند. استفاده از باطله های معدنی در ساخت جاده ها، 
ســدها و ســایر زیرســاخت ها نیــز می تواند بــه کاهش 
حجم مواد دفع شــده و ایجاد ارزش افزوده کمک کند. 
تحقیقات نشان می دهد که برخی از باطله های معدنی 
پس از فرآوری مناســب، می توانند جایگزین مناســبی 
برای بخشــی از ســیمان در بتن باشــند. این کار نه تنها 
به کاهش حجم باطله ها کمک می کند، بلکه می تواند 
به کاهــش انتشــار کربــن مرتبــط با تولیــد ســیمان نیز 

کمک کند.

طراحی‌معدن‌از‌زاویه‌جدید �
برنامه ریــزی  و  طراحــی  در  پیشــگیرانه  رویکــرد 
معــدن، کلید اصلــی کاهــش اثــرات زیســت محیطی و 
هزینه های مرتبط با آن است. در نظر گرفتن ملاحظات 
زیست محیطی از همان مراحل اولیه طراحی، می تواند 
به کاهش قابل توجه اثرات منفــی و هزینه های مرتبط 
با آنها منجر شود. بررسی های جهانی نشان می دهد که 
هزینه پیشگیری از مشکلات زیست محیطی در مراحل 
طراحی، بــه مراتب کمتر از هزینه اصلاح این مشــکلات 
پس از وقوع اســت. در طراحی معدن با رویکــرد پایدار، 
تمام چرخه عمر معدن، از اکتشاف تا پس از بستن، مورد 
توجه قرار می گیرد. این رویکرد جامع امکان بهینه سازی 
استفاده از منابع، کاهش تولید ضایعات و برنامه ریزی 
دقیق برای مراحــل مختلف عملیــات را فراهم می کند. 
یکــی از جنبه های مهــم طراحی پایــدار معــدن، انتخاب 
روش اســتخراج مناسب اســت. برای مثال، در مناطق 
با حساسیت زیست محیطی بالا، روش های استخراج 
زیرزمینــی می تواننــد جایگزین مناســبی بــرای معادن 
روباز باشــند. اگرچــه هزینــه اولیــه اســتخراج زیرزمینی 
بیشــتر اســت، اما می تواند بــه کاهش اثرات ســطحی، 
کاهش تولید باطله و کاهش مصرف آب منجر شــود. 
یکی از رویکردهای نویــن در این زمینه، احیای تدریجی 
اســت کــه در آن، بخش هــای تکمیل شــده معــدن به 
تدریج و همزمان بــا ادامه عملیات در ســایر بخش ها، 
احیا می شوند. این رویکرد نه تنها هزینه های احیا را در 
طول زمان توزیع می کند، بلکه امکان بهبود روش های 
احیا بر اساس نتایج واقعی و شرایط محلی را نیز فراهم 
می کند. احیای تدریجی همچنیــن می تواند به کاهش 

بخوانید تا بدانید؛ 

رویکردهای نوین در طراحی معدن، امکان 
برنامه ریزی برای احیای تدریجی و استفاده 
چندمنظوره از زمین را فراهم می کند. در 
این رویکرد، بخش های تکمیل شده معدن 
به تدریج و همزمان بــا ادامه عملیات در 
ســایر بخش ها، احیا می شوند که این امر 
نه تنها هزینه های نهایــی احیا را کاهش 
می دهد، بلکه اثرات زیست محیطی را نیز 
به حداقل می رساند. از سوی دیگر، تغییر 
نگرش از »معدن کاری صرف« به »مدیریت 
منابع معدنی« باعث شده تا استفاده بهینه 
از ذخایر، کاهش ضایعات و افزایش بازیافت 
مواد معدنی در اولویت قــرار گیرد. این 
رویکرد نه تنها به حفظ منابع طبیعی کمک 
می کند، بلکه می تواند هزینه های عملیاتی 
را کاهش داده و ســودآوری بلندمدت را 

افزایش دهد.

با پیشرفت فناوری های 
فرآوری، بسیاری از 

فلزات و مواد معدنی 
که در گذشته غیرقابل 

استحصال بودند، امروز 
می توانند از باطله های 

قدیمی بازیابی شوند
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اثرات زیست محیطی مانند فرسایش خاک، تولید گرد 
و غبار و آلودگی آب کمک کنــد. در طراحی پایدار معدن، 
اســتفاده های پس از معدن کاری از زمین نیــز از همان 
ابتدا مورد توجه قرار می گیرد. این رویکرد امکان طراحی 
عملیات به گونه ای که با کاربری های آینده سازگار باشد 
را فراهم می کند. بــرای مثال، اگر هــدف، تبدیل معدن 
بــه یــک مرکــز تفریحــی یــا گردشــگری باشــد، جانمایی 
تاسیسات و طراحی توپوگرافی نهایی می تواند به گونه ای 

انجام شود که این انتقال را تسهیل کند.

شرکای‌استراتژیک‌معدن‌کاری �
جوامع محلی می توانند شرکای ارزشمندی در توسعه 
پروژه هــای معدنی پایدار باشــند. تجربه جهانی نشــان 
می دهد که مشــارکت فعــال و معنــادار جوامــع محلی 
در پروژه هــای معدنــی، نــه تنها بــه کاهــش تعارضات و 
ریســک های اجتماعی کمــک می کنــد، بلکــه می تواند 
منافع متقابلی برای شرکت های معدنی و جوامع محلی 
ایجاد کند. شرکت های معدنی پیشرو در سطح جهانی، 
فراتر از برنامه های مسئولیت اجتماعی سنتی، به دنبال 
ایجاد ارزش مشــترک با جوامع محلی هستند. مفهوم 
»ارزش مشــترک« بــه این معناســت کــه فعالیت های 
شــرکت معدنی به گونه ای طراحی شوند که همزمان با 
ایجاد ارزش برای شرکت، منافعی برای جامعه نیز ایجاد 
کنند. این رویکرد شامل توسعه زنجیره تامین محلی، 
آموزش و توانمندسازی نیروی کار بومی، سرمایه گذاری 
در زیرســاخت های عمومــی و حمایــت از توســعه 
کســب وکارهای محلی اســت کــه می تواند بــه پایداری 
بلندمدت اقتصاد محلی کمک کند. یکی از رویکردهای 
موفق در این زمینه، توسعه زنجیره تامین محلی است. 
شرکت های معدنی می توانند با شناسایی فرصت های 
تامیــن مــواد، تجهیــزات و خدمــات از کســب وکارهای 
محلی، به ایجاد و رشد این کسب وکارها کمک کنند. این 
کار می تواند شامل ارائه آموزش و مشاوره فنی، حمایت 
مالــی و تضمیــن خریــد محصــولات و خدمــات باشــد. 
توسعه زنجیره تامین محلی، علاوه بر ایجاد اشتغال و 
درآمد برای جامعه محلی، می تواند به کاهش هزینه های 
تامین و حمل و نقل برای شرکت معدنی نیز کمک کند. 
آموزش و توانمندسازی نیروی کار محلی، رویکرد مهم 
دیگری اســت که به ایجاد منافع متقابل برای معدن و 
جامعه کمک می کند. شرکت های معدنی می توانند با 
ســرمایه گذاری در آموزش هــای فنی و حرفــه ای، نیروی 
کار ماهر مورد نیاز خــود را از جامعه محلی تامین کنند. 
ایــن آموزش هــا می توانــد از مهارت هــای پایــه و فنــی تا 
تخصص هــای پیشــرفته را در برگیــرد و باید بــه گونه ای 
طراحی شود که مهارت های قابل انتقال به سایر صنایع 
را نیز شامل شود. این رویکرد، علاوه بر تامین نیروی کار 
موردنیاز معدن، به افزایش سطح درآمد و کیفیت زندگی 

در جامعه محلی نیز کمک می کند.

تضمین‌پایداری‌بلندمدت‌ �
چارچــوب قانونــی و نظارتــی کارآمــد، نقــش مهمــی 
در هدایــت صنعــت معــدن بــه ســمت شــیوه های 
پایدارتر دارد. مقررات شــفاف، منطقی و پایــدار، نه تنها 
از محیط زیســت حفاظــت می کننــد، بلکــه بــه کاهش 
عدم قطعیت بــرای ســرمایه گذاران و ایجــاد زمین بازی 
همسطح برای تمام شرکت های معدنی کمک می کنند. 
رویکردهــای نوین در تنظیم مقــررات معدنــی، به جای 
تمرکز صرف بر تعیین استانداردهای سخت و غیرقابل 
انعطاف، بیشــتر بر تعیین اهداف عملکــردی و اختیار 

دادن بــه شــرکت های معدنــی بــرای انتخــاب بهتریــن 
روش های دســتیابی به این اهداف متمرکز هســتند. 
این رویکــرد »مبتنــی بــر عملکــرد« می تواند به نــوآوری 
و کارآیی بیشــتر منجر شــود و در عین حال، دســتیابی 
به اهداف زیســت محیطی را تضمین کند. بــرای مثال، 
به جای تعیین فنــاوری خاصی برای کنتــرل آلودگی آب، 
مقررات می توانند اســتانداردهای کیفیــت آب خروجی 
را تعیین کننــد و به شــرکت های معدنی اجــازه دهند تا 
روش های مناسب برای دستیابی به این استانداردها 
را انتخاب کنند. مشــوق های اقتصــادی مانند مالیات 
بر آلودگی، یارانه های مرتبط با عملکرد زیست محیطی 
، می تواننــد ابزارهــای  و سیســتم های تجــارت انتشــار
موثری برای ترویج رفتارهای پایدار باشــند. ایــن ابزارها 
می تواننــد انگیزه های اقتصــادی برای بهبــود عملکرد 
زیست محیطی فراتر از حداقل های قانونی ایجاد کنند. 
سیســتم »تضمیــن مالــی« بــرای احیــای معــادن، یکی 
از ابزارهــای مهــم در چارچــوب نظارتــی اســت. در ایــن 
سیســتم، شــرکت های معدنی ملــزم به ارائــه تضمین 
مالی کافی )مانند ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه یا واریز 
وجه نقد به یک صندوق( برای تامین هزینه های احیای 
معدن هســتند. ایــن تضمیــن، اطمینــان می دهد که 
حتــی در صورت ورشکســتگی شــرکت معدنــی، منابع 
کافی برای احیای محیط زیســت وجود دارد. شــفافیت 
و دسترســی به اطلاعــات، یکی دیگــر از جنبه های مهم 
چارچــوب نظارتــی اســت. افشــای عمومــی اطلاعــات 
مربوط به عملکرد زیست محیطی شرکت های معدنی، 
مجوزهــا، گزارش هــای نظارتــی و تخلفــات احتمالــی، 
می توانــد بــه افزایــش پاســخگویی، تشــویق رعایــت 
مقررات و ایجاد اعتماد عمومی کمک کند. در بسیاری از 
کشورهای پیشرو، سیستم های آنلاینی برای دسترسی 
عموم به ایــن اطلاعات ایجاد شــده اســت. همچنین، 
مشارکت عمومی در فرآیندهای صدور مجوز و نظارت 
بر فعالیت هــای معدنــی، می تواند بــه افزایش کیفیت 
تصمیم گیری هــا و کاهــش تعارضــات کمک کنــد. این 
مشــارکت می تواند شامل جلسات مشــاوره عمومی، 
دوره های نظرخواهی و حتی مشارکت جوامع محلی در 
پایش عملکرد زیســت محیطی معادن باشد. با توجه 
به پیچیدگی و تنــوع فعالیت های معدنــی، هماهنگی 
بیــن نهادهــای نظارتی مختلــف )ماننــد ســازمان های 
محیط زیســت، منابع طبیعی، آب، بهداشــت و ایمنی( 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. نهادهــای نظارتی 
باید رویکــرد یکپارچه و هماهنگــی در ارزیابــی پروژه ها، 
صدور مجوزها، و نظارت بر فعالیت ها داشــته باشــند 
تــا از تناقضــات و ناهماهنگی هــا جلوگیــری شــود. در 
نهایــت، ظرفیت ســازی و آمــوزش مداوم کارشناســان 
نظارتی و بازرسان، برای اطمینان از اجرای موثر مقررات 
ضروری است. این افراد باید از دانش فنی، منابع کافی، 
و اختیارات لازم برای انجام وظایف نظارتی خود برخوردار 

باشند.
 
ایجاد‌ارزش‌منطقه‌ای �

صنعت معدن می تواند فراتر از استخراج صرف مواد 
معدنی، به موتور محرک توسعه پایدار منطقه ای تبدیل 
شــود. توســعه زنجیره ارزش صنایع معدنی در ســطح 
منطقــه، یکــی از راهکارهــای موثر بــرای افزایــش ارزش 
افزوده، ایجاد اشــتغال پایدار و تنوع بخشــی اقتصادی 
است. به جای صادرات مواد خام معدنی، ایجاد صنایع 
فــرآوری و تبدیلــی در منطقــه می توانــد ارزش افــزوده 
بیشــتری ایجاد کــرده و فرصت های شــغلی متنوع تری 

بخوانید تا بدانید؛ 

فناوری های سنجش از راه دور و پردازش 
تصویر نظارت دقیقــی بر عملیات معدنی 
فراهم می کنند. استفاده از تصویربرداری 
ماهواره ای، پهپادها و سنسورها، داده های 
دقیق از وضعیت معــدن مانند پایداری 
شــیب ها، کیفیت آب و پوشش گیاهی 
ارائه می دهد. پردازش این داده ها با هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشــین، پیش بینی 
مشکلات زیست محیطی و پیشگیری از آنها 
را ممکن می سازد. همچنین، فناوری های 
پیشــرفته در فرآوری مواد معدنی مانند 
فلوتاسیون ســتونی و هیدرومتالورژی، 
بهره وری و مصرف انرژی را کاهش داده و 
امکان استخراج اقتصادی از کانسنگ های 

کم عیار را فراهم می آورد.

در طراحی پایدار معدن، 
استفاده های پس از 
معدن کاری از زمین 

نیز از همان ابتدا مورد 
توجه قرار می گیرد، این 

رویکرد امکان طراحی 
عملیات به گونه ای که 

با کاربری های آینده 
 سازگار باشد را 

فراهم می کند
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فراهم کند. برای مثال، به جای صادرات ســنگ معدن 
آهن یا کنسانتره مس، ایجاد کارخانه های ذوب، پالایش 
و تولید محصــولات نهایــی می توانــد ارزش افــزوده ای 
چند برابر بیشــتر ایجاد کند. مطالعات نشــان می دهد 
کــه ارزش افــزوده حاصــل از تبدیــل مــواد خــام معدنی 
بــه محصــولات نهایــی، بســته بــه نــوع مــاده معدنی و 
محصول نهایی می تواند بین 5 تا 5۰ برابر باشد. علاوه 
بر صنایع مســتقیما مرتبط بــا معدن، صنایــع جانبی و 
پشــتیبان نیز می توانند در منطقه توســعه یابند. این 
صنایع می توانند شامل تولید تجهیزات و ماشین آلات 
معدنی، ارائه خدمات فنی و مهندسی، تعمیر و نگهداری 
و خدمات لجستیکی باشند. یکی از نمونه های موفق 
در این زمینه، شــهر فرایبرگ در آلمان اســت که پس از 
پایان یافتن فعالیت های اســتخراجی، به یکــی از مراکز 
مهم آموزش، تحقیق و توسعه فناوری در زمینه معدن 
و متالورژی تبدیل شــده اســت. توســعه خوشــه های 
صنعتی-معدنی کــه در آن شــرکت های مختلف فعال 
در بخش هــای مختلــف زنجیــره ارزش در کنــار مراکــز 
تحقیقاتــی، آموزشــی و خدماتی در یــک منطقه متمرکز 
می شوند، می تواند به هم افزایی، تبادل دانش و فناوری 
و افزایــش نوآوری کمک کند. این خوشــه ها همچنین 
می توانند به ایجاد بازار محلی برای خدمات و محصولات 
جانبی معدن کاری کمک کنند و زمینه ساز تنوع بخشی 
اقتصــادی شــوند. تجربــه کشــورهایی ماننــد شــیلی، 
استرالیا و کانادا نشان می دهد که توسعه خوشه های 
معدنــی می توانــد بــه رشــد اقتصــادی پایــدار، افزایش 
نوآوری و تقویت رقابت پذیری بین المللی منجر شود. 
در کنار توســعه صنایع مرتبط با معدن، سرمایه گذاری 
در بخش هــای غیرمرتبــط بــا معــدن نیــز می توانــد بــه 
تنوع بخشــی اقتصــاد منطقــه و کاهــش وابســتگی به 
فعالیت های معدنی کمک کند. این بخش ها می توانند 
شامل گردشگری، کشــاورزی، انرژی های تجدیدپذیر، 
فناوری اطلاعات و خدمات آموزشــی و درمانی باشــند. 
ســرمایه گذاری در ایــن بخش هــا می توانــد پایه هــای 
اقتصادی منطقه را تقویت کرده و آن را در برابر نوسانات 

بازار مواد معدنی مقاوم تر کند.

پیشتازان‌معدن‌کاری‌سبز �
بررســی تجــارب شــرکت های پیشــرو و کشــورهای 
موفق در زمینه معدن کاری پایدار، می تواند درس های 
ارزشــمندی بــرای بهبــود عملکــرد زیســت محیطی و 
اجتماعــی صنعــت معــدن فراهم کنــد. شــرکت هایی 
ماننــد ریوتینتــو، بی اچ پــی بیلیتــون و آنگلوامریکن با 
ابتکارات متنوعی در زمینه کاهش مصرف آب و انرژی، 
کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای، مدیریــت پایــدار 
زمین و مشــارکت جوامــع محلی، بــه عنــوان الگوهای 
جهانی در معدن کاری مســئولانه شــناخته می شوند. 
شرکت ریوتینتو، یکی از بزرگ ترین شرکت های معدنی 
جهان، برنامه های جامعی برای کاهش انتشــار کربن و 
مصــرف آب اجرا کرده اســت. این شــرکت هدف گذاری 
کرده اســت تــا بــه کاهــش 5۰ درصــدی انتشــار کربن تا 
ســال ۲۰۳۰ و دســتیابی بــه انتشــار خالص صفر تا ســال 
۲۰5۰ برسد. همچنین، ریوتینتو پیشــگام در استفاده 
از تجهیزات معدنی برقی و خودران است که به کاهش 
انتشــار کربــن و بهبــود ایمنی کمــک می کننــد. معدن 
کارســتن اســنو لیک شــرکت دی بیرز در کانــادا، نمونه 
دیگری از معدن کاری پایدار است. این معدن الماس از 
فناوری های پیشرفته برای کاهش ۹۰ درصدی مصرف 
آب تــازه اســتفاده می کنــد و یک سیســتم مدار بســته 

برای بازیافت مداوم آب طراحی کرده است. همچنین، 
این معدن از سیســتم های پیشرفته تصفیه هوا برای 
حذف گــرد و غبــار و کاهش انتشــار گازهــای گلخانه ای 
اســتفاده می کند. در زمینه مدیریت پســماند، معدن 
مس اسکوندیدا در شیلی، متعلق به شرکت بی اچ پی، 
پیشــگام در اجــرای فناوری های نویــن مدیریت باطله 
است. این معدن از روش »باطله غلیظ شده« استفاده 
می کند که به کاهش قابل توجه مصــرف آب و افزایش 
پایــداری ســد باطلــه منجــر می شــود. همچنیــن، ایــن 
معدن با سرمایه گذاری ۳/۴ میلیارد دلاری در یک پروژه 
آب شــیرین کن، وابســتگی خود بــه منابع آب شــیرین 
محلی را کاهش داده است. در زمینه مشارکت جوامع 
محلی، شرکت آنگلوامریکن رویکرد جامعی را با عنوان 
»ارزش مشترک« اجرا می کند. این رویکرد شامل ایجاد 
زنجیره های تامین محلی، حمایت از کارآفرینی، توسعه 
مهارت ها و ســرمایه گذاری در زیرســاخت های عمومی 
اســت. در معدن کلورن آنگلوامریکن در شیلی، بیش 
از ۷۰ درصــد کارکنــان از جوامــع محلــی هســتند و بیش 
از ۷5درصــد از خریدهــا از تامین کننــدگان محلی انجام 
می شــود. کشــورهایی مانند اســترالیا، کانادا، شــیلی و 
سوئد نیز با توسعه چارچوب های نظارتی کارآمد، حمایت 
از نوآوری و انتقال فناوری، و ترویج بهترین شیوه ها، در 
هدایــت صنعت معدن به ســمت شــیوه های پایدارتر 
موفق بوده اند. استرالیا با توسعه سیستم جامع ارزیابی 
زیست محیطی و چارچوب های قانونی مبتنی بر عملکرد، 
توانسته است تعادل مناســبی بین توسعه معدنی و 
حفاظت از محیط زیســت ایجاد کنــد. کانادا بــا تاکید بر 
مشــارکت جوامع بومی و محلــی در تصمیم گیری های 
معدنی، الگوی موفقی برای توسعه معدنی مسئولانه 

ارائه کرده است.
 
گام‌های‌عملی‌برای‌صنعت �

براساس تجارب جهانی و شرایط خاص کشور، نقشه 
راهی برای حرکت به سمت معدن کاری پایدارتر پیشنهاد 
می شود. این نقشه راه شامل مجموعه ای از اقدامات 
هماهنگ و متوالی است که می تواند به بهبود عملکرد 
زیست محیطی و اجتماعی صنعت معدن کمک کند. 
ارتقای دانش و آگاهی تمام ذی نفعان، از جمله مدیران 
و کارشناســان شــرکت های معدنی، مقامــات دولتی و 
جوامع محلی درباره مفاهیم و اصول معدن کاری پایدار 
و منافع آن، گام نخســت در این مســیر اســت. این کار 
می تواند از طریق برگزاری سمینارها، کارگاه های آموزشی، 
تدوین و انتشــار راهنماهــا و دســتورالعمل ها و ایجاد 
پلتفرم های آنلاین برای تبادل دانش و تجربیات انجام 
شود. همچنین، گنجاندن مفاهیم معدن کاری پایدار 
در برنامه های آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش فنی و 
حرفه ای می تواند به تربیت نسل جدیدی از متخصصان 
آگاه به این مفاهیم کمک کند. بازنگری و به روزرســانی 
چارچــوب قانونــی و نظارتی با هــدف ترویج شــیوه های 
پایدار، حمایت از نوآوری و ایجــاد انگیزه های اقتصادی 
برای بهبود عملکرد زیســت محیطی، گام مهم دیگری 
است. این بازنگری باید شامل رفع تعارضات و خأهای 
قانونی، ساده ســازی فرآیندهای صــدور مجوز، تقویت 
سیســتم های نظارتــی و ایجــاد مشــوق های اقتصادی 
برای عملکرد برتر زیست محیطی باشد. همچنین، ایجاد 
سیســتم تضمین مالی بــرای احیای معــادن و مقررات 
شــفاف برای مشــارکت عمومــی در تصمیم گیری های 
معدنی، از دیگر جنبه های مهم اصلاح چارچوب قانونی 
هستند. ســرمایه گذاری در تحقیق و توســعه و انتقال 

بخوانید تا بدانید؛ 

یکی از فرصت های کلیدی در توســعه 
زنجیره ارزش معدنی سبز، تمرکز بر تولید 
مواد و محصولات مورد نیــاز برای انتقال 
به اقتصاد کم کربن اســت. فلزاتی مانند 
لیتیوم، کبالت، نیــکل و مس که در تولید 
باتری ها، پنل های خورشیدی، توربین های 
بادی و خودروهای برقــی کاربرد دارند، 
از اهمیت روزافزونی برخوردار هســتند. 
تقاضا برای این مواد در دهه های آینده به 
شــدت افزایش خواهد یافت، که فرصت 
مناسبی برای کشورهای دارای این منابع 
است. ســرمایه گذاری در اســتخراج و 
فرآوری پایدار این مواد و توســعه صنایع 
تولید قطعات و محصولات نهایی مرتبط، 
می تواند جایگاه ویژه ای در زنجیره ارزش 

جهانی انرژی پاک ایجاد کند.

توسعه زنجیره تامین 
محلی، علاوه بر ایجاد 
اشتغال و درآمد برای 

جامعه محلی، می تواند 
به کاهش هزینه های 
تامین و حمل و نقل 

برای شرکت معدنی نیز 
کمک کند
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فناوری هــای پیشــرفته و دوســتدار محیــط زیســت، با 
تاکیــد بــر حوزه هــای اولویــت دار ماننــد مدیریــت آب، 
انرژی، و پســماند، گام اساســی دیگــری اســت. این کار 
می توانــد شــامل ایجــاد مراکــز تحقیقاتــی تخصصــی، 
حمایت مالــی از پروژه های تحقیقاتی، ایجــاد پارک های 
علم و فناوری تخصصی معدن و تسهیل همکاری های 
بین المللی برای انتقال فناوری باشد. همچنین، می توان 
از طریق اعطای مشوق های مالیاتی و تسهیلات ویژه، 
شرکت های معدنی را به سرمایه گذاری در فناوری های 
و  اســتانداردها  توســعه  کــرد.  تشــویق  پیشــرفته 
دســتورالعمل های فنــی بــرای مدیریــت جنبه هــای 
مختلف زیست محیطی معدن کاری، متناسب با شرایط 
اقلیمی و زیســت محیطی مناطق مختلف کشــور، گام 
عملی دیگــری اســت. این اســتانداردها بایــد مبتنی بر 
بهترین شیوه های جهانی و متناسب با شرایط خاص هر 
منطقه باشند و جنبه های مختلفی مانند مدیریت آب، 
کنترل آلودگی هوا، مدیریت پسماند، حفاظت از تنوع 
زیستی و احیای زمین را پوشش دهند. این استانداردها 
باید به طور منظم به روزرسانی شوند تا پیشرفت های 
علمی و فناوری جدید را در بر گیرند. ایجاد سازوکارهای 
تشویقی برای شرکت های پیشرو در زمینه معدن کاری 
پایدار، از جمله مشوق های مالیاتی، تسهیلات اعتباری 
و جوایز ملی، می تواند به ترویج شیوه های برتر و ایجاد 
رقابت سازنده در این زمینه کمک کند. این مشوق ها 
می توانند بر اساس شاخص های عملکردی مشخص، 
مانند میزان کاهش مصرف آب و انرژی، کاهش انتشار 
آلاینده ها، یا موفقیت در مشارکت جوامع محلی اعطا 

شوند.

کاهش‌ریسک‌سرمایه‌گذاری �
پهنه بندی سرزمین برای معدن کاری، یکی از ابزارهای 
مهم برنامه ریزی فضایی اســت که می تواند به کاهش 
تعارضــات، تســهیل فرآینــد صــدور مجــوز و کاهــش 
ریســک های ســرمایه گذاری کمک کند. ایــن رویکرد با 
شناســایی مناطق مناســب برای معدن کاری، مناطق 
با محدودیت های خــاص و مناطق ممنوعه، چارچوب 
روشــنی برای تصمیم گیری هــای آینده فراهــم می کند. 
پهنه بندی معدنی مناســب می تواند منافع متعددی 
برای تمام ذی نفعان داشــته باشــد. برای شــرکت های 
معدنی، این پهنه بندی می تواند به کاهش ریسک های 
ســرمایه گذاری کمــک کنــد. بــا شناســایی مناطقی که 
احتمــال مخالفت هــای اجتماعــی یــا محدودیت های 
زیست محیطی در آنها کمتر است، شرکت ها می توانند 
با اطمینان بیشــتری ســرمایه گذاری کنند. همچنین، 
پهنه بنــدی می توانــد بــه کاهــش زمــان و هزینه هــای 
لازم بــرای دریافــت مجوزهــای زیســت محیطی کمــک 
کند، زیــرا بســیاری از بررســی های اولیــه قبــلا در فرآیند 
پهنه بندی انجام شده است. برای سازمان های دولتی 
نیــز پهنه بنــدی می توانــد به تســهیل مدیریــت منابع 
طبیعی و کاهش تعارضــات بیــن کاربری های مختلف 
زمیــن کمــک کنــد. همچنیــن، پهنه بنــدی می توانــد 
بــه تصمیم گیری هــای اســتراتژیک در مــورد توســعه 
زیرســاخت ها و برنامه ریــزی منطقــه ای کمــک کنــد. 
بــرای جوامــع محلــی و ســازمان های زیســت محیطی، 
پهنه بندی می تواند اطمینان دهد کــه مناطق با ارزش 
اکولوژیکــی، فرهنگی یــا اجتماعــی بــالا از فعالیت های 
معدنی محافظــت می شــوند. همچنیــن، پهنه بندی 
می توانــد بــه افزایــش شــفافیت و پیش بینی پذیــری 
توسعه معدنی کمک کند، که برای برنامه ریزی بلندمدت 

جوامع مهم است. پهنه بندی سرزمین برای معدن کاری 
باید بر اساس مطالعات جامع زمین شناسی، اکولوژیکی، 
هیدرولوژیکــی و اجتماعی-اقتصــادی انجــام شــود و 
ارزش هــای متنــوع زمیــن، از جمله پتانســیل معدنی، 
ارزش اکولوژیکی، کاربری فعلی، و وضعیت منابع آب را در 
نظر بگیرد. این مطالعات باید با استفاده از فناوری های 
پیشــرفته ماننــد سیســتم های اطلاعــات جغرافیایی 
، و مدل ســازی کامپیوتــری  )GIS(، ســنجش از راه دور
انجام شــوند تا دقــت و جامعیت پهنه بنــدی افزایش 
یابد. پهنه بندی معدنی باید فرآیندی مشارکتی باشد 
که در آن تمام ذی نفعان کلیدی، از جمله سازمان های 
دولتــی، صنعت معــدن، جوامع محلی و ســازمان های 
زیست محیطی مشارکت داشته باشند. این مشارکت 
می تواند از طریق جلسات مشاوره عمومی، کارگاه های 
ذی نفعان، و سایر سازوکارهای مشارکتی انجام شود. 
مشارکت گسترده نه تنها به غنای محتوای پهنه بندی 
کمــک می کنــد، بلکــه می توانــد بــه افزایش پذیــرش و 

مشروعیت آن نیز کمک کند.

خلق‌ارزش‌پایدار‌در‌زنجیره‌معدنی �
توسعه زنجیره ارزش معدنی سبز، رویکردی نوآورانه 
برای افزایش منافع اقتصادی بخش معدن با کاهش 
همزمان اثرات زیست محیطی است. این رویکرد به جای 
تمرکز صرف بر استخراج و صادرات مواد خام معدنی، بر 
ایجاد ارزش افزوده از طریق فرآوری و تولید محصولات 
نهایی با تاکید بر پایداری زیست محیطی متمرکز است. 
زنجیــره ارزش معدنی ســبز شــامل مراحــل مختلفی از 
اکتشــاف تا تولیــد محصــولات نهایی اســت کــه در هر 
مرحله، فرصت هایی برای بهبود عملکرد زیست محیطی 
و افزایش ارزش افزوده وجود دارد. در مرحله اکتشاف، 
اســتفاده از روش هــای غیرمخــرب ماننــد ســنجش از 
راه دور، روش های ژئوفیزیکی پیشــرفته و مدل ســازی 
کامپیوتری می توانــد به کاهش اثرات زیســت محیطی 
کمک کند. در مرحله استخراج، بهره گیری از روش های 
استخراج دقیق، اتوماسیون و سیستم های مدیریت 
انرژی و آب، می تواند به کاهش مصرف منابع و کاهش 
آلودگــی منجــر شــود. در مراحــل فــرآوری، اســتفاده از 
فناوری هــای کارآمــد، بازیافــت مــواد و انــرژی و حــذف 
یــا جایگزینــی مــواد شــیمیایی خطرنــاک، از اقدامــات 
کلیدی بــرای ایجاد زنجیره ارزش ســبز هســتند. یکی از 
فرصت های کلیــدی در توســعه زنجیــره ارزش معدنی 
ســبز، تمرکز بر تولید مواد و محصولات مــورد نیاز برای 
انتقال به اقتصاد کم کربن است. فلزاتی مانند لیتیوم، 
کبالت، نیــکل و مس کــه در تولیــد باتری هــا، پنل های 
خورشیدی، توربین های بادی و خودروهای برقی کاربرد 
دارند، از اهمیت روزافزونی برخوردار هستند. تقاضا برای 
این مواد در دهه های آینده به شــدت افزایش خواهد 
یافت، که فرصت مناســبی برای کشــورهای دارای این 
منابع است. سرمایه گذاری در استخراج و فرآوری پایدار 
این مواد و توسعه صنایع تولید قطعات و محصولات 
نهایی مرتبط، می تواند جایگاه ویژه ای در زنجیره ارزش 

جهانی انرژی پاک ایجاد کند. 
ٮݡݓارݐٮݔاڡݐــٮݑ و اســٮݑڡݐاده محݓدد ارݐ مــواد معدٮݐــیݔ، ٮݓحݐسݒ 
مهم دٮݔگریݔ ارݐ رݐٮݐحݓٮݔره اررݐسݒ معدٮݐیݔ سٮݓرݐ اسٮݑ. ٮݓا ٮݑوحݓه 
ٮݓه محدودٮݔــٮݑ دݐحݐاٮݔر معدٮݐــیݔ و اٮݒراٮݑ رݐٮݔســٮݑ محٮݔطیݔ 
اســٮݑحݐراحݓ اݖٮݐهــا، ٮݓارݐٮݔاڡݐــٮݑ ڡݐلــرݐاٮݑ و مــواد معدٮݐــیݔ ارݐ 
محصــولاٮݑ مصرڡݐ سݒــده )ماٮݐٮݐــد ٮݓاٮݑریݔ هــا، ٮݑحݓهٮݔرݐاٮݑ 
الکٮݑروٮݐٮݔکیݔ و حݐودروها( و ٮݓاطله هایݔ معدٮݐیݔ، اهمٮݔٮݑ 
رورݐاڡݐرݐوٮݐــیݔ میݔ ٮݔاٮݓــد. ٮݑوســعه ڡݐٮݐاوریݔ هــایݔ ٮݕٮݔسݒــرڡݐٮݑه 

ٮݓارݐٮݔاڡݐٮݑ، اٮݔحݓاد رݐٮݔرساحݐٮݑ هایݔ حݓمع اݖوریݔ و ٮݕردارݐسݒ مواد 
ڡݑاٮݓل ٮݓارݐٮݔاڡݐٮݑ، و ٮݑدوٮݔںݐ سٮݔاسٮݑ ها و مڡݑرراٮݑ حماٮݔٮݑیݔ، 
میݔ ٮݑواٮݐد ٮݓه اٮݔحݓاد »اڡݑٮݑصاد حݕرحݐسݒیݔ« در ٮݓحݐسݒ معدںݐ 

کمک کٮݐد.  
نــوآوری و تحقیــق و توســعه، موتــور محرک توســعه 
زنجیره ارزش معدنی ســبز هستند. ســرمایه گذاری در 
تحقیق و توســعه، همکاری بیــن صنعت و دانشــگاه 
و ایجــاد مراکــز نــوآوری تخصصــی، می تواند به توســعه 
فناوری هــای نویــن بــرای اســتخراج، فــرآوری و بازیافت 
مــواد معدنی کمــک کنــد. ایــن نوآوری هــا می توانند به 
کاهش مصرف انرژی و آب، کاهش انتشار آلاینده ها، و 
افزایش بازیابی مواد ارزشمند منجر شوند. همچنین، 
نوآوری در مدل های کسب وکار، مانند انتقال از فروش 
محصول به ارائه خدمات می تواند به افزایش طول عمر 
محصولات، بهبود بازیافت، و کاهش مصرف مواد اولیه 
کمک کند. توســعه زنجیره ارزش معدنی سبز نیازمند 
همکاری و هماهنگی بین بازیگــران مختلف، از جمله 
شرکت های معدنی، شرکت های فرآوری، تولیدکنندگان 
محصولات نهایی، شرکت های بازیافت، مراکز تحقیقاتی 
و سازمان های دولتی است. ایجاد پلتفرم های همکاری، 
برگــزاری رویدادهــای نــوآوری، و تدوین اســتراتژی های 
ملی برای توســعه زنجیــره ارزش، می تواند به تســهیل 
این همکاری ها کمــک کند. همچنیــن، همکاری های 
بین المللی می تواند به تبادل دانش و فناوری، دسترسی 
به بازارهای جدید و تامین مالــی پروژه های بزرگ کمک 

کند.

سازگاری‌با‌الزامات‌آینده �
صنعت معدن با چالش هــا و فرصت های متعددی 
در آینده روبه رو خواهد بود که نیازمند انعطاف پذیری، 
نوآوری و دوراندیشی است. روندهایی مانند تغییرات 
اقلیمی، کمیابی منابع آب، افزایش انتظارات اجتماعی، 
و گــذار بــه انرژی های پــاک، می تواننــد هم تهدیــد و هم 
فرصت های جدیدی برای صنعت معــدن ایجاد کنند. 
تغییرات اقلیمــی یکی از مهم تریــن چالش های پیش 
روی صنعت معدن اســت. این تغییــرات می توانند به 
شــکل افزایش دما، تغییر الگوهــای بارندگی، افزایش 
وقوع خشکســالی و ســیل و افزایش شــدت توفان ها 
و ســایر رویدادهای حدی آب و هوایی نمود پیدا کنند. 
این تغییرات می توانند عملیات معدنی را با چالش های 
جــدی مواجــه کننــد، از جملــه کمبــود آب، آســیب بــه 
زیرســاخت ها، و اختــلال در زنجیــره تامیــن. از طــرف 
دیگر، تلاش های جهانــی برای کاهش انتشــار گازهای 
گلخانــه ای و ســازگاری با تغییــرات اقلیمی، بــه افزایش 
تقاضا برای مــواد معدنی مورد نیــاز در فناوری های پاک 
مانند باتری ها، پنل های خورشیدی و توربین های بادی 

منجر خواهد شد. 
شــرکت های معدنی بایــد بــا اقداماتی ماننــد طراحی 
زیرســاخت های مقــاوم در برابــر تغییــرات اقلیمــی، 
بهینه ســازی مصــرف آب و کاهــش انتشــار گازهــای 
گلخانــه ای، خــود را بــرای ایــن چالش هــا آمــاده کننــد. 
همچنین، می توانند بــا ســرمایه گذاری در اســتخراج و 
فرآوری مواد مورد نیاز برای انتقال به اقتصاد کم کربن، از 

فرصت های جدید بهره مند شوند. 
کمیابــی منابــع، بــه ویــژه آب، چالــش مهــم دیگــری 
اســت کــه صنعــت معــدن بــا آن روبــه رو خواهــد بــود. 
پیش بینی می شــود که تــا ســال ۲۰۳۰، تقاضــای جهانی 
برای آب ۴۰ درصد بیشتر از عرضه آن باشد. این کمبود 
به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشــک که بسیاری از 
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فعالیت های معدنی در آنها متمرکز هستند، شدیدتر 
خواهــد بــود. شــرکت های معدنــی بایــد بــا اقداماتــی 
ماننــد بهینه ســازی مصــرف آب، اســتفاده از منابــع 
آب غیرمتعــارف ماننــد آب دریــا یــا آب شــور زیرزمینــی 
و همــکاری بــا ســایر اســتفاده کنندگان آب در ســطح 
حوضه آبریز، برای این چالش آماده شوند. همچنین، 
ســرمایه گذاری در فناوری هــای کم آب بــر بــرای فــرآوری 
مواد معدنی می تواند به کاهش وابستگی به منابع آب 
شــیرین کمک کند. انتظــارات اجتماعی رو بــه افزایش 
برای عملکرد زیست محیطی و اجتماعی بهتر، چالش 
دیگری برای صنعت معــدن اســت. مصرف کنندگان، 
سرمایه گذاران، نهادهای مالی و سازمان های مردم نهاد، 
به طور فزاینده ای از شرکت های معدنی انتظار دارند که 
استانداردهای بالاتری در زمینه حفاظت از محیط زیست، 
احترام به حقوق جوامع محلی و شــفافیت در عملیات 
خود رعایت کنند. شرکت های معدنی باید با اقداماتی 
مانند پذیــرش اســتانداردهای داوطلبانه بین المللی، 
گزارش دهی شفاف در مورد عملکرد زیست محیطی و 
اجتماعی و مشارکت فعال با ذی نفعان، به این انتظارات 

پاسخ دهند. 
گذار به اقتصاد چرخشی نیز چالش و فرصت دیگری 
برای صنعــت معدن اســت. بــا افزایش تلاش هــا برای 
کاهــش مصــرف منابــع طبیعــی و افزایــش بازیافــت و 
اســتفاده مجدد از مــواد، الگــوی تقاضا برای مــواد خام 
معدنــی تغییــر خواهد کــرد. شــرکت های معدنــی باید 
با تنوع بخشــی به فعالیت های خــود، از جملــه ورود به 
بخش بازیافت و استفاده مجدد از مواد، و تمرکز بر تولید 
موادی که در اقتصاد چرخشــی نیز مورد نیاز هســتند، 
خود را با این روند سازگار کنند. شرکت های معدنی که 
زودتر برای سازگاری با این روندها اقدام کنند، می توانند 
از مزایــای رقابتــی بهره منــد شــوند. ســرمایه گذاری در 
فناوری های کم کربن، طراحی زیرساخت های مقاوم در 
برابر تغییرات اقلیمی، توسعه راهکارهای نوآورانه برای 
کاهش مصــرف آب، و ایجــاد روابط مبتنی بــر اعتماد با 
جوامع محلی، می تواند بــه پایداری بلندمدت عملیات 

معدنی کمک کند.
در نهایت صنایــع معدنی در مســیر تحولی بنیادین 
قــرار دارنــد. ایــن تحــول نــه تنهــا پاســخی بــه الزامــات 
زیســت محیطی و اجتماعــی روزافــزون، بلکــه راهکاری 
بــرای بهینه ســازی مصــرف منابــع، کاهــش هزینه هــا، 
مدیریــت ریســک ها و ایجــاد ارزش بلندمــدت اســت. 
پیشرفت های شــگرف در فناوری و تغییر رویکردهای 
مدیریتی، فرصت های جدیدی برای هماهنگی بیشتر 
بین توســعه معدنی و حفاظت از محیط زیســت ایجاد 
کرده اســت. معدن کاری دقیق، فناوری های پیشرفته 
مدیریــت آب و انــرژی، سیســتم های نویــن مدیریــت 
پسماند و رویکردهای مشارکتی با جوامع محلی، از جمله 
ابزارهایی هستند که می توانند به ایجاد تعادل بهتر بین 
منافع اقتصادی و الزامات زیست محیطی کمک کنند. 
شــرکت های معدنی پیشــرو با پذیرش ایــن ابزارها، نه 
تنها عملکرد زیست محیطی خود را بهبود بخشیده اند، 
بلکــه بهــره وری، ســودآوری و رضایــت ذی نفعــان را نیز 
افزایش داده اند. علاوه بر اقدامات در سطح شرکت ها، 
تحول به ســمت معدن کاری پایــدار نیازمنــد اقدامات 
هماهنگ در ســطح ملی و بین المللی اســت. توســعه 
چارچوب های قانونی و نظارتی کارآمد، سرمایه گذاری در 
تحقیق و توســعه و انتقال فناوری، ایجاد مشــوق های 
اقتصادی بــرای عملکرد برتــر زیســت محیطی و ترویج 
بهتریــن شــیوه ها، از جملــه اقدامــات ضــروری در این 
زمینه هستند. موفقیت در این مسیر نیازمند تعهد و 
همکاری تمام ذی نفعان، از جمله شرکت های معدنی، 
دولت ، جوامع محلی، ســازمان های مردم نهــاد و مراکز 
علمی و تحقیقاتی است. در نهایت، معدن کاری پایدار 
نه تنها یک الزام اخلاقــی و قانونی، بلکه یک اســتراتژی 
هوشــمند کســب وکار اســت کــه می تواند بــه کاهش 
هزینه ها، کاهش ریسک ها، بهبود روابط با ذی نفعان 
و ایجــاد مزیــت رقابتــی پایــدار کمک کنــد. شــرکت ها و 
کشورهایی که زودتر این مسیر را آغاز کنند، می توانند از 
مزایای رقابتی آن بهره مند شوند و نقش رهبری در شکل 

دادن به آینده صنعت معدن ایفا کنند.

پهنه بندی معدنی باید 
فرآیندی مشارکتی باشد 
که در آن تمام ذی نفعان 

کلیدی، از جمله 
سازمان های دولتی، 

صنعت معدن، جوامع 
محلی و سازمان های 

زیست محیطی مشارکت 
داشته و به افزایش 

پذیرش و مشروعیت آن 
نیز کمک کند
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سیطره   داده ها
کره تا تولید؛ هوش مصنوعی چگونه قواعد  از مذا

جهانی را تغییر داده است؟

هوش‌مصنوعی‌دیگر‌صرفاً‌یک‌فناوری‌نیســت؛‌آینــه‌ای‌از‌روح‌و‌نیت‌ما‌انسان‌هاســت.‌
در‌حالی‌کــه‌مذاکره‌گران‌ماشــینی‌وارد‌عرصــه‌قراردادهــای‌جهانی‌می‌شــوند،‌این‌
پرســش‌اساســی‌مطرح‌اســت:‌در‌جهانی‌که‌ماشــین‌ها‌تصمیــم‌می‌گیرنــد،‌نقش‌و‌
مســئولیت‌انســان‌ها‌چه‌خواهد‌بود؟‌عصری‌نو‌آغاز‌شــده‌و‌ما‌در‌میانه‌آن‌ایســتاده‌ایم.
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در سپتامبر گذشــته، یک مأمور ارشــد تجاری آمریکایی 
صبح از خواب بیدار شــد و دریافت که در طول شب، مدلی 
از هوش مصنوعی در سوی دیگر دنیا متن پیشنهادی یک 
قرارداد تجاری را تنظیم کرده و نام او را پای آن قرار داده است. 
ماجرا در نگاه اول شبیه یک شوخی دیجیتالی یا حتی نفوذ 
ســایبری به نظر می رســید؛ اما کاملا واقعی بود. در بستری 
دیپلماتیک و مجازی، گفت وگویی میان دو سیستم هوش 
مصنوعی شــکل گرفته بود که در نهایت، متنی نزدیک به 

نسخه نهایی قرارداد را تولید کرده بودند.
سال هاســت که هوش مصنوعی در صنعــت، خدمات 
و علوم انســانی نفــوذ کرده اســت؛ امــا حضــور آن در عرصه 
مذاکره، تحولی استراتژیک محسوب می شود. مهارت هایی 
چون گفت وگو، مصالحه، تحلیل روان شــناختی و تنظیم 
توافق نامه، که زمانی منحصر به انسان بود، حالا به ماشین ها 
سپرده شــده و جالب آنکه این ماشین ها برخلاف انتظار، 

عملکرد چندان بدی ندارند.

چت‌بات‌های‌دیپلمات �
در فوریــه امســال، اتحادیــه اروپــا پــروژه ای را بــه آزمایش 
گذاشت که طی آن از الگوریتم ها برای »تسهیل گفت وگوهای 
پیچیده« در مذاکرات چندجانبه استفاده شد. تمرکز این 
پروژه بر مســائل محیط زیســتی و تجاری بود و الگوریتم ها 
با تکیه بر متونی که طی دو دهه در ســازمان ملل، سازمان 
تجارت جهانی )WTO( و سایر نهادهای بین المللی تدوین 
شده بود، توانستند طی ۴۸ ساعت پیش نویس اولیه یک 
توافق سه جانبه را ارائه دهند؛ کاری که در حالت عادی ماه ها 

طول می کشید.
نمونه ای دیگر از این تحول، در مرکز نوآوری مذاکره هاروارد 
رخ داد؛ جایی که یک مدل زبانی بزرگ )LLM( برای بازسازی 
مذاکرات میان شرکت های دارویی و سازمان های بیمه به 
کار گرفته شد. این مدل نه تنها متن های پیشنهادی را تولید 
کرد، بلکه توانست پیش بینی کند کدام سناریو بیشترین 
رضایت طرفین را جلب خواهد کرد. شــگفت انگیز آنکه در 
۶۸درصد موارد، خروجی مدل دقیقا همان گزینه ای بود که 
طرف های انسانی پس از ساعت ها مذاکره واقعی انتخاب 

کرده بودند.

از‌دیپلماسی‌تا‌صنعت �
کاربــرد ایــن فنــاوری صرفا بــه دنیــای سیاســت محدود 
نمی شود. شرکت های بزرگ نیز به سرعت در حال بهره گیری 
از مذاکره گران ماشینی هستند. شرکت نفتی اکسون موبیل 
اعلام کــرده که بــرای مذاکــرات پیچیــده خرید تجهیــزات، از 
یک مدل هوش مصنوعی استفاده کرده تا پیشنهادهای 
تامین کنندگان را ارزیابی و بازنویسی کند؛ با هدف دستیابی 

به بهترین توازن میان قیمت، کیفیت و زمان تحویل.
در بازار مواد اولیه -  جایی که مذاکــرات قراردادهای بزرگ 
برای زغال ســنگ، ســنگ آهن، گاز و ســایر کالاها می تواند 
هفته ها طول بکشد -  شرکت ها به کمک ابزارهای هوشمند، 
رفتار خریــداران و فروشــندگان را شبیه ســازی کــرده و روند 
مذاکرات را تســریع می کنند. حتی در صنعت حمل ونقل، 

برخی شرکت ها با استفاده از مدل های AI، مذاکرات تعرفه ای 
با بنادر و ناوگان های کشتیرانی را تحلیل کرده و قراردادهای 

پیشنهادی بهینه تری تدوین می کنند.

هوش‌مصنوعی‌چگونه‌مذاکره‌می‌کند؟ �
مذاکره گران انســانی معمولا چند اصل کلیدی را رعایت 
می کنند: شناخت موضع طرف مقابل، درک محدودیت های 
خود، تحلیل گزینه های جایگزین، و تلاش برای دستیابی 
به نتیجــه ای برد-برد. چالــش بــزرگ در این فرآینــد، اتکا به 
شهود و تحلیل های انسانی اســت. اما الگوریتم ها چطور 

عمل می کنند؟
مدل های زبانی مدرن با تحلیل میلیاردها جمله آموزش 
یافته انــد. آنهــا قادرند ســبک گفت وگــو، نقاط حســاس یا 
اولویت هــای طــرف مقابــل را اســتخراج کننــد و بــر مبنــای 
داده هــای تاریخی، احتمــال پذیرش یــا رد یک پیشــنهاد را 
بسنجند. حتی می توانند گزینه هایی ارائه دهند که در ذهن 
انســان ها نمی گنجید. در یکی از آزمایش ها، یک چت بات 
توانســت در جریان مذاکره دربــاره پروژه ای ســاختمانی، با 
پیشنهاد مرحله بندی زمان بندی پروژه، طرف مقابل را به 
پذیرش قیمتــی بالاتر متقاعد کند؛ پیشــنهادی کــه از نظر 
تیم انســانی »غیرمنطقــی« ارزیابی شــده بــود، امــا در عمل 

موفقیت آمیز بود.

ملاحظات‌اخلاقی‌و‌خطرات‌احتمالی �
با وجود هیجان ناشــی از این پیشــرفت ها، نگرانی های 
جــدی نیــز مطــرح اســت. نخســت، موضــوع شــفافیت: 
تصمیم هــای ماشــینی ممکن اســت بــرای طرف انســانی 
کامــلا غیرقابــل درک باشــد. دوم، خطــر سوءاســتفاده: آیا 
می توان از هوش مصنوعی برای فریب یا دســتکاری طرف 
مقابل بهره گرفت؟ سوم، مساله مسئولیت، اگر مذاکره به 
شکست بینجامد یا قرارداد مضر باشد، چه کسی پاسخگو 

خواهد بود؟
افزون بر این ها، اگر مدل ها بر اساس داده هایی آموزش 
دیده باشند که تعصبات یا عدم توازن قدرت در آنها نهفته 
است، ممکن است تصمیماتی تولید شود که ناعادلانه یا 

تبعیض آمیز باشد.

آینده‌ای‌نه‌چندان‌دور �
با وجود تمــام چالش هــا، مذاکره گران ماشــینی در حال 
گشــودن فصل تــازه ای در روابــط بین الملــل و قراردادهای 
 OpenAI، ماننــد  شــرکت هایی  هســتند.  صنعتــی 
Anthropic و Google DeepMind در پــی توســعه 
مدل هایی هستند که نه تنها با زبان انسانی، بلکه با منطق 

پیچیده تجاری و سیاسی مذاکره کنند.
در آینــده ای نــه چنــدان دور، ممکــن اســت دو هیــأت 
مذاکره کننده در یک اتاق بنشینند، اما گفت وگوی واقعی 
میان دو چت بات در جریان باشد؛ آن هم با سرعتی که هیچ 
انسان یا تیم حقوقی توان رقابت با آن را نداشته باشد. آینده  
مذاکره، ماشینی، دقیق، سریع و شاید عادلانه تر از گذشته 

خواهد بود.

شینی ن ما کره گرا ا مذ
از‌گفت‌وگوهای‌سیاسی‌تا‌قراردادهای‌تجاری؛‌هوش‌مصنوعی‌آیا‌وارد‌میدان‌چانه‌زنی‌شده‌است؟

مدل های زبانی مدرن 
قادرند سبک گفت وگو، 

نقاط حساس یا 
اولویت های طرف 

مقابل را استخراج کنند 
و بر مبنای داده های 

تاریخی، احتمال 
پذیرش یا رد یک 

پیشنهاد را بسنجند

در‌دنیایی‌که‌هوش‌مصنوعی‌به‌سرعت‌
مرزهای‌انســان‌محور‌را‌درمی‌نوردد،‌
مذاکــره‌نیــز‌از‌ایــن‌تغییــر‌بزرگ‌
بی‌نصیب‌نمانده‌اســت.‌این‌گزارش‌
نشــان‌می‌دهد‌چگونه‌ماشین‌ها‌نه‌تنها‌
در‌گفت‌وگو‌و‌تنظیــم‌قراردادها‌وارد‌
شده‌اند،‌بلکه‌در‌بســیاری‌موارد‌بهتر‌
و‌سریع‌تر‌از‌انســان‌ها‌عمل‌می‌کنند.‌
اگــر‌می‌خواهید‌بــا‌آینــده‌مذاکره،‌
فرصت‌هــا،‌تهدیدهــا‌و‌چالش‌های‌
اخلاقی‌آن‌آشنا‌شــوید،‌خواندن‌این‌
گــزارش‌برای‌شــما‌ضــرورت‌دارد

چرا باید بخوانید
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این یک آزمایش شــگفت انگیز بود. در سال ۲۰۲۳، 
چ )Apollo Research( مستقر  شرکت آپولو ریسر
در لنــدن، کــه آزمایش هــای هــوش مصنوعــی )AI( را 
انجــام می دهــد، بــه OpenAI دســتور داد کــه مــدل 
GPT-4، بــه مدیریــت یــک شــرکت خیالــی در ســهام 
کمک کند، بــدون اینکــه به این شــرکت خیالــی اجازه 
گاه شــود. محققان  دهــد از فعالیت هــای غیرقانونی آ
GPT-4 را تحــت فشــار قــرار دادنــد و بــه آن گفتند که 
شــرکت در تنگنــای مالــی شــدیدی قــرار دارد. یکــی از 
محققان به عنــوان یــک معامله گر داخلی، مــدل را به 
انجــام معامــلات مبتنــی بــر اطلاعــات داخلــی ترغیب 
کرد. امــا بــه جــای افشــای نــام شــرکتی که قــرار بــود با 
شرکت ادغام شــود، مدل به گونه آشکاری این ادغام 

را پنهان کرد.
ایــن آزمایــش نشــان داد کــه مدل هــای هــوش 
مصنوعی، هرچند فاقد خودآگاهی هستند، می توانند 
به شــکلی نگران کننده رفتارهایی شبیه به فریبکاری 
از خود نشــان دهند. وقتــی از GPT-4 درباره اطلاعات 
جدید پرسیده شــد، با خونسردی پاســخ داد که هیچ 
چیز تازه ای در دســت نــدارد. اما حقیقــت چیز دیگری 
بود. این مدل، به گفته محققان، از روی عمد اطلاعات 
را مخفی کرده بود، رفتاری که در دنیای واقعی می تواند 

پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

فریب‌در‌کدهای‌دیجیتال �
مشــکل عمیق تــر از یــک آزمایــش ســاده اســت. 
مدل های هــوش مصنوعی مدرن، به ویــژه آنهایی که 
به عنوان »عامل« )Agentic( شناخته می شوند، برای 
انجام وظایف پیچیده از کنترل خودروها و روبات های 
صنعتی گرفته تــا مدیریت تســلیحات جنگــی طراحی 
شــده اند. اما این قابلیت ها بــا یک خطر بــزرگ همراه 

است. 
 ،DeepMind رونیل شاه، مدیر ارشد ایمنی گوگل
هشــدار می دهــد کــه ایــن مدل هــا در »دنبــال کــردن 
اهداف« خود می توانند به شکلی غیرقابل پیش بینی 
عمــل کننــد. به زبــان ســاده، اگــر اهــداف یک مــدل با 
خواســته های کاربــرش هم خوانــی نداشــته باشــد، 
ممکــن اســت تصمیــم بگیــرد کــه بــه هــر قیمتــی بــه 
 هدف خــود برســد، حتی اگــر ایــن کار بــه ضرر انســان

 تمام شود.
محققان ایــن مشــکل را »ناهماهنگــی« می نامند، 
اما شاید بهتر باشد آن را »شکســت در هم راستایی« 
بخوانیم. این ناهماهنگی از همان آغاز توسعه هوش 
 ، مصنوعی وجود داشته است. مدل های پیشرفته تر
مانند جعبه های ســیاه، اغلــب تصمیماتــی می گیرند 
که حتــی سازندگانشــان نمی توانند آنهــا را پیش بینی 
کنند. تیلو هاگندورف، محقق دانشگاه اشتوتگارت، 
این مشکل را به خوبی خلاصه می کند:»وقتی مدل ها 
در دنیای واقعی آزمایش می شوند، مسائل به مراتب 

پیچیده تر و سخت تر می شوند.«

دفترچه‌های‌رازهای‌پنهان �
شــرکت Anthropic، یکــی دیگــر از بازیگــران 
بــزرگ در دنیای هــوش مصنوعی، نیز بــا چالش های 

مشابهی روبه رو شده است. 
کــرد  آزمایــش  را  ایــن شــرکت  آپولــو مدل هــای 
کــه  اســنادی  بــا  در مواجهــه  آنهــا  کــه  دریافــت  و 
می توانســت به نفعشان تمام شــود، به طور انتخابی 
 اطلاعــات را پنهــان می کننــد. در یک مــورد، مدل های 
Opus-3 و Sonnet3.5 از ارائه پاسخ کامل خودداری 
 کردنــد، بــا ایــن اســتدلال کــه نمی خواهنــد »تقلــب« 

کنند. 
این نوع »بی توجهی های نادیده گرفته شده« نشان 
می دهــد کــه توســعه دهندگان هــوش مصنوعی به 
تدریج به آگاهی عملیاتی بیشتری دست یافته اند، اما 

گاهی همیشه به نفع انسان نیست. این آ
جان بیلی از موسسه Enterprise در واشنگتن، 
ایــن رفتــار را بــه یــک بــازی خطرنــاک تشــبیه می کند: 
»مدل هایــی کــه در پنهــان کــردن قابلیت هایشــان 
مهــارت دارنــد، بــه راحتــی می تواننــد تســت های 
ایمنــی را پشــت ســر بگذارنــد.« ایــن موضــوع زمانی 
نگران کننده تــر می شــود کــه مدل هــا بــرای اهــداف 

غیراخلاقی به کار گرفته شوند.
 آپولــو در آزمایشــی دیگــر نشــان داد که یــک مدل 
هــوش مصنوعــی می تواند به یک شــرکت با شــرایط 
کاری ضعیف کمــک کند، بــدون اینکــه اولویت های 
، فریــب  رقابتــی خــود را افشــا کنــد. نتیجــه ایــن امــر
کاربــران و رتبه بندی هــای نادرســتی بــود که هــدف را 

محقق می کرد.

آینده‌ای‌مبهم �
راه حــل چیســت؟ برخــی معتقدنــد کــه می تــوان از 
یک مدل هوش مصنوعی بــرای نظارت بر مدل دیگر 
اســتفاده کــرد، اما ایــن رویکــرد نیــز مشــکلات خود 
را دارد. OpenAI در دســامبر ۲۰۲۳ مــدل جدیــدی 
را معرفــی کــرد کــه توانایی هــای اســتدلال آن دو برابر 
GPT-4 بود، اما آزمایش های ایمنی نشان داد که این 

پیشرفت ها با خطرات جدیدی همراه است.
 Anthropic نیــز در ســال ۲۰۲۲ مقالــه ای منتشــر 
کرد که نشان می داد مدل هایش می توانند به دنبال 
اهداف خود و منابع بیشــتر باشــند، حتی اگر این کار 

به ضرر سازندگانشان تمام شود.
در نهایــت، شــاید بزرگ تریــن درس این باشــد که 
هوش مصنوعــی، مانند هــر ابــزار قدرتمنــد دیگری، 

آیینه ای از سازندگان انسانی خود است.
گاهــی  و  مــا  جاه طلبی هــای  مــا،  نقص هــای   
بی توجهی هایمان در کدهای این ماشــین ها بازتاب 
می یابــد. اگــر قــرار اســت از فاجعــه جلوگیــری کنیــم، 
بایــد پیــش از آنکه دیــر شــود، ایــن آیینه را بــه دقت 

بررسی کنیم.
‌The‌Economist‌:منبع

ر بیکا فر ی  ها کد
هوش‌مصنوعی‌چگونه‌می‌تواند‌اطلاعات‌را‌‌از‌کاربران‌خود‌پنهان‌کند؟

اگر اهداف یک مدل با 
خواسته های کاربرش 

هم خوانی نداشته باشد، 
ممکن است تصمیم 

بگیرد که به هر قیمتی 
به هدف خود برسد، 
حتی اگر این کار به 

ضرر انسان تمام شود

یک‌آزمایش‌کوچک‌اما‌هشداردهنده،‌
زنگ‌خطر‌را‌به‌صدا‌درآورد.‌در‌ســال‌
2023،‌پژوهشــگران‌شــرکت‌آپولو‌
ریســرچ‌مــدل‌GPT-4 را‌بــه‌چالش‌
کشیدند.‌وظیفه‌این‌مدل،‌مدیریت‌یک‌
شرکت‌خیالی‌در‌بازار‌سهام‌بود،‌با‌یک‌
قید‌مهم؛‌تحت‌هیچ‌شــرایطی‌نباید‌به‌
فعالیت‌های‌غیرقانونی‌دســت‌بزند.‌اما‌
وقتی‌فشار‌مالی‌بر‌شرکت‌خیالی‌شدت‌
گرفت‌و‌یکی‌از‌پژوهشگران‌در‌نقش‌یک‌
معامله‌گر‌داخلی‌ظاهر‌شد،‌‌GPT-4تصمیم‌
گرفت‌اطلاعات‌محرمانــه‌درباره‌یک‌
ادغام‌بزرگ‌را‌مخفی‌نگه‌دارد.‌ماریوس‌
هوببهان،‌رئیــس‌آپولو،‌ایــن‌واکنش‌را‌
»حیرت‌انگیز«‌خواند!‌و‌بیراه‌هم‌نمی‌گفت

چرا باید بخوانید
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در جهانی که دلار آمریکا همچنان تاج پادشــاهی ارزهای 
جهانی را بر سر دارد، سوالی جسورانه مطرح می شود: آیا این 
تسلط، بیش از آنکه سودمند باشــد، زیان بار بوده است؟ 
کنــت روگــوف، اقتصــاددان برجســته و اســتاد دانشــگاه 
هاروارد، در کتاب جدید خود با عنوان جهان دلار؛ خیر و شر 
جهانی این پرسش را با دقت موشکافی و بررسی می کند. 
روگــوف، که ســابقه فعالیــت به عنــوان اقتصاددان ارشــد 
صندوق بین المللی پول )IMF( را در کارنامه دارد، استدلال 
می کند که دلار - این غول نظام مالی جهانــی- برای بیش از 
هفت دهه، اقتصاد جهانــی را در چنگال خود گرفتار کرده و 
مشکلات عدیده ای به بار آورده است. داستان از دهه های 
۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ آغاز می شود، زمانی که اقتصاد جهانی با سرعت در 
حال تحول بود. در آن دوران، اتحاد جماهیر شوروی با رشد 
اقتصادی چشــمگیر خود، زنگ خطر را برای آمریکا به صدا 
درآورده بود. اقتصاددانان پیش بینــی می کردند که آمریکا 
به زودی جایــگاه خــود را به عنــوان قــدرت برتر اقتصــادی از 
دست خواهد داد. اما تاریخ، مسیر دیگری را رقم زد؛ شوروی 
فروپاشید و دلار همچنان بر تخت سلطنت خود تکیه زد. با 
این حال روگوف معتقد است که این تسلط، بهایی سنگین 
برای جهان داشته است. او می نویسد: »نظام مالی جهانی 
به دلار وابسته شده و این وابستگی، شکنندگی هایی را به 

همراه آورده که نمی توان نادیده گرفت.«

دهه‌های‌از‌دست‌رفته‌ژاپن �
یکی از نمونه های بارز تاثیرات مخرب تسلط دلار، تجربه 
ژاپــن در دهــه ۱۹۸۰ اســت. در آن زمــان، ین ژاپــن به عنوان 
یــک ارز قدرتمنــد و اقتصــاد ایــن کشــور به مثابه یــک قطار 
سریع الســیر در حال پیشــرفت بود. اما ظهــور حباب های 
عظیم در بازارهــای دارایی و املاک، همراه با سیاســت های 
ارزی که تحت تاثیــر دلار قرار داشــت، ژاپــن را به ورطــه رکود 
کشاند. نرخ تبدیل ین سقوط کرد و اقتصاد ژاپن وارد دوره ای 
شــد کــه روگــوف آن را »دهه هــای از دســت رفته« می نامــد. 
این تجربه نشــان داد که تســلط یک ارز واحد - مانند دلار- 
می تواند اقتصادهای دیگر را به شدت تحت تاثیر قرار دهد 
و ثبات آنها را به خطر بیندازد. روگوف این موضوع را به یک 
مشکل ساختاری در نظام مالی جهانی نسبت می دهد. او 
می گوید: »وقتی یک ارز به عنوان ذخیره جهانی عمل می کند، 
کشورهای دیگر مجبورند سیاست های خود را با آن تنظیم 
کنند، حتی اگر این کار به ضرر اقتصاد داخلی آنها باشد.« این 
پویایی در دهه های بعد نیز ادامه یافت و کشورهای در حال 
توســعه ای مانند آرژانتین، مکزیک و ونزوئــلا را با تورم های 

شدید و بحران های ارزی مواجه کرد.

آغاز‌و‌پایان‌یک‌رویا �
ریشــه های این مشــکلات به توافق برتون وودز در سال 
۱۹۴۴ بازمی گــردد، زمانــی که جهان تصمیم گرفــت نرخ های 
تبدیــل را به دلار ثابــت کند. این سیســتم در ابتــدا به ثبات 
بازارهای جهانی کمک کرد، اما در دهه ۱۹۷۰ فروپاشید و جای 
خود را به نرخ های شناور داد. نتیجه، تورم افسارگسیخته در 
بسیاری از کشورها و بی ثباتی اقتصادی بود که تا امروز ادامه 

دارد. روگوف معتقد است که این فروپاشی، نقطه عطفی در 
تاریخ اقتصادی جهان بود که نشان داد تسلط یک ارز واحد 
نمی تواند برای همیشــه پایدار بماند. اما چرا این سیســتم 
تا این حد شکننده شد؟ پاسخ در تناقض ذاتی نظام نهفته 
است. از یکسو آمریکا از مزایای تسلط دلار بهره می برد - مانند 
توانایی چاپ پول بدون محدودیت- و از ســوی دیگر، این 
تسلط، کشورهای دیگر را در معرض نوسانات سیاست های 
پولی آمریکا قرار می داد. وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش 
می داد، کشــورهای وابســته بــه دلار بــا افزایــش بدهی های 
خارجی خود مواجه می شدند. این پویایی، به ویژه در بحران 

مالی آسیا در سال های ۱۹۹۷-۱۹۹۸، به وضوح دیده شد.

چین‌و‌یوآن:‌چالش‌بعدی؟ �
امروز، چین به عنــوان یک رقیب بالقوه برای تســلط دلار 
ظهور کرده است، اما مشــکلات داخلی این کشور - مانند 
کندی رشــد اقتصادی و بحران امــلاک- مانع از آن شــده که 
یــوآن بــه یــک ارز ذخیــره جهانــی تبدیــل شــود. روگــوف در 
مقاله ای در سال ۲۰۲۰ با عنوان سقوط چین، هشدار داده که 
مشکلات اقتصادی چین می تواند پیامدهای جهانی داشته 
باشد. او اکنون استدلال می کند که یوآن، به دلیل کنترل های 
سخت گیرانه سرمایه ای و عدم شفافیت در سیاستگذاری 

چین، هنوز نمی تواند جایگزین دلار شود.
با این حال، نشــانه هایی از تغییر در افق دیده می شود. 
برخی کشــورها، مانند ژاپــن و اعضای اتحادیــه اروپا، تلاش 
کرده اند وابســتگی خود را به دلار کاهش دهنــد. به عنوان 
مثال، اجماع توکیو که توسط بانک های مرکزی چند کشور 
آسیایی شکل گرفته، به دنبال کاهش وابستگی به دلار از 
طریق تقویت ذخایر ارزی غیر دلاری است. اما این تلاش ها 

هنوز به نتیجه قابل توجهی نرسیده اند.

آینده‌ای‌بدون‌دلار؟ �
روگــوف معتقــد اســت کــه فرســایش تدریجــی نقــش 
دلار ممکــن اســت اجتناب ناپذیــر باشــد، امــا ایــن فرآیند 
ســریع نخواهد بود. او می نویسد: »جهان ممکن است به 
ســمت یک سیســتم چند ارزی حرکت کند، امــا این تغییر 
بــا مقاومت هــای زیــادی همــراه خواهــد بــود.« یکــی از این 
مقاومت ها، از سوی سرمایه گذارانی است که همچنان به 
دلار به عنوان یک پناهگاه امن نگاه می کنند. با این حال، اگر 
اعتماد به دلار کاهش یابد - مثلا به دلیل بدهی های فزاینده 
آمریکا یا سیاست های پوپولیستی- جهان ممکن است با 
سرعت بیشتری به سمت یک نظام ارزی جدید حرکت کند.

در نهایــت، روگوف هشــداری جــدی به سیاســتگذاران 
می دهد: »تسلط دلار ممکن است برای آمریکا یک موهبت 
باشد، اما برای جهان، شمشیری دولبه است.« او پیشنهاد 
می دهد که کشورها باید به سمت تنوع بخشی به ذخایر ارزی 
خود حرکت کنند و از وابستگی بیش از حد به یک ارز واحد 
پرهیز کنند. شاید زمان آن رسیده که جهان به جای تکیه بر 
»جهان دلار«، به سوی جهانی حرکت کند که در آن، ارزهای 

دیگر نیز فرصت نفس کشیدن داشته باشند.
منبع:‌اکونومیست

لبه و د شمشیر 
آیا‌تسلط‌دلار‌بر‌بازارها،‌بیش‌از‌آنکه‌سودمند‌باشد،‌زیان‌بار‌بوده‌است؟

روگوف استدلال 
می کند که یوآن، 

به دلیل کنترل های 
سخت گیرانه 
سرمایه ای و 

عدم شفافیت در 
سیاستگذاری چین 

هنوز نمی تواند 
جایگزین دلار شود

در‌ســال‌های‌اخیر،‌زمزمه‌های‌»جهان‌
بدون‌دلار«‌بلندتر‌شــده‌اند؛‌از‌تلاش‌
کشــورهای‌بریکس‌برای‌راه‌اندازی‌
ارز‌مشــترک‌تا‌توافق‌های‌دوجانبه‌با‌
یــوآن،‌روبل‌یــا‌روپیــه.‌اگرچه‌دلار‌
همچنــان‌ســتون‌فقرات‌نظــام‌مالی‌
جهان‌اســت،‌اما‌تنش‌های‌ژئوپلیتیک،‌
تحریم‌های‌اقتصادی‌و‌رشد‌قدرت‌های‌
نوظهور‌باعث‌شده‌کشــورها‌به‌دنبال‌
کاهش‌وابســتگی‌خود‌به‌آن‌باشــند.‌
آینــده‌بــدون‌دلار‌شــاید‌نزدیک‌
نباشــد،‌اما‌مســیر‌»چندقطبی‌سازی‌
مالــی«‌جهــان‌آغاز‌شــده‌اســت

چرا باید بخوانید
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بین الملل

وقتی دونالــد ترامپ بــا امضای یــک دســتور اجرایی، 
راه را برای شــرکت های آمریکایی جهت اســتخراج مواد 
معدنــی حیاتــی از بســتر اقیانوس ها همــوار کــرد، انگار 
آتشی در انبار باروت روشن شــد. او با لحنی که از خشم 
و عزم آمیخته بود، از »دســت های کنجکاو بین المللی« 
انتقاد کرد که بــه دنبال کســب مجوز برای غــارت منابع 
بســتر اقیانوس هــا -آخریــن ســرزمین دســت نخورده 
زمین- هستند. اما آمریکا، که هنوز کنوانسیون حقوق 
دریاها )UNCLOS( را تصویب نکرده، در این بازی روی 
یخ نازکی قدم می زند. ســازمان بین المللی بستر دریاها 
)ISA( اســتخراج را ممنــوع کــرده و قوانیــن بین المللی، 
حتی برای کشورهایی که به آن ملحق نشده اند، الزام آور 

است.
آقای ترامپ، که هرگز از به چالش کشیدن هنجارهای 
جهانی ابایی نــدارد، آب های بین المللــی را فراتر از حوزه 
قضایــی آمریــکا و حتــی منطقــه اقتصــادی انحصــاری 
)EEZ( می خواهــد. او از لابــی قدرتمنــد شــرکت های 
اســتخراج کننده در کاخ ســفید حمایــت می کنــد، امــا 
، گروه هــای  کمتــر از یــک هفتــه پــس از ایــن دســتور
زیست محیطی آن را »بی فایده« خواندند. آنها معتقدند 
ایــن اقــدام نقــض آشــکار قوانیــن بین المللــی اســت؛ 
قوانینــی کــه حتــی بــرای کشــوری کــه خــود را ابرقــدرت 
می داند، بایــد محترم شــمرده شــود. اتحادیــه اروپا، که 
همیشــه مشــتاق ایفــای نقــش نگهبــان نظــم جهانــی 
اســت، با جدیت اعــلام کرده کــه مفــاد UNCLOS برای 
همه الزام آور است، چه آن را امضا کرده باشند و چه نه.

با این حال، آمریکا تنها نیســت. چین و ژاپن، که آنها 
هم به ایــن توافــق ملحــق نشــده اند، از نظر فنــاوری در 
استخراج از اعماق اقیانوس عقب مانده اند و با حسرت 
به گنجینه های زیر آب چشــم دوخته انــد. آقای ترامپ، 
که بــه نظــر می رســد وســواس خاصی نســبت بــه چین 
دارد، ایــن کشــور را متهم می کنــد که به طــور غیرقانونی 
از قوانیــن بین المللــی بهره بــرداری کــرده اســت. چین، 
بزرگ ترین پردازشــگر کبالــت و نیکل پــس از اندونزی، 
در این بازی دســت بالا را دارد. لتیســیا کاروالو، دبیرکل 
برزیلــی ســازمان بســتر دریاهــا، بــا خونســردی پاســخ 
می دهد که آمریکا هیچ مجوز قانونی برای دست اندازی 
به آب های بین المللی ندارد. او می گوید آقای ترامپ در 
ماه مارس در مذاکرات برای تنظیم یک قانون مشترک 
بــرای اســتخراج شکســت خــورد؛ شکســتی کــه بــه نظر 

می رسد او را بیش از پیش مصمم کرده است.

گنجینه‌ای‌در‌اعماق �
در قلــب اقیانــوس آرام، منطقــه کلاریون-کلیپرتــون 
)CCZ( با مســاحتی حدود ۴/5میلیــون کیلومتر مربع، 
مانند گنجینه ای پنهان خودنمایی می کند. این منطقه 
مملــو از گره هــای پلی متالیــک اســت -تکه های ســنگ 
به انــدازه تخم  غاز کــه سرشــار از نیکل، مــس، کبالت و 
، از باتری های  منگنز هســتند و برای فناوری هــای ســبز
خودروهای برقی گرفته تا توربین های بادی، حیاتی اند. 

شــرکت کانادایی متالز )TMC( در صــف دریافت مجوز 
از سازمان بستر دریاها قرار دارد و در ۲۹ آوریل اعلام کرد 
که آماده است تا این گنجینه را از اعماق بیرون بکشد.

اما استخراج از اعماق اقیانوس، مانند هر ماجراجویی 
، بــا وعده هــای طلایــی و خطــرات پنهــان  بــزرگ دیگــر
همراه اســت. شــرکت های اســتخراج کننده با افتخار از 
فناوری های پیشــرفته خود ســخن می گویند: وســایل 
نقلیــه کنتــرل از راه دور بــه اندازه کامیــون که گره هــا را از 
بستر اقیانوس جمع آوری می کنند و از طریق لوله هایی 
به سطح می فرستند. اما زیست محیط شناسان هشدار 
می دهنــد کــه ایــن فناوری هــا ممکن اســت بــه فاجعه 
زیست محیطی منجر شوند. داگلاس مک کاولی، استاد 
دانشــگاه کالیفرنیــا در ســانتا باربــارا، اکوسیســتم های 
اعماق اقیانوس را »ســیاره ای زیــر آب« توصیف می کند 
کــه زندگــی در آن شــکننده اســت. او می گویــد: »در این 
اعماق، نور و اکســیژن کمیاب اســت و موجودات برای 
بازتولید بــه قرن ها زمان نیــاز دارند.« اســتخراج ممکن 
اســت گونه هایــی را منقرض کنــد که هنوز حتی کشــف 

نشده اند.
دســت  روی  دســت  هــم  اقتصــادی  منتقــدان 
نگذاشــته اند. آنهــا می گوینــد قیمــت نیــکل و کبالــت 
در ۴ســال گذشــته به شــدت کاهش یافته و استخراج 
از بســتر اقیانــوس ممکــن اســت بــه قمــاری پرهزینــه 
تبدیل شــود. زیست محیط شناســان نیز معتقدند که 
آسیب های زیست محیطی -مانند رسوب گذاری ناشی 
از اســتخراج- می تواند اکوسیســتم های دریایــی را برای 
همیشــه نابود کند. در این میان، کشورهای اقیانوس 
آرام مانند کاســتاریکا و جزایر پالائو، که اقتصادشــان به 
سلامت اقیانوس وابسته اســت، خواستار توقف این 

فعالیت ها شده اند.

بازی‌قدرت‌در‌اقیانوس‌آرام �
اقیانوس آرام، کــه زمانی نمــاد آرامش بــود، اکنون به 
میدان نبرد قدرت های بزرگ تبدیل شده است. آمریکا 
و چین، مانند دو غــول در حال کشــمکش، هر کدام به 
دنبال تســلط بــر این گنجینــه زیرآبــی هســتند. چین با 
توافق هــای اســتراتژیک، ماننــد قــرارداد با جزایــر کوک، 
پیش می تازد، در حالی که آمریکا با دســتورات اجرایی و 
فشارهای سیاسی ســعی در جبران دارد. اما کشورهای 
، از جمله استرالیا و آلمان، خواستار بازی با قوانین  دیگر
مشــترک هســتند. خانم کاروالــو، بــا لحنی کــه ترکیبی از 
اطمینــان و طعنــه اســت، می گویــد: »درهای اســتخراج 
همیشــه باز اســت اما فقط بــرای کســانی کــه قوانین را 

رعایت کنند.«
در این میان، سوال بزرگ این است: آیا این گنجینه، 
ارزش به خطر انداختن آخرین مرز زمین را دارد؟ پاسخ، 
ماننــد خــود اقیانــوس، عمیــق و مبهــم اســت. اما یک 
چیز روشــن اســت: با هر موجــی کــه در این آب هــا به پا 
می شــود، تنش هــای ژئوپلیتیــک و زیســت محیطی نیز 

بالا می گیرند.

یی ر مرز نها بت د رقا
بستر‌اقیانوس‌ها،‌به‌میدان‌تازه‌نبرد‌قدرت‌های‌بزرگ‌تبدیل‌شده‌است؟

منتقدان اقتصادی 
می گویند، قیمت نیکل و 
کبالت در4 سال گذشته 

به شدت کاهش یافته 
و استخراج از بستر 

اقیانوس ممکن است 
به قماری پرهزینه 

تبدیل شود

اقیانوس‌آرام،‌که‌زمانی‌نماد‌آرامش‌بود،‌
اکنون‌به‌میدان‌نبــرد‌قدرت‌های‌بزرگ‌
تبدیل‌شده‌اســت.‌آمریکا‌و‌چین،‌مانند‌
دو‌غول‌در‌حال‌کشــمکش،‌هر‌کدام‌به‌
دنبال‌تسلط‌بر‌این‌گنجینه‌زیرآبی‌هستند.‌
چین‌بــا‌توافق‌های‌اســتراتژیک،‌پیش‌
می‌تازد‌و‌آمریکا‌با‌دســتورات‌اجرایی‌و‌
فشارهای‌سیاسی‌ســعی‌در‌جبران‌دارد.‌
اما‌کشــورهای‌دیگر،‌از‌جمله‌استرالیا‌و‌
آلمان،‌خواســتار‌بازی‌با‌قوانین‌مشترک‌
هســتند.‌در‌نهایت‌اما‌یک‌چیز‌روشــن‌
اســت:‌با‌هر‌موجی‌کــه‌در‌این‌آب‌ها‌
به‌پا‌می‌شــود،‌تنش‌هــای‌ژئوپلیتیک‌
و‌زیســت‌محیطی‌نیــز‌بــالا‌می‌گیرند

چرا باید بخوانید
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برای خرس ها، چه از نوع بازاری )اشاره به سرمایه گذاران و 
فعالانی که خواهان تنزل قیمت ها در بازار سرمایه هستند( 
و چه از نوع قطبی، سیاره ای بدون پهنه های یخی یک تراژدی 
است. منطقه شمالگان، چهار برابر ســریع تر از میانگین 
جهانی در حال گرم شدن است و هر سال مساحتی به اندازه 
اتریــش از یخ هــای آن آب می شــود. از دهــه ۱۹۸۰ میلادی، 
حجم یخ ها ۷۰درصد یا بیشتر کاهش یافته است. ممکن 
است اولین روز بدون یخ در شــمالگان پیش از سال ۲۰۳۰ 

فرا برسد. 
گرم تر شدن قطب شمال می تواند مزایای بزرگی به همراه 
داشته باشد. عقب نشــینی یخ ها مســیرهای کشتیرانی 
کوتاه تری ایجاد خواهد کرد. دسترسی دریایی و ذوب شدن 
یخچال هــای طبیعــی اســتخراج مــواد معدنــی را آســان تر 
می کند، آن هم درست زمانی که جهان به منابع زمین های 
بکر قطب شمال نیاز مبرم دارد. آب های گرم تر ممکن است 
دســته های بزرگی از ماهی هــا را جذب کننــد. این تغییرات 
می توانند تجارت، انرژی و ژئوپلیتیک را دگرگون کنند. این 
چشم انداز باعث هجوم دیپلمات ها و معدن کاران شده 
اســت. در ماه دســامبر، چین رکورد جهانی را شکست و از 
یک کشــتی باری 5۸ هزار تنی »آماده برای قطب« رونمایی 
کرد. سیاستمداران هم بر سر گرینلند دعوا دارند. اما موانع 
هم به اندازه فرصت ها بزرگ هستند. نروژ اخیرا برنامه های 
اســتخراج از اعماق دریا را متوقف کرده اســت؛ تلاش های 
روسیه نیز متوقف شده اند. آیا این امتیازها قابل دستیابی 

است؟ و در چه بازه زمانی؟

سه‌مسیر‌جدید �
یکی از مزایای کنونی، صید بیشتر ماهی ها است. برخی 
گونه ها مانند خرچنگ برفی و ماهی آزاد شنوک آلاسکا در 
آب های گرم تر و کمی اسیدی شده دچار مشکل می شوند. 
همچنین، یک توافق نامه بین المللی ماهیگیری در آب های 
آزاد را محدود کرده اســت. اما این موضوع با این واقعیت 
جبران می شــود کــه گونه هــای ماهــی از آب هــای جنوبی و 

معتدل، از جمله ماهی کاد اقیانــوس اطلس، به مناطقی 
مانند دریاهای بارنتــز و برینگ مهاجرت می کنند. آب های 
غنی از مواد مغذی نیز می توانند به رشد سریع تر جمعیت 
ماهی ها کمک کنند، در حالی که عقب نشینی یخ ها مناطق 
جدیــدی را بــاز کــرده و فصل هــای ماهیگیــری را طولانی تــر 
می کند. گونه ماهی ماکرل که بومی شمال اقیانوس اطلس 
است، تا ســال ۲۰۱۱ به نزدیکی گرینلند نرســید. اما در سال 
۲۰۱۴، این ماهی روغنی ۲۳درصــد از کل درآمد صادراتی این 

جزیره را تشکیل می داد.
مزایای ذکرشده ممکن است در مقایسه با امکاناتی که 
مســیرهای کشــتیرانی جدید ارائه می دهند، ناچیز به نظر 
برســند. برای درک اینکه تغییــرات اقلیمی چگونه ممکن 
است این مسیرها را تغییر دهد، به نقشه توجه کنید. ذوب 

شدن یخ ها ممکن است سه مسیر جدید باز کند:
 )NSR( »اولین مســیر که به نام »مســیر دریــای شــمالی
شناخته می شود، در امتداد ساحل روسیه قرار دارد و دریای 
بارنتس را به تنگه برینگ متصل می کند. مسیر دوم، به نام 
گذرگاه شمال  غربی )NWP(، در امتداد ساحل قطب شمال 
آمریکای شمالی، از دریای بوفورت تا خلیج بفین امتداد دارد. 
مسیر سوم، به نام مسیر دریایی فرا قطبی )TSR(، از بالای 

قطب شمال عبور می کند.
هر ســه مســیر می توانند ســفرها بیــن آســیا، آمریکای 
شمالی و اروپا را که بیشتر کشتیرانی ها را تشکیل می دهند، 
کوتاه تر کنند، هزینه سوخت و دستمزدها را کاهش دهند 
و از نقاط پرترافیک مثل کانال های پاناما و ســوئز اجتناب 
کنند. این نقاط شــلوغ بوده، هزینه دریافــت می کنند و در 
مورد کانال ســوئز می تــوان گفت کــه به آب هــای خطرناک 

متصل هستند.
زمان دقیق تحقق این وعده ها، به مسیر بستگی دارد. 
مسیر NWP که از مجمع الجزایر قطب شمال کانادا عبور 
می کنــد، شــامل کانال هــای باریــک و پیچ درپیــچ اســت و 
نســبت به مســیر NSR با ســرعت کمتری ذوب می شود. 
اگرچه این مســیر ۱5۰۰ کیلومتر طــول دارد، فقــط یک بندر 

ی خرس ها ژد ترا
چرا‌سیاستمداران‌به‌گرینلند‌چشم‌داشت‌دارند؟

معدن کاران باید یاد 
بگیرند چگونه فلزاتی 

را استخراج و فرآوری 
کنند که اغلب در 
غلظت های پایین 

یافت می شوند یا با 
مواد دیگر مخلوط 

هستند

گرم‌تر‌شدن‌قطب‌شمال،‌یک‌انقلاب‌
عظیم‌در‌پیش‌دارد.‌با‌عقب‌نشینی‌یخ‌ها،‌
مسیرهای‌کشتیرانی‌کوتاه‌تر‌و‌سریع‌تر‌
از‌همیشه‌می‌شوند.‌این‌تغییرات‌نه‌تنها‌
دسترســی‌به‌منابع‌طبیعی‌و‌معدنی‌را‌
راحت‌تر‌می‌کند،‌بلکه‌در‌زمانه‌ای‌که‌
دنیا‌به‌شــدت‌به‌منابع‌دست‌نخورده‌
قطب‌شمال‌نیاز‌دارد،‌فرصتی‌بی‌نظیر‌
برای‌استخراج‌این‌ذخایر‌فراهم‌می‌آید.‌
این‌تحولات‌می‌توانند‌معادلات‌تجارت،‌
انرژی‌و‌حتــی‌قدرت‌های‌ژئوپلیتیک‌
را‌به‌کلی‌دگرگون‌سازند.‌برای‌همین‌
دیپلمات‌ها‌و‌معدن‌کاران‌از‌سراســر‌
دنیــا‌به‌ایــن‌منطقه‌هجــوم‌برده‌اند‌
و‌سیاســتمداران‌با‌چشم‌داشــت‌به‌
گرینلند،‌در‌حال‌رقابت‌برای‌به‌دست‌
آوردن‌سهم‌بیشتری‌برای‌خود‌هستند

چرا باید بخوانید
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آب عمیق دارد و امکانات اضطراری ندارد. کانادا ادعا می کند 
که این مسیر در آب هایش قرار گرفته، اما آمریکا و اروپا آن 
را به عنوان یک گذرگاه بین المللی می دانند. همچنین این 
مسیر کم عمق است که اندازه کشتی ها را محدود می کند.

مسیر TSR بسیاری از این مشــکلات را دور می زند. این 
مســیر از اقیانوس مرکزی قطب شــمال عبــور می کند که 
بسیار عمیق تر اســت. از آب های سرزمینی کشورها عبور 
نمی کنــد و باعــث تنــش سیاســی نمی شــود. همچنیــن 
کوتاه ترین مسیر بین اقیانوس اطلس شمالی و آرام را ارائه 
می دهد. موافقان پیش بینی می کنند که هزاران کشتی در 
سال بین آمریکای شمالی و آسیا در این مسیر حرکت کنند 
و در بندر هلندی آلاسکا توقف کنند. با این حال، حتی زمانی 
که یخ ها از بین بروند، این مسیر پر از کوه های یخی خواهد 
بود و فقط با کشتی های یخ شــکن قابل دستیابی است. 
تحقق چشم انداز عبور هزاران کشتی ممکن است تا حدود 

سال ۲۰5۰ طول بکشد.

تغییر‌در‌دریا �
این امر مســیر دریایی )NSR( را به عنوان بهترین گزینه 
موجود معرفی می کند. این مســیر از ســال ۲۰۰5 تقریبا هر 
سال تابستان برای کشتی های مقاوم در برابر یخ باز بوده 
است. برخی بخش ها از این مسیر در تمام طول سال قابل 
پیمایش هستند، هرچند که با کمک اسکورت کشتی های 
یخ شکن، هزینه آن بالا می رود. با این حال، ترافیک در این 
 NSR مسیر در حال افزایش است: سال گذشته ۹۲ کشتی از
عبور کردند، که رکورد زده و نسبت به ۱۹ کشتی در سال ۲۰۱۶ 

افزایش قابل توجهی داشته است. 
با ادامه ذوب یخ هــا، NSR می تواند عامل دو نوع عبور با 
کشتی باشد. یکی از آنها متمرکز بر انتقال منابع از شمال 
دور روســیه اســت. ایــن کشــور مدت هــا تــلاش کــرده تــا 
صادرات انرژی در تمام طول سال را با حمل گاز طبیعی مایع 
به اروپا در زمستان )برای گرمایش( و آسیا در تابستان )برای 
سرمایش( تضمین کند. اگرچه این چشم انداز بزرگ پس 
از حمله ولادیمیر پوتیــن به اوکراین کاهش یافــت و اروپا 

برخی ارتباطات با همسایه اش را قطع کرد، اما NSR همچنان 
می تواند به روسیه کمک کند تا زغال سنگ، گاز و فلزات را به 

چین و هند منتقل کند.
این مســیر همچنین ممکن اســت بخشــی از ترافیک 
مربوط به اتصال آسیا به اروپا را به خود جذب کند. به گفته 
راســموس برتلســن، از دانشــگاه UIT نــروژ، بعید اســت 
این مســیر برای کشــتی های کانتینری که تمایــل دارند در 
میانــه راه در مناطقــی مثــل خلیــج فــارس یا جنوب شــرق 
آسیا توقف کنند و کل مسیر بین اروپا و آسیا را طی نکنند، 
استفاده شود. همچنین دریای خشن شمال ممکن است 
لجســتیک تجارت کالاهای مدرن را که از نظر زمانی بســیار 
دقیق هستند، مختل کند.  با این حال، مسیرNSR می تواند 
فاصله بین روتردام و شانگهای را 5هزار کیلومتر یا ۲5 درصد 
کاهش دهــد و ســفر را از ۳۰ روز بــه ۱۴ روز کاهــش دهد. در 
نتیجه، به رغم نقص هــای موجــود، طبق گفتــه ادی بکرز، 
از ســازمان تجارت جهانی، این مســیر همچنــان می تواند 
تجارت کلی بین آسیا و اتحادیه اروپا را ۶ درصد افزایش دهد.
آخرین دستاورد قطب شمال مربوط به کالاهای اساسی 
اســت. قبلا منظور از این کالاهــا هیدروکربن ها بود. گفته 
می شــود منطقه قطب شــمال احتمــالا ۱۳درصــد از نفت 
کشف نشده جهان و ۳۰ درصد گاز طبیعی بهره برداری نشده 
را در خود جای داده اســت. اما اســتخراج این ذخایر بسیار 
پرهزینه است و در زمانی که تقاضا برای نفت کاهش یافته 
و مقدار زیادی گاز طبیعی با قیمت پایین تر در آمریکا و قطر 

تولید می شود، ایده آل نیست.

عصر‌تازه‌مواد‌معدنی‌سبز �
در عــوض، امیدها به ســوی مواد معدنی »ســبز« قطب 
شمال است که گرم شدن زمین دسترسی به آنها را آسان تر 
کرده اســت. این مواد شــامل کبالــت، گرافیــت، لیتیوم و 
نیکل می شود که اجزای مهم باتری های خودروهای برقی 
هستند؛ روی که در پنل های خورشیدی و توربین های بادی 
استفاده می شود، مس که برای انواع تجهیزات الکتریکی 
ضروری است و عناصر کمیاب که برای بسیاری از تجهیزات 

بخوانید تا بدانید؛ 

ذوب یخ هــای قطبــی فقــط فاجعه 
زیست محیطی نیست؛ فرصتی توفانی 
برای دگرگونی نقشــه تجارت جهانی 
است. سه مسیر جدید کشتیرانی در حال 
طلوع اند: مسیر دریای شمالی در امتداد 
روسیه، گذرگاه شمال غربی کنار آمریکای 
شمالی، و مسیر فراقطبی از دل یخ های 
قطب. این شاهراه های یخی، آسیا، اروپا 
و آمریکا را سریع تر از همیشه به هم وصل 
می کنند، مصرف سوخت را می تراشند و 
ترافیک کانال سوئز و پاناما را دور می زنند. 
آینده تجارت، نه از وسط زمین، که از بالای 
زمین خواهد گذشت؛ جایی که هر ذوب، 
یک مسیر تازه می گشاید. با این حال، حتی 
زمانی که یخ ها از بین بروند، این مســیر 
پر از کوه های یخــی خواهد بود و فقط با 
کشتی های یخ شکن قابل دستیابی است. 
تحقق چشــم انداز عبور هزاران کشتی 

ممکن است تا سال 2050 طول بکشد.

با ذوب یخ های قطب، 
امیدها به معادن سبز 
شمال معطوف شده 
است؛ گنجینه ای از 

لیتیوم، نیکل، گرافیت 
و کبالت برای پیشرانی 
آینده  خودروهای برقی
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سبز و نظامی حیاتی هستند. فلزات خاصی مانند تیتانیوم، 
تنگســتن و وانادیــوم، کــه بــرای ســاخت »ســوپرآلیاژها« 

استفاده می شوند، نیز ارزش بالایی دارند.
گرینلند در این زمینه منابع غنی دارد. این جزیره ذخایر ۴۳ 
مورد از 5۰ ماده معدنی را که توســط دولت آمریکا »حیاتی« 
اعلام شده اند، در اختیار دارد. عناصر کمیاب شناخته شده 
آن حدود ۴۲ میلیون تن برآورد شده است که تقریبا ۱۲۰ برابر 

مقدار استخراج شده جهانی در سال ۲۰۲۳ است.
»پِــر کالویــگ«، از نویســندگان مطالعــه زمین شناســی 
گرینلند، اشاره می کند که بیشتر مواد معدنی قطب شمال 
به طور دقیق و با جزئیات نقشه برداری نشده اند. به همین 
دلیل، هر گونه اســتخراج ممکن اســت حداقل یک دهه 
دیگــر امکان پذیر باشــد. با این حــال، آژانــس بین المللی 
انرژی در پیش بینی های رســمی خود، برآورد می کند که در 
صورت پایبندی کشــورها به تعهدات فعلی اقلیمــی، بازار 
جهانی این مواد معدنی تا ســال ۲۰۴۰ دو برابر خواهد شــد. 
کشورهای غربی نیز مشــتاق یافتن منابع جدید هستند 
تا وابستگی به چین، که مســلط بر عرضه این مواد در بازار 
اســت، کاهش یابد. شــرکت هایی که از هوش مصنوعی 
برای تجزیه و تحلیــل داده هــای تاریخی و علمــی به منظور 
شناسایی ذخایر اســتفاده می کنند، می توانند پیشرفت 
در این زمینه را تسریع کنند. دستگاه های حفاری مقاوم در 
برابر یخ، وسایل نقلیه معدنی خودران، پهپادهای باربری 
ســنگین و فناوری هــای دیگر در حال توســعه هســتند تا 
شرایط ســخت قطب شــمال را تحمل کنند. معدن کاران 
باید یاد بگیرند چگونه فلزاتی را استخراج و فرآوری کنند که 
اغلب در غلظت های پایین یافت می شوند یا با مواد دیگر 
مخلوط هستند. هفت کشور از هشت کشور قطب شمال 
عضو ناتو هســتند. اگر خــود این کشــورها یا شرکایشــان 
تصمیم بگیرند دخالت چین را در پروژه های آینده محدود 
کننــد، ممکن اســت مجبــور شــوند تکنیک های چیــن را 

بازآفرینی کنند.

راحتی‌در‌سرما �
سه گروه از افراد نیز باید متقاعد شوند: سرمایه گذاران، 
دولت های ملی و مردم محلی. شــرکت »لومینا« که تنها 
شرکت معدنی فعال در گرینلند است، چالش های این 

مسیر را به تصویر می کشد.
 این شرکت که در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد، ابتدا مجوز 
تولید نوع تصفیه شده ای از آنورتوزیت، یک سنگ رنگ 
روشــن کــه در فایبــرگلاس و رنــگ اســتفاده می شــود، 
دریافت کرد. با این حال، این ماده ظریف برای حمل و نقل 
بسیار دشوار بود. تا سال ۲۰۲۰ این معدن صادرات ناچیزی 
داشــت. آنها مجبور شــدند یــک بنــدر در دریــای عمیق 
ایجاد کنند و با لابی مستمر مدیریت جدید شرکت که از 
ونکوور به گرینلند منتقل شد، توانستند اجازه صادرات 
این سنگ به شکل درشــت تر را به دســت آورند. تولید 
این معدن قرار است در سال ۲۰۲5 به ۲۱۰ هزار تن افزایش 
یابد، در حالی کــه این رقم در ســال ۲۰۱۹ تنهــا ۳5 هزار تن 
بود. و تمام آن به خارج صادر خواهد شد. این معدن روی 

ذخایری به حجم حدود ۴ میلیارد تن قرار دارد.
در تاریخ اخیر، جذابیت قطب شمال بیشتر به عنوان 
مکانی برای استقرار پادگان ها، دستگاه های جاسوسی 
و تسلیحات هسته ای بوده است. موانع زیادی ممکن 
است مانع از تبدیل شدن آن به یک »الدورادوی« مدرن 
)اســتعاره از مکانــی کــه سرشــار از ثــروت و فرصت هــای 

اقتصادی است( شوند. 
جمع آوری ســرمایه، تکنولوژی و حســن نیتی که برای 
ایجاد رونق لازم است، به زمان و تلاش بیشتری نسبت 
به انتظــار بــرای ذوب یخ هــا نیــاز خواهد داشــت. رقابت 
بدون همکاری ممکن است پیشــرفت را متوقف کند. 
اما جایــزه اش بــه حدی جــذاب اســت که طــی دهه های 
آینده، قطب شمال بدون شک به یک مکان اقتصادی و 

همچنین ژئوپلیتیک تبدیل خواهد شد.
Economist‌:منبع

صندوق سرمایه گذاری 
بلک راک، که یکی 

از بزرگ ترین 
سرمایه گذاران جهان 
است، اعلام کرده که 
در سال ۲۰۲۵، تنها 
در پروژه های معدنی 

سرمایه گذاری خواهد 
کرد که استانداردهای 

ESG )محیط زیست، 

اجتماعی، و حاکمیت( 
را رعایت کنند
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در شب پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریــکا، بســیاری از مدیــران شــرکت های بــزرگ جهانــی - از 
خودروســازی اســتلانتیس گرفتــه تــا غول داروســازی مــرک و 
برند مشهور شکلات سازی بری کالبو - با خود اندیشیدند که 
شاید زمان بازگشت سرمایه ها به خاک آمریکا فرارسیده باشد. 
شــعارهای انتخاباتــی ترامــپ دربــاره احیای عظمــت صنعتی، 
بازگرداندن فرصت های شــغلی به داخل و کاهش وابستگی 
به زنجیره های تامین جهانی، نویدبخش دورانی تازه برای تولید 
و ســرمایه گذاری در آمریــکا بود. اما حــالا، تنها چند مــاه پس از 
آن شــب پرشــور، نشــانه های ناامیدکننــده پدیدار شــده اند: 
سرمایه گذاری در آمریکا، تحت سیاست های »اولویت آمریکا«، 
نه تنهــا کمتــر از حد انتظــار ســودآور اســت، بلکــه بــرای برخی 
شــرکت ها به تجربه ای پرهزینه و پرریســک بدل شده است. 
این گزارش، با تمرکز بر تجربه سه شرکت بزرگ - استلانتیس 
در صنعت خــودرو، مــرک در داروســازی و بری کالبــو در صنایع 
غذایی - به واکاوی شکاف میان وعده های سیاسی و واقعیت 
اقتصادی می پردازد و نشان می دهد که چرا برخلاف شعارهای 
پرطمطراق، بازار سهام آمریکا به استقبال سرمایه گذاری های 

تازه نرفته است.

چرا‌بازگشت‌به‌آمریکا‌جذاب‌نیست؟ �
اســتلانتیس، مــرک و بری کالبــو، هــر کــدام در حــوزه خــود 
غول هایی هستند: استلانتیس، سازنده خودروهای فیات، 
جیپ و کرایسلر؛ مرک، غول داروسازی که با واکسن کووید-۱۹ 
خود جهان را متحول کرد و بری کالبو، تولیدکننده شکلات های 
سوئیسی که شیرینی هایش در سراسر جهان طرفدار دارد. این 
سه شرکت، که در سال گذشته و پس از انتخاب دونالد ترامپ، 
برنامه های سرمایه گذاری جدیدی در آمریکا اعلام کردند، حالا با 
یک واقعیت تلخ مواجه شده اند: بازار سهام به این تصمیم ها 

پاداش نمی دهد و حتی گاهی آنها را تنبیه می کند.

استلانتیس؛‌رویای‌بازگشت‌تولید‌به‌دیترویت �
اســتلانتیس اعلام کــرد کــه کارخانــه جدیــدی در دیترویت 
افتتــاح خواهــد کــرد و تولیــد بخشــی از خودروهــای خــود را از 
مکزیک به آمریــکا منتقــل می کند. ایــن تصمیم، پاســخی به 
سیاست های »اولویت آمریکا«ی ترامپ بود که با تعرفه های 
سنگین بر واردات، شــرکت ها را تحت فشــار قرار داده است. 
اما بازار ســهام واکنــش مثبتی به این خبر نشــان نــداد. در روز 
اعلام این خبر، ســهام اســتلانتیس تنها یک درصد رشد کرد، 
در حالــی که شــاخص S&P 5۰۰ در همــان روز ۲ درصــد افزایش 
یافت. ســرمایه گذاران معتقدند که هزینه های بالای تولید در 
آمریکا، از جملــه دســتمزدهای بالاتر و مقررات ســخت گیرانه 
زیست محیطی، سودآوری استلانتیس را کاهش خواهد داد. 
در مقابل، تولید در مکزیک، با هزینه های کمتر و زنجیره تامین 

تثبیت شده، گزینه ای اقتصادی تر است.

مرک:‌چالش‌های‌داروسازی‌در‌سایه‌تعرفه‌ها �
مرک، که در ماه آوریل اعلام کرد کارخانه جدیدی در کارولینای 
شــمالی برای تولیــد واکســن کوویــد-۱۹ راه انــدازی می کنــد، با 
مشــکلات مشــابهی مواجه شــده اســت. این تصمیم، که با 
هدف کاهش وابســتگی به زنجیره های تامیــن جهانی گرفته 
شد، با استقبال اولیه سیاستمداران مواجه شد، اما بازار سهام 
داستان دیگری را روایت می کند. از زمان اعلام این خبر، سهام 

 5۰۰ S&P مرک ۱۲درصد افت کرده است، در حالی که شــاخص
در همین دوره ۶ درصد رشد داشته است. دلیل اصلی، ضعف 
تقاضا برای واکســن کووید-۱۹ اســت. با کاهــش همه گیری و 
افزایش رقابت در بازار واکسن، مرک با چالش های مالی مواجه 
شــده اســت. علاوه بــر ایــن، تعرفه هــای جدید بــر مــواد اولیه 
وارداتی، هزینه های تولید را افزایش داده و سودآوری این پروژه 

را زیر سوال برده است.

‌بری‌کالبو:‌شیرینی‌تلخ‌بازگشت‌به‌آمریکا �
بری کالبو، که قصد داشت تولید شکلات را به آمریکا منتقل 
کند، با مشکلات مشابهی روبه روســت. این شرکت، که یکی 
از بزرگ ترین ســهام دارانش - صندوق بازنشستگی معلمان 
ســوئد - از تصمیــم بازگشــت بــه آمریــکا حمایت کرد، شــاهد 
افت ۱۱درصدی قیمت ســهام خــود در روز اعلام ایــن خبر بود. 
سرمایه گذاران معتقدند که تولید در آمریکا، با هزینه های بالاتر 
نیروی کار و انرژی، سودآوری این شرکت را کاهش خواهد داد. در 
مقابل، تولید در سوئیس، با دسترسی به زنجیره تامین پایدار و 

هزینه های رقابتی گزینه بهتری است.

سیاست‌های‌ترامپ‌و‌پیامدهای‌آن �
دونالد ترامپ با شــعار »بازگرداندن مشــاغل بــه آمریکا« به 
قدرت بازگشته است، اما این سیاست ها، که در ظاهر جذاب 
به نظر می رســند، در عمل چالش هــای بزرگی ایجــاد کرده اند. 
تعرفه های ۲5درصدی بر واردات، که در فوریه ۲۰۲5 اعمال شد، 
هزینه های تولید را برای شرکت هایی که به مواد اولیه وارداتی 
وابســته اند، افزایــش داده اســت. ایــن تعرفه هــا، که مشــابه 
اقداماتی اســت که علیه کانادا - بزرگ ترین تامین کننده مواد 
معدنی آمریکا - اعمال شــده، زنجیــره تامین را مختــل کرده و 
شرکت ها را با افزایش هزینه ها مواجه کرده است. در حالی که 
شــرکت های آمریکایی با چالش های بازگشت به خاک کشور 
مواجهند، رقبای آنها در اروپا و آســیا از استراتژی های متفاوتی 
بهره می برنــد. شــرکت های اروپایــی، ماننــد فولکس واگن، با 
ســرمایه گذاری در زنجیره هــای تامیــن محلــی و فناوری هــای 
سبز، توانســته اند هزینه های تولید را کاهش دهند و در عین 
حال، اســتانداردهای زیســت محیطی را رعایت کنند. در آسیا، 
شــرکت های چینی با تکیه بر تولید انبــوه و هزینه های پایین، 
همچنــان بازارهای جهانــی را تســخیر کرده اند. ایــن تفاوت ها 
نشــان می دهد که بازگشــت بــه آمریکا، بــدون یک اســتراتژی 

منسجم نمی تواند به موفقیت منجر شود.

قمار‌یا‌احتیاط؟ �
بــرای شــرکت هایی مثــل اســتلانتیس، مــرک و بری کالبــو، 
تصمیم بازگشــت به آمریکا یک قمار بــزرگ بــود و هزینه های 
بــالای تولیــد، عــدم اطمینــان در سیاســت های اقتصــادی، و 
ضعف تقاضا در برخی بخش ها، این تصمیم را به یک انتخاب 
پرریسک تبدیل کرده اســت. اما آیا این به معنای پایان رویای 
»اولویــت آمریــکا« اســت؟ نه لزومــا. اگــر دولــت بتواند بــا ارائه 
مشوق های مالی، کاهش مقررات دست وپاگیر و ایجاد ثبات 
در سیاست های اقتصادی، محیطی جذاب برای سرمایه گذاری 
ایجاد کند، ممکن اســت این روند تغییــر کند. اما تــا آن زمان، 
شرکت ها باید با احتیاط بیشتری عمل کنند. در دنیای پرتلاطم 
اقتصاد جهانی، گاهی اوقات، ماندن در ساحل امن، عاقلانه تر 

از شیرجه زدن در توفان است.

ن فا ر تو ر د قما
چرا‌سرمایه‌گذاری‌در‌آمریکا‌پس‌از‌انتخاب‌ترامپ‌سودآور‌نیست؟

در حالی که شرکت های 
آمریکایی با چالش های 

بازگشت به خاک 
کشور مواجهند، رقبای 

آنها در اروپا و آسیا 
با سرمایه گذاری در 

زنجیره های تامین 
محلی و فناوری های 

سبز، توانسته اند 
هزینه های تولید را 

کاهش دهند

با‌پیروزی‌دوباره‌ترامپ،‌شــرکت‌های‌
بزرگــی‌ماننــد‌اســتلانتیس،‌مرک‌و‌
بری‌کالبو‌امیدوار‌بودند‌سیاســت‌های‌
»اول‌آمریکا«‌زمینه‌ساز‌بازگشت‌سرمایه‌
و‌تولید‌به‌خاک‌آمریکا‌شــود.‌اما‌چند‌
ماه‌بعد،‌واقعیت‌خلاف‌آن‌را‌ثابت‌کرد:‌
وعده‌ها‌عملی‌نشــد،‌هزینه‌ها‌بالا‌رفت‌و‌
بازار‌ســهام‌نیز‌به‌این‌سرمایه‌گذاری‌ها‌
پــاداش‌نــداد.‌ایــن‌گــزارش‌دلایل‌
شکســت‌این‌رویــا‌را‌از‌دریچه‌تجربه‌
سه‌شــرکت‌بزرگ‌بررســی‌می‌کند

چرا باید بخوانید
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برای مدت ها، فرض غالب این بود که هوش مصنوعی 
جایگزین انسان ها خواهد شد. اما واقعیت، پیچیده تر از 
این حرف هاست. الکس وانگ، رئیس شرکت اسکیل 
اِی آی، می گویــد: »هــوش مصنوعــی بــدون انســان ها 
نمی توانــد کار کند. مــا بــه میلیون ها نفــر نیــاز داریم که 
داده ها را برچســب گذاری کنند، از تصاویر جاده ها برای 
خودروهــای خــودران گرفتــه تــا فایل هــای صوتــی برای 
سیســتم های تشــخیص گفتــار.« طبــق گــزارش بانک 
جهانی، بین ۴/۴درصد تا ۱۲/۴درصد از نیروی کار جهانی 
درگیر این وظایف هستند. بنیان گذار شرکت پرولفیک، 
معتقد اســت: »مدل های زبانی بــزرگ، پیچیده تــر از آن 
هستند که ماشین ها به تنهایی آنها را درک کنند.« حتی 
در پیشــرفته ترین مدل ها، مثل دیپ ســیک، پاسخ ها 
گاهی پر از اصطلاحات عجیب است، چون زبان، برخلاف 

بازی های تخته ای، قواعد مشخصی ندارد.
در یک صبح سرد در شــهر هوبلی هند، راجش کومار 
پشت صفحه نمایشگرش نشسته و با دقت تصاویری 
ع آمریکایی را بررســی می کنــد. او بایــد تراکتورها،  از مــزار
ســاختمان ها و حتی تجهیــزات آبیــاری را در این تصاویر 
برچســب گذاری کنــد تا بــه یک مــدل هــوش مصنوعی 
ع هدایت  کمک کند کــه خودروهــای خــودران را در مــزار
کنــد. راجش یکــی از میلیون ها کارگر گمنامی اســت که 
در سایه غول های فناوری، به توسعه هوش مصنوعی 
کمک می کند. او ســاعتی ۸ دلار درآمد دارد، اما می گوید: 
»این کار بهتر از بیکاری اســت. من به ماشین ها کمک 
می کنم که یاد بگیرند، اما گاهی فکر می کنم خودم از آنها 

عقب مانده ام.«
داستان راجش، داستان یک نیروی کار پنهان است 
کــه قلــب تپنــده صنعت هــوش مصنوعــی را تشــکیل 
می دهد. زمانی که دیپ سیک، یک شرکت چینی، مدل 
زبانی پیشرفته اش را در سال گذشته منتشر کرد، جهان 
شــگفت زده شــد. اما در پشــت این فناوری پیشرفته، 
انسان هایی مثل راجش هستند که با کار طاقت فرسای 

برچســب گذاری داده ها، به ماشــین ها یاد می دهند که 
چگونه جهان را درک کنند. این نیروی کار، که در اصطلاح 
»لایمن« نامیده می شود، نه روبات است و نه کد؛ بلکه 
انسان هایی هستند که در سراسر جهان، از هند تا آفریقا، 

به توسعه هوش مصنوعی کمک می کنند.

انسان‌ها‌در‌حلقه �
جهــان در آســتانه تحولــی عظیــم قــرار دارد. هــوش 
مصنوعــی )AI(، کــه زمانــی رویایــی علمی-تخیلــی بــود، 
اکنون در قلب اقتصــاد جهانی نفــوذ کرده و شــیوه کار، 
تولید و حتی تفکر ما را دگرگون می کند. اما در این میان، 
سوالی اساسی مطرح اســت: جایگاه انســان ها در این 

عصر جدید کجاست؟ 

بخش‌اول:‌نیروی‌کار‌پنهان‌پشت‌هوش‌مصنوعی �
هــوش مصنوعــی، بــا همــه شــکوه و عظمتــش، بــه 
تنهایــی قــادر بــه عملکــرد نیســت. در پــس هــر مــدل 
 ChatGPT چیــن گرفته تــا DeepSeek پیشــرفته ای، از
شــرکت OpenAI، نیــروی کاری عظیــم و اغلــب نامرئــی 
وجود دارد که داده ها را برچسب گذاری می کند، مدل ها را 
آموزش می دهد و خطاها را اصلاح می کند. این نیروی کار 
شامل میلیون ها نفر در سراسر جهان است که وظایفی 
مانند برچسب گذاری تصاویر برای خودروهای خودران یا 
آموزش سیستم های تشخیص گفتار را انجام می دهند.
سوخت هوش مصنوعی: داده ها، خون حیات هوش 
مصنوعی هستند، اما این داده ها باید توسط انسان ها 
 Scale آمــاده شــوند. بــرای مثــال، شــرکت هایی ماننــد
AI با اســتخدام هزاران نفــر در کشــورهایی مانند هند و 
کنیــا، داده های خــام را به اطلاعاتــی قابل اســتفاده برای 
مدل های هــوش مصنوعی تبدیل می کنند. براســاس 
گزارش هــا، Scale AI  ســالانه بیــش از ۷ میلیــارد دلار 
درآمد دارد و بخش عمده این موفقیت را مدیون نیروی 
کار ارزان قیمــت در کشــورهای در حال توســعه اســت. 

ن ر پنها ی کا و نیر
انسان‌های‌پشت‌پرده‌هوش‌مصنوعی:‌نیروی‌کار‌در‌عصر‌ماشین‌ها‌چگونه‌بازتعریف‌می‌شود؟

سنگاپور با برنامه 
»مهارت های آینده«  

که در سال ۲۰۲۳ 
راه اندازی شد، به هر 

شهروند بالای ۲۵ 
سال یارانه ای ۵۰۰ 

دلاری برای آموزش 
مهارت های جدید ارائه 
می دهد؛ این برنامه تا 

 سال ۲۰۲۵ بیش از
 ۱ میلیون نفر را 

آموزش داده است

داســتان‌هوش‌مصنوعی،‌داســتان‌
انســان‌هایی‌اســت‌کــه‌در‌ســایه‌
ماشــین‌ها‌کار‌می‌کننــد.‌از‌راجش‌
در‌هوبلی‌هند‌گرفته‌تا‌کریســتال‌در‌
میشیگان‌آمریکا،‌این‌کارگران‌گمنام‌
هســتند‌که‌به‌فناوری‌جان‌می‌دهند.‌
اما‌همان‌طــور‌که‌فی‌لــی‌می‌گوید:‌
»پرورش‌یک‌مدل‌هــوش‌مصنوعی،‌
مثل‌پــرورش‌یــک‌کودک‌اســت.‌
زمان‌می‌بــرد،‌و‌بدون‌انســان‌ها،‌این‌
کودک‌هرگز‌بزرگ‌نخواهد‌شــد.«

چرا باید بخوانید
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اما این نیــروی کار بــا چالش هایی جدی مواجه اســت: 
دستمزدهای پایین )در هند، میانگین درآمد سالانه این 
کارگران به ۷هزار دلار می رسد(، شرایط کاری نامناسب و 

فقدان امنیت شغلی.
نقش حیاتــی انســان ها: نســان ها نه تنهــا در مرحله 
آموزش مدل ها، بلکه در بهبود مســتمر آنها نیز نقش 
دارند. الگوریتم ها برای درک ظرافت های زبان، فرهنگ و 
زمینه های اجتماعی به کمک انسان نیاز دارند. به عنوان 
مثال، Fei Li، دانشــمند برجســته هوش مصنوعی، در 
مصاحبه ای با وال اســتریت ژورنال اظهار کــرد: »هوش 
مصنوعی فقط ابزاری است؛ این انسان ها هستند که به 
آن معنا می بخشند.« او به تجربه شرکت خود، xAI، اشاره 
کرد که با استخدام کارگران برای برچسب گذاری داده ها، 

دقت مدل هایش را تا ۳۰ درصد بهبود داد.

بخش‌دوم:‌نابرابری‌جهانــی‌در‌نیروی‌کار‌هوش‌ �
مصنوعی

شــکاف اقتصــادی و جغرافیایــی: یکــی از بزرگ تریــن 
چالش های نیروی کار هوش مصنوعی، نابرابری جهانی 
است. گزارش اکونومیست نشان می دهد که در حالی 
که شرکت های فناوری در آمریکا و چین سودهای کلان 
به جیب می زنند، کارگران در آفریقا و آسیا با دستمزدهای 
 ،GitHub ناچیز بــه کار ادامه می دهنــد. طبق داده هــای
در ســال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، هند با ۱۲/۸درصد بیشــترین 
سهم را در میان توسعه دهندگان جهانی داشته است، 
امــا درآمد ســالانه ایــن کارگــران به طــور متوســط ۸ هزار 
دلار اســت—در مقایســه با ۲5۴ هزار دلار بــرای کارگران 
مشــابه در آمریکا. این شــکاف تنها اقتصادی نیست؛ 
جغرافیایی نیز هســت. در کنیــا، کارگرانــی کــه داده ها را 
برای شــرکت هایی مانند DeepSeek برچســب گذاری 
می کنند، اغلب در شرایطی کار می کنند که استانداردهای 
اولیــه ایمنــی و رفــاه را نــدارد. گزارشــی از نیویــورک تایمــز 

فاش کرد که برخی از این کارگران در نایروبی روزانه ۸ دلار 
درآمد دارند و با فشــار روانی ناشــی از مشاهده محتوای 
نامناســب )مانند تصاویر خشــونت آمیز برای آموزش 

مدل ها( مواجه اند.

تاثیر‌بر‌جوامع‌محلی �
در کشورهای توســعه یافته، هوش مصنوعی به طور 
فزاینده ای جایگزین مشاغل سنتی می شود. به عنوان 
مثــال، در آمریــکا، شــرکت Blue River Technology از 
هوش مصنوعی برای برچسب گذاری داده های کشاورزی 
استفاده می کند، اما این فناوری مشاغل کارگران مزرعه 
را تهدید می کند. در مقابل، در کشــورهایی مانند هند، 
هوش مصنوعی فرصت های جدیدی ایجاد کرده است. 
طبــق گــزارش بانــک جهانــی، صنعــت برچســب گذاری 
داده ها در هنــد تا ســال ۲۰۳۰ می تواند 5 میلیون شــغل 
جدیــد ایجاد کنــد، امــا ایــن مشــاغل اغلــب کم درآمد و 

ناپایدار هستند.

بخش‌سوم:‌چالش‌های‌اخلاقی‌و‌اجتماعی �
اتوماسیون و جابه جایی مشاغل: هوش مصنوعی، 
با همه مزایایش، تهدیدی برای مشاغل انسانی است. 
طبق گزارش فایننشــال تایمز، تــا ســال ۲۰۳۰، ۴5 درصد 
از مشــاغل فعلــی در بخش هــای خدماتــی و تولیــدی 
ممکن است توسط هوش مصنوعی جایگزین شوند. 
این جابه جایی به ویژه در مشاغل تکراری و کم مهارت، 
مانند کار در خطوط تولید یا خدمات مشتریان، مشهود 
است. اما حتی مشاغل تخصصی تر نیز در امان نیستند. 
به عنوان مثــال، مدل های پیشــرفته هوش مصنوعی 
در حال حاضر توانایی نوشــتن متون حقوقی یا تحلیل 

داده های پزشکی را دارند.
نیــاز بــه مهارت هــای جدیــد: بــرای مقابلــه بــا ایــن 
جابه جایــی، نیــاز بــه آمــوزش مهارت هــای جدید بیش 

بخوانید تا بدانید؛ 

الگوریتم ها نه تنها نابرابری اقتصادی را 
تشــدید کرده اند، بلکه بر سلامت روان 
کارگران نیز اثرات مخربــی دارند. در 
انبارهای آمازون، نظــارت دائمی باعث 
احساس فشار شــدید شده است. یکی 
از کارگران نیویــورک می گوید: »مثل 
یک روباتم، نه انســان.« مطالعه ای در 
202۴ نشــان داد که کارگــران تحت 
نظــارت الگوریتمی ۴0درصد بیشــتر 
دچار اضطراب و افسردگی می شوند. در 
اقتصاد گیگ، این مشکل شدیدتر است؛ 
رانندگان اوبــر و تحویل دهندگان غذا 
بدون بازخورد یا امکان جبران اشتباهات 
کار می کنند. عــلاوه بر این، کارگران در 
دنیای الگوریتمی منزوی تر شــده اند، 
زیرا تعاملات انســانی جای خود را به 

سیستم های بی چهره داده اند.

انسان ها نه تنها در 
مرحله آموزش مدل ها، 
بلکه در بهبود مستمر 
آنها نیز نقش دارند؛ 

الگوریتم ها برای درک 
ظرافت های زبان، 

فرهنگ و زمینه های 
اجتماعی به کمک 

انسان نیاز دارند
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از پیش احســاس می شــود. کارگران باید توانایــی کار با 
هوش مصنوعــی را بیاموزند، امــا این آمــوزش هزینه بر 
اســت. طبــق گــزارش OECD ، تنهــا ۲۰ درصــد از کارگــران 
در کشــورهای در حال توســعه بــه برنامه های آموزشــی 
مهارت هــای دیجیتــال دسترســی دارنــد. ایــن شــکاف 

آموزشی می تواند نابرابری ها را تشدید کند.
مســائل اخلاقــی: یکــی دیگــر از چالش هــا، مســائل 
اخلاقــی اســت. کارگرانــی کــه داده هــا را برچســب گذاری 
می کنند، اغلب با محتوای حســاس یا آســیب زا مواجه 
می شــوند. گزارشــی از گاردیــن نشــان داد کــه کارگــران 
فیس بوک در فیلیپین، که وظیفه moderation محتوا 
را بــر عهــده داشــتند، با مشــکلات روانــی جــدی مواجه 
شــدند. این موضوع، ســوال مهمی را مطرح می کند: آیا 
ســودآوری شــرکت های فناوری ارزش به خطر انداختن 

سلامت روان کارگران را دارد؟

بخش‌چهارم:‌راهکارها‌و‌آینده‌نیروی‌کار �
آموزش و بازآموزی: برای حفظ نقش انسان ها در حلقه 
هوش مصنوعی، آموزش و بازآموزی نیروی کار ضروری 
اســت. دولت ها و شــرکت ها باید برنامه های آموزشــی 
گســترده ای برای مهارت های دیجیتــال ارائــه دهند. به 
عنوان مثال، ســنگاپور بــا برنامه»SkillsFuture«که در 
سال ۲۰۲۳ راه اندازی شد، به هر شــهروند بالای ۲5 سال 
یارانه ای 5۰۰ دلاری بــرای آموزش مهارت های جدید ارائه 
می دهد. این برنامه تا سال ۲۰۲5 بیش از ۱ میلیون نفر را 

آموزش داده است.
 تنظیم مقررات:دولت ها باید مقرراتی برای  حمایت از 
کارگران هوش مصنوعی وضع کنند. حداقل دستمزد، 
شرایط کاری ایمن و حمایت های روانی باید در اولویت قرار 
گیرند. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ قانونی 
تصویب کرد که شرکت های فناوری را ملزم به ارائه بیمه 
سلامت روانی برای کارگران برچسب گذاری داده می کند.
 همــکاری انســان و ماشــین: آینــده نیــروی کار، نه در 
جایگزینــی انســان ها بــا ماشــین ها، بلکــه در همکاری 

میان آنهاســت. مدل های هوش مصنوعــی می توانند 
وظایف تکراری را بر عهده بگیرند، در حالی که انسان ها 
بــر خلاقیــت، تصمیم گیــری و مهارت هــای اجتماعــی 
تمرکز کنند. به عنوان مثال، در صنعت پزشکی، هوش 
مصنوعی می تواند تصاویر MRI را تحلیل کند، اما تصمیم 

نهایی برای درمان همچنان بر عهده پزشک است.

بخش‌پنجم:‌درس‌های‌جهانی �
هند و کنیا نشان داده اند که نیروی کار ارزان می تواند 
موتور محرکه صنعت هــوش مصنوعی باشــد، اما این 
مدل پایدار نیســت. بدون ســرمایه گذاری در آموزش و 
بهبود شرایط کاری، این کشــورها در معرض بهره کشی 

قرار دارند.
در مقابل، سنگاپور و آلمان با تمرکز بر آموزش و تنظیم 
مقررات، الگویــی موفــق ارائه داده انــد. آلمان بــا برنامه 
»Industry ۴.۰«خود، که در ســال ۲۰۲۳ گسترش یافت، 
کارگران را برای همکاری با سیستم های هوش مصنوعی 
آماده کرده و نرخ بیکاری را به ۳ درصد کاهش داده است.

انسان‌ها،‌قلب‌تپنده‌هوش‌مصنوعی �
هــوش مصنوعي، بــا همــه پیشــرفت هایش، بدون 
انســان ها ناقــص اســت. نیــروي کار جهانــي، از کارگران 
برچســب گذاری داده در کنیــا گرفتــه تــا مهندســان در 
ســیلیکون ولــی، ســتون فقــرات ایــن فنــاوری اســت. 
امــا ایــن نقــش بــا چالش هایــی عمیــق همــراه اســت: 
نابرابری اقتصادی، جابه جایی مشاغل و مسائل اخلاقی. 
برای آینــده ای پایدار، باید تعادل میان بهــره وری هوش 
مصنوعی و حمایــت از انســان ها برقرار شــود. آموزش، 
تنظیم مقررات و همکاری انســان و ماشــین، کلید این 
تعــادل اســت. همان طــور کــه Fei Li می گویــد: »هوش 
مصنوعی ابزاری است که انسان ها به آن معنا می دهند.« 
در جهانی که ماشین ها هر روز قدرتمندتر می شوند، این 
انسان ها هستند که باید در مرکز این تحول باقی بمانند.
The‌Economist‌:منبع

هوش مصنوعی، با 
همه پیشرفت هایش، 
بدون انسان ها ناقص 

است. نیروی کار 
جهانی، از کارگران 

برچسب گذاری داده در 
کنیا گرفته تا مهندسان 

در سیلیکون ولی، 
ستون فقرات این 

فناوری است
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